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 بسم الله الرحمن الرحیم
ه  سِناَ الحَْمْد  للهِ نحَْمَد  وذ  بِاللَّهِ مِنْ شر  ورِ أنَفْ  ، وَنعَ  وَنسَْتعَِين ه  وَنسَْتغَْفِر ه 
ضِلَّ مَن يهَْدِهِ الله   وَمن سيئات أعَمالنَا ، وَمَنْ ي ضْللِْ فلََا هَادِيَ فلََا م   لهَ 

دًا  وحدَه لا شريكَ له و وَأشَْهَد  أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّه   لهَ   حَمَّ ه   أشهد  أنَّ م  عَبْد 
ول ه   وا رَبَّك م  الَّذِي خَلقََك مْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَ . }وَرسَ   ياَ أيَُّهَا النَّاس  اتَّق 

وا اللَّهَ الَّذِي  كثَِيراً وَ  بثََّ مِنهْ مَا رجَِالاً  ا وَ خَلقََ مِنْهَا زوَْجَهَ  نسَِاءً وَاتَّق 
 . 1 .النساء  {  الْأرَحَْامَ إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَليَكْ مْ رقَِيبًا تسََاءَل ونَ بِهِ وَ 

وا اللَّهَ حَقَّ ت قَاتهِِ وَلَا تََ وت نَّ إلِاَّ } ونَ أنَتْ مْ م   وَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّق   {سْلمِ 
وا اللَّهَ وَ . } 120 آل عمران : ق ول وا قوَْلًا سَدِيدًا ي صْلحِْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّق 

ولهَ  فقََدْ فَ  مَنْ ي طِعِ اللَّهَ وَ  يغَْفِرْ لكَ مْ ذ ن وبكَ مْ وَ  لكَ مْ أعَْمَالكَ مْ وَ  ازَ فوَْزاً رسَ 
 31،  32ب الأحزا   {عَظِيمًا 

قه ف دانستنعام و کلی برای  دلیل هایاصول فقه عبارت از قواعد و 
 دلیل هایاز شرعی احکام اخذ کیفیت در مورد  ،علم اصول با .است
اسباب و اجتهاد علماء  یطریقه هاو  شود آگاهی حاصل میآن 

ن با دانستن ای  دانسته می شود. ،اختلاف شان در جاهای اختلافی
در دین داخل شده، که آنچه از از دین است  را آنچه می توان علم،

 تفکیک نمود.
 اصول مورد زیادی درهای  کتاببه این طرف  گذشته های دور  از
 وربه ط یا هماکثریت آنها به زبان عربی و  نگاشته شده که فقه

  د.نمشکل باش مبتدئینبرای  ممکن که ،مفصل می باشند



 س

 

ور طه بورد علم اصول بوده و حاوی معلومات اساسی در م کتاباین 
 لمفصبه مراجع برای معلومات بیشتَّ  است. شده تحریر مختصر

ذکر تاریخچه، معانی  جذر کلمات و بحث  از اکثراً  مراجعه شود.
 اجتناب شده است. ، تفصیلی در مورد آرای متفاوت

ست، ا تعالیالله  آنِ  از تنهادر این کتاب بعد از بیان این که حکم 
 ه قباً بیان شدنواع حکم شرعی شرح گردیده است، متعاتعریف و ا

دلیل های که  ،که چه کسانی مخاطب حکم اند، بعد از آناست 
احکام شرعی توسط آنها شناخته می شوند بیان شده است، سپس 
وضع لفظ برای معنی، انواع لفظ از نظر استعمال آن در معنی، 

ح گردیده یتوض دلالت لفظ بر معنی و کیفیت دلالت لفظ بر معنی
به تعقیب آن نسخ و تعارض ظاهری شرح داده شده است و  ،است

 بالآخره در مورد اجتهاد و تقلید معلومات  ارائه شده است.
َ اللَّه  عبدًا سرسول الله صلی الله علیه و سلم  می فرماید:   معَ نضََّّ

بَّ ر   ، و مقالتي فوَعاها، ثمَّ بلَّغَها عنِّي، فر بَّ حاملِ فقهٍ غير  فقيهٍ 
 أحمد ابن ماجه  و)حدیث صحیح. حاملِ فقهٍ إلى من هوَ أفقَه  منه  

شاداب نماید الله بنده ای را که سخن من را  شنید   ؛ (التَّمذي و
ا بسا حامل ی و آنرا حفظ نمود سپس آنرا از من به دیگران رسانید،

 نقل دهنده فقه،  خود فقیه نمی باشند و بسا حامل یا نقل دهنده 
 آنرا به کسانی می رسانند که نسبت به آنان فقيه تر  اند.  فقه،

علاوه از دیدگاه درستی که  در مورد رسانیدن علم دین به سایرین
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هی گرو  دو دیدگاه گاه گاهی به مطابقت با حدیث فوق الذکر دارد،
: اندمتفاوت و مخالف همدیگر  اتنظر مواجه می شویم که دارای 

یری  قسمتی از علوم و یا با حاصل نمودن یکی کسانی که با فراگ
خود را مجتهد پنداشته و  ،معرفت از اساسات بخشی از علوم دینی
لم ع که برای حاملِ  کسانیبه فتوی  و ابراز نظر می پردازند.  دوم 

  و یا گواهینامه خاص را ضروری می دانند شرایط اجتهادداشتن  نیز 
عنی به سایرین می شوند.  ی و به این ترتیب مانع  رسانیدن علم دین

کسانی را که می خواهند فقط فرا گرفته ها و آموخته های خود را 
به دیگران برسانند، مانع می شوند . آنان نمی دانند که این ممانعت 

ا تلازم است ر قرار دارد.  لذا و ذکم شان در مخالفت صریح با حدیث
و افتاء از یک  میان اجتهادو  از هر دو دیدگاه متذکره پرهیز نمود

ته که شد.الب قائل ز طرف دیگر فرقا طرف و تبلیغ و  رسانیدن علم
اجتهاد و افتاء بدون داشتن شرایط و مواصفات خاص، جواز ندارد. 

، عالم بودن به شده آموخته یولی برای رسانیدن بخشی از علم
 درجه جید یا داشتن کدام گواهی نامه شرط نیست. 

نابع مختلف علم اصول یعنی کتب اصول در تهیه این مختصر از م
از کتب اصول  فعی می باشد ومتقدمین که به شیوه حنفی و شا

متأخرین که هر دو طریقه را جمع نموده؛ استفاده گردیده است. 
تفاوت نظر موجود بوده است، هر دو نظر  ،هرگاه در جاهای اندکی

ن ثراً بدو بدون ارزیابی این که کدام راجح است و کدام مرجوح، و  اک
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نسخه های اولی کتاب چندین   ذکر دلایل طرفین، بیان شده است.
از علماء مطالعه شده و  پیشنهادات شان در نظر  توسط تعدادی بار

گرفته شده است. از الله تعالی برای هر کسی که در این کار سهیم 
 .خواهماجر و ثواب دنیوی و اخروی را می  استشده 

 م که:لازم به یاد آوری می دان
نیز می باشد، مختصر اصول تفسیر این کتاب شامل  -

ده شنوشته  هرچند اصول تفسیر اکثراً درکتبِ جداگانه
 است.

فاً صر در این کتاب ، احادیثبعد از مراجعه به مراجع تخریج  -
 . نقل شده استاحادیث صحیح و حسن  

 ، در متنبا صفحه آنها اکثراً نام مؤلف با نام کتاب() مراجع -
 ،که در اخیر کتاب ،ذکر شده است مختصرطور ه ب  کتاب

طور هر مرجع به اساس نام مؤلف و به ترتیب الفبا به 
 مفصل تر نگاشته شده است.
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 اتیفتعر
  ولصا

ست که سایر اشیاء روی ا آن در لغت  جمع اصل است. اصل ،اصول
مختلف  نی ابه مع  در اصطلاح .(۱/۱۴۱المرداوی.) آن بنا می شود

  است:
همین معنی است.  ،آن مراد از ،در اصول فقه که، دلیلبه معنی 
راجح   ،(ی و فزونی)برتر  رُّجْحَانمستمِر، قاعده معنی به برعلاوه 

باب قیاس مقابل فرع قرار که در   مقیس علیه و (هداده شد ریبرت)
و  ۹۳ /۱ابن النجار . مختصر التحریر .  ،) می گیرد؛ نیز می باشد

اصطلاحاً حسبِ استعمال آن در ساحات (. ۱امعة الاسلامیة.الج
(. ۱/۱۱)الشوکانی. ارشاد الفحول. مختلف، معانی مختلفی دارد

اضافه می شود و اد زیادی از علوم،  به تعد)اصول(  هکلم پیشوند
برای فهم و مطالعه  ها از آنکه  استهدف آن قواعد عام وکلی 

اصول تفسیر،  می توان از جمله از آن .دشو استفاده می  همان علوم 
 . (۵/۰۶.يةهعة الفق)الموسو  نام برداصول حدیث و اصول فقه 

 فقه ولاص
علم فقه به طور ن، آ  توسطی است که عبارت از قواعد اصول فقه

اصول فقه  یعنی (. ۹۴/ ۱. التفتازانی) ه می شودصحیح دانست
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 برای دانستن فقه می باشد عبارت از قواعد و دلیل های عام و کلی
دلیل علمی است که  اصول فقه رت دیگر،به عبا. (13. الجدیع)

وه علا را بدون بحث تفصیلی شامل می شود.  کلی و عام فقه های
 مذکور و مشخصاتِ  دلیل هایدر این علم، طریق استفاده از  بر آن

، نیز بحث می شود. پس به )مجتهد( آن از شخص استفاده کننده
علمی است که در  ،لاصه گفته می شود که علم اصول فقهخطور 
 و صفتاز آن کلی )اجمالی( فقه، طریق استفاده دلیل های آن از 

 ابن النجار. شرح الکوکب المنیرآن بحث می شود ) هاستفاده کنند
.۱/۴۴). 

کلی دلیل های موضوع علم اصول فقه  :فقه  اصول علم موضوع
مذکور   دلیل هایشرعی از و چگونگی استنباط احکام  ،شرعی
 .( ۰۱/۵-۰۶عة الفقية)الموسو  باشدمی
 (فقه) تعریف و (اصول )دانستن تعریفات مذکور باید تعریف ای بر 
در صفحه قبلی گذشت.  اصولتعریف  دانست:داگانه جطور ه برا 
از علم به احکام شرعی با استدلال از عبارت  ،فقه در اصطلاحاما 

و یا عبارت  (۱۱.إرشاد الفحول ) است آنتفصیلی  هایدلیل طریق 
لی تفصی دلیل هایحکام شرعی عملی است که از طریق از علم به ا

بدرالدین ، ۱۳/ ۱التفتازانی.  ) ( آن، حاصل می شودمفصل)
 (.۱و مجلة الاحکام .م ۹۶العینی.
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  فقه علم و فقه اصول علم میان فرق
بندگان در به افعال که  است ای علم فقه مجموعه احکام شرعی 

 ذات البینیمعاملات، جنایات، روابط خانوادگی، روابط  عبادات،
غیر مسلمین، صلح، حرب و امثال  مسلمین و بین ، روابطمسلمین

 کرهافعال متذ  یک از  هر حکمفقه،  علم یعنی  آن،  متعلق می باشد.
یل علم به دل علم فقه،شامل می شود.  ،تفصیلی و جزء وارطور به  را

 طوراحکام شرعی به  ،فقه اصولِ در ولی  .احتوا می کند را شرعی
ر د علاوه بر آن. شودبیان می تفصیلیطور کلی، نه به  اجمالی و
طریق استنباط احکام، اوصاف شخص و  خصوصیاتاصول فقه 

 بطذیر  مسائلسایر   واستنباط کننده، طرق دفع تعارض ظاهری 
تفصیلی  عبارت های  یا دلیل ادلة. (۸ الاشقر.) شودبیان می  نیز
 مخصوص برای فعلِ  حکمِ بر هر یک از آنها آن دلایلی اند که  از

 و می توان با آنها ،(۹۱.الصنهاجيدلالت می نمایند ) مخصوص
دانست )الزحیلی به طور جداگانه حکم افعال مکلفین را 

 کلیاجمالی عبارت از قواعد  هاییا دلیل  ادلةولی   (.۱/۱۱محمد.
توان یم یک دلیل اجمالی  توسط که از سبب این می باشد.اصولی 

 دلیل هایها به آن  ،را دانست تفصیلی دلیل های تعداد زیادی از
 .)۹۱.الصنهاجي) شودگفته می  یا کلی إجمالی
 در مورد فرض، واجب، یو اجمال یقواعد کل ،در اصول فقه : توضیح
ه ک یاستنباط احکام یبرا که  موجود استو حرام مکروه  ،مستحب



  تعريفات
_________________________________________________________  

4 

 

 نآ شده است، از   انیب ثیو احاد فیشر  اتیدر آ یلیتفصطور به 
ی اجمالطور دلیل به  در اصول فقه،که  طوری شود.  یاستفاده م ها

طور به ، اعمال یک از  در مورد هرکه  این بدون  است،یا کلی 
 و . ولی در فقه به اساس آیات شریف،بحث شودعلیحده و مفصل 
یک  یک ،جداگانهطور به فصیلی یعنی به طور ت ،احاديث صحيح
  .بیان شده است

  اصول علم فواید از بعضی  
که هرگاه با ایمان و  دانستن علم اصول دارای فواید زیادی است 

اخلاص توأم باشد، سبب سعادت دارین می شود. بعضی از فواید 
 :   علم اصول در این جا بیان می شود 

  .احادیث شریف معانی تفسیر قرآن کریم و دانستن -
 .احکام شرعیفهمیدن  -
م از احکا اخذکیفیت استخراج احکام شرعی و کیفیت  دانستن -

 آن . دلیل های
 .احکام وقایع جدید دانستن -
 و ء و مآخذ شان در احکام،اجتهاد علما یطریقه ها دانستن -

 مسائل اجتهادی. اسباب اختلاف شان در 
می تواند دعوت ل نماید، هی حاصکسی که به قواعد اصولی آگا -

که طرف مقابل را قناعت داده تعالی را  با روش های  به سوی الله
حکم هر مسأله ای را در   کهد و  توضیح ده دهد انجام  بتواند،
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الی قیام قیامت می توان از شریعت  های مختلف مکان وها زمان
 .(11-12.جامعة المدينة العالميةو  ۱۴.الجامع)النملة. دریافت

خواهد توانست تا دین را  از آنچه که  کسی که اصول فقه را بداند، -
تفکیک نماید یعنی تفریق عبادت از  در دین داخل شده است،

 بدعت برایش آسان خواهد شد.
  فقه اصول علم  مصادر

صول ا از قرآن کریم، سنت نبوی صلی الله علیه سلم، ، اصول فقهدر 
و علم به صدق رسول الله صلی  دین )معرفت الله تعالی و صفاتش

آثار صحابه ، (۱۱-۱۱السلمی. ) فقه ، یالله علیه و سلم(، لسان عرب
ات اجتهاد، عقل سلیم ،اجماع سلف صالح، فطرت سالم و تابعین،

 .( ۱۹-۱۱الجیزانی.می شود )استفاده و استنباطات اهل علم 
 صولا علم در تأليف طرق

 نوع تقسیم شده است:   کتب در اصول فقه به سه تألیفاسلوب 
یا طریقه فقها : در این طریقه احکام فرعی فقهی در  طریقه احناف

، لجصاصالكرخي، ا صولاكتاب قواعد کلی جمع شده است.
علم  فیتنقيح الفصول  لمنار، ا ی،بزدو ال ، الشاشی،سّخسيال

 شامل همین طریقه می باشد. الأصول
لی و شافعی، حنب ،کیمالاکثریت  : طریقه شافعی یا طریقه جمهور

اند از آن میان  تألیف شده متعزله کتب اصول را  به همین شیوه
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 نام برد.المستصفى  و  البرهان ، الرسالةتوان  از می
، از هر دو طریقه  قبلی تألیف ءطریقه متأخرین: در این شیوه

تعدادی از علمای اصول حنفی و شافعی کتب  استفاده شده است. 
 بديع النظام، تنقيح الأصول، یوه نوشته اند.  شان را به همین ش

 از همین میان است. الموافقات ، مسلم الثبوت التحرير،
ل سهي،تإرشاد الفحول بعضی کتب جدید در اصول عبارت اند از 

عبد الوهاب خلاف، از  أصول الفقه ، الوصول إلى علم الأصول
که  ول، و تعداد روز افزون سایر کتب اصالوسيط في أصول الفقه

 .( ۱۵-۰۹ /1.زحیلی محمدشده است ) تألیفاخیراً 
 ها انسان درک مراتب و علم

)الراغب(، و یا   است حقیقت آن چیزی مطابقِ  درکِ علم عبارت از 
لموسوعة که مطابق واقعیت باشد )ااست و ثابت اعتقاد محکم علم، 

ل درک انسان از نظر صحت آن به درجات ذی .(۱۳/۱۸الفقهیه.
 (:۱۰۳ .،الغزي143و140 المنياوي ،۱۶و ۵۹. باشد )اللامشیمی
 .هستطوری که  به همان ،قطعیطور : درک یک شی  به یقین •
به معنی خلاف یقین است و گاهی به معنی یقین آمده :  ظن •

عمال می شود ) الموسوعة و گاهی هم به معنی شک است است
درک در اصول فقه، ظن عبارت از اصطلاحاً  (. ۱۳/۱۱۸الفقهیة 

 به یقین که طوری احتمال ضعیفِ خلافِ آنموجودیت یک شی با 
آن زیاد و امکان مخالف  صحیح بودناحتمال  وبسیار نزدیک بوده 
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اتباع ظن  گاهی حسن است و گاهی هم مذموم.   آن اندک است.
د نه اتباع و اتباع علم گفته می ش ،باشد اتباع ظن که مستند به علم

 ظن، زیرا برای ترجیح ظن بر ظن باید دلیلی موجود باشد
(. پس ترجیح آن با علم و دلیل مستند می باشد ۱۸)الجیزانی.

ظنِ غالب دارای یعنی رجحانش به اساس علم دانسته شده است. 
هرگاه دانسته شود که ظن، از مقتضی به آن  می باشد.   دلیل های

شد،  قبول ظنِ مذکور، متابعتِ علم بوده می با )برتر( نوع ظن راجح
و متابعتِ ظن نمی باشد، و الله أعلم. ولی پیروی از ظن که رجحان 
آن دانسته نشود، مذموم است. به عبارت دیگر در ظنِ راجح، عالم  

موجب آن شده است، می داند؛  ،چیزی را که علم به اساس رجحان
مجموع  لوم شود )عنه به اساس خود ظن، مگر این که رجحان آن م

  ( .۱۹/۱۱۶الفتاوی .
  تردید. یعنی ،: مساوی بودن دو احتمالشک •

ظن و شک نزد فقهاء به یک معنی بوده ولی در اصول فقه به همین  
و الزحیلی ۱۳/۱۱۸معانی است که  ذکر شد )الموسوعة الفقهیة.

 (.۱/۱۱۱محمد. القواعد.
م • که احتمالش بسیار کم باشد و  طوریبه زی : درک چی توََه 

 احتمال ضدش قوی تر باشد. 
 : عدم آگاهی. بسیط جهل •
 .خلاف واقعیت یا برداشت: ادراک  مرکب جهل •
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 شرعی حکاما 
قبل از شناسایی احکام شرعی و دانستن  چگونگی استنباط آنها، 

   شناخته شود. اید حاکماول ب
 نِ إِ } الله تعالی می فرماید :الله جل جلال ه  است.  آنِ  از تنهاحکم 

كْم  إلِاَّ للَِّهِ    . الله استآنِ   از تنهاحکم ؛ 42  -يوسف{ الحْ 
بلَغِ پیامبر علیه الصلاة و السلام ت. احکام اسه کنند بیانو  ، م 

َ }وَأنَزلَنْاَ إلِيَْكَ الذِّكرَْ لتِ بَ   {للِنَّاسِ مَا ن زِّلَ إلِيَهِْمْ وَلعََلَّه مْ يتَفََكَّر ونَ يِّّ
و فرود آورديم به سوى تو كتاب را تا بيان كنى براى ؛ 44 -النحل
ايشان و تا كه ايشان آنچه را كه فرود آورده شد به سوى   مردمان

و ]ای ؛  ۴۳-ائدة الم { وَأنَِ احْك مْ بيَنْهَ مْ بَِِا أنَزْلََ اللَّه  }  تفكر كنند.
 .پیامبر،[ میان آنان بر اساس آنچه الله نازل کرده است حکم کن

راً يك مْ فِ  لبَِثتْ   فقََدْ ق لْ لوَْ شَاءَ اللَّه  مَا تلَوَْت ه  عَليَكْ مْ وَلَا أدَْرَاك مْ بِهِ }  ع م 
خواست من آن بگو: اگر الله می؛ ۱۰-یونس {تعَْقِل ونَ  أفَلََا   قبَلْهِِ  مِنْ 

کرد، به می خواندم، و نه )الله( شما را از آن آگاهرا بر شما نمی
پیش از این عمری را در میان شما گذرانده ام، آیا راستی که 

إنَِّا أنَزْلَنَْا إلِيَكَْ الكِْتاَبَ بِالحَْقِّ لتِحَْك مَ بيََّْ النَّاسِ بَِِا }. اندیشیدنمی
یقیناً )این(  ؛ ۱۶۵  -{. النساء خَصِيمًا  يَّ للِخَْائنِِ  تكَ نْ  وَلَا أرََاكَ اللَّه   

کتاب را بحق بر تو نازل کردیم. تا به آنچه الله به تو آموخته در میان 
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 کننده( خائنان مباش.مردم داوری کنی، و مدافع )و حمایت
 تبلیغ حکم الهی است .عليهم السلام ء انبیا وظیفه 

صلی الله علیه اجماع عبارت از اتفاق همه مجتهدین امت محمد 
جماع ا استناد  .بالای یک امر شرعی است ایشانفوت بعد از   سلمو

 حتمی و لازمی می باشدصحیح، یک امر  یا قیاس و  نصبه 
 .(۴۳-۱/48)الموسوعة الفقهية   

مجتهدین حاکم نمی باشند. وظیفه مجتهدین شناخت و کشف 
یک  برمجتهدی .  هرگاه استاس قواعد علم اصول اساحکام به 

موضوع اجتهادی، حکمی را استنباط می نماید به این معنی 
به این معنی است  که  بلکهباشد که مجتهد حاکم است. نمی

مجتهد خبر می دهد که به اساس استنباط و اجتهاد وی، حکم الله 
.  احکام شرعی به اساس است آن ،دیتعالی در همان مسأله اجتها

ی  که دلیلی ثابت کننده شرع سخنان علماء ثابت نمی شود مگر این
ین ا فلان امام درقول  مراد از جملات ) .(۱۸الاشقر.ارائه کنند )

که )فلان امام مجتهد بعد از اجتهاد  می باشد ( اینآن استمورد 
 قول را به اساس آن  ،ه، از قرآن کریم و احادیث شریفروی این مسأل

ام از فلان امکه  نه این ،(است بیان کرده   شبرداشت یا استنباط
 .گفته است آن  قول را نزد خود

که بوده بلمصدر حکم شرعی نیعنی عقل . عقل نیز حاکم نیست
م متعلق به حک )کیفر( قاب. ثواب و عِ ابزار بدست آوردن حکم است
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شرعی است نه به  حکم عقلی. البته برای استنباط احکام شرعی از 
اده استف با هاو تن  صرف یولی حكم شرع ،عقل استفاده  می شود
بدون استناد به قرآن و سنت، حاصل  ،از عقل و دلیل عقلی

، مباح، مکروه، حرامواجب، سنت ، فرض (.۱۵الاشقر.شود )نمی
، صرف و  تنها با قابعزیمت، ثواب  و عِ  ،فساد، رخصت ،صحت

 عیار و سببم، عقل . ثابت شده نمی تواند استفاده مجرد از عقل
ولی  ،است تعالی فهم برای حکم الله ه وسیلو  مکلف بودن (مناط)

 .(۱۱- ۱۱. الجدیع) نمی باشدعی شر صادر کننده احکام 
ه یا شرع نیز گفت گاهی  وحی، نقل، نص وها که به آن ،قرآن و سنت
 دلیل ههم، اصل و مرجع اند. متفق علیهابرای دلیل های می شود 

ت  ت دلالقرآن  بر حجت بودن سن و دنبه قرآن کریم ارجاع می  شو  ها
امیر ) بوده قرآن و سنت ،اجماع.مرجع (۱۱-۱۶الجیزانی می نماید )

و مرجع قیاس ( 8500.موقع الإسلامو    ۱۹۶و۹/۱۵۴شاه الحنفی.
   .(8500.الإسلام موقع و 1/۴۸۱الطوفی ) است نصوص شرعینیز 

ند الله تعالی ا دلائلی بر حکم ،سایر دلیل های غیر متفق علیها
لال ه   را دانست، ولی جَ  لَّ ی توان حکم الله جَ یعنی توسط آنها م

)الاشقر.   دلیل های مذکور به ذات خود موجب احکام نمی باشند
۱۱.)
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  شرعی حکم
كَلَّفِ  اللَّه تعالى طاب  خِ   :اصطلاحشرعی در م حک تعََلِّق  بِفِعْلِ المْ  المْ 

 . ضعالوَ  أو بِالِاقتِْضَاءِ أوَْ التَّخْيِيرِ 
که به است خطاب الله تعالی حکم شرعی اصطلاحاً، عبارت از 

، به فعلِ علامات وضعِ  یا اختیار دادن و یانمودن و طلب  طریقِ 
 گیردیم تعلق افعال اشخاص مکلف(یا ) مکلف شخصِ 

النملة.  و  ۱۸/۰۵عة الفقهية. الموسو ، 00-1/01التفتازانی.)
 (۱/۱۵.  المهذب
طلاحاً عبارت از خطاب الله تعالی حکم شرعی، اص: تعریف  شرح

 ودننم ترک طلبِ فعل، یا  یک انجام دادن طلبِ  طریقه است که یا ب
 اک فعل، و یا هم بو یا ترک ی اجراءیک فعل، یا اختیار دادن در 

 مکلف اشخاصِ  به افعالِ  ؛آنعلامات در مورد افعال و یا اوصاف وضع 
 یعنی قرآن و سنت ، وحیتعالیمراد از خطاب الله  .گیرد تعلق می

 ،که مبنی بر وحی باشد یاجماع و قیاس  که گاهی توسط باشدمی 
-۱۴السلمی . و088الزحیلی محمد.   ۱۱. الجدیع)بیان می شود 

۱۵.)  
است؛  ولی در اصطلاح   فعل در عرف به مقابل قول، اعتقاد و نیت

 افعال، همه آنچه را که از قول یا فعل یا اعتقاد یا علم اصول فقه،
نیت يا تقرير و یاهم خودداری از یک عمل، از شخص مکلف صادر 
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)الزحیلی ، شامل می شود باشد قدرت وی گردد و در
، توجه شود (۵۶و  البردیسی. 13. نهاية. الإسنويو  ۱/۱۸۳محمد.

احکام لذا  فعل است. اصطلاحاً  هم عمل،که خود داری از یک 
 .یتقسیم می شود: تکلیفی و وضع قسمتشرعی به دو 

 تکلیفی حکم
 لبطو یا ترک یک عمل  یک عمل  دادن انجامیا  در حکم تکلیفی

 داده شده استاختیار  یک عملهم به انجام و ترک  و یا، شده
 . (۱/۱۹التفتازانی. )

ک ی های پنجگانهادای نماز فرض بودن بعضی از احکام  تکلیفی: 
ق ن به فعل شخص مکلف تعلحکم تکلیفی بوده که با اداء نمودن آ 

 باه ک احکام تکلیفی استه ز جملا ربا یا سودحرام بودن  می گیرد.
 .افعال اشخاص مکلف تعلق دارد، به و اجتناب آنترک 
 یوضع حكم

سبب یا شرط یا مانع برای یک چیز  را یک چیزاست که حکمی 
ط را سبب یا شر یعنی این شارع است که یکی قرار داده است،  دیگر

به عبارت دیگر،  (. ۱۹یا مانع برای دیگری قرار داده است )زیدان.
سبب ساختن،  که با تعالی استاللهمراد از حکم وضعی،  خطاب 

یا شرط ساختن، یا مانع ساختن، یا صحیح ساختن، یا فاسد 
 الفقهية ة الموسوع) چیزی تعلق دارد ساختن یا باطل ساختن

.۱۸/۰۵.) 
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 فرض سبب رسیدن مال به حد نصاب : وضعی کاماح از بعضی
از جانب الله تعالی   است کهای علامه یعنی  می شود، شدن زکات

بب س )خرید و فروش( بیع .وضع شده است  برای فرض شدن زکات
)از ملکیت فروشنده به ملکیت  ملکیت می شود نقلِ  لازم شدن

 له تعالیاز جانب الاست که  ای یعنی یک علامه ،خریدار می آید(
 را  دعم قتلِ  ، تعالیلازم شدن مِلکیت وضع شده است. الله  برای
برای  شرطرا یک علامه یا ، طهارت قصاصیا علامه برای  سبب

راث مییا یک علامه برای منع مانع یک  را  دین اختلافِ  صحتِ نماز،
آنچه از اسباب، شروط و موانع ذکر شد علاماتی اند  قرار داده است.

 شود.ا احکام  وضعی گفته میکه به آنه
عی دلیل شر  یا وضعی باید هریک از احکام تکلیفی وبرای اثبات  
 موجود باشد.

  تکلیفی احکام
عی. ضتکلیفی و و  :اند قسمو ه داحکام شرعی ب که شد بيان قبلاً

کام  اح .تقسیم شده اند دیگریقسام احکام تکلیفی دوباره به ا
 .شدبافت می هد جمهور پنج است ولی در فقه حنفی تکلیفی نز 

، مکروه تنزیهی مکروه ،مباح، سنت ،واجب ،فرض :احناف نزد
 .م حرَّمتحریمی و 

وب( )سنت   -واجب :  جمهور نزد  .م حرَّم  –مکروه  –مباح  –مَند 
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الزحیلی. و  0/135.  اد شاهپامير  ) تقسیم احکام شرعی نزد احناف
 (۱/۹۶۶محمد.

 
 
 

 یفیام تکلاحک

 یطلب  اجرا
 فعل

          واجب ،   فرض، 
 (مؤکد و غیر مؤکدسنت )

تحریمی و  حرام، مکروه طلب ترک فعل
 مکروه تنزیهی

 ءبه اجرا اریاخت
 ترک فعل ایو 

 مباح

 سبب، شرط و مانع  وضعی احکام 
 صحت، فساد و بطلان

 سایر علمای علم اصولتقسیم احکام شرعی نزد 
 
 
 

 یفیام تکلاحک

 یطلب  اجرا
 فعل

 سنت و واجب
 )مندوب(

  حرام و مکروه طلب ترک فعل
 ءبه اجرا اریاخت
 ترک فعل ایو 

 مباح

 سبب، شرط و مانع  وضعی احکام 
 فساد  و صحت

یا  دو حالت دارد: ،فعل باشد دادن انجام طلبِ  ،هرگاه خطاب
گفته می شود و یا واجب فرض و یا حتمی و الزامی است که به آن 
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 . یا مندوب است حتمی و الزامی نیست که عبارت از سنتهم 
یک فعل باشد، باز هم دو حالت   نمودن هرگاه  خطاب طلب ترک 

حتمی و الزامی طلب شده که به آن حرام  طور هفعل ب یا ترکِ  ،دارد
غیر الزامی و  طوربه  ، فعل یا م حرَّم گفته می شود و یا هم ترکِ 

  که به آن مکروه گفته می شود.طلب شده ی حتمغیر
ا و یدادن  به انجام  (خییِرتَ ) دادن اختیار طورهرگاه خطاب به  لیو 

 ثبوت احكامی برا به آن  مباح گفته  می  شود. ،ترک فعل باشد
 حصحيح و صري (ادلة) دلیل های بايد ی تکلیفی و یا وضعیشرع

 موجود باشد. شرعی
 واجب و  فرض

در فقه حنفی میان اما  است به یک معنیفرض و واجب نزد جمهور 
 شارع دو امر حتمی هر ،فرض و واجب يعنی .این دو تفاوت است

افر کفرض منکر  .ولی در ثبوت فرض، دلیل قطعی موجود است بوده
ارکان . (141. ابن الساعاتیو 048-0/043لتفتازانی.ا) می شود
نزد احناف آن  واجب جمله این فرائض است.از  اسلام ءپنجگانه

طلب نموده باشد  (حتمی)است که شارع، فعل آن را به طور جزم 
)التفتازانی  باشد الدلالة یظن یا و الثبوت یظندلیل آن اما 
 ،نزد احناف  در ثبوت واجب (.۱/۹۶۶و الزحیلی  محمد. 0/043.

واجب  آنچه نزد احنافمنکر  .موجود است )ظن غالب( دلیل ظنی
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دون یا بذر و  ع. ولی هرگاه بدون کافر نمی  شود شود،پنداشته می
)ابن تأویل ترک شود، تارک آن فاسق پنداشته می شود 

مراد از دلیل ظنی  . استاز آن جمله  صدقه فطر ،(۰/۹۱۹عابدین.
آن است  که یا در ثبوت و یا در دلالت به حد قطعی و یقین نرسد 

) برای معلومات بیشتَّ در مورد دلیل  بلکه نزدیک به یقین باشد
ظنی، مباحث قطعی الثبوت، قطعی الدلالة، ظنی الثبوت و ظنی 

 . الدلالة در عنوان اجتهاد در همین کتاب دیده شود(
فرض و واجب گاهگاهی  الفاظدر کتب مشهور احناف آمده است که 
بر  فرض کلمه استعمال د .نبه عوض یک دیگری استعمال می شو 

به دلیل ظنی ثابت شده یعنی بر واجب و استعمال كلمه  آنچه که
واجب بر آنچه که به دلیلی قطعی ثابت شده  یعنی بر فرض، شايع 

گفته اند نماز وتر فرض است و یا زکات   بعضاً منتشر بوده است.   و
علماً و عملاً  فرض است  و واجب است، پس لفظ واجب بر آنچه که 

 باشد واقعدر عمل به قوه فرض می هم بر آنچه که ظنی می باشد و
 .(۰/۹۱۹و ابن عابدین  ۱/۱۴۸می شود ) التفتازانی. 

بْهَةَ    :الفرض   کهست ا یعنی فرض آنفیه مَا ثبَتََ بِدَليِلٍ قطَعِْيٍّ لَا ش 
ای  ( که شبههالثبوت و قطعی الدلالة قطعیقطعی )یک دلیل  با

 ۰/۹۱۹عابدین  ابن، ۹۱۳الشاشی. ) در آن نباشد ثابت شده باشد
 .(۱/۹۶۶الزحیلی محمد.  و

 ستا آنو عبارت از  اند به یک معنیاحناف غیر  نزد فرض و واجب 
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ـــخص مکلف به  ـــارع فعل آن را از ش حتمی طلب نموده  طورکه ش
ــد ــارع   بَ لَ هو ما طَ : باش   )الزحیلی تمًا بًا حَ لَ طَ  فِ كلَّ الم   نَ ه مِ علَ فِ  الش
ـــی  برای (. ۱/۹۶۵محمد. جا می آورد مدح و ثواب و که آنرا بکس

ـــی نرا ترک می نماید آ  وجود قدرت  به انجام آن ،که با   برای کس
 .(۱۳ . الجدیعاست ))کیفر گناه( قاب و عِ  نکوهش
مرِ عمل صرف به  اوایک  فرض  بودن و یا واجب بودن:  یادداشت

 گاهی اوقات، بعضیوارد شده در قرآن کریم محدود  نمی شود  بلکه 
 نیز فرض ظر به دلایل خاص توسط حدیث صحیحاز اعمال ن

 تعداد رکعات نماز های پنجگانه از آن میان است.. باشدمی
 ،: فرض، محتوم، مکتوب، فریضةجمهور نزد واجب اسمای سایر

واجب و فرض نزد  تفاوت .(۹3 جامعة المدينة العالميةحتماً و لازماً )
 جمهور و احناف قبلاً ذکر شد.

 :ودش می ثابت بودن واجب یا بودن فرض ها آن از که الفاظی بعضی
 : (۱۰-۱۵الاشقر.)

لَاةَ وَآت وا )  می فرماید:تعالی  الله: امر فعل - وا الصَّ وَأقَِيم 
كَاةَ  که توسط این امر، فرض بودن نماز  .۱۱۶ -( البقرة الزَّ

 و زکات معلوم می شود.
 الله تعالی می فرماید:: امر لام به مقتَّن مضارع فعل -

ول واْ قوَلًا سَدِيدًاوَلْ } بايد سخن سنجیده و  ؛ (3 -)النساء    {يقَ 
 .درست بگویند
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 {ك مْ ٱللَّهِ عَليَْ كتِابَ }الله تعالی می فرماید: :امر فعل اسم به -
الله بر شما مقرر داشته )احکامی است که(  ؛(  ۱۴)النساء 
 .است

بَ } ك تِ الله سبحانه و تعالی می فرماید: :  ك تِبَ  لفظ به -
وَ ك رهٌْ لَّك مْ{ اعَليَكْ م   فرض گردانیده  ؛( 016ة )البقر لقِْتاَل  وَه 

که برای شما  در راه الله( در حالید )جهاشد بر شما قتال
  .ناگوار است

وَمَن } الله تعالی می فرماید:: عمل یک ترک به وعید ذکر با -
ولهِِ فإَِنَّا أعَْتدَْناَ للِْ   -فتح كَافِرِينَ سَعِيراً{ )اللَّمْ ي ؤمِْن بِاللَّهِ وَرسَ 

و هر كس به الله و پيامبرش ايمان نياورده است،  ؛(13
  ايم.)بداند كه( براى كافران آتشى سوزان آماده كرده

 واتٍ صل)خمس  در حدیث صحیح آمده است ::  ضَ رَ فَ  بالفظ -
الله عزوجل پنج نماز را  ؛ ابو داود (افتَّضهنَّ الله  عزَّ وجلَّ 

 .است فرض گردانیده
 اعمال متذکره بود. فرض بودنبرای ثبوت  دلیل هایفوق احکام 

 (امر). بلکه وجوب نیستفرض بودن و یا برای  همیشه (امر)البته 
. الله تعالی است برای اباحت ،اهی امرگ معانی متعددی دارد

و چون از احرام  ؛(0المائدة:) {وَإذَِا حَللَتْ مْ فاَصْطاَد وا} فرماید:می
امر همراه با  در این آیة شریفة، .مدید، پس شکار کنیدآ  بیرون
 اين امر متعاقب .استنباط می شود اباحتز آن كه اای است قرينه
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که دوباره إباحت شکار را  بعد ، ممنوعیت شکار در حال إحرام است
 عاجز نمودن یبراگاهی  از برآمدن از إحرام افاده می نماید.

فأَتْ واْ } برای عاجز نمودن است:باشد. امر در این آیة شریفة می
ثلْهِِ  ورةٍَ مِّن مِّ امر . گاهی ريد سوره ای مثل آنبياو  ؛03 -البقرة {بِس 

 .تفصلعْمَل واْ مَا شِئتْ مْ{ )اِ  } تعالی می فرماید: الله ،است برای تهدید
 . انجام دهید هرچه می خواهید ؛( ۴۶

حی همیشه به معنی اصطلا  ،: كلمه واجب در حدیثیادداشت
س آمده است: متفق علیه نمی باشد. در حدیث فقهی )واجب( ل  )الغ 

عةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ(  م  غسل روز جمعه بالای هر   ؛يومَ الج 
س اسا بهچهارگانه  به اتفاق مذاهب .شخص بالغ واجب است
، مراد از )واجب( در این حدیث ،صحیحمراجعه با سایر احادیث 

ز بعضی ا برخلاف سنت مؤکد استه اصطلاحی نبوده بلکواجب 
النووي. و    ۱۵  .الجدیع) بودن آن اند که معتقد به فرض  یةظاهر

 .(4/535المجموع 
 اند متفاوت های رتبه دارای  واجبات و  فرائض

 یعنی بعضی ،از هم متفاوت اندمختلف  واجباتِ و فرائض  درجه های
نسبت  ،لله و توحید. ایمان به ا اندنسبت  به دیگری مؤکد تر آنها از 

ه الله کاعتقاد به این است   ،حیداست. تو مؤکد تر فرائض به سایر 
تحِق تعالی مستنها الله   ،واحد بوده شملک و تدبیر  تعالی در خلق،
ف عبادت برای غیر الله صَر  هیچ نوع شریکی ندارد.  و عبادت است
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لله تعالی داری اسماء ا ایمان به این که .)انجام داده نشود( نشود
  ،۹/۱۱الشنقيطي. اضواء. صفاتی است که مثل و شبیه ندارد ) و

ایمان به صفاتی که الله  .(معجم المصطلحات الشرعيةالجمهرة .
ة الصلا  رسولش علیهکلام سبحانه و تعالی توسط کلامش و یا توسط 

کیفیت آنها به خود الله تعالی  ،و السلام، خودش را وصف نموده
 نفی و  بدون البتهوم بوده و عقل بشر از درک آن عاجز است، معل

، ۵۶۱/ ۱النملة . المهذب.) نمودن صفات  مذکور تحریف
 و فرائض سایر  درجه  ، بعد از توحید  . (۱/۴۴۰الموسوعة العقدیة

 ،معین واجبیا  فرض ویک  حتی درجه   .باشدمیمتفاوت   ،واجباتِ 
. (05الاشقر ، ۹۱۶ لجیزانیا)در حالات مختلف متفاوت می باشد 

 (.۰/۹۱۹)ابن  عابدین  واجب تر می باشد  ،واجبات بعضی از یعنی 
 واجب و فرض تقسيمات

 و یعین واجب و کفائی، یا  عینی فرضبه  : آن فاعل به نظر -۱
 تقسیم شده است :  ،فائیک

ب مطلو  مکلفد افر یکی از اآن  است که انجام  آن  از هر   عین فرض
 رمضان، صدق،نماز های پنجگانه، صوم  توحید، ایمان، ؛باشد

  .فرض های عین استهر یک از جمله   ،نیکویی با والدین
 مکلف که هرگاه توسط  بعضی از اشخاصست ا آن کفایه فرض

  یث، تحصیل علومحفظ قرآن و احاد .انجام  شود،  کفایت می نماید
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تحصیل   علاوتاً  دین،  ءعلم اصول برای اقامهث و قرآن، علم حدی
 سابطب و ح از قبیلسایر علوم که قوام امور دنیا به آن مرتبط است 

 (۱۹/۰الموسوعة الفقهية الكويتية و  ۱/۱۰)النووی . المجموع .
اسلامی  حتمی  هکه  برای  انتظام  حیات اجتماعی جامع یوظایف

کفایی  واجباتاز جمله  ، اداره و صنعت زراعت،  ، قضاء، ءاست، إفتا
به شمار می  آید. هرگاه این نوع واجبات توسط بعضی افراد عملی  

هرگاه توسط  هیچ  لیوجوب آن از سایرین ساقط می شود. و  ،شود
د بود. گاهی اوقات واجب نخواه مسؤلهمه  ،کس عملی نشود

تبدیل می شود، مثلاً هرگاه در یک شهری  یکفایی به واجب عین
 ،قاضی ضرورت باشد و در آنجا ده نفر قاضی موجود باشدنفر دو به 

به  دو نفر آن قبول قضاء برای شان واجب کفایی است یعنی هرگاه
آنان رفع می شود ولی هرگاه صرف دو  هقضاء بپردازد، مسؤولیت هم

واجب عینی  ی آنهادو  قاضی موجود باشد قبول قضاء برای هر
در بعضی  به معروف و نهی از منکر . امر(۹۳. ۵.ط.الاشقرشود )می

 نییع. استکفایی عین و در بعضی از حالات فرض فرض از حالات 
یک منکری نهی نشود مگر  از یا معروفی امر نشود و به یک  هرگاه

 جایی صرفاً یک شخصیک به فعل یک شخص معین، و یا هرگاه در 
 میان اعضای مثلاً هرگاه در؛ باشد مورد علم داشته هماندر 

کوتاهی شود   اجرای معروفی  ازشود و یا به منکری عمل خانواده 
بالای همان عضو خانواده که علم امر به معروف و نهی از منکر 
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ح .شر  النووي) ، فرض عین می شودداشته و توانایی تغییر را دارد
يعنی امر به معروف و نهی از منکر  (.65-64و  الحقيل.۱۹ /۱.مسلم

ین می شود که به آن قادر باشد و کسی وقتی بالای شخص فرض ع
نقلاً عن   33الحسبة في الإسلام ص ) دیگری به آن اقدام نکند

 .(۰۵الحقیل.
 )تنگ و محدود( یَّقبه م ضَ فرض یا واجب  :زمانی محدوده به نظر -۱

ع وَسَّ  : تقسیم شده است )فراخ( و م 
ضَیَّق واجب یا فرض ه دضيق بو آن   ه  ت معین شدوق که آن است  م 

و در آن وقت، همان عبادت  به  باشدمی عبادت فقط برای همان 
وقت صیام در ماه  از آن میان:. طور نفلی انجام شده نمی تواند

از طلوع فجر تا غروب آفتاب گرفته و وقت  را رمضان  که  تَام  وقت
د اضافی دیگری برای ادای صوم  نفلی  در ماه رمضان  نمی مان

 .(۴-۹.)الجامعة الإسلامية
ع واجب  یا فرض وَسَّ در  و ست که وقت آن ضیق نباشدا آنیا فراخ  م 

یز ادا کرد. وقت نماز نفلی نطور بتوان همان فعل را به  زمان مذکور
نماز های  آنها، در وقت معینه توانفرضی که می  هءهای پنجگان

   .(3الجامعة الاسلامية.)، از این جمله است ردنفلی را نیز ادا ک
ضَیَّق تبدیل می شود.  ع با مرور زمان  به م  وَسَّ یک  وقتیعنی هرگاه م 

صرف همان   ،نماز فرض به  تأخیر مواجه شود  در آخرین  لحظات
 .مقدار وقت خواهد ماند که همان نماز فرضی اداء شود
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عَيَّّ   قسمبه دو فرض یا  واجب   :فعل به نظر -۹  )تعييّیعنی  م 
خَيرَّ  کرده شده(   تقسیم شده است :  )اختياری( و م 

 یعنی  عینِ  ،مشخص ست که یک فعلِ ا آن  م عَيَّّ  واجب یا فرض
 .تواندباشد و فعلی دیگری قایم  مقام  آن  شده نمی طلب شده ،فعل
 .انداز جمله فرائض معین  حج وصوم  نماز،
ست که بجا آوردن یک عمل از میان انواع  ا آن م خَيرَّ   واجب یا فرض

 ه  کفار نوع  ،ةسورة المائد 83 یةاساس آ بهمحدود، کفایت می نماید. 
خَيرَّ  شده باشد از جمله قسََمی که منعقد   لَا ي ؤاَخِذ ك م  اللَّه   }،استم 

دْت م  الْأيَْمَانَ  بِاللَّغْوِ فِي أيَْمَ  ارَ انكِ مْ وَلَ كِنْ ي ؤاَخِذ ك مْ بَِِا عَقَّ  إِطعَْام   ت ه  فكََفَّ
ونَ  مَا أوَْسَطِ  مِنْ  مَسَاكيَِّ  عَشَرَةِ   ر  تحَْرِي أوَْ  كسِْوَت ه مْ  أوَْ  أهَْليِك مْ  ت طعِْم 
ارةَ  كَ ذَ لكَِ يجَِدْ فصَِيَام  ثَ لَاثةَِ أيََّامٍ   لمَْ  فمََنْ   رقَبَةٍَ   حَلفَْت مْ  إذَِا أيَْمَانكِ مْ  فَّ

لكَِ  أيَْماَنكَ مْ  وَاحْفَظ وا  {نَ تشَْك ر و  لعََلَّك مْ  آياَتهِِ  لكَ مْ  اللَّه   ي بيَِّّ   كَذَ 
الله شما را بخاطر سوگندهای لغو )و بیهوده( تان  ؛  (۸۳.ةالمائد)

که )از روی قصد(  کند، ولی شما را بخاطر سوگندهاییمؤاخذه نمی
کند، پس کفارۀ آن اطعام ده مسکین اید؛ مؤاخذه میمحکم کرده

خورانید، یا لباس است از غذاهای متوسطی که به خانوادۀ خود می
ها، و یا آزاد کردن یک برده، پس اگر کسی )هیچ یک پوشانیدن آن

( نیابد، سه روز روزه بگیرد، این کفارۀ سوگندهای را هااز این
یاد کردید )و به آن وفا نکردید( و  شماست، هر گاه که سوگند

سوگندهای خود را حفظ کنید )و نشکنید( این چنین الله آیات خود 
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  .کند، باشد که شکر گزاریدرا برای شما بیان می
هیچ یک را انجام  قسََم که منعقد شده کفاره  پرداخت اگر برای
 گناهکار است. نداد،
ب  نظر به حد و اندازه آن فرض یا واج : آن ءاندازه و حد به نظر  -4

د  ر یا محدَّ غیر  و )با اندازه معین(به دو دسته تقسیم  می شود. مقدَّ
د  ر یا غیر محدَّ  .)با اندازه غیر معین(مقدَّ

ر واجب یا فرض د یا مقدَّ  .که حد و اندازه آن تعیین شده است :محدَّ
ر های جمله فرض مقدار زکات  د ایمقدَّ  است. محدَّ

ر غیر واجب یا فرض د غیر یا مقدَّ آن معین  زهکه حد و اندا: محدَّ
ندازه احسان و تعاون به ا یا زوجه و قهنف مقداراست.  نشده

 شخصِ  به  ظرف وادراکِ  شانمقدار  که ی، از آن میان اندنیکوکار 
 .(۱۸-۱۵ .)الجدیع  فیصله قاضی بر می گردد عرف و یا ف یامکل

 واجب به مربوط قواعد
، آنچه (003) النملة . المهذب  وَاجِبِ  فه وَ  بِهِ  إلاَّ  الوَْاجِب   يتَِمُّ  لَا  مَا

در خود آن واجب می باشد. که بدون آن واجب  بجا نمی  شود،
ه آن(، دقت شود؛ به ( به معنی )مگر بإلاَّ بِهِ قاعده مذکور به قید )

یک واجب، انجام چند بدیل  انجام دادناین معنی که اگر برای 
 موجود باشد، به مفهوم واجب شدن همه بدیل ها نیست. 

ادای بعضی از واجبات بدون عمل دیگری همرای آن و یا قبل از آن، 
ین حالات همان عمل دیگر نیز واجب ا امکان  پذیر نیست، لذا در
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تعالی  حج را بالای کسی که استطاعت دارد فرض الله  .می باشد
نموده است و حج بدون سفر به مکه امکان پذیر نیست، پس سفر 

نیز  شروط صحت ادای نماز است.  برای ادای حج، فرضبه مکه 
هرگاه شروط مذکور توسط شخص مکلف مقدور  فرض است، البته

، اشدبنمقدور توسط شخصِ مکلف، ولی هرگاه شروط مذکور  . باشد
تحت این قاعده   ،دخول وقت نماز برای صحت نماز از آن میان:
 نمی آید .

از آن  ؛نیست مکلفشخص به آن  بودن شرط،مقدور  بعضاً با وصف
 یبالای شخص ولی ،زکات  است وجوبِ  شرطِ  ،نصاب ملکیتِ  میان:

واجب نیست که خود را مالک که مالش به حد نصاب نرسیده است، 
و  ۹۹و ۹۴ الاشقر.شود ) فرضت  بالایش نصاب بسازد تا زکا

شروط وجوب شامل این  قاعده  نمی شود. به این  (۱۴.الجدیع 
 ترتیب گفته می شود که:

 إلاَّ بهِِ  وب  ج  مَا لَا يتَِمُّ الو  ، )وَاجِبِ  غيرإلاَّ بهِِ فه وَ  وب  ج  الو  مَا لَا يتَِمُّ 
 هود مگر بیعنی آنچه که بدون آن وجوب حاصل نش( واجببِ يسلَ فَ 

 حصول وجوب و حصول واجب  میانیعنی . آن، پس آن واجب نیست
 .(353/ ۱الزامل.و  ۱۳۸ الجیزانی.) باید در نظر باشدفرق است که 

  سنت
علمای اصول و علمای حدیث تعاریفی مختلفی  سنت نزد فقهاء،

دارد،  برای تفصیل به عنوان سنت در عنوان ادلة الاحکام در 
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ات بعدی مراجعه شود. در این جا تعریف سنت از نظر فقهاء صفح
  :بیان می شود

است. سنت از نظر  متفاوت مختلفه مذاهب میان سنت تعریف
بت و سلم به آن مواظ هیالله عل یصل یآن است که نبفقهای احناف، 
 دو مرتبه آنرا ترک ننموده باشند و به جز از یک یا نموده باشند
 است نسنت آ  ،نزد احناف به تعریف دیگری  (. ۱/۱۴)السمرقندی.

و سلم به آن مواظبت نموده باشند هرچند  هیالله عل یصل یکه نب
 (.   ۱/۱اللباب. . الميداني)ترک نموده باشند احیاناً آنرا 

عبارت از طلب فعل علم اصول:  از نظر سایر علمایتعریف سنت 
جام  بر ان هو حکم سنت این است ک حتمی و الزامی نباشد،است که 
 الاشقر.و   ۱۸ .الجدیع، ۱۱۱خلاف.)است ثواب و مدح  ،آن  هدهند
و به تعریف دیگری مشابه تعریف احناف است یعنی سنت  آن (. ۱۱

است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در امور دینی به آن 
 را جز یک یا دو بار ترک نکرده باشند مواظب نموده باشند و آن

ت را به دو قسم تقسیم نموده اند: سنت مؤکد و سن .(۱۱۱)خلاف.
  نام های مندوب و مستحب نیز یاد می شود.سنت غیر مؤکد که به 

اق اتف باشد،این که در بجا آوردن سنت مؤکد و غیر مؤکد ثواب می
ه کنزد علماء تفصیلات است ؛ ترک سنت مؤکدحكم است ولی در 

ابن نجیم ، ۱/۴۹۳دیر.ابن الهمام.فتح الق) نمی گنجد کتابدر این 
، ۱/۰۶الفقه على المذاهب الأربعة  .الجزيريو  ۱/۵۱.المصری
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ولی   .(۱/۱۶۱. مجمع الأنهر. عبد الرحمنو ۱/۱۶۳السمرقندی.
، در ترک ثواب داردغیر مؤکد، نت سکه به جا آوردن  با وصف این

و  ۱/۱۱۹ه پادشا، امیر ۱/۱۱۴السّخسي . گناه نیست )آن 
  (.۱/۹۴۱الزحیلی. محمد.

وب سْتحََب، ت  سنت به نام های نزد غیر احناف  مَنْد  ع، طَ ، م   ،نفلوُّ
رغََّب  فیه  ، 42/۱۱۶. )الموسوعة الفقهيةیاد می شود  نیز و احسانم 
و نزد بعضی از )  ۰۸ اللفقه الاسلاميی.الزحيل،  ۹۱۱ الجیزانی.

احناف فرقی میان مندوب، مستحب، نفل و تطوع موجود نیست 
مستحب یا سنت، برای ثبوت (. ۰۸.الفقه الإسلامي )الزحیلی.
نیز لازم است  تا  دلیل شرعی مستند به قرآن کریم یا حدیث  مندوب

كمْ  إلِا للَِّهِ{   فرماید:الله عزوجل می شریف ارائه گردد. }إنِِ الحْ 
 الله است . آنِ . یعنی حکم صرف 42 -يوسف
 .الاشقر) نماید یم  دلالت  مندوب  یا سنت به که اموری ازمیان
06): 

رآْنَ )خَيْر ك مْ مَن : فعل یک دادن انجام به  ترغیب - تعََلَّمَ الق 
) اســت  كه  یبهتَّين شــما كســ ؛ صــحیح البخاری. وعَلَّمَه 

، ی و آموزشیادگیر  :توضـــیح}  قرآن را بیاموزد و بیاموزاند.
می شـــود؛ کســـی که قرآن را  یشـــامل آموزش لفظ و معن

کســی که  ،دم تلاوت آن را می آموزدحفظ می کند و به مر 
ـــی ،می آموزدقرآن را  ـــیر  که کس به دیگران چگونگی تفس
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ـــیر آن را بیاموزد، از مصــــادیق تعلیم و  قرآن و قواعد تفس
ــد ــل  .لجمهرةا) آموزش می باش الأحاديث النبوية عن فض
 .{حدیث مذکورشرح   .العناية بالقرآن

نَى اللَّه  له في الجَنَّةِ )مَن بنَىَ مَسْجِدًا للَِّهِ بَ  :ثواب ذکر -
) ش الله برای مسجدی را برای الله بنا کند، سیهرك ؛مِثلْهَ 

  .(حدیث  صحيح مسلم) در جنت مثل آن را  بنا می کند
 .(۱۳ .الجدیع) اجر و ثواب از دادن خبر -
 . گرداند برمی وجوب از آنرا كه دلیلی  با توأم امر -
  :آن وبوج بر لیدلی بدون سلم و علیه الله صلی نبی فعل -

 روز دوشنبه و پنجشنبه .از آن میان: صوم 
 . اند متفاوت درجات دارای نیز ها سنت

از آن کعت نماز سنت صبح است. دو ر  سنت مؤکدبعضی از آنها 
 ،سنت هاسایر بعضی از از سایر نمازها و یا   بعضی لیو  میان است.

 می باشد.  غیر مؤکد سنت 
 :(۹۹ .)الجدیع است کلفم شخص نفع هب ،مندوب یا سنت
مستحبات  را رحمتی  برای بندگانش ساخته سنت ها یا  تعالیالله

در  قدسیحدیث در  تر برسند. به مقامات بلند است تا توسط آن
الله  زة و السلام االصلا  علیه برپیام که استآمده  بخاریصحیح ال

قَرَّب  إلَََِّ ) وَلاَ يزَاَل  عَبْدِي يتََ  :سبحانه و تعالی نقل  می نماید
) های ام خود را با نوافل )زیادت همیشه بنده؛ و  بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أ حِبَّه 
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سازد تا این که عاقبت او را دوست طاعت(  به من نزدیک می
 دارم.می
طور ه بد که نفرضی می شو  سبب تکمیل شدن عباداتِ  مستحبات  

 إنَّ آمده است: داود  حدیث صحیح ابو در. باشدناقص انجام شده 
: قال. الصلاة  : أعمالهِم مِن القِيامةِ  يوَمَ  به الناس   ي حاسَب   ما أوَّلَ 
 ،عَبْدي صلاةِ  یفِ  نظ رواا  : -أعلمَ   وهو- لملائكتِه وعزَّ  جلَّ  ربُّنا يقول  
ةً  كانتْ  فإنْ . نقَصَها أم أتَََّها ةً، له ك تِبتْ  تامَّ  نهامِ  انتقَصَ  كان وإنْ  تامَّ
عٍ؟تَ  مِن عَبدْيلِ  لهَ  نظ رواا   :لقا شيئاً، عٌ تَ  هلَ  كان فإنْ  طوَُّ : قال طوَُّ
عِه،تَ  مِن تهَفرَيضَ  لعَبدْي أتَُِّوا اولین  ؛مذاك  على الأعمال   ت ؤخَذ   مَّ ث   طوَُّ

ی آن مورد بازخواست قرار چیزی که انسان ها در روز قیامت درباره
خطاب به  جَلال ه   لَّ می گیرند، نماز است. فرمودند: پروردگارما جَ 

: به (در حالی که خودش آگاهتَّ است)فرشتگان می فرماید 
نمازهای بنده ام نگاه کنید آیا آن ها را به طور کامل انجام داده 
است یا چیزی از آن کاسته است؟ پس اگر کامل باشد، برایش کامل 
نوشته می شود؛ اما اگر چیزی از آن کم باشد، می فرماید: نگاه 

آن را جایگزین دارد، اگر دارد  ()نفل تطوع بنده ام نماز کنید آیا
 ببه هميّ ترتي، سپس اعمالامل شود. کنید تا ک نمازهای فرضش
 .(محاسبه می شود

 استوار و مکمل نمی باشد لذا به سنن هر حيثچون اعمال بنده از 
یا مستحبات محتاج است و پیامبر علیه الصلاة و السلام مندوبات   یا
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ات مندوبسنن یا ات محافظت داشتند. پس انجام دادن به مستحب
 عملی است  نیکو .

  . اند کفایی سنن، سنن از یعضب
 از اعتکاف و .  سلام دادن دنباشبعضی از سنت ها نیز کفایی می

 .(۹۱الاشقر.) اند سنن کفایی جمله
هرگاه عملی داخل امر الله تعالی و امر رسولش علیه الصلاة و 

شامل شرع می باشد ولو بعد از وفات پیامبر علیه  السلام باشد،  
السلام  انجام شده باشد به شرطی که آن عمل از امر وی الصلاة و 

مصحف و نمودن  جمع لیه الصلاة و السلام شناخته شود:  ع
رضی الله تعالی عنه آنرا بدعت اگرچه عمر قیام رمضان،  جماعت در

نه بدعتی که در شرع  بدعت است معنی لغویآن، گفته که مراد از 
 (.۱۵۴-۴/۱۵۹.لفتاوى الكبرىممنوع است )ا

 :اشدب موجود شرعی دلیل بايد عمل یک بودن مستحب اثبات برای
مَن أحْدَثَ في أمْرنِا هذا ما الصلاة و السلام مى فرمايد )پیامبر علیه 

تفََق علیه( ليسَ منه فهَو ردَ    ما در این امر که کسی؛ حدیث م 
. نو آوری در ستمردود ا ،از آن نیست که ی را بیاوردچیز  (ما )دین

به  صرف همان های اند کهبدعت می باشد زیرا  عبادات  ،عبادات
)ابن حجر العسقلانی.  دلیل شرعی ثبوت شده باشد

ای جدیدی است در  عبارت از طریقه بدعت(. ۹/۵۴.الباريفتح
د از آن مبالغه در دین، که مشابه شریعت به نظر می رسد و مقص
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. (  ۱/52.الاعتصام )الشاطبی.  عبادت الله سبحانه و تعالی باشد
.  )الشاطبی حقیقی و اضافی :دو قسم است  از  یک دیدگاه بدعت

ست ا بدعت حقیقی آن(. ۱/۱۱۴.  القحطاني ،۱/۱۴۱الاعتصام. 
انیت رهب از آن میان، ؛که هیچ دلیلی شرعی بر آن دلالت نمی نماید

 بدعت اضافی آن .ذ حلال آن به قصد عبادتدنیا و لذای یا ترک
د باشبه نسبت يكی از جهت ها سنت  می داشته، ست که دو جهتا

بدعت  ،دیگر ولی به نسبت جهتِ   است،زیرا به یک دلیلی مستند 
 و یاهم مستند به شبهه است  سندی نداردزیرا یا هیچ  ؛است

خاص نمودن عبادات  . از آن میان،(۱/۱۴۱)الشاطبی.الاعتصام. 
دت آن به یک عبا متصل نمودنبه زمان یا مکان یا کیفیت خاص یا 

مخصوص دیگر بدون دلیل شرعی. هر چند ذات اعمال مذکور به 
اعتبار ذات شان مشروع باشند ولی به اعتبار آنچه که بر عبادات 

)الشاطبی .  مذکور واقع شده است بدعت به شمار می رود 
 (. ۱/۱۰۸.العتيبي و   ۱/۱۱۴.القحطاني ، ۱/۱۴۱الاعتصام. 

ه ک وقتی قبول می شود عمل صالح :شرایط قبول آن و صالح عمل
 شرط در آن موجود باشد:    دو

 و صرف  برای الله . الله تعالییعنی خالص لله تعالی:  اخلاص  اول.
خْلِصِيَّ لهَ  می فرماید :}  هَ م  وا اللّـَ نفََا وَمَا أ مِر وا إلِاَّ ليِعَْب د  ينَ ح   {ءَ الدِّ

ر د عبادت نمایندو آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را  ؛۵البینة. 
و عبادت  که دین خود را برای او خالص گردانند )و از شرکحالی
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 .( به توحید روی آورندمعبودان باطل
ن . یعنی تطابق آ رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت.  دوم

ر عبادت دمتابعت وقتی تحقق می یابد که  .سنت عمل با قرآن و
موافق در جنس، مقدار، کیفیت، زمان و مکان  همه صفات خود چه 

 .باشد قرآن و سنت به
وَمَنْ أرَاَدَ الْآخِرةََ {: حتمی استایمان  برای قبول یک عمل، داشتن

ؤمِْنٌ فأَ ولَ ئِكَ كَانَ سَعْي ه مْ مَشْ  وَ م  . ء{ الاسراك وراًوَسَعَى  لهََا سَعْيَهَا وَه 
که  آخرت را بخواهد، و برای آن سعی و تلاش خود را و کسی؛ ۳

که مؤمن باشد، پس اینان سعی )و تلاش( شان حالیبکند، در 
وَلقََدْ أ وحِيَ إلِيَكَْ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قبَلِْكَ لئَِِْ أشَْرَكتَْ } .مشکور است

ينَ ليََحْبَطنََّ عَمَل كَ وَلتَكَ وننََّ مِ  و به راستی که ؛ ۰۵. الزمر.{نَ الخَْاسِرِ
وری، که اگر شرک آ که پیش از تو بودند، وحی شد به تو و به کسانی
 .کاران خواهی بودشود، و از زیاننابود مییقیناً اعمالت 
الله تعالی است، برای رأی  که کدام عمل طاعت در معرفت این

  جاز نمی باشدمدخلی نیست، لذا اثبات اصل عبادت توسط رأی م
هرگاه کسانی یک عملی را  عبادت  (.۱/۱۱۱.السّخسی. اصول)

 نفس باشد، از آن میان، ی  که صرف به استناد رأی مجرد و هو  بنامند
به استناد حکایات و خواب ها هرگاه یا ، اشخاص  غیر مستندِ  قول

)رویاء( یا عادات بعضی از شهر ها باشد،  آن عمل عبادت نبوده 
  (.۰۸است ) الجیزانی. قواعد. بلکه بدعت 
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 ممحرَّ  یا حرام
د باش شدهتعریف حرام نزد احناف: آنچه که ترک آن حتمی طلب  

 و به دلیل قطعی الثبوت و قطعی الدلالة  از قرآن یا از سنت و اجماع
هرگاه ترک  .شود یکافر م آن منکرثابت شده باشد، حرام است و 

ظنی ثابت شده باشد به آن مکروه تحریمی گفته می شود  به دلیل
مکروه تحریمی  (. ۱/۸۶) ابن امیر حاج.و منکر آن کافر نمی شود
 .(۱/۱۹۱)ابن عابدین  به حرام نزدیک تر است

را  به طور ترک آن  رع،اش که ست ا آن ازعبارت نزد جمهور حرام 
 ركْهَ  طلبًا جازمًاتَ  ع  الشارِ  بَ ماطلَ  ،طلب نموده باشد حتمی و الزامی

آن   هکنند کتر  برای این است که حکم آن ( ۰۸وهبة.  لزحيلي)ا
 .لجدیعا) می باشد)کیفر  و مجازات(  قابفاعل آن عِ  رایثواب و ب

 ياد می شود نیز  )گناه( ثم، ذنب و اِ به  نام های معصیت حرام (. ۹۵
 . (۱۰ الاشقر.)

طعی بودن و ظنی ق ،فرق میان احناف و جمهور در تعریف حرام
 قطعی و ظنینزد جمهور، حرام  به دلیل  یعنیبودن دلیل است 

ه شود کوقتی ثابت میصرف  ثابت می شود ولی نزد احناف، حرام
 . قطعی باشد آن  دلیل 
ــالیب از بعضــی جامعة المدينة ) نماید می افاده را تحریم که یاس
 : ( ۱/۹۵۱و الزحیلی محمد. 33-35ع.الجدیو  ۸۰ العالمية.
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لَّه  أحََلَّ ال وَ  } الله تعالی می فرماید:: آن  مشتقات و  تحریم لفظ -
باَ{  حلال نموده است  الله  در حالی که ؛ 03۵-البقرةالبْيَعَْ وَحَرَّمَ الرِّ

 حرام نموده است  ربا را . را  و بیع )خرید و فروش(
 تعالیهالل :گرداند بر  تحریم از  آنرا که ای قرینه بدون نهی صیغه -

رْبََ وَينَْهَى }می فرماید:   ر  بِالعَْدْلِ وَالْإحِْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي القْ  إنَِّ اللَّهَ يأَمْ 
نكَْرِ وَالبْغَْيِ عَنِ الفَْحْ  ، الله ]شما بدون شک ؛ ۳۶-النحل  {شَاءِ وَالمْ 

دهد را[ به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان مى
كند. او شما را پند کاری و سرکشی نهى مىو از فحشا و زشت

 .دهد؛ باشد كه پند گیریدمى
ارقِ  وَالسَّ الله تعالی می فرماید:  : آن فعل بر عقوبت ذکر -  ارقِةَ  }وَالسَّ

وا أيَدِْيهَ مَا{   دست دزد مرد و دزد زن را قطع کنید. ؛ ۸-ة المائدفاَقطْعَ 
ه  فإَِنْ طلََّقَهَا فلََا تحَِلُّ لَ }الله تعالی می فرماید: : بودن حلال ینف -

نَاحَ عَليَْهِمَا أنَْ  مِنْ بعَْد  حَتَّى  تنَكِْحَ زوَْجًا غَيْرهَ   فإَِنْ طلََّقَهَا فلََا ج 
ود  اللَّهِ ي بيَِّن هَا لقَِوْمٍ  د  ودَ اللَّهِ  وَتلِكَْ ح  د  يتَََّاَجَعَا إنِْ ظنََّا أنَْ ي قِيمَا ح 

ونَ  پس اگر )شوهر برای بار سوم( او را طلاق  ؛032  -ةالبقر {  يعَْلمَ 
شوهری غیر با که  داد، پس از آن )زن( برای او حلال نیست تا این

از او ازدواج کند )و با او آمیزش جنسی نماید( پس اگر )شوهر 
آن دو نیست که )با ازدواج مجدد(  بعدی( او را طلاق داد، گناهی بر

 اقامةندارند که حدود الله را به یکدیگر بازگردند، اگرآن دو پ
ها را برای مردمی که ها حدود الله است که آن، اینندنکمی
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 نماید.دانند بیان میمی
قْرَب وا }وَلَا تَ فرماید :الله تعالی می اهي ةِ:نَ )لا( ابـ فِعلِ مضارعِ مقتَّنِ  -

 به زنا نزدیک نشوید. ؛30.الزِّناَ{ الإسراء
ر فعل لعن ب :  نماید می افاده را تحریم که اسالیب سایر از بعضی -
به نافرمانی از الله تعالی  آن وصف فاعل، نفی ایمان از فاعل آن، آن
وصف فعل به این ، و سلمرسولش صلی الله علیه نافرمانی از و 

لب ط، صفت که الله تعالی به آن راضی نیست و آنرا دوست ندارد
یه فاعل به تشب ت دنیوی و یا اخروی،ترتيب عقوباجتناب، 
که  وصف یک فعل به این ،ن یا شیاطین یا کفار یا خاسرینچهارپایا

از  جمله ذنوب است  یا  این که کبیرة است و یا تسمیه یک فعل به 
 چیزی دیگری که حرام بودن آن معلوم است.

 طلبآن توسط شارع ترک  که یافعال ،فقه حنفی در: یادداشت
 که دلیل قطعی یل محرماتتقسیم شده اند : او  قسمبه سه  شده 

 به دلیل ظنیجود است. دوم مکروهات تحریمه که بر منع آن مو 
آن عبارت از نوع دوم محرمات در فقه  و )ظن غالب( ثابت شده باشد

که در فقه  ( ۱/۱۹۱ابن عابدین )حنفی است. سوم مکروه تنزیهی
 .(۴۱ الجدیعو   03 الاشقر.سایر مذاهب به آن مکروه می گویند )

بزرگتَّین آن شرک به الله تعالی . اند متفاوت درجات دارای ماتمحر 
قرآن کریم ثابت است که شرک سبب هلاکت بر اساس  . زیرااست

وَلقََدْ أ وحِيَ إلِيَكَْ وَإلَِى الَّذِينَ مِنْ قبَلِْكَ لئَِِْ : }اعمال انسان می شود
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ينَ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطنََّ عَمَل كَ وَلتَكَ وننََّ مِنَ الخَْ  و به ؛ ۰۵{الزمر.اسِرِ
که پیش از تو بودند، وحی شد که اگر راستی که به تو و به کسانی

 کارانشود، و از زیانشرک آوری، یقیناً اعمالت )تباه و( نابود می
أن يفَعَلَ لغيرِ اللهِ اصطلاحاً: ضد توحيد است.  شرک .خواهی بود

بحانهَ وتعالى شريك (. ۱/۱۹۳الشوکانی.الفتح.) شيئاً يختصَُّ به س 
آنچه  مخصوص برای  الله سبحانه و  درالله تعالی  بامخلوق  نمودن
هر عملی که عبادت ی است. یعنی انجام دادن یا صَرف نمودن تعال
ب وبیت ) از آن میان  یا غیر الله. و، برای است نسبت دادن چیزی از ر 
ز صفات ه صفتی اتعالی را برزق و تدبیر( به  غیر الله، و یا الله  خلق،

سورة ،  ۹۱-۹۱سورة یونس  تفسیر آلوسی)مخلوقش وصف نمودن 
تفسیر ابن  الأنعام، ۱۵۱تفسير السعدي. تفسیر آیه  ،۱۹الحج.

 ،۵۴الدهلوی اسمعیل. الأنعام، ۸۱عاشور تفسیر آیه 
و معجم المصطلحات الشرعيةالجمهرة . ، ۱/۱۹۳الشوکانی.الفتح.
كْ  ا الموسوعة العقدیة ه ووَسائلِ ه -لشرِّ  . (أقسام 

ت متفاو درجات که از نظر عقوبت دارای  گناهانسایر  شرک، بعد از
  .اند، قرار دارند

.  است واجب آن پس ، ندارد امکان آن بدون  حرام ترکِ  که آنچه هر
یکی حرام مخلوط  هرگاه دو نوع گوشت یکی  حلال  واز آن میان: 
در غیر زیرا  ؛واجب است آن، مخلوطخوردن اجتناب از  شود،  پس 
 .(۹۰ الاشقر.) شود ندارد که صرف از گوشت حرام پرهیزآن  امکان 
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در بعضی حالات در  این قاعدهولی  ،است محرم، محرم وسیله
شرعی استثناء می شوند  ادلةموجودیت مصلحت راجحه، با 

. واضح است که در این مورد اجتهاد یک مجتهدی (1/۴۱الزامل. )
تا حالات را  شرایط اجتهاد نزدش موجود است، حتمی استکه 

بررسی نموده و فواید و اضرار هر دو جانب را با دلایل شرعی دقیقاً 
؛ شرایط مجتهد در بحث اجتهاد مطالعه کرده و  در مورد فتوی دهد

چ هی ی اندحرماتاز جمله آن مشرک، قتل ناحق  کفر، . مطالعه شود
ه مراجع مفصلمطالعه مزید به مراجع  برایگاهی مباح نمی شوند، 

 شود.  مطالعهذرائع در همین کتاب سد  بخش شود.
 ( گناه) ذَّنبْ   يا  إثِم

عقوبت یعنی  گناه عبارت از استحقاقِ   ،در اصطلاح اهل سنت
گاهی به معنی گناه عمدی  خَطِيئةَ. ولی است مستحق شدن کیفر

می شود و گاهی هم بر غیر عمد  مإثِمتَّادف  ،ست که در آن حالتا
 یا گناه می شود.  مإثِاطلاق می شود که به این معنی مخالف 

 ترک  به آن متعلق می شود عبارت اند از: إثِمی که گناه یا  امور 
فرض عین، ترک فرض کفایه )هرگاه همه اشخاص آنرا ترک کند(،  

  ر آنعلاوه ب ،جمله شعائر دینی باشد ازكه  یواجب ، ترك سنتترک 
)نظر به استنباط بعضی دوامدار  به طورسنت مؤکد نمودن ترک 

نه تنزیهی (   (تحریمی مکروهات علماء(، انجام دادن حرام و
 ( .  051-۱/۱۵۶سوعة الفقهیة.و )الم
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 کبیره گناهان
نَّةٍ أوَْ إجِْمَاعٍ أنََّه  كبَِيرةٌَ أوَْ عَظِيمٌ ك لُّ ذَنبٍْ أ طلْقَِ عَليَهِْ بِنصَِّ كتَِ   ابٍ أوَْ س 

دَ النَّكِير  عَليَهِْ فهَ وَ  دِّ ةِ العِْقَابِ أوَْ ع لِّقَ عَليَهِْ الحَْدُّ أوَْ ش  أوَْ أ خْبِرَ فِيهِ بِشِدَّ
ابن حجر از .(184/  ۱۱.كبَِيرةٌَ   )ابن حجر العسقلاني. فتح الباري

 عبارت از گناهی است که ةی کند که گناه کبیر امام قرطبی نقل م
یا بزرگ اطلاق شده باشد و رآن یا سنت یا اجماع به آن کبیرة در ق
کیفر آن خبر داده شده باشد یا حَد  به آن تعلق گیرد یا  شدت یا از 
 سخت  باشد. زنش و توبیخ آنسر 

و  ةبه تعریف دیگر : هرگناهی که در نص )قرآن  و سنت( به آن کبیر 
یا بزرگ گفته شده باشد و یا به عِقاب اخروی  وعید داده شده باشد 
یا به غضب و لعنت ختم شود یا  حد به آن تعلق گیرد و یا  به آن 
عذاب سخت )توبیخ( باشد یا فاعل آن به فسق وصف شده باشد، 

مورد  در برای تفصیل بیشتَّ  (.۴۴۳) الخميس.  گناه کبیره است
ه الموسوعة الفقهیة مراجعه شود ، بگناهان صغیره و کبیره

 .(۱۱/۱۸)الموسوعة الفقهیة.

 مکروه
 ،نزد فقهای احناف رضا است. خلافِ نا پسندیده و مکروه به معنی 

روه . مکمی باشدیعنی مکروه تحریمی و مکروه تنزیهی  نوعدو ه ب
طور به   آنکه ترک  تحریمی نزد فقهای  حنفی  آن عملی است 

)به گمان  ولی  دلیل آن  ظنی است طلب شده  (حتمی)جزم
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بوده و به حرام  ، یعنی یا ظنی الثبوت و یا ظنی الدلالة غالب(
ی  که ترک آن اول باشدمیو دیگری مکروه تنزیهی  نزدیکتَّ است،

. پس هرگاه احناف، مکروه گفتند باید به دلیل آن نظر شود، است
ی است مگر این که ظنی بود، مکروه تحریم ،هرگاه دلیل آن نهی

نظر به دلیلی از تحریم گشتانده شود )از سبب صارف(، و هرگاه 
به طور غیر حتمی )غیر جازم( باشد مکروه  ،ترک افاده کننده دلیلِ 

ابن و ۱/۱۹۱و   ۱/۰۹۳ابن عابدین.  ) تنزیهی است
  .(۹۴/۱۱۱و الموسوعة الفقهیه ۱/۸۶حاج.امیر
ک تر ع، شار   كه ت از عملی استعبار سایر علماء  اصطلاحِ در  مکروه

حتمی و طور نه به  ولیده باشد نمو از شخص مکلف طلب را  نآ 
  . (۴۱. الجدیع ،۰۳.الفقه الاسلامي وهبة لزحيليا) الزامی

  یادداشت
غسل روز  واجب در حدیثکلمه یاد آوری شد که  در بخش واجب 

در  هميشه نیز لفظ مکروه، نیست یبه معنی واجب اصطلاح جمعه
حرام  به معنیاکثراً  نبوده بلکه  اصطلاحی مکروه صوص به معنین

ابن ، ۹/۱۶۶۳داوی المر  ، ۴۱الجدیع ،۱/۴۱۳ ابن النجار) است
 .(4/۰. بدائع الفوائد.القیم

 مباح
 نکوهشيا  ترک آن ذم  در انجام دادن آن مدح و در که ن استآ مباح 
که انجام و یا  گر اینم(  ۱/۱۰إرشاد الفحول  الشوکانی.) نیست
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آن حالت شخص  پس در ،باشد به نیت صالح مباحترک یک 
ترک آن  یا برعکس، مثلاًو ، (۴۰ .الجدیع) مستحق ثواب می شود

سبب مواجه  ،کلی خورد و نوشترک  :منجر به خطر هلاکت شود
ا، غذکلی  ترکِ  ،، که در این حالتمی شود شدن شخص به هلاکت
 .(۰۳وهبة. لزحيليا)و حرام می شود از مباح بودن خارج شده 

دلالت کننده  یمباح از روی بعضی از الفاظ:  مباح شناخت  طرق
 رفع گناه، اجازه، ،شدنحلال  :به آن شناخته می شود، از آن میان

  :(۹۱۴ الجیزانی.عفو، اختیار داشتن )
  وَ يِّبَات  اليْوَْمَ أ حِلَّ لكَ م  الطَّ }فرماید:میجَلَّ جَلال ه  الله :حلال لفظ

ك مْ حِل  لَّه مْ{ طعََام  الَّذِينَ أ وت وا الكِْتاَبَ حِل  لَّك مْ وَ   ؛5-المائدة   طعََام 
امروز حلال شده است برای شما چیز های پاکیزه و طعام کسانی 

حلال است برای  )اهل کتاب( که برای شان  کتاب داده شده است
 شما و طعام شما حلال است برای آنان.

ناح یا و إثم یا حرج عرف  } لَّيْسَ عَليَكْ مْ الله تعالی می فرماید::  ج 
ل وا ب ي وتاً غَيْرَ مَ  نَاحٌ أنَ تدَْخ   مَا وَاللَّه  يعَْلمَ  سْك ونةٍَ فِيهَا مَتاَعٌ لَّك مْ ج 

ونَ  ونَ وَمَا تكَْت م  و بر شما گناهی نیست که وارد ؛ ۱۳-النور  { ت بْد 
بشوید، که در آن متاعی دارید، و الله هایی غیر مسکونی خانه
  .کنیدسازید و آنچه را پنهان میداند آنچه را آشکار میمی

الی الله تع .بود مباح قبلاً  که یفعل  برای  منع  از بعد امر صیغه
وا مِن } :  فرمایدمی لَاة  فاَنتشَِر وا فِي الْأرَضِْ وَابتْغَ  فإَِذَا ق ضِيتَِ الصَّ
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ونَ فضَْلِ اللَّهِ  پس ؛  ۱۶ -الجمعة { وَاذكْ ر وا اللَّهَ كثَِيراً لَّعَلَّك مْ ت فْلحِ 
پراگنده شوید در زمین  و بجویید از  آنگاه ،گزارده شود نمازن چو 

د. باشد که شما رستگار شوی ،فضل الله و  ذکر کنید الله را بسیار
ش در وقت شنیدن اذان  نماز  جمعه و این  امر بعد از منع خرید و فر 

خرید و  ،بعد از ادای نماز که ، آمده استی آنسو و ایجاب سعی به 
 .فروش دوباره  به حالت مباح باز گشت

 ،حلال خوردن  انواع طعامِ . است واجب ،اصل حیث از، مباح بعضاً 
 نان  ندکسی می توایعنی آنها مباح است. یک از انواع  از نظر هر

 یا نخورد و یا کدامدیگر را بخورد  معینی خشک یا کدام غذای حلال
 خورد و نوش لرا بنوشد یا  ننوشد ولی اص معینی حلال نوشابه

آنها منجر به هلاکت و قتل  نفس  هواجب است زیرا ترک کلی هم
لی در ، لذا خوردن و نوشیدن برای  شخص واجب است و می شود

 .(۹۳الاشقر.) انتخاب نوع آن اختیار دارد
 به اي ، غیرش به آن تعلق به نظر ختلفم حالات و ها  نیت با مباح

  شود می تبدیل ممحرَّ  به ياو  مكروه به یا و واجب به یا مستحب
یک عمل مباح به  دادنانجام (.  33ص  الاشقر.و  ۱۳۳الجیزانی.)

، سبب مستحب یا مندوب شدن آن  می شود، نیت بجا آوردن عبادت
 ن،  سبب حرام شدگناه یک عمل مباح به نیتدادن برعکس انجام 

هرگاه هدف یک شخص از کسب مال، جلوگیری  مباح می شود. آن 
از  دست تنگی و یا انفاق بالای اهلش باشد، عملش مباح است. 
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 باشد، تقویه و اجرای اعمال حرام ولی هرگاه هدفش از کسب مال،
تنها راهی برای رسیدن به واجب شود ح ا بحرام است. هرگاه یک م
-33قاعده که قبلاً ذکر شد )الاشقر. نظر به آن مباح واجب می شود 

حالات  و هرگاه  یک مباح وسيله حرام باشد، .( ۱۳۳ ، الجيزاني.42
 شود. ، به عنوان سد ذرائع همین کتاب مراجعهمختلف دارد

 اندنبرگرددلیلی برای  هک آنتا . یعنی  است حتابا اشیاء در اصل
ه حال د،  بنیامده باش به طرف احکام تکلیفی غیر از مباحیک شی 

باقی می ماند و به آن، واجب یا مستحب یا یعنی مباح، اصلی اش 
د که بیای شرعی حرام و یا مکروه گفته نمی شود مگر این که دلیل

هرگاه  یعنی (48الجدیع.) آنرا از اباحت به طرف حکمی دیگری ببرد
دلیلی بر واجب بودن یا مستحب بودن یا مکروه بودن و یا هم حرام 

این اصل  .شوداز حالت اصلی )اباحت(  خارج می ،بیایدبودن آن 
نزد جمهور علمای اصول و به یک قول نزد اکثر احناف و به قول 

است  موجود دیگری نزد بعضی از احناف،
 ،۴/۸۰.الجصاص،۰۶.الأشباه.السيوطي،۱/۱۶)السّخسی.اصول.

 .(۱/۱۰۸. محمود البخاري، ۱۱-۱/۱۶.رالمنثو  .الزركشي
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 وضعی  احکام
 یک چیز به حیث سبب یا به قرار دادناست متعلق  یحكم وضع

شدن یک چیز به صحیح  موصوف. برای چیز دیگری مانع یا  شرط
 دباشمی کم وضعیحنیز  متعلق به   بودن، یا فاسد و یا باطل

 .جامعة المدينة العالمية، ۱۸/۰۵ة الفهیةالموسوع،  ۱۹زیدان.)
ابن ) مسمی استهم  یا خبر نمودن  رإخِْبَابه  عیاحکام وض. (۱۱
از  فعل شخص  حکم وضعی حتمی نیست که .(۱/۴۹۵. جارالن

ادی تعد ) از آن میان، باشد، بلکه گاهی ممکن از فعل شخص باشد
از فعل است که  و گاهی هم ممکن ( از شروط صحت عبادات
حلول ماه رمضان که سبب صوم است  شخص نباشد، از آن میان

 باشدخارج از قدرت و فعل شخص می بوده ویک حکم وضعی 
 ( .۰۱-۰۵)السلمی. 

  سبب
ْعِيُّ عَلَى كوَْنهِِ  ليِل  الشرَّ نْضَبِطٍ دلََّ الدَّ ببَ  عِبَارةٌَ عَنْ وَصْفٍ ظاَهِرٍ م  السَّ

كْمٍ شَرعِْيٍّ  عَرِّفاً لثِ ب وتِ ح    الموسوعة الفقهية و ۴۹۹/ ۱)الطوفي. م 
 كه آشکاری استز وصف ا سبب عبارت ،در علم اصول. (04/۱۴۵

 عیشر دلیل و   د؛با تغییر اشخاص، حالات و ظروف تغییر نمی کن
بر معرفِ بودنش برای ثبوت یک حکم شرعی دلالت  (سمعی)

ف که وص بر این کننده بايد دلیل شرعی دلالت  پس  .نمایدمی
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 ینتا ا د باشد،موجو  شرعی می باشد، کمدهنده یک ح مذکور نشان
 .ه شودسببِ حکمِ شرعی دانست ،که آن  وصف

مه علا " بوده که محدودمعلوم و  آشکار،سبب عبارت از یک معنی  یا
حدیث شریف ثابت یا  با قرآن کریم و حکم، آن برای وجودِ  "بودن

برای یک علامه  ، سبب پس. ( ۱/331محمد الزحیلی  ) شده است
ظاهری میان سبب و  حکم  اسبت، خواه عقل ما مناستوجودِ حکم 

 .(۰۳الفقه الاسلامی وهبة. لزحيليا) را درک بتواند یا نتواند
ه ک در حالی اندبنام علت مسمی شده مجازی طور به  ،علل شرعی

ه ک در حقیقت عبارت از اشاره یا علامه ای برای حکم است نه این
 .الله است آنِ  حکم صرف اززیرا  ،خود موجب حکم شود

سبب، طریقی است برای یک شی با کار برد :سبب ریفتعا سایر
(.  مثلاً برای رسیدن به یک شهر، راهی ۹۵۹.الشاشيیک واسطه )

که به آن شهر منتهی شده است، سبب است ولی توسط پیمودن 
راه  می توان به آن شهر رسید. و یا برای دستَّسی به  آبِ چاه، 

الا به طرف بریسمان، سبب است ولی به واسطه کشیدن ریسمان  
طع قوا. السمعاني التميميمی توان  به آب دستَّسی پیدا کرد )

.۱/۱۱۱.) 
ز لازم شود و ا بودن بودش،ست که از ا آنسبب به تعریف دیگری، 

ودِهِ . ذات خودش( از جهت) دلازم شو  نبودننبودش،  مَا يلَزْمَ  مِنْ و ج 
ود  وَمِنْ عَدَمِهِ العَْدَم  لذَِاتهِِ  با اضافه (. ۵/۱۰سوعة الفقهية.)المو  الوْ ج 
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حالاتی که سبب با یعنی از جهت ذات خودش(،  نمودن )لذاته 
 ،گرددمی شود، خارج می ان شرط و یا موجودیت مانع پیوست فقد

 به این معنی که لازم می شود  ،یا نبودن زیرا در حالات مذکور، عدم
ی اشنمی شود و آن ن لازم  ،بودن یا وجودسبب،  یتوجودبا وصف م

که عبارت از  بودهناشی از  امر خارجی از خود سبب نیست بلکه 
 آنبودن مانع با  توأم همیا  و آن، باشرط  است از همراه نبودن

 (.330-۱/331)المهذب  باشدمی
گاهی سبب به نام علت یاد می شود زیرا :  سبب و  علت میان فرق

که هر  درحالی توسط آن می توان به معرفت حکم متوصل شد.
 رطوری که ه سبب علت نیست ولی هر علت سبب می باشد. همان

 (.۱/۱۱۴. علت دلیل است ولی هر دلیل علت نمی باشد )التميمي
. اقوال می باشدحکم  موجودیتِ  مه  علا  ، دو هرعلت و سبب، 

دو به  بعضی ها می گویند که هر ،استموجود مختلف در زمینه 
 شنشانه ای است که مناسبت ،علت ،بعضینزد   و یک معنی است

سبب نشانه ای است  که  است و معلومبرای انسان   حکم،با  
ظاهر نمی باشد. و بعضی هم برای انسان  م،با حک شمناسبت
مجموعه کوچکتَّ  (علت)و مجموعه بزرگ  (سبب) گویند کهمی
ه ب ،و حکم موجود بود علتهرگاه مناسبت  ظاهری میان  باشد.می

 ظاهر نبود ،ت و هم  سبب گفته می شود و هرگاه مناسبتآن هم عل
 (.۱۹۱ جامعة المدينة العالمية.به آن  سبب گفته می شود )
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سَبَّبعلت و سبب در  مرتبَ شدن  و معلول مشتَّک اند ولی از  م 
سبب آن است که یک شی معین در  .اندنگاه با هم متفاوت دو

علت آن است که طه آن، و بواسموجودیت آن حاصل می شود  نه 
بدون مداخله  شی معین به واسطه آن حاصل می گردد.  معلول

یک واسطه  همراه با ولی سبب از علت خود متأثر می شود ،واسطه
گاهی مراد از علت، سبب ولی  به حکم معین منجر می شود.

جهت معلومات .(086-083 /32.الموسوعة الفقهية ) باشدمی
مانع(  در صفحات بعدی بعد عنوان )تشریح سبب، شرط و مفصل 

 از عنوان )مانع( دیده شود. 

 شرط
 خارج وبوده  آن  وجود بر متوقف شیء یک  وجود که است شرط آن

طوری که از وجود آن،  وجود شی لازم  می باشد  شیء آن حقیقت از
 ۱۵۰)المحلاوینمی شود اما از نبودن آن، نبودن شی لازم می شود 

 (. ۵۱ن.نقلاً عن زیدا
  ،و از بودنش ، نبودن بودنششرط آن است که از نبه عبارت دیگر 

ذات  از جهت) لازم می شود (عدمنبودن ) هم و نه  بودن ،نه
ودٌ وَلا عَدَمٌ  يلَزْمَ   لا وَ  مَا يلَزْمَ  مِنْ عَدَمِهِ العَْدَم    .خودش( ودِهِ و ج  مِنْ و ج 
با اضافه نمودن  .(۱/۴۵۱ رابن النجار. شرح الکوکب المنی)  لذَِاتهِِ 

(  حالاتی که  شرط با ذات خودشاز جهت به معنی  لفظ )لذاته
لازم شود  و یا حالاتی که شرط با مانع   بودنسبب پیوست شود  و 
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لازم شود، خارج می شود. یعنی در  (عدمنبودن ) پیوست شود و 
ناشی از امر خارجی ، بودن و نبودناین دو حالت گفته می شود که 

عنی پیوست شدن سبب و یا  مانع با شرط است، نه از خود شرط ی
 جهت معلومات مفصل، (.۱/۴۵۱.ابن النجار. شرح الکوکب المنیر)

عنوان )تشریح سبب، شرط و مانع(  در صفحات بعدی بعد از عنوان 
 )مانع( دیده شود. 

 م لغوی ، عقلی ، عادی و شرعی استدارای اقسا: شرط شرط  اقسام
 .(۱/۴۵۵ جار. شرح الکوکب المنیرابن الن) 

 :مثلاً هرگاه پدری پسّش را  بگوید ؛در زبان مروج است  لغوی شرط
  .درس خواندی جایزه ای  برایت  می دهم اگر

 ، وضع می  شودچیزی شرط لغوی که برای تعلیق یا ارتباط دادن
عدم حاصل  ،ت سبب را دارد که از وجود آن وجود و از عدم آنیحیث

را به معنی شرطی که در مقابل سبب و  که آن کسانیمی شود. 
ابن النجار. شرح )  قرار می دهند اشتباه می نمایند مانع است،

هرگاه شخصی، عملی را برای طلاق  ؛. مثلاً(۱/۴۵۹ الکوکب المنیر
 ؛ایدنمسبب عمل می شبیه بهشرط لغوی است ولی  ،شرط قرار دهد

 شود.از عدم آن نمییعنی از وجود آن طلاق حاصل می شود و 
 .زنده بودن شرط است  مثلاً  برای کسب علم ،؛  عقلی شرط
موجودیت آب شرط  برای روییدن نباتات،مثلاً ؛ (عادت) عادی شرط
   است.
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  .دو نوع است: شرط وجوب و شرط صحت شرعی شرط
ف مکل ،به یک فعل انسان با موجودیت آن، شرط وجوب آن است که

گذشتن یک سال قمری بر  .(۱/۴۹۰هذب.)النملة. الم می شود
 مالی که به حد نصاب رسیده است، شرط وجوب زکات است. 

آن است که بدون آن، فعل، صحیح نمی شود؛ طهارت  ،شرط صحت 
 یعنی که بدون آن، نماز صحیح نمی شود است زنما شرط صحت

عدم وجوب نماز  ،ولی شرط وجوب نماز نمی باشد که از عدم آن
ممکن طهارت موجود باشد و نظر به عدم همچنان  حاصل شود. 

 (.58السلمي. )موجودیت سایر ارکان و شروط،  نماز صحیح نباشد
حکم وضعی  در این است که شرط وجوب، مذکور شرطدو  فرق
 .(۹۱۱ .الجیزانی) استحکم تکلیفی  باشد اما شرط صحتمی

که به حد نصاب رسیده است،  مالی برگذشتن یک سال قمری 
وجوب زکات است. این شرط خارج از قدرت انسان است. ولی  شرط

ن و خارج از قدرت انسا نماز استطهارت از میان شرط های صحت 
یعنی  (50.الجامعة الإسلامية ،316الجیزانی )نمی باشد 

خطاب تکلیفی  ،صحت و شرطِ  ؛خطاب وضعی ،وجوبشرطِ 
وط که شر  ییاز آن جا ،شروط وجوباوقات گاهی مگر . باشدمی

د نشرط می باش صحتِ واجب )یا فرض(برای  اند،وجوب 
شرط وجوب  ،بلوغ : گاهی نمی باشدو  ( ۵۱ذکره ..مالشنقيطي)

صوم است ولی شرط صحت آن نیست یعنی صوم شخص نابالغ 
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یعنی بالغ  صحیح است ولو هنوز شرط وجوب نزدش حاصل نشده
 .نشده است

ه دو نوع است: شرط به اعتبار مصدر خود ب: مصدر نظر از شرط
  گان گذاشته می شود.که از جانب عقد کنند  شرطی شرعی وشرط 

شرط شرعی از جانب شارع صادر شده است، که در فوق ذکر شد. 
طوری است  ،مکلف صادر می شود از طرف شخصِ که  یاما شرط

 معتبر می پندارد و تصرفات و یک شرط را  ،مکلف خصِ ش خودکه 
 در خرید و شرط گذاشتن ؛لق می نمایدیا معاملات خود را به آن مع

شروط  مقید به این  . ولی  ، از آن جمله استنکاح یا در  فروش و
که  طی(. شر 433 /۱.. المهذبالنملةحدود شرعی می باشد )

باید موافق به حکم شرعی  مکلف گذاشته می شود توسط اشخاصِ 
بوده و متفق با مقتضی عقد و تصرف باشد و هرگاه نباشد باطل 

کند اگر زوج شرط بگذارد که بر زوجه اش انفاق نمی یعنی ؛باشدیم
و یا هرگاه فروشنده شرط بگذارد که خریدار از متاع فروخته شده 

 . شرطی(423/ ۱الزحیلی محمد.) ، شرط باطل استمنفعت نگیرد
 .باشدکه حلال را حرام نه نماید و حرام را حلال ننماید جایز می

لح   لحًا حرَّمَ حلالًا، ،سلِميَّ جائزٌ بيَّ المالصُّ أو أحلَّ حَرامًا  إلاَّ ص 
وطِهِم، إلاَّ شرطاً حرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حرامًا على والمسلمِونَ   شر 

صلح میان مسلمانان  ؛أخرجه التَّمذي واللفظ له حدیث صحیح.
جایز است مگر صلحی که حلال را حرام نماید و یا حرام را حلال 
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، و مسلمانان بر شرط های لت جایز نیست(ین حاا )که در نماید
شان هستند مگر شرطی که حلال را حرام نماید و یا حرام را حلال 

 .  ین حالت جایز نیست(ا )که در نماید
یک شی بر آن  موجودیتست که ا شرط آن:  رکن و شرط میان فرق

 ططهارت شر از آن  میان،  باشدخارج از حقیقت آن  لیو  بودهمتوقف 
نماز می باشد و خارج از آن است. رکن نزد احناف عبارت از  صحت

جزء حقیقت و  ویک شی بر آن متوقف است  موجودیتست که ا آن
رکن  ولی .، از آن میان استرکوع در نماز  نیز است، یا ماهیت آن
به آن متوقف باشد ولو ساساً ست که وجود شی اا نزد جمهور آن

 -۰۳.. الفقه الاسلامیالزحیلی وهبة) خارج از ماهیت آن  باشد
رکن یک شی عبارت از آن است که شی مذکور بدون آن، یا  .(32

 (.۱۹/۱۶۳الفقهیة.  وجود نمی داشته باشد )الموسوعة

 مانع
ودٌ،  ، وَلَا يلَزْمَ  مِنْ عَدَمِهِ و ج  ودِهِ العَْدَم  وَلَا عَدَمٌ المانع مَا يلَزْمَ  مِنْ و ج 

مانع، در اصطلاح علم اصول،  يعنی   (.۱/۴۹۰الطوفي. ) اتهِِ لذَِ 
 ،نبودشلازم شود ولی از  نبودن ،بودنشآنچه که از  عبارت است از

 .ذات خودش( از جهت) لازم شود (عدمنبودن )هم و نه  بودن ،نه
 (  حالاتیبه معنی از جهت ذات خودش با اضافه نمودن لفظ )لذاته

 وست شود و موجودیت حکم لازم شود،مانع با سبب پی نبودنکه  
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 نبودنسبب است نه از  بودنحکم از  بودنخارج می شود؛ زیرا 
   مانع.

و يا به عبارت دیگر ، مانع عبارت از وصف ظاهری است که با تغییر  
افراد، حالات و ظروف تغییر نمی کند؛ و ثبوت  حکم را در یک حالت 

  (. 43خاص نفی می کند )الاشقر. 
فرض  برای را غروب آفتاب،  تعالیالله :  مانع و شرط، سبب  تشریح
هر ظاساخته است و یا   (یک علامه شناختسبب )مغرب نماز  شدن
علامه صوم رمضان  فرض شدنهلال ماه رمضان را برای شدن 

و تلف  ،زکات فرض شدنبرای  را  داشتن نصاب،  ساخته است
ساخته است. لذا مه علا  ،تاوان()پرداخت ضمان نمودن مال را برای 

 رسیدن مال به حدهلال ماه رمضان،  ظاهر شدنآفتاب،  غروب
از نم فرض شدنیک به ترتیب سبب  نصاب و تلف نمودن مال، هر

اين   باشد. ضمان میپرداخت رمضان، پرداخت زکات و  هروز  ،مغرب
ذات خود شان موجب احکام مذکور نمی شوند اما در  اسباب به
 می باشدشناخت احکام مذکور  ر علاماتِ اسباب مذکو  ،شریعت

 .(۴۸ .۵.ط  الاشقر)
حكم متعلق به آن  ، در یک مورد خاص يت اسباب و شروطوجودمبا 

یا  اسباب و با از میان رفتنیا و با موجودیت موانع و  می شود ثابت
 ثابت ، حکم در مورد آندر یک مورد خاصشروط از میان رفتن 

 از آن میان، (. ۱/۴۹۵.لکوکب المنیرابن النجار. شرح ا)  شودینم
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شرط آن  ،سبب آن  ملک نصاب است زکات: فرض شدنبرای 
  و هرگاه شخص مالک نصاب باشد. گذشتن یک سال قمری است

 شزکات بالای فرض بودن، یک سال قمری از آن سپری شده باشد
. ولی هرگاه دو موجود است زیرا سبب و شرط هر تثبیت می شود

 ،شخص ،یک سال قمری نگذشته باشد اماد باشنصاب  مالکِ 
 وصف موجودیت سبب، شرط زیرا با مکلف به پرداخت زکات  نیست

  موجود نیست.
 : برای توضیح بیشتَّ

 از اسبابيا نكاح صحيح )رحم(  و  یحقيقنسب یا  قرابت -
  . است میراث

  بودن وارث زنده ، که از وی میراث برده می شود کسیفوت  -
و دانستن  که از وی ارث برده می شود کسیدر لحظه فوت 
 .است  های آنشرطاز  ،جهت قرابت

که از وی میراث برده می شود  کسیقتل  واختلاف دین  -
الزحیلی وهبة. الفقه ) می باشدموانع آن از  ،توسط وارث
 (. ۱۱۱۶-۱۶/۱۱۴.الاسلامی

 :استت  موجود احتمالا این  شرط و مانع میراث،  سبب، دانستن با 
)سبب  موجود باشد و يا نكاح صحيح قرابت: هرگاه ولا حالت 

فوت نموده ، که از وی میراث برده می شود کسی د می شود(؛موجو 
و  )شرط موجود می شود( زنده باشددر هنگام  فوت وی  وارثو 
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 میراث تثبیت می شود.  مانعی موجود نباشد، هرگاه
بب )س نباشد موجود يا نكاح صحيحهرگاه قرابت  : دوم حالت
یدا نمی کند زیرا سبب موجود میراث تحقق پ ؛ی شود(نمد موجو 

 نیست.
)سبب  هرگاه قرابت و يا نكاح صحيح موجود باشد:  سوم حالت
که از وی  کسینیز قبل از فوت  شخصولی  د می شود(؛موجو 

 )شرط موجود نمی شود( فوت نموده باشد ،میراث برده می شود
شخصی که میراث ده بودن نمی تواند چون زن تحقق یافتهمیراث 
 شرط ،که از وی میراث برده می شود کسیدر لحظه  فوت  می برد،

است و در عدم موجودیت شرط، حکم تطبیق نمی شود ولو سایر 
 نباشد.موجود  موانع 
)سبب هرگاه قرابت و يا نكاح صحيح موجود باشد:  چهارم حالت
نموده و فوت  ،که از وی میراث برده می شود کسی (؛باشدد موجو 

از آن یکی از موانع   لیو  ،( شرط موجود باشدوارث زنده باشد )
 با وصف موجودیت سبب و شرط، موجود باشد، اختلاف دین میان،

 شود.ست، میراث تثبیت نمیموجود ا یعنی اختلاف دین چون مانع
مورد التباس  شرطبا  "عدم موجودیت مانع"ممکن:  اول یادداشت

یک وصف وجودی  ،شرطکه  درحالی شود.قرار گرفته و مغالطه 
ابن النجار. ) وصف عدمی می باشد "عدم موجودیت مانع"اما  است

اختلاف  یعنی.  (۹۱۱، الجیزانی.۱/461.شرح الکوکب المنیر
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اگر کسی نزدش التباس واقع  میراث بردن می شود. مانع ،دین
ط شر اختلاف نداشتن دین را با  یعنی شود، )عدم موجودیت مانع(

ن ، از آ وصف وجودی استیک  ،شرط که حالیتباه می گیرد. در اش
یک شرط است و وصف  ،مورِّثدر لحظه فوت زنده بودن وارث  میان،

 ،مختلف نبودن دین می باشد. مانعاختلاف دین لی و  ،وجودی دارد
نمی تواند چون وصف عدمی  شده شرط ، عدم موجودیت مانع یعنی

، بلکه ودی داشته باشدکه شرط باید وصف وج دارد در حالی
 . ارث استمانع هرگاه موجود باشد، ( اختلاف دین)

ت میان  سبب و مناسب گاهی اوقات ،عقل انسان:  دوم یادداشت
ز ا شودتلف نمودن مال که سبب ضمان  می، حکم را درک می کند

از درک مناسبت  انسان عقلبعضی اوقات ولی  ،آن  میان  است
ت نماز یا وقت قربانی یا اوقا ،باشدمیان  سبب و حکم عاجز می 

 .ستاز آن جمله ا وقت حج 
در شرط عدم آن و در سبب وجود  در مانع وجود آن، : سوم یادداشت

 .(۱۴۱ جامعة المدينة العالمية.)و عدم آن معتبر می باشد
  .اشدب موجود شرعی دلیل باید شرط یا مانع یا سبب اثبات برای
که ادعای سبب بودن  یک حکم شرعی است پس کسی ،سبب

می نماید باید برای اثبات آن دلیل  یک حکم شرعیچیزی را بر 
 یا شرط بودن و یاهمبودن  سببقولی که  هر یعنی شرعی بیاورد. 
مکروه، و یا حرام، ادعا یا ، مستحب، یا یک واجب برایمانع بودن را، 
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 .(۴۴ الاشقر.) باشدتوأم دلیل شرعی با  باید می نماید، 
 صحت

وعًا بِأصَْلهِِ وَوَصْفِهِ  حِيحَ مَا يكَ ون  مَشْر  (.  0/۱۴۰. التفتازاني) الصَّ
 ،صحتو یا اصل و وصف خود مشروع باشد.  درصحیح آن است که 

صفت فعلی است که موافق شرع بوده و از نظر موجودیت شروط و 
النملة. ) ، معتبر باشدارکان شرعی و نبودن موانع شرعی

 . ( ۱/424المهذب.
  که ارکان يعنیمطابق شرع باشد  ست که ا آن: عبادات در صحت

و شروط آن کامل بوده و موانع موجود نباشد. هرگاه صحت در 
 ، مکلفیت فاعل آن  مرفوعیعنی صحیح باشد ،عبادات موجود باشد

  و دلیلی برای اعاده آن موجود نمی باشد. می شود
 رکن ،طوری است که عقد مخالف شرع نباشد : تمعاملا  در صحت

و شرط آن معدوم نباشد و مانع موجود نباشد. هرگاه صحت در 
مقصود از عقد حاصل معاملات موجود باشد یعنی صحیح باشد، 

 .(۴۰الاشقر. ) گرددتب می  تَّ مبالای آن شده و أثر عقد 
 و باطل سادفَ 
 بودهه صرف از نظر اصل خود مشروع ست کا فاسد آند احناف، نز 

. باطل آن است که از نظر اصل مشروع نمی باشد از نظر وصف ولی
 (. 0/۱۴۰. التفتازاني)و وصف خود مشروع نمی باشد 
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آن اســت که رکنی از ارکانش و یا  نزد اصــولین غیر حنفی  فاســد
ـــحت مانعی هم شرطی از شروط اش موجود نباشـــد و یا  آن از ص

 . (۴۰)الاشقر. موجود باشد
 متفاوت یحنف فقه  در ولی  بوده یکی جمهور نزد باطل و فاسد
ن ارکاکه باطل به  معنی موجودیت خلل در رکنی از یعنی ، است

است  و فاسد به معنی مخالف بودن فعل با شریعت در شرطی از 
باطل میان فقه  فاسد و تعریفِ  در اختلافاست. این   شروط آن

 ،در فقه حنفی ،تادر عباد امادر معاملات است،  ،حنفی و جمهور
ة الموسوع ،۴۰الاشقر.)باطل و فاسد عین مفهوم را افاده می کند 

 .(32.. الفقه الاسلامیالزحیلی وهبة  ، ۱۱/۱۱۶ الفقهية 
که آیا نهی از یک عقد : اول آن این مسأله مرتبط است به دو سؤال

ناه گ توأم باعدمِ اعتبار آن در احکام دنیوی ه معنی توسط شارع ب
رای ب بوده ولیبه فاعل آن است یا این که در احکام دنیوی معتبر 

گویند: نهیِ شارع از عقد به گناه به همراه دارد؟ جمهور می فاعل،
درصورت وقوع، آثار شرعیش بر آن  یعنیمعنیِ عدم اعتبار آن است 

گناه به همراه دارد؛ ولی احناف  متَّتب نشده، برای فاعلش هم
، گناه به همراه دارد، اما موجب بطلان )مذکور( گویند که نهیمی

 گردد.دایمیِ عقد نمی
سؤال دوم آن است که آیا نهی از یک عقد به خاطر وجود خلل در 

نهی از یک عقد به خاطر خلل در اوصاف آن است؟  شبیهاصل آن، 
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کی است یا باهم فرق دارند؟ نظر ، ییعنی: آیا نهی در این دو حالت
دو حالت مساوی است و فرقی میانِ  نهی در هر ،وربه استنباط جمه

نهی از یک عقد به خاطر امری متصل به اصل و ارکان عقد و میانِ 
نهی از آن به خاطر امری متصل به اوصاف آن، وجود ندارد و در 

معتبر  )نهی کرده شده( دو حالت، عقدِ منهی عنه نتیجه، در هر
ناف: احنظر به استنباط گردد؛ اما نمی نبوده، آثارش بر آن متَّتب

نهی اگر راجع به امری متصل به ارکان عقد باشد، این امر به معنی 
بیع مردار و بیع  اعتبار آن در صورت وقوع است،  بطلان عقد و عدم

، ولی اگر راجع به امری از آن  جمله است روی داده از جانب مجنون
ه اوصاف عقد باشد، عقد فاسد است نه باطل و برخی از متصل ب

 .(۰۱.زیدان ) شودآثار بر آن متَّتب می
 ات است یحتم، معاملات و عبادات در افعال در فساد  اثبات  رایب

 یکدر یعنی هرگاه بطلان و یا فساد  .باشد موجود شرعی دلیل
شده  دکه قبلاً  نظر به دلیل شرعی منعقای  عبادت و یا یک معامله

 . (۱/۸۸)السعیدان. شود ، باید دلیل شرعی ارائه شودا ادع ،باشد
 مرتبط اصطلاحات

 حکمت
كْمِ بعِِلَّتِهِ، أوَْ بِسَببَِهِ مِنْ جَلبِْ مَصْلحََةٍ أوَْ دَفعِْ   مَا يتَََّتََّب  عَلَى رَبطِْ الحْ 

كمِْ مَضَََّّةٍ، أوَْ تقَْليِلِهَا، وَت طلْقَ  أيَضًْا عَلَى  عِ الحْ  نَاسِبِ لشَِرْ   الوَْصْفِ المْ 
 که از نگاه جلبِ  است آنحكمت  ( .۱۸/۰۱ة الفقهية .وسوعالم)
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با ا علت ی باحکم هِ در رابط ،ضرر ضرر و یا تقلیلِ  دفعِ  مصلحت یا
، تِ  یک حکمو یا به تعریف دیگر حکم. تب می شودتَّ م سبب آن

تب می شود ه بر فعل مطلوب، متَّ عبارت از مصلحتی است ک
احکام مرتبط به اسباب  از علماء، ینزد تعداد کثیر  .(۴۰)الاشقر.

 (.۵/۱۱۱)النملة. المهذب. آنهاهای است نه به حکمت 
 و ضرورت اضطرار

 انسان که است حالتی از عبارتضرورت اسمی از اضطرار  بوده و 
 کهلا یا  نشود عملِ ممنوع مرتکب هرگاه که رسد می حدی به
)الموسوعة  شود می هلاکت به قریب یا و شودمی

از  ممنوعات )محظورات(  بعضی حالت این در (33/۹۱۶الفقهية.
،  الزرکشی ۱/۱۱۱. )الحموي شود می مباح برایش ،نه همه آنها
وقوع شخص مکلف در یک حالت   یعنی. (313/  0 .المنثور.

یا عمل  ناچاری و مجبوریت که یک عمل ممنوع را انجام دهد و 
 ، خوفِ اکراه الملجئ حالاتِ  شبیهمطلوب شرعی را ترک کند 

)الفتاوی  تجاوز  بر ضرورات پنجگانه هلاکت و یا دفع 
ضرورات پنجگانه تحت عنوان مصالح المرسلة   .(۱/۱۰الاقتصادیة.

 شریعت در حالت استثنائی در.در همین کتاب توضیح شده است
وَقدَْ } :می فرماید تعالى للهااست.  شدهحکم تکلیفی، رفع  ،اضطرار

لَ لكَ مْ مَا حَرَّمَ عَليَكْ مْ إلِاَّ مَا اضْط رِرتْ مْ ِ حال ؛  311الأنعام: {ليَهِْ افصََّ
که )الله( آنچه را بر شما حرام کرده، به روشنی بیان نموده است  آن
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اَ حَرَّمَ عَليَْ {الله تعالی می فرماید:  که ناچار باشید  .  مگر این ك م  إنِمَّ
مَ وَلحَْمَ الخِْنْزِيرِ وَمَا أ هِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ    باَغٍ  يْرَ غَ  اضْط رَّ  فمََنِ المَْيتْةََ وَالدَّ

ورٌ  اللَّهَ  فإَِنَّ  عَادٍ  وَلَا  بدون ذبح  را آنچه، الله؛  ۱۱۵النحل.  }رحَِيمٌ  غَف 
؛ و آنچه را که را ؛ و خوک( راشدهریخته )و خون  مرده است؛

اش آن را برای غیر الله قربانی کرده است بر شما حرام کننده ذبح
 )یعنی در حالت اضطرار( که ناچار شودگردانیده است. پس کسی

خواستار خوردن آن  برای  لذت بردن )که نه ستمکار باشد در حالی
ها بخورد( پس )و از آند تجاوز کن ]ضرورت [ و نه از حد( نباشد
 . هربان استگمان الله آمرزندۀ مبی

وراَتِ ت بِيح  المَْحْظ وراَتِ قاعده فقهی ) ضرورات سبب یعنی  ؛(الضََّّ 
 ی مباح شدن همه محظوراتبه معن ،شودمباح شدن ممنوعات می

 ،مباح نمی شودبعضی از محظورات هیچگاه . باشدنمی )ممنوعات(
باید محظورات به درجه کمتَّ از   .از آن جمله است قتل ناحق

د. ولی هرگاه محظورات به درجه بیشتَّ از ضرورات ضرورات باش
 یعنی مجبور نمودن باشد؛باشد، اجراء آن جواز نداشته و مباح نمی

شخص توسط تهدید به قتل برای این که کسی دیگری را به ناحق 
ه مورد ک یبرای شخصشود و قتل ناحق اکراه پنداشته نمی ،شدبک  

اضطرار حق  .(۱/۹۸. فنديأ ) شودیمباح  نم است اکراه قرار گرفته
هرگاه شخصی از سبب  مثلاً  تواندرا باطل  نمی انسان دیگری

گرسنگی به اضطرار واقع شود و طعام کسی دیگری را بخورد، ضامن 
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. تفصیلات در کتب مفصل (۹۱قیمت آن می باشد)مجلة الاحکام. م
دام محظور مباح می شود، ضرورت مطالعه شود. این که چه وقت ک

 دیده شود.  دِ مجتهد دارد. شرایط مجتهد در همین کتاببه اجتها
 هب نه است اسباب به مرتبط احکام ،از علماء ینزد تعداد کثیر 

از  (.۱/۱۴۹. التميميو ۵/۱۱۱)النملة. المهذب. آنها های حکمت
وط است نه  مرب منوط به علت آن یعنی سفر در سفر إفطار آن میان،

 باردر سفر غیر مشقتکسی که  ،حکمت آن یعنی دفع مشقت
 (. ۴۱ الاشقر.باشد، باز هم برایش إفطارجایز است )

 اداء
 د.شو ، اداء گفته مییک عبادت در وقت معین شرعی آن دادن انجام
  إعاده

عبادت در وقت معین شرعی آن  یک بار دادن انجام عبارت است از 
 .ار اولخلل در ادای آن  در بدیگر از سبب 

  قضاء
 شرعی آن. درانجام فعل عبادت بعد از وقت معین عبارت است از 

طور عمدی یا قصدی ترک شده ه وجوب قضاء عبادات که ب مورد
 .مراجعه شودمفصل  است به مراجع متعبرِ 

 تعزیم
کدام دلیل معارض  که به دلیل شرعی ثابت بوده و  حکمی است
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 معارض راجح می باشد عاری ازز آن موجود نباشد یعنی قوی تر ا
مکروه و  محرم ، ،سنت، و شامل واجب (۱/۰الجامعة الإسلامية)

الت  حعمل به آنچه با دلیل شرعی ثابت شده است،مباح می باشد.
، حرمت عزیمت است ادای نماز در وقتش از آن میان، .است اصلی

 .(۰۹. الجدیعو  ۹۱۱الجیزانی.) ستمرده عزیمت اگوشت خود
  رخصت

است ولی رخصت عبارت از خروج  عزیمت احکام تکلیفیدر اصل  
عذر. رخصت  تا زمانی که عذر باقی است از اصل است به سبب 

 .(۰۹. الجدیعادامه دارد و با از میان رفتن عذر از میان می  رود )
ادامه تا زمانی  تیمم مریض بنابر مرضش با وجود موجودیت آب

یا  .(۱/۰الجامعة الإسلامية) خواهد داشت که شفا حاصل شود
وارد شده  بر فعل  ،ی است که از سبب عذرحکم عبارت از رخصت

افطار در رمضان  وقصر نماز  ؛استثناء وارد می نماید ،در عزیمتو 
 .(۴۸ الاشقر.) از آن جمله است إفطار  برای مریض یا و سفر هنگام 
و گاهی هم  ح،مبا   گاهیفاده از رخصت است: رخصت در درجات

 فرق مینظر به حالت می شود و  واجب بعضاً  مندوب و مستحب یا
إنَّ الله حدیث صحیح ابن حبان آمده است )در . (48 الاشقر.) کند

،خَ بُّ أنْ ت ؤتََ ر  حِ تعالى ي   ه   قیناً اللهی ؛ (ت ه  يَ عصِ مَ  ت ؤتََ  أن ه  كرَ يَ  كما ص 
طوری که  شود همانعمل رخصت های او  بهدوست دارد که  تعالی

 .شود عملنافرمانی اش  به نمی پسندد که
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 فیه محکوم و  عليه محکوم
 مکلف شخص یا عليه محکوم

 یا شخص عليهمحکوم  ،به کسی که حکم شرعی تعلق می گیرد
اقل ع ،خطاب را بفهمد باید لف مک شخص مکلف  گفته می شود.

و  ۱/۱۱۴و الانصاري اللكنوي .  ۱/۹۱۱التفتازانی.) و بالغ باشد
 . (۱/۴۸۵الزحیلی محمد.و  ۱.۹۱۹النملة.و  ۱/۴۳۳ابن النجار . 
، میان استنباطات زکات و حقوق مالی در مال صغیر در ایجاب

برداشت فقهای احناف  تفاوت های موجود است. احناف و جمهور
نمودن مال  که سبب تلف یدر مورد ضامن بودن طفل  یا مجنون

اخت در پرد  ( و362-353 .م .الأحكام شود )مجلةکسی دیگری 
 استهمسان ، با سایر فقها صغیر مجنون و زمینِ  حاصلاتِ  زکاتِ 

، ی مذاهبفقهانزد صغیر  مال در مورد زکاتِ  .(۱/۵۰)الکاسانی. 
یک از  ی مطالعه دلایل هربرا ،(۴/ ۱)الکاسانی. تفصیلات است

 اجعه شود. طرفین به کتب مشرح مر 
 (بودن مکلف) تکلیف موانع

در حدیث صحیح در تخریج  از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما
 و سلمروایت است که رسول الله صلی الله علیه  السیوطی،
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تِي الخَْطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَ  إنَِّ اللَّهَ »فرمودند:  مَا  تجََاوَزَ لَِ عَنْ أ مَّ
و   ی از()گناه ناش الله ازیقیناً . حدیث حسن. النووي ؛«ا عَليَهِْ اسْت كْرهِ 

 نه آ فراموشی امتم و آنچه ب و)انجام دادن فعلی بدون قصد(  أخط
)ابن  نها را عفو نموده استنی آ گذشته است یعد، نبور گردمج

 .(۴/۹۸۶بر. الاستذکار.عبدال
 موانعبعضی از  .مراجعه  شودمفصل جهت معلومات مزید به مراجع 

 :در این جا ذکر شده است  تکلیف
  جهل

عدم موجوديت علم و يا  از قبیلاست به معانی مختلف آمده  جهل 
 در احکام شرعی دارای  جهل. یک چیزهم اعتقاد به خلاف 

 خودش را دارد.  نوع آن تفصیل ت بوده، یعنی هرتفصيلا 
همه احوال  بدون ضوابط آن،  مطلق درطور را به  جهل ،بعضی ها

از دیدگاه اهل سنت،  اما   ،بعضی دیگر بر عکس و  عذر می پندارند
نمی باشد )الدرر  عذر برخی دیگرو  بوده بعضی از جهل ها عذر 

ذر به جهل یک امر  نسبی ع.  ( 6/۹۶۱.الموسوعة العقدية.السنية 
مکان و شخص مورد نظر  ،است که با در نظر داشت مسأله، زمان

برای  خاص موردیک در  جهلممکن  است که  فرق می کند. یعنی
برای شخص دیگری عذر  همان جهل عذر باشد و معین یک شخص

ند؟ کزندگی می کجادر  نباشد؛ زیرا باید دانسته شود که شخص
انتشار نموده است؟ شخص در رسیده و  آنجادر  علم به چه حدی
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یا در بادیه دور از آکدام زمان  قرار دارد؟ آیا جدید الاسلام است؟ 
علم و علماء بزرگ شده است؟ آیا برایش اقامه حجت شده است؟ 

وده است؟ آیا  برای درک مسأله  علم و قدرت فهم وی در چه حدی ب
ل نیاز است و یا نه؟ ( و استدلادقت ،تامل، تفکر، به نظر )مذکور

الدرر و   ۱/۸۶۱، القحطانی . عقیدة المسلم. ۱۵/۱۱ .المقدم)
 ( .  ۰/۹۱۱.السنية 
 عذر، دارد آنرا نمودن دفع توانایی کلفم شخص که جهلی
ث صلاة و السلام را مبعو رسولانش علیهم ال ،الله تعالی .باشدنمی

حصول ت. و عمل نمودن را  واجب نموده اس آموختنعلم  گردانیده،
امر  یک  ،علم  و دور نمودن جهل مطابق وسع و توانايی شخص

الله سبحانه وتعالی فرموده است:}فاَسْألَ واْ أهَْلَ الذِّكرِْ لازمی است. 
ونَ {الآية )الانبيا  اگر نمی دانيد پس از اهل  ؛(  3إنِ ك نتْ م لاَ تعَْلمَ 

 .ذکر بپرسيد
هل عذر پنداشته ضابطه یا شرط عمومی  که بر اساس آن، ج

ست که معمولاً )عادتاً( شخص از اجتناب جهل مذکور ا شود، آنمی
عادتاً مشکل باشد طوری  جهل، یعنی اجتناب از آن شد،بامعذور 

. که امکان دور نمودن جهل مذکور موجود نباشد ) القرافي
 (.163/ 0الفروق.
ربوط م دو نوع است، یعنی یا ارتباط آن با بدیهات دین  نظر  جهل از

( می شود و یا علوم من الدين بالضَّورةبه بدیهیات دین )الم
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بدیهیات دین نیز  (.۱/۸۶۱.عقيدة المسلم.  القحطاني ) شودنمی
وسعت و   نظر به تنوع مسائل، اشخاص، زمان و مکان متنوع بوده،

عذر به جهل در بدیهیات دین، مستمر و ثابت نمی باشد  حدود 
نبودن ثابت  ،(۵۶۶)معاش.  صیلات داردبلکه ساحه و دایره آن تف

فرق می کند.   ها آن به این معنی است که نظر به اشخاص و مکان
برای شخص يا اشخاص که  چنین معنی داردبودن آن مستمر ن

فرق بلکه به مرور زمان ار نبوده معین و یا یک جای معین  دوامد
 . کندمی

ن )تاوان( ضما ولی هرگاه جهل متعلق به حقوق بندگان باشد،
 (. 032. المنياويواجب می شود و جهل عذر پنداشته نمی شود )

مكلفيت بزرگی متوجه اهل علم و دعوتگران است تا مردم را از  امور  
دین خصوصاً در امور اعتقادی آگاه نمایند؛ زیرا صلاح اعمال مربوط 

 به صلاح عقیده است.
  اكراه

ام از الز است عبارت در اصطلاح  .است محبتخلاف رضا و  به معنی 
ابن حجر العسقلانی. ) نمودن شخص ديگر به آنچه وی نمی خواهد

   لجِْئالم  الإكراه یعنی  استه به دو نوع كرا(. ا۱۱/۹۱۱فتح الباری 
 ملجئ یا اکراه ناقص.غیر   الإكراه التام، و الإكراه یا 

لجِْئ إكراه  یک اتلاف به کشتن، یا  تھدید با که ستا اکراھی  :م 
تھدید  هم  یا و فرد اموال ءھمه کردنِ  تلف به تھدید ، یا دناز ب عضو
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تعدادی از  رأی نابراهمیت است )ب دارای فرد برای کهکسی قتل به
 ، انجام می شود. (علماء
 که ودش یم یز یبه چ دیاست که تھد یاکراھ ءیملج ریغ اکراه

 ایزدن  از قبیلشود،  یعضو از بدن نم کی ایموجب اتلاف نفس 
 (.۱۱۳-۱۱۸  )زیدان.نمودن  یزندان
به دو نوع تقسیم شده است   اختیار به انجام عمل،از دیدگاه اکراه 

اختیار انجام عمل  یعنی اکراهی که برای شخص اکراه شونده
انجام عمل  و اکراهی که برای شخص اکراه شونده اختیارماند می

هرگاه شخصی برداشته شود و بالای کسی دیگری لاً نمی ماند. مث
گردد، برای  دومی که سبب مرگ شخص انداخته شود طوری
شده است هیچ اختیاری موجود نیست  و شخص که انداخته 

هدید تبه ضرری  شخص ولی هرگاهحیثیت یک آله را گرفته است. 
حالت نزدش اختیار باقی شود تا یک  عملی را انجام دهد، در آن 

 . مطالعه شود مفصل، در مراجعت لا یتفص(.   ۵۹)الاشقر. است
 ابن حجر  برای اکراه چهار شرط را  بر شمرده است:  اکراه شروط

 :(۱۱/۹۱۱)ابن حجر. فتح الباری 
اکراه کننده بر عملی نمودن آنچه که تهدید می کند قادر  -

ر، از دفع باشد و کسی که تهدید شده است ولو با فرا
 عاجز باشد. ،نمودن تهدید

کرهَ ) کسی که مورد اکراه در حالت امتناع م  وقوع تهدید  -
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 به حد ظن غالب باشد.  قرار گرفته(
تهدید فوری باشد. یعنی اگر بگوید : )هرگاه این  کار را  -

نکنی فردا ترا خواهم زد ( اکراه به شمار نمی رود و اما اگر 
نماید و یا عادتاً چنین بوده  زمان بسیار نزدیکی را تعیین

باشد که تهدید کننده به آنچه که تهدید نموده است، 
 .خلاف ورزی نکرده است، استثناء می باشد

(  قرار گرفته است اکراهکسی که مورد ) کرهَم  از شخص  -
 چیزی ظاهر نشود که دلالت به اختیار داشتن وی نماید. 

 رییكراه با تغود احد. ستین یمساو  مردم همه یبرا اکراه  حدود
ه بلک ،نیست کسانیهمه مردم  یکند و  برامی زمان و مکان فرق  

 : متفاوت است لیحدود اکراه به اساس اختلاف حالات ذ
 مردم نظر :)که تحت اکراه قرار گرفته است(  کرهَم   شخص حال اول

به  طاقت، مقام و تحمل شان در مقابل اکراه متفاوت اند.  ممكن 
 یگر ید یکس یرود برا یشخص اکراه به شمار م کی یآنچه برا

. در تسین گرانیاکراه د شبیهاکراه عالم  از آن میان، اکراه نباشد.
لا يَمنعَنَّ أحدَك م مَخافة  النَّاسِ أن يقولَ حدیث صحیح  آمده است:

هرگاه ، (الأمالَ المطلقة:نی بن حجر العسقلا ا .)بحقِّ إذا علِمَه  
گفتن حق از   نباید ترس مردم، ،کسی از شما حق را دانست

حق را بیان  ،و اخذ رخصتسبب خوف  هرگاه عالم از. شود اشمانع
(. ۰/۹۴۵ ةی)الموسوعة العقد گمراه شوند مردم، یبعضممکن  نکند
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 ةً يقِ تَ  العالم   إذا أجابَ :  گفته استمورد  نیإمام أحمد رحمه الله در ا
خوف  سبب از هرگاه عالم  یعنی .الحق   بيَّ تَ يَ  تى  مَ فَ  ل  جهَ يَ  والجاهل  

يعنی  [  حق را بیان نکندسخنش( در در جوابش )و اخذ رخصت، 
هرگاه برای محافظه نفس یا مال و یا آبروی خود چیزی را آشکار 
نماید که خلاف آن باشد که پنهان  می دارد، و یا مدارا کند و تظاهر 

لامية سموسوعة المفاهيم الإ به چیزی کند که حقیقت نمی باشد )
چه  پس سخن حق هم در نادانی باشد،و جاهل  ](۱/۱۵۴. العامة
 .(.1/030جمال الدين. الجوزي)خواهد شد؟ آشکار  وقت
 ندیانمیکه اکراه م یکسان انی: مدینما یم اکراه که یکس حال دوم

 دیکه در انفاذ آنچه تهد یکس انیموجود است. مثلاً م یتفاوت ها
عملی که صرف احتمال  یکس انیدارد و م ینموده است عزم جد

نمودن  یکه بر عمل یکس انیم ، وموجود است  دشیهدنمودن ت
 .که قدرت ندارد، تفاوت موجود است یسقدرت دارد و ک دشیتهد
مورد تفاوت  نی. در ااست شده واقع اکراه آن یبالا  که یز یچ سوم
 یبعض شبیه اکراه بربعضی از معاصی است. اکراه بر  یادیز یها
فعل  اکراه بر قول و شبیه ،و اکراه صرف بر قول ستین دیگر اصیمع
وادار  .(345باشد )الموسوعة العقدية.  یصرف بر فعل نم ایو 

تهدید به قتل برای این که  کسی دیگری را  با یک شخص نمودن
شود و قتل ناحق برای شخصی به ناحق بک شد اکراه پنداشته نمی
 .(۱/۹۸. أفندينمی شود )  که مورد اکراه قرار گرفته است مباح
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 ءخطا
آن چیزی است که در مقابل صواب و درستی  خطأگاهی مراد از  

قرار دارد و گاهی مراد از آن چیزی است که در مقابل عمد قرار 
دوم مدنظر است. معنی دارد، در بحث عوارض اهلیت نیز، همین 

یا قولی از انسان برخلاف خواست و  یسر زدنِ فعلعبارت از خطأ 
صلاحیت این را دارد  ،ق اللهدر ح، خطأ. می باشد ی خود اواراده

و گناه ناشی از آن عفو ( ۱۶۸)زیدان .  که عذر به حساب آید
، (۱/۳۱سورة الاحزاب، الجدیع  ۵باشد )ابن عاشور تفسير آیه می

 دهش)انجام دادن فعلی بدون قصد( عفو  أخط گناه ناشی ازیعنی 
دیات و هر آنچه به  ،آنچه تلف شدهسبب اسقاط ضمانِ  ، ولیاست
 ۱۹۵ /۱۳)الموسوعة الفقهیة .تعلق دارد، نمی شود  الناس وقحق
 مراجع مفصلدر  ، معلومات مزید(۴/۹۸۶ابن عبدالبر. الاستذکار.و 

  شود. مطالعه
 فراموشی یا نسیان
ه کولی فراموشی سبب ساقط نمودن فعلی  .ه نیستگنا نسیاندر 

نمی شود )الموسوعة الفقهیة.  است،مکلف شخص به آن 
گاهی عذرِ مقبولی به حساب (. در احکام دنیا نیز، نسیان۴۶/۱۰۱
هرگاه (. ۳۳الوجیز.شود )آید و عبادت فرد بر اثر آن تباه نمیمی

واجبی را در حالت فراموشی ترک نماید، برایش گناهی نیست  ولی 
 وی واجب است. درحدیث جام فعل برزمانی که به یادش می آید  ان
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 ؛(مَن نسَِيَ صَلَاةً فلَيْ صَلِّهَا إذَِا ذكََرهََا)است که  آمده بخاریصحیح ال
که یادش آمد آن نماز  کسی که نمازی را  فراموش کرد، پس زمانی

 انجام دادن فعلی که از آن نهی شده و از باب اتلاف در بخواند. را  
 ی مختلفی توسط احکام،  فراموشیاز سبب )تلف نمودن( نباشد،

 الاتح یکی از چیزی بر وی نیست . گاهی فقها استنباط شده است
کسی به فراموشی در روز رمضان چیزی بخورد آن است که  مذکور 

 عبادات و معاملات،فراموشی در  سایر مواردِ در ، یا بنوشد
استنباطات مختلفی موجود است، به دلیل های تفصیلی آن 

ولی هرگاه فراموشی  .(۴۶/۱۱۸)الموسوعة الفقهیة.  دمراجعه شو 
 است، ضمان ساقط نمی شود در فعلی واقع شود که در آن  اتلاف

و همین گونه در قتل و سایر جنایات که مربوط به حقوق مردم 
 .(۳۳.الوجیزو  ۱۸۶-۴۶/۱۰۱)الموسوعة الفقهیة.  شودمی

 ونجن 
زیرا عقل برای توجه به خطاب  است، عذر از بین رفتن عقلیا جنون 

 یعنی بوده و مناط مکلف بودن است.شرط شرعی  و فهمیدن آن 
 خصکه ش پس تا زمانی می باشد. صحت  وجوب و شرطِ  عقل شرطِ 

به عقل نیامده مکلف نمی باشد. احکام قول، فعل و ترک مجنون 
که سخنان مجنون لغو است، به  دارای تفصیلات است. خلاصه این

عالش عقوبت اخروی نمی باشد ولی در حالت ضرر رسانیدن به اف
شود. ز مالش و یا از عاقلة اش )اقربا و عشیرة( گرفته میتاوان  ا ،غیر
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قرار مؤاخذه  مورداما آنچه از حقوق الله تعالی را ترک کرده است، 
 (.۱/۸۱)السملی.نمی گیرد

ك و   بی هوشی ،خوابمی توان  از  :سایر موانع تکلیف رد نام بر س 
مختلف و تفصیلات است و  استنبطاتکه در این مورد میان فقهاء 

 .(۸۰و السلمی.  ۱/۱۸۳)السمرقندی. گنجدنمی  کتابدر این 
به موجودیت و عدم موجودیت موانع  نظرحكم تكلیفی :  يادداشت 

 ولی (.۰۸)الاشقر. بالای اشخاص مختلف، متفاوت است، تکلیف
ی لکسی که فع در حقوق الناس تفصيلات است؛ حکم وضعی  در

را انجام دهد که سبب ضمان یا تاوان شود، ملزم به پرداخت آن 
، (۰۱-۰۵)السلمی. باشد هرچند بالغ و عاقل باشد یا نه باشدمی

  .عمدی باشد یا غیر عمدیعملش 
    فیه محکوم
و . د(۱/۱۸۵شاه.باهم گفته می شود )امیر  (محکوم  به)به آن 

 فعلعبارت  از اول.  محکوم فیه موجود است: ازتعریف متفاوت 
/ ۱)التفتازانی. می گیرداست که خطاب شارع به آن تعل ق  مکلف
فیه آن است که محکوم ،. دوم( ۱/۴۰۹و الزحیلی محمد. ۱۳۳

خطاب شارع به آن تعل ق یافته است و اگر خطاب شارع یک حکم 
عل نخواهد بود؛ اما در حکم فیه، چیزی جز فتکلیفی باشد، محکوم

عقود و  ، محکوم فیه گاهی فعل مکل ف است )از آن میان:وضعی
گردد، می و گاهی هم فعل مکل ف نیست، بلکه به فعل او بر (جرایم



فیه محکوم و علیه محکوم  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

30 

 

ماه رمضان که شارع آن را سبب وجوب  برآمدن هلالاز آن میان : 
 (.۰۳. زیدان) روزه قرار داده است و روزه فعل مکل ف است

ولی در اصطلاح  ؛ است ، اعتقاد و نیت به مقابل قول عرفدر فعل 
که از قول یا فعل یا اعتقاد یا را همه آنچه  ،افعال علم اصول فقه،

از شخص مکلف صادر  و یاهم خودداری از یک عمل،يا تقرير نیت 
 )الزحیلی محمد. می شودشامل ، وی باشد قدرت در و گردد 

تواند واجب فعل می .(۵۶دیسی.و  البر 13.نهاية. الإسنوي ،۱/۱۸۳
 امر .یا حرام یا مباح باشد ) یا فرض( یا سنت )مندوب( یا مکروه

كاَةَ } مربوط به  به یک فعلی«. زکات بدهید» ۴۹البقرة. {،وَآت وا الزَّ
قْرَب وا وَلَا تَ }درنهی و  .است مکل ف، یعنی پرداخت زکات تعل ق یافته

مستفاد از این  تحریم«. یک مشویدبه زنا نزد»، 30الإسراء: {الزِّناَ 
حکم )تحریم زنا( به یک فعلِ مربوط به مکل ف یعنی زنا تعل ق پیدا 

محکوم فیه یا هم . و (۰۳)زیدان.  کرده و آن را حرام کرده است
.  در حکم وضعی، محکوم فیه شرط باشدسبب یا مانع و یا تواند می

 ش لبه فع ینیست ولگاهی فعل مکل ف مکل ف است، و  گاهی فعلِ 
 ،بطلان، عزیمت و رخصت ،فساد ،صحت (.۰۳گردد )زیدانمی بر
 .( ۱/۴۰۵.)الزحیلی محمد اندف افعال مکلفین اوصانیز 
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 حكامالأ  دلةأ 
برای دانستن احکام ، احکام شرعی در صفحات قبلی مطالعه شد

شود، یشناخته م توسط آنها حکام شرعیکه ادلیل های  بایدشرعی 
دلیل های احکام  یعنی حكامدلة الأ أ  در این جاد. نشو  دانسته
  می شود.  بیان شرعی،
که اسم فاعل آن  دهو برهنما  دلیل به معنی جمع دلیل است. ادلة
  ( گفته می شود.)دلیل به آنمبالغه  از جهت دَّال( می باشد و)

 ، آندلالتو   سمی شده استیعنی دلالت م به مصدر خوددلیل 
اغب الر ) به شناخت یک شی رسیدبه واسطه اش می توان  است که

   (.. دلالأصفهانى
قرآن  بر آن اتفاق دارند، جمهور علماءکه  یشرع دلیلچهار 
 . ندا ،  اجماع و قیاسو سلمسنت رسول الله صلی الله علیه  کریم،
رسَْلَ مصااستحسان،یعنی  ادلةسایر  ، ، مذهب صحابیرف، ع  ةلحِ  المْ 

ع  مَنْ قبَلْنََا  اند فيها مختلف دلیل هایاز جمله  ذرائع،سد و  شَرْ
 . (33الجیزانی و  13الشاشی.)

 :می باشند ییا نقلی اند و یاهم استنباط دلیل های شرعی
 ،سلمو سنت رسول الله صلی الله علیه  ،: کتاب اللهنقلی  های دلیل

از این  سبب نقلی گفته می شود که  ،اجماع و شریعت قبل از ما
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 به نقل راجع می شود.  ادلةاین 
رف ع ،سَلةَر مَصَالحِ  المْ  : عبارت از قیاس، شده استنباط های دلیل

د ی کنمستقلانه عمل نمطور به عقل  چند هر و استصحاب است. 
 نظر و رأی استفاده  ازبا مذکور به اساس نصوص  دلیل های  ولی 

دلائلی بر حکم الله تعالی بوده و خود به  ،ها اين حاصل شده اند.
  .(۱۶۱ .الجدیع ۱۱الاشقر. ) حکم نمی باشد مستقل موجبِ طور 
شد عقل در اثبات احکام شرعی  بیان: است قرآن ادلة جمیع مرجع

 وحی است  و آن عبارت از قرآن  و ،مرجع احکام .مستقل نیست
 . می باشد و سلمسنت رسول الله صلی الله علیه 

 یزن استدلال به قرآن و سنت، بنا نمی شود و  قیاسبدون  ،اجماع
ایر سبه بدون دلیلی از قرآن  وسنت به اتَام نمی رسد. استدلال 

و از  نمی باشد،صحیح  ،بدون استدلال به قرآن و سنتنیز  ادلیل ه
ه پس مرجع هم نیز قرآن می  باشد، ،سنت مرِ که مرجع ا آنجایی
 .(۱۶۱-12۸ .الجدیعقرآن بر می گردد ) احکام بهی دلیل ها

له مسأ هر  در عالمی که  هر گفته است : رحمه الله تعالی شاطبی 
 ابدمی یمذکور  ای به قرآن مراجعه نماید، یک اصلی را برای مسأله 

  .(۴/۱۸۳)الشاطبی. الموفقات.
واقعه ای که بر بدون شک هر   :شافعی رحمه الله گفته است امام 

کننده  رهنماییدلیل در قرآن مجید یک  ،می شود اهل دین واقع
 .)الشافعی.تفسیر سورة الشوری( موجود است واقعه  برای آن
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حکم هر حلال و  ،قرآنکه كثير به نقل از مجاهد نوشته است ابن
الله تعالی  .ابن كثير(تفسیر ) را بیان نموده است هر حرام

دًى وَرحَْمَةً وَنزََّلنَْا عَليَْكَ الكِْتاَبَ تِ فرماید:}می ءٍ وَه  بيَْاناً لكِ لِّ شَيْ
سْلِمِيَّ  این( کتاب را بر تو نازل )ما و ؛ ۸۳. { النحلوَب شْرَى  للِمْ 

کردیم، که بیانگر همه چیز، و هدایت و رحمت و بشارت برای 
 .مسلمانان است

محول کردن  به سنت  با، یا نص به حکم  صراحت بان کریم یا آ قر 
اساسات،  بیان قواعد کلی، با و السلام ، و یا همنبوی علیه الصلاة 

، گاهی احکام بیانگر همه چیز است ؛مقاصد عامه و اصول شریعت
د شو میاستنباط  قرآن توسط اجماع و یا اجتهاد و قیاس)صحیح(

 (. ۳۴-۱/۱۱۳۹)الزحیلی وهبة. التفسیر الوسیط
 ستا نموده تعالی در لفظ قلیل و واضح، معانی زیادی را جمع الله
، مطلق ها و خصوصِ نصوص قرآن و عموم ها  .السعدي(تفسیر )

 که بوقوع می پیوندد کافی است،  برخی آن سنت برای هر حادثه  
و  ۱۶۴/ ۱را می دانند و برخی هم نمی دانند )الشوکانی. ارشاد.

(.  ۱/۱۵۳. ۱۶۵محمد . تفسیر المنار. تفسیر سورة المائدة. آیة 
م داده است، می تواند  احکام وقایعی را کسی را که الله تعالی عل

از قرآن و وقوع می پیوندد، ه که در زمان ها و مکان های مختلف ب
بیان  تفصیلیطور عام و یا هم به طور یا به دریابد، زیرا  احکام سنت 

اعد و ق علماء به اساس استنباطات شان از قرآن و سنت، و شده است
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چندین قاعده فرعی دیگری  قواعدآن اند و از کلی را دریافته 
حکم هر واقعه یا مستقیماً از قرآن پس استنباط گردیده است. 

شود و یا هم به اساس یکی از قواعد کلی و یا وسنت دریافت می
 ولی کسی که. استنباط می شود ها قواعد فرعی مستنبطه از آن

دریابد واجب است تا از علمای ربانی )اهل ذکر(  خود نتواند حکم را
جام می انبه گونه رو در رو یا مستقیماً  علمای مذکورپرسش . سدبپر 

 .  (۵۱)الصنعانی. مراجعه به کتب آنهاشود و یا هم با 
بعد از و  از کتاب الله تعالی حکم شرعی در مورد هر چیزی اول 

مل ع یعنی .شودمی  اخذ  و سلمسنت رسول الله صلی الله علیه 
 جواز ندارد ص موجود باشد،امکان عمل به ن که به رأی در حالی

 .( 322الشاشی. )

 کریم قرآن
نازل  لمو سمحمد صلی الله علیه  برکلام  الله تعالی است  که  ،قرآن

ور طه شده، به است در مصاحف نوشت (گردیده، معجزه )عاجز کننده
شده غاز آ  ةالفاتح ةبا سور  ،، تلاوتش عبادت استمتواتر نقل گردیده

ابن النجار. شرح الکوکب ( الناس ختم شده است ةبه سور و 
م احکا (.۱۶۰ الجیزانی. ،1/۱۴۱الزحيلي محمد.  ، ۸-۱/۱.المنیر

 :قرآن به سه نوع  است
 .: شامل توحید و ایمان می باشد اعتقادی  احکام -
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پاک نمودن نفس شامل احکام در موارد : سلوکی اخلاقی أحکام -
  می باشد.به اخلاق نیک فس نآراستن  و  از اخلاق بد 

دو صنف دیگر تقسیم ه : این أحکام در مجموع بعملی  أحکام -
 شده است :

بنده با  رابطه  در : احکامی  را شامل می شود که عبادات
 از آن جمله است. نماز، زکات  و حج .می باشد الله تعالی 
  نظیم: احکامی را شامل می شود که متعلق به تمعاملات
 احکام نکاح و طلاق،می شود.  ن افراد و جوامع روابط میا

از این میان سیاست  و قصاص حدود،، مسَ خرید و فروش، قَ 
 .(۱۱۰ .الجدیع) است

  قرآن بودن حجت
ةٍ شَهِيدًا  {الله سبحانه و تعالی می فرماید: وَيوَْمَ نبَعَْث  فِي ك لِّ أ مَّ

سِهِمْ   ؤ لَاءِ  عَلَى   هِيدًاشَ  بِكَ  وَجِئنَْاعَليَْهِمْ مِنْ أنَفْ   لكِْتاَبَ ا عَليَْكَ  وَنزََّلنَْا  هَ 
ءٍ  لكِ لِّ  تبِيَْاناً دًى شَيْ سْلِمِيَّ وَرحَْمَ  وَه  و ؛  83 .النحل. } ةً وَب شْرَى  للِمْ 

روزی ]را یاد کن[ که از هر امتی، گواهی از خودشان بر آنان 
]ای شان گواهی دهد[ و تو را  گماریم ]که به کفر و ایمانمی

ازل [ را بر تو نقرآن گیریم؛ و ما این کتاب ]گواه می محمد،[ بر اینان
کردیم که روشنگرِ همه چیز است و برای مسلمانان، رهنمود و 

 .رحمت و بشارت است
بشریت هدایت است. نصوص قرآن دلیل  تا قیامت، برای همه  قرآن، 
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گانش از بند  ل ه  جلَّ جَلا بر احکام الله تعالی و بیان آنچه الله اندهای 
که نصوص قرآن برای بندگان حجت  استبر این اتفاق  می طلبد. 

جه و ه ( قرآن ببوده،  فرمانبرداری و متابعت از آیات )منسوخ ناشده  
که به آن دلالت دارد برای همه الزامی می باشد.در بعضی آیات، 

، تبیان شده اس دلیل هااجمال می باشدکه توسط سنت  و یا سایر 
برای  ودر آیات قرآن، عموم است که مراد از آن خصوص است  گاهی

 معتبر مراجعه نمود به سایر آیات و دلیل های بایددانستن آن 
 .(۱۳. 5)الاشقر.ط
  احکام دلالت در قرآن خصایص

.نصوص قرآن کریم، کلام الله تعالی است و عاری از عجز و اول
 . (۱۳ ۵.)الاشقر.ط است تقصیر )کوتاهی(

ده متواتر نقل شطور به  آن، قطعی الثبوت است یعنی به ما. قر  دوم
 ند. نقل نموده ا از تعداد کثیری تعداد کثیری آنرا  است. طوری که 

شرعی بیان گردیده  قرآن کریم اصول دین و معانی کلی . در سوم
ع جمقابل فهم کوتاه و  که تعداد کثیری از احکام در لفظِ  طوری

 و مقصودِ متعدد به مراد جهت های از  کرده شده است. الفاظ مذکور
 منطوق و توسط ،با الفاظ مباشر ایعنی ی ،دلالت می نماید آیة
وم خود، یا توسط خصوص و عموم خود و یا توسط اشاره النص مفه
با خبر دادن از  هم احکام را بیان می نماید و یاقتضاء، دلاة الا يا و 
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ه ک به آن راضی است و یا این می پسندد و آنراجَلَّ جَلال ه  الله  آنچه 
آنرا نمی پسندد و فاعل آن عمل را نکوهش می نماید و یا هم با خبر 

 ،قاب )کیفر(عِ  یا به ثواب و ،اعمال دادن از مستحق شدن فاعلِ 
از قصص و اخبار دانسته احکام  ،گاهی .احکام را بیان می نماید

ر جه دواضح است که نصوص قرآنی دارای بلند ترین در  .ندشو می
استدلال است. بر مجتهد واجب است تا اولاً به قرآن کریم مراجعه 

 (.۸۱-۱۳. ۵)الاشقر.ط نماید

 تفسیر
دٍ صَلىَّ ا حَمَّ نَزَّلِ عَلَى نبَِيِّهِ م  لتَّفْسِير  عِلمٌْ ي عْرفَ  بِهِ فهَْم  كتِاَبِ اللَّهِ المْ 

یعنی   .انيِهِ وَاسْتِخْراَج  أحَْكَامِهِ وَحِكَمِهِ اللَّه  عَليَهِْ وَسَلَّمَ وَبيََان  مَعَ 
در اصطلاح، علمی است که با آن کتاب الله تعالی که به تفسیر 
اش محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، فهمیده نبی
ستخراج احکام و حکمت های اشود، و عبارت از بیان معانی و می

 . (۱۹  /۱.البرهان.الزركشي ) قرآن است
 بدر کت، جدا از کتب اصول فقه، اصول تفسیرچه اگر  : یادداشت

بنابر  ولی در این قسمت از کتاب ،ستشده ا بیانجداگانه ای 
 .مختصر بیان می شودطور ، مباحثی از اصول تفسیر به دلایلی

  تفسیر صولا 
در فهم قرآن کریم و  ها از آن که اندقواعد کلی  ،اصول تفسیر
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 ية.الفقه )الموسوعة می شوداستفاده شناخت تفسیر و معانی آن 
ظر از ن .اقسام متفاوت دارد، دیدگاه های مختلف تفسیر از (.۰۱/۵
 به دو قسم تقسیم شده است: تفسیربه فهم آن  دنیرس وهیش

ابن عباس به قول (. 30.)الطیار. فصول  بالمأثور و تفسیر بالرأی
باشد ه چهار وجه میب تفسیر رضی الله تعالی عنه

  (:1/۱۶الطبريتفسیر )
این   .فهمند می، خود لسان اساس رب  عرب که را آنچه: اول وجه

وجه شامل الفاظ قرآن  و اسالیب خطابی اش می شود، زیرا که به 
 و به طریقه های کلام شان نازل شده است.  لسان شان )عربی(

. این باشد نمی معذور آن نداستن به هیچکس که آنچه: دوم وجه
 ،اصول اخلاق ،عقائد، اوامر مربوط به توحید اصول وجه شامل

ه . اللمی شود نواهی مربوط به شرک، امر به فرائض و نهی از محارم
{ }:تعالی می فرماید پس )ای  ؛. ۱۳محمد. فاَعْلمَْ أنََّه  لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّه 

وا الصَّ ، }نیست اللَّه پیامبر( بدان که معبودی )به حق( جز  لَاةَ وَأقَِيم 
كَاةَ  حرام  و   آیات مربوط به فرض بودن حج، و . ۱۶مزمل . {وَآتَ وا الزَّ
 .از این میان اند قتل ناحق و ظلم، دروغ بودن ربا،

 آن احکام و فواید  استنباطِ  که شود  می یآیات شامل: سوم وجه
  ضاین وجه  تفسیر از جمله فرائ .نیست پذیر امکان کسی هر توسط

 کفایی است. کسی که تفسیر آیتی را ندانست باید از علمای که در
 بپرسد.  علم دارند، آن
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قت و . داند نمی کسی هیچ تعالی الله از غیر که را آنچه: چهارم وجه
از این میان  سایر غیبیات در آخر زمان و کیفیت آن و ابةخروج د

  (.31-03. فصول)الطیار.  باشدمی
 تفسیر های طریقه

ول قفسیر قرآن با سنت، تفسیر قرآن با سیر قرآن با قرآن، تتف
و  تفسیر قرآن  با لسان عربیقول تابعی، صحابی، تفسیر قرآن با 

 .(36ل. فصو  الطيار.)اجتهاد تفسیر قرآن با رأی و
ه و به را  نازل نمودقرآن  الله سبحانه تعالی: قرآن  با قرآن تفسير -۱

ده ش آن داناتر است. از میان آیات شریف که توسط خود قرآن تفسیر
مْ يحَْزنَ ونَ }:است   ؛۰۱-یونس  {ألََا إنَِّ أوَْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا ه 

آگاه باش یقیناً بر اولیاء الله ) دوستان الله( هيچ ترس نيست و نه 
ت آية بعدی تفسیر شده اس ايشان اندوهگيّ شوند. )اولیاء الله ( در

ونَ { یونس  که ایمان  آوردند و  آنانی ؛ ۰۹-}الَّذِينَ آمََن وا وكَاَن وا يتََّق 
می کردند. صفات متقيان در سایر آیات به تفصیل بیان شده  تقوی  
ق، نمودن مطل تفسیر قرآن  به  قرآن  شامل بیانِ مجمل، مقیَّد .است

  باشد.می اقسامو سایر گر ة دیآية به آيیک تخصيصِ عام، تفسير  
 الذِّكرَْ }وَأنَزْلَنْاَ إلِيَكَْ  :می فرماید تعالى الله:سنت با قرآن تفسير  -۱

َ للِنَّاسِ مَا ن زِّلَ إلِيَْهِمْ{ ]النحل و فرود آورديم به سوى  ؛[ 44 -لتِ بيَِّّ
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آنچه را )شریعت را( كه تو  ذکر )كتاب( را تا بيان كنى براى مردم  
  .فرود آورده شد به سوى ايشان

ه الله عن یبخاری آمده است : از عبد اللهِ بن مسعود رضصحیح در 
وا  روایت است که گفت: وقتی این آیه نازل شد:}الَّذِينَ آمَن وا وَلمَْ يلَبِْس 

ونَ{  هتْدَ  مْ م  [ 80الآية ]الأنعام: إِيمَانهَ مْ بِظ لمٍْ أ ولئَِكَ لهَ م  الْأمَْن  وَه 
را با ظلم )شرک( نیامیختند،  که ایمان آوردند و ایمان شان آنانی؛

 صحابهبرای  ها هدایت شده گان اند.  ها است و آن ایمنی از آن
سخت معلوم شد و گفتند یا  رسول الله کدام ما بالای خود ظلم 

ا إ نکرده ایم؟  رسول الله  صلی الله علیه و سلم گفت: ليسَ ذلكَِ  نمَّ
: }ياَب نيََّ لاَ ت شْركِْ  ك  ألمَ تسمَعوا ما قالَ لقمان  لابنِهِ وهو يعَِظ ه  هوَ الشرِّ

كَْ لظَ لمٌْ عَظِيمٌ{ ]لقمان:  [  این طور نیست، جز این 13بِاللَّهِ إنَِّ الشرِّ
) مراد از آن ظلم( شرک است  آیا نشنیده اید آنچه را   نیست که  آن

که وی را  پند می داد می گفت: }ياَب نَيَّ  لیلقمان به  پسّش در حا
كَْ لظَ لمٌْ عَظِيمٌ{ ]لقمان:  [ ای پسّک من 13لاَ ت شْركِْ بِاللَّهِ إنَِّ الشرِّ
ات آی است. از جمله   به الله شرک نیآور، یقیناً شرک ظلم بزرگی

سْنىَ  شریف که توسط حدیث تفسیر شده است:} للَِّذِينَ أحَْسَن وا الحْ 
 باشد و آنان را كه نيكوكارى كردند، حالت نيك ؛ ۱۰ادَةٌ{ یونس.وَزِيَ 

پیامبر صلی الله علیه و سلم )زیادت( را به ) نظر به  زيادتَ بر آن.
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 یح)تفسیر ابن کثیر و حدیث صح نموده اند وجه الله تعالی( تفسیر
 .(ابن أبی حاتم به روایت  ابن جریر و ابن ماجه

 یصحابی کسی است که نبی صل :هاقوال صحاب اتفسير قرآن ب -۹
الله علیه و سلم را در حال که ایمان داشته باشد ملاقات نموده و با 

صحابه (. ۹۴/۸۱اسلام وفات نموده باشد )الموسوعة الفقهیه. 
رضی الله تعالی  عنهم دارای منزلت خاصی اند. آنان شاهد نازل 

ه دهل لسانی بودند که قرآن  به آن لسان نازل شاه و شدن قرآن بود
، می دانستند، در آن قرار داشتندرا که عرب  آنان احوالی است.

دارای نیتِ سلیم و فهمِ خوبی بودند.  صحابه در تفسیر شان از قرآن 
و  ، لسان عربی، اهل کتابصلی الله علیه و سلم کریم، سنت نبوی

 .(۴۰ول. .فصد )الطیارفهم و اجتهاد شان استفاده نموده ان
: تفسیر صحابی دارای اقسام  مختلف بوده و  صحابی تفسير حكم

شامل اسباب  حکم رفع را  دارد  که آن : هر کدام  حکم متفاوت دارد
نزول  و خبر دادن از آنچه که غیب است، می شود. در این حالت 

 دیثِ ح هرگاه سند خبر صحیح باشد،  تفسیر قابل قبول بوده و حکمِ 
مرفوع را دارد. یعنی هرگاه سایر شرایط حدیث صحیح در آن موجود 
باشد، قابل قبول است  زیرا در این  موارد مجالی برای اجتهاد 
نیست. در این تقسیم آنچه که صحابه به آن اجماع دارند، داخل 

که اجماع  خودش حجت است.  بعضی  از علماء شرط  ،شودمی



  الأحکام أدلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

84 

 

در تفسیر  ه  صحابی مفسّدیگری را هم  گذاشته اند یعنی ک
،  ۵۶ فصولبه اخذ از اسرائیليات نباشد )الطیار.مشهور ، غیبیات

هرگاه صحابه برای   .(۵۶، ابن الصلاح.۱/۵۹۱ابن حجر. النکت  
تفسیر به لسان خود )عربی( مراجعه نموده باشند، چون قرآن کریم 

ردم مبه  زبان  خودشان نازل شده و آنها نسبت به سایرین، داناترین 
 به زبان  شان هستند، این تفسیر نیز مورد قبول است

 .(۵۶فصول.)الطیار.
ارد. حکم إسرائيليات را د آنچه که در تفسیر از  اهل کتاب گرفته اند،

يعنی هرگاه از اسرائیلیات ) آنچه که به اخبار نقل شده از  یهودی و 
 نصرانی منسوب می شود( در قرآن و سنت  تأیید شده بود تأیید

شود و آنچه تکذیب شده بود تکذیب می شود و آنچه از آنها در می
د و نه نه تأیی قرآن و سنت نه تأیید شده بود و نه تکذیب شده بود،

 .تکذیب می شود و روایت آن مشکل ندارد
. )الطیار.فصول آنچه که در آن اجتهاد نموده اند در آن تفصیل است

۵۶): 
 یده باشد، قول شان حجت است هرگاه اجتهاد شان  به توافق رس -
هرگاه اجتهاد شان مختلف باشد، به اساس قواعد ترجیح،  قول  -

 .یکی از آنها ترجیح داده می شود
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هرگاه تفسیر صرف از یکی از آنان ، وارد شده باشد و قولِ مخالفِ  -
)بهتَّ( است، خصوصاً هرگاه  قبول آن أولی وی معلوم نشده باشد ،

ز آن  ا باشد، هرگاه از مفسّین مشهورشته باشد؛ به همراه دا قراینی
 .علی، ابن مسعود و ابن عباس رضی الله تعالی  عنهممیان: 

الله : خلفای راشدین، عبد کریم قرآن  تفسیر به صحابه مشهورترین
بن مسعود، عبدالله بن عباس، ابن الزبير، أبي بن كعب، زيد بن 

ئشة رضی الله تعالی ثابت، أبو موسى الأشعري و ام المؤمنین عا
   .(۹۴عنهم )فهد الرومي.

تابعی کسی است که در حالت : تابعيّ أقوال با  قرآن تفسير -۴
اسلام با صحابه ملاقات نموده باشد و با اسلام فوت نموده باشد 

تابعین رحمهم الله تعالی در تفسیر شان از قرآن (  ۱۴۱)الطحان.
یم، سنت نبوی، صحابه، لسان عربی، اهل کتاب و فهم و اجتهاد رک

 (. ۵۱ فصول.شان  استفاده نموده اند )الطیار.
: تفسیر تابعی نیز دارای اقسام  مختلف بوده و  تابعی تفسير حكم

 :حکم هر کدام آن متفاوت  است
هرگاه از یک تابعی در اسباب نزول یا غیبیات خبری رسیده باشد،   -
  است. مراسیل تابعی جملهاز 

هرگاه در تفسیر میان تابعین اجماع موجود باشد، آنچه بر آن  -
  .حجت است اجماع نموده اند،
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تفسیر به اهل کتاب مراجعه نموده باشند، حکم هرگاه در  -
إسرائيليات را دارد، که تفصیل آن در حکم تفسیر صحابی در 

  .صفحات قبلی گذشت
وده باشند به اساس قواعد ترجیح ،  چیزی اختلاف نم درهرگاه  -

 .قول یکی از ایشان ترجیح داده می شود
هرگاه صرف از یک تابعی قولی رسیده باشد و قول مخالف آن  -

معلوم نباشد، آن قول نسبت به قول کسانی که  بعد از ایشان آمده 
 .(۵۱ول.. فصاند، بهتَّ است )الطیار

مجاهد،  : از ندا عبارت  تابعین از مشهور مفسّين از بعضی
عيد س ،قتَاَدةا العالية، أب ،زید بن أسلمَ، رَباَح عِکرمة،عطاء ابن أبی

 عامر الشعبى، بن جبير، طاوس بن كيسان، علقمة بن قيس،
الحسن  مسّوق بن الأجدع، عبيدة بن عمرو، عبيد بن نضيلة،

أباعبدالرحمن السلمى، ، قتادة بن دعامة  البصرى، الأسود بن يزيد،
 .(۱۰۳بن المسيب )الموسوعة القرآنية المتخصصة.  سعيد و

 :(۵۱-۵۸..فصول)الطیار تابعيّ و صحابه تفسير پیرامون یادداشت
لازم است تا به صحت سند توجه  شود که آیا قول منسوب به   -

صحابه و یا تابعین، مستند به سند معتبر است و یا نه ؟ در غیر آن 
 .یک قول مجرد در تفسیر می  باشد
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لازم است تا طرق نقلِ تفسیر از صحابی و تابعی جمع شود تا   -
 .در مورد تدقیق شود ،هرگاه  اختلافی باشد

عی تابيا يك  صحابی ويك  هرگاه صحت سند دو قول مختلف از   -
ملاحظه برسد  و جمع میان  شان امکان  پذیر نباشد، حیثیت دو ه ب

ول ق یکی از دو  از رصحابی و یا تابعی مذکو که  قول را دارد مگر این
 .خود رجوع کرده باشد

صحابه و تابعین در تفسیر یک آية در  جمع نمودن روایت های  -
رسیدن به مقصود، بسیار مفید خواهد بود، لذا لازم است تا  به جمع 

 .کردن   روایات شان اهتمام شود
هر اختلاف، به معنی اختلاف واقعی نمی باشد و این موضوع در   -

 .ف تنوع  در تفسیر تفصیل داده شده استبحث اختلا 
. قرآن  به لسان عربی نازل شده است:  عربی لسان با قرآن تفسير -5

صحابه و تابعین با استفاده از لسان عربی،  قرآن  کریم را تفسیر 
(. صحابه در مورد جواز استفاده از ۵۳..فصولنمودند )الطیارمی

 داجماع نموده ان )با شرائط آن( در تفسیر قرآن کریم، عربیلسان 
علماء . (۵۳فصول.نقلاً عن الطیار. 021)مقدمتان في علوم القرآن.

بر کسی که قرآن را تفسیر می نماید و به لسان عربی عالم نيست، 
. از امام مالك رحمه الله تعالی نقل جدی عمل نموده اند بسیار

ی را برایم بیاورند که کلام الله را شده است که گفته هرگاه کس
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درحالی تفسیر می نماید که لسان عربی را نمی داند؛ چنان 
أخرجه الواحدي في  جزایش دهم که برای دیگران عبرت  شود )

 .(۵۳..فصولالطیار نقلاً عن 013  /1البسيط
نزد  وعقل استنباط ،رأی اجتهاد،:  رأی و اجتهاد با قرآن تفسیر -6

علمای علوم قرآن به معنی واحد است.  گاه گاهی صحابه و تابعین 
هم  از رأی  استفاده می کرده اند، که آن رأی محمود بوده، زیرا بر 
اساس علم  و غلبه ظن یاگمان غالب بوده است. ولی رأی مذموم 

ی نفسانی باشد. بعضی از سلف از قول است که به اساس هو ا آن
در تفسیر اجتناب می نمودند که غالباً سبب آن، ترس از قولِ بدون 
علم بر الله تعالی و وقوع در رأی مذموم بوده است. بعضی شان در 
تفسیر فقط همان چیزی را  می گفتند که  از گذشتگان شان برای 
شان رسیده بود و گفتن چیزی را که از گذشتگان شان برای شان 

 .دانستندنرسیده بود، نا پسند می
 وه بر آنعلا برای تفسیر بالرأی  دانستن لسان عربی ضروری است . 

می علو  سایر و  تخصیص  ،، عاممنسوخ ،لازم است تا مفسّ، ناسخ
ه ب مفسّین بالرأیاست، بداند.  برای دانستن هر آية حتمیرا که 

تفسیر نبوی صلی الله علیه و سلم، اسباب نزول، تفسیر صحابه و 
سلم و و دارند تا نشود که از تفسیر نبوی صلی الله  علیهتابعین نیاز 
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تابعین در تفسیر قرآن کریم خارج  اجماع یا از اجماع اقوال صحابه و
 .(۰۸-۰۵. .فصول)الطیار شوند

کسی  ألفاظ قرآن  را بالای معنی که  که ستا آنتفاسیر مذموم 
 .حمل نماید خود  وی به آن اعتقاد دارد،

 
 :(۱۰۸)فهد الرومي. بالرأی مفسّ شروط 

منحرف داشته باشد و به  سلامت عقیده: زیرا كسی  كه عقیده   -اول
کوشش می نماید تا ألفاظ قرآن را   باشد،یک رأی معین معتقد بوده 

  .آن چیزی که خودش عقیده دارد حمل نماید بر
عالم بودن به أصول الدين و آن عبارت از علم توحید است تا    -دوم 

 اسماء و صفات الله تعالی را  تحریف نکند، ،ء و صفاتدر آیات اسما
 تغییر ندهد، نفی نکند و به چیزی تشبیه نکند.

  .عالم بودن به  أصول التفسير -سوم
)کیفیت اتصال سند و احوال عالم بودن به  علم حديث روايتاً -چهارم
 )معنی و مفهوم الفاظ حدیث(. درايتاً  و( راویان
ر باشد: زیرا هوای نفس و تعصب سبب از هوای نفس دو  -پنجم

اصرار بالای یک نظر خاص شده و وی را از سایر اقوال ولو حق 
 .باشد، دور می کند
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عالم بودن به أصول الفقه: تا از آیات قرآن کریم استنباط   -ششم
نموده  و به آنها  استدلال نموده بتواند، یعنی إجمال و تبيِيّ، عموم 

قَيَّد  .و سایر اصول را بداند  و خصوص، مطلق و م 
نحو، صرف،  یعنیعالم بودن به لسان عربی و علوم آن:  -هفتم

 .و بديع( اشتقاق، بلاغت )معانی،بيان
تعداد زیادی از سلف صالح با تَکن ایمان  ،این است شرایط مفسّ

،  از قول بدون علم تعالیدر قلب های شان و با ترس شان  از الله 
 علم در بدوند.  هرگاه کسی را دیدی که در قرآن اجتناب نموده ان

الله  قرآن چیزی می گوید پس بدان که از ایمان خود می کاهد، و
 .(۱۰۳)فهد الرومي. الم ستعان

 بالمأثور تفسير  
 ریمل تفسشا  بالمأثور ریاز کتب علوم القرآن، تفس یبه اساس بعض  

 یحاببه اقوال  صقرآن  رینت و تفسبه س قرآن ریتفس قرآن به قرآن ،
  ربالمأثو  ریشامل تفس زیرا ن نیها اقوال تابع یشود، بعض یم
 ریساختلاف بوده و تف یتابع ریدر شامل نمودن تفس یول ،ندینمایم

، ۱۵۹و  ۱۵۱باشد )فهد الرومي. ینم  یمطلق الزامطور به  یتابع
  . (۱۹. .فصولاریالط

اسباب نزول و  )م مرفوع را دارد شده و حک تیآنچه از صحابه روا
و یا تابعین به آن اجماع دارند که  صحابه  ریآن تفس ، و(یأمور غيب
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تفسیر بالمأثور پنداشته می شود. در غیر آن اقوال صحابه و یا 
-۱۴.ول.فصاری)الطتابعین در تفسیر، از میان تفسیر بالرأی است 

۱۵). 
ط سبب اختلا  ،ناداقوال منسوب به صحابه بدون اسنقل   :احتياط
اط مورد محت نیشود. لذا لازم است تا در ا یم  حیصح ریبا غ حیصح

. به اشدبا اعتبار ب سندِ که نقل قول باید مستند به بود  بود و متوجه 
قسم و به د  مسمی اندمأثور  ریتفاس به که  تفاسیری بیترت نیا
سیر تف و سند در مورد صحت و قبولدلیل  کهی ند:  اول آنانباشیم

بودن شان  موجود  حیبر صح لیکه دل موجود است و دوم آن مذکور
 .(۱۵۱)فهد الرومي. ستین

 ریدر تفس اختلاف
اختلاف در لفظ و  در معنی، اختلاف در لفظ بدون اختلافشامل 

  یدو  معن انیتضاد م تیکه  آية به نسبت عدم موجود یمعنى طور 
 یف در لفظ و معناختلا ، باشدیدو را دارا م داشتن هر احتمالِ 

شان تضاد است، موجود  نیکه بمعنی دو  که  در  آية  احتمالِ  یطور 
 (3۳.. فصولاریباشد )الط ینم
بب ساختلاف  نیکه ا یاختلاف در لفظ بدون اختلاف در معن . اول
ضََ }وَقَ در تفسیر این آیة قرآن مجید : :نمی شودآية  یمعن تغییر

وا إلِاَّ إِ  { الإسراءرَبُّكَ ألَا تعَْب د  فرمان داده است  ؛ و پروردگارت   03-يَّاه 
، ابن عباس ،البغوى ری.  به اساس تفسدیکه جز او را عبادت نکن
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)و امر نموده(، به ی عنی)و أمَرَ(  یقضَََ( به معن قتادة و الحسن،  )وَ 
) و أوصى(، و به اساس قول  الربيع بن یاساس قول مجاهد، به معن

 نیا  یباشد. ولی) و واجب نموده( م یبَ( يعنأوجَ  )وَ  یانس، به معن
 اتفاختلا  نیا یعنیمتقارب اند  ایواحد و  یمعن یها دارا ریتفس

 .نمی شود آية یمعن سبب تغییر
 تیکه  آية به نسبت عدم موجود ی. اختلاف در لفظ و معنى طور دوم

باشد . لذا  یدو را دارا م احتمال داشتن هر ،یدو  معن انیتضاد م
 عنىدر لفظ و م تفسیر اختلاف. تواند یشده م ریتفس یو معنبه د

}وكَأَسْاً دِهَاقاً{ رسد:قرآن کریم به ملاحظه می ةدر تفسیر این آی
ثير، ك بن(. به اساس تفسير ایاپیو پ زیلبر ییها؛  )و جام 34.النبأ

 یعنی)مملوءة  متتابعة(   یمعنه ابن عباس گفته است که ) دهاقاً( ب
 یپ ینعی)متتابعة(  یمعنه ب گفته استمجاهد   ،یدر پ یو پ زیلبر
 .دمی باش )صافية( یو عكرمة گفته است به معن ی می باشددر پ
 نیو احتمال همه ا ستیموجود ن یاقوال کدام منافات نیا انیم

 یمعن کی یاز اقوال برا کیره یعنیآية موجود است  نیدر ا یمعان
 .است
 موجودیت که  در  آية  احتمال یطور  یاختلاف در لفظ و معن .سوم
 یحالت معن نیباشد . در ا ینم شان تضاد است،  نیکه بمعنی دو 

 شود یداده م حیدلالت ها ترج ریو سا اقیراجح نظر به دلالت س
 (.۱۳.أصول في التفسير و 3۳فصول.اری)الط
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 و قسمت اعظم آنبه تعداد اندک بوده  ر،یصحابه در تفس اختلاف
نقل شده است از نوع اختلاف تنوع  حیصح مستند وطور که به 

 .(۱۹/۹۹۹است نه اختلاف تضاد )مجموع الفتاوى.
   تنوع و اختلاف تضاد اختلاف

 : دو نوع است ریاختلاف تنوع در تفس:  اختلاف تنوع
 .مختلف به دو عبارتیاست ولگریدقول یبه معناز اقوالیکیاول:  -
 یعنی د،نباش ینم یمتناف یداشته ول ریمتغا انیدو قول، معدوم:  -

ول ق ریالبغوى در تفس ریاساس تفس به .دینما ینم یرا نف گریهمد
سْتقَِ  َاطَ المْ  ی ، ابن مسعود رض6يمَ{ الفاتحة: او تعالى }اهْدِناَ الصرِّ

ست  و ا مین کرآ قر   م،یصراط المستقالالله عنه گفته است مراد از 
که مراد از  ندیگو یالله عنهما م یجابر رض ابن عباس و

 رایدو قول باهم متفق اند ز نیباشد. ا یإسلام م  م،یالمستقصراط
است )مجموع  میاسلام عبارت از اتباع قرآن کر نید

 .(۱۹/۹۹۰الفتاوى.
 کهی است که اقوال وارده تا زمان نیدر اختلاف التنوع ا قاعده
تنوع )گوناگون( طور آنها موجود نباشد؛ به  همه   در قبول یمانع
 ی  راجحتَّ و اولطور از اقوال به  یکی که نیا ایشود. و  یل مقبو 
 ممکن است رایز گر،یقول د یشود بدون ترک کل یداده م حیترج

 .(۱۰. الإعجاز العلمي .اریشود  )الط هاستفاد یگر ید یاز آن در جا
حمل معنی بر هردو  قول  است که  یدو قول متناف :التضاد اختلاف
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(. قاعده در اختلاف التضاد 36مقدمة.. شرح الطیار)ممکن نیست 
 رایشود ز یداده م حیترج نیمع طور از اقوال به  یکیاست که  نیا

، با استفاده از قواعد ترجیحباشد پس  یگرفتن هر دو قول ممکن نم
 از. الإعجاریگردد )الطیشود و قول دوم ترک م یلازم م حیترج

 .(108عبير .و  ۱۶۱و ۱۰العلمي .
از تفسير بالمأثور موجود است از آن جمله  یادیز یها کتاب

نام برد: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ریتفاس نیتوان  از ایم
المنثور ركثير(،  الدابن ریالقرآن العظيم )تفس، تفسير(طبريری)تفس
 ریتفسای سيوطي(،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالر ی)تفس
 .(۱۵۸-۱۵۵دراسات. الرومي. )فهد الأميّ الشنقيطي  مدمح

بر صحت آن موجود باشد،  ی: هرگاه ادلة کافبالمأثور ریتفس حکم
 .(۱۵۴شود و خروج از آن جواز ندارد )فهد الرومي.  یقبول م
  کریم قرآن هترجم
 ان دیگربه یک لس و بیان معنی آن کلام تعبیر به معنی   لغتاً   ترجمه
اح المنير، ومختار الصحاح، ومتن اللغة مادة: "ترجم"، المصب) است،

به و ( ۱۱/۱۰۰نقلاً عن الموسوعة الفقهیة..350/  6وكشاف القناع 
اول ترجمه حرفی که  آن عبارت است از نقل  می باشد: قسمدو 

ورت ص در نظر داشت التزام یا بادادن از یک لسان به لسان دیگر 
صحاح في اللغة والعلوم مادة: " اللفظی کلمه یا ترتیب عبارت آن )

دوم ترجمه معانی ( و ۱۱/۱۰۸لاً عن الموسوعة الفقهیة.نق " ترجم
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بیان ا ر معانی کلام  یعنیکه عبارت از تعبیر با الفاظ است  ،کلام
  .(۱۱/۱۰۸دارد و به منزله تفسیر می باشد )الموسوعة الفقهیة.می

ر تعلیم لسان د ،ه بودندکه اسلام آورد غیر عربمردم از  تعدادی
به درجه استادی بعضی شان  تا حدی کهعربی کوشش نمودند 

ه شان به لسان عربی آشنا نبودند و باز ایرسیدند ولی تعداد کثیری 
 . ت کرداین ترتیب احتیاج به ترجمه معانی قرآن نشأ 

 ،مقران کری )تحت اللفظی( بدیهی است که ترجمه حرفی لفظی
 که مفردات طوری لسان دیگری لسان عربی به کلمه به کلمه از

 ترجمه مقابل مفردات آن و اسلوب ترجمه مقابل اسلوب آن باشد، 
هرچند متَّجم دارای  آگاهی و مهارت زیاد لسانی  ،است ناممکن

باشد. زیرا قرآن کریم نشانه صدق محمد علیه الصلاة و السلام است 
رآن ق معجزه بیانی و که از جانب رب العالمین  فرستاده  شده است

ثل نمی توانند م نتوانستند و فصیح ترین عرب همکه طوری است 
اص قرآن بعضی از خو  یا کلمه به کلمه حرفی ترجمه. لذا آنرا بیاورند

 مکمل ، نشانه های بلاغت رفیع آن و معانیه قرآناسلوبی معجز 
 نمی تواند و به این ترتیب از بیان جوانبنموده بیان ا ر  کلمات قرآنی
نباید فراموش کرد  .( ۳۶ .الجرمي) شود قرآن عاجز میمهم اعجاز 

زبان عربی دارای خصوصیات مختص به خود است )الموسوعة که 
و  اخفاء، ایجاز  ،های ایضاح اسلوب از آن میان( ۱۱/۱۰۱الفقهیة.
ولی  .داشته باشد  معانی مختلف اين كه يك كلمه ممكن  واطناب 
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 لام  و بیان معنی آن بهترجمه تفسیری یا معنوی عبارت از شرح ک
ه این کو بدون  که کلمه به کلمه باشد،  اینلسان دیگر است بدون 

 یمفهومیا  تفسیری ترجمه .از آن را بیان نماید جمیع معانی مراد
 ذهبی(.ال ۱۱- ۱۶) باشدتفسیر قرآن به زبان دیگری میکریم، قرآن 
  ترجمه جواز طو شر 
داده نشود. باید در یک جانب ترجمه منحیث بدیل قرآن  قرار : اول

 .معانی آن  نوشته شود هترجمدیگر و در جانب  ،قرآن به  لسان عربی
ر دکه آنچه را معانی شرعی : کسی که ترجمه می نماید باید  دوم

الفاظ هر دو لسان و به آنچه ی انبه مع ،بداندقرآن کریم  آمده است 
 باشد.مقتضی آن است، عالم    کلام سیاق
 ،در دینش استقامت داشته باشدکه  یمسلمانصرف از ه ترجم: سوم

متَّجم باید دارای عقیده سالم باشد و متمایل به  .پذیرفته می شود
عقیده غیر صحیح نباشد زیرا در این حالت قرآن کریم را مطابق به 
  .هوی  و میل خود تفسیر نموده و از معنی حقیقی آن دور می شود

وقتی با اعتبار  فسیر باشد، یعنی بر شرایط ت ترجمه باید چهارم:
استفاده از احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، علوم با است که 

 انجام شود.لسان عربی و اصول مقرره شرعی اسلامی 

همه دلیل های  مرجعطوری که در ابتداء ادلة الاحکام ذکر شد، 
فظ وضع ل ، بایدبرای دانستن قرآن کریم. شرعی قرآن کریم است

دلالت لفظ بر  ؛(نیَّ عام، خاص، مطلق، مب، یامر، نه)عنى م یبرا
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نسخ، تعارض (؛ محکم، مؤول و متشابهمفسَّ، ظاهر، نص،) یمعن
صفحات  بعدی در  معلومات مذکوردانسته شود. ح، یو ترج یظاهر 

 بیان شده است.  این کتاب بعد از ذکر سایر ادلة،

 سنت
  دارد: اصطلاحاً تعاریفی مختلفی سنت
ه ب ثیدر متِن حد ،مراد  از لفظ سنت :حدیث متن در سنت معنی
 یعنی راه و روش پیامبر صلی اللهی،  طریقه ابن حجر العسقلانقول 

ه در مقابل فرض قرار دارد کآن سنتی  نه ،است علیه و سلم
 (. ۳/۱۶۵)العسقلانی. فتح الباری. 

به هر آنچه از قول،  ،نزد محدثین ،نتس: محدثین نزد سنت معنی
ل شده نقصفت و سیرت نبی صلی الله علیه و سلم تقریر، فعل، 
، به )افاده نمودن  حکم ین تعریفا درسنت  .اطلاق می شودباشد، 
نزد  هکسنت  نشده بلکه بر خلاف تعریفِ محدود و منحصر  شرعی(

 علم. زیرا نزد علمای می باشد، وسیعتَّ است علمای علم اصول
 )افاده نمودن حکم شرعی( محدود شده است اصول، سنت با  قید

 .(0/۰۹۰ . المهذب.)النملة
سنت در اصطلاح علم اصول : اصول علم علمای نزد سنت معنی

له ال یصل یکه از نب ریهر آنچه از قول، فعل و تقر عبارت است از
و مخصوص احکام   (۹۰.ف )خلا  و  سلم صادر شده باشد هیعل
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 ری)غ دیعلم اصول ق یاز علما یبعض(؛ النملة 0/۰۹۴شرعی باشد )
 النملة و 0/534 مذکور علاوه نموده اند) فیاز قرآن( را در تعر

هر   به غیر از قرآن ( یعنی در اصطلاح  علم اصول،۱۵۱زیدان. 
شده در اص  ،ة و السلامپیامبر علیه الصلا که از  یو تقریر فعل، قول 

 . باشد، سنت می باشد
 سکوت پیامبر صلی الله از نقل نمودنِ است سنت تقریری عبارت 

علیه و سلم از سخنی که در  حضور شان گفته شده و یا عملی که 
ن از آ  در حضور شان  انجام شده و یا آنچه را که ایشان دانسته اند و

 . (۱/۱۶۴سلمیال) انکار ننموده اند
 وریط متفاوت است، در فقه، سنت عریفت  :فقهاء نزد سنت معنی
ذکر  همین کتاب صفحات قبلی  در ،شرعی در عنوان احکام که
 .شد

 الشوکانی.) استعمال می شود نیز گاهی در مقابل بدعتسنت 
 . (۱/۳۵.إرشاد
   حدیث انواع
 بیان اً مختصر ین جا اولی در  . علم  حدیث است مربوط بحثاین 

 .می شود
بنام های علوم الحدیث و مصطلح الحدیث، درایة حدیث  اصول

 الحدیث و علم الإسناد نیز یاد می شود، عبارت از مجموعه قواعد
ضعیف و سایر معلومات  وعام است که توسط آن  حدیث صحیح 
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و کتابت  اخذمعرفت احوال سند و متن، لفظ و معنی، کیفیت 
 (.۰۱/۵ الفقهية. )الموسوعة  حدیث شناخته  می شود

 ،و ضعیف ، حسنحدیث صحیح به  احادیث از نظر صحت و ضعف 
به حدیث   راویانتعداد  از نظر طریق رسیدنش به ما و و از نگاه

 حاد(آ و  نزد احناف حدیث متواتر، مشهور)آحاد متواتر و حدیث 
  تقسیم شده است.

  ما به شان رسیدن طرق نظر از دیثاحا انواع
مْ عَلَى  ت حِيل  العادة  ، ثيِرٌ كَ دٌ دَ عَ  واه  ما رَ  :متواتر حدیث توََاط ؤهَ 
زیادی از راویان است که توافق  تعداد نقلِ  . حدیث متواترالكَْذِبِ 
و غیر  گمان برده نمی شودروی اخبار تقلبی و کذب عقلاً  شان

شرایط باید در سراسر سلسله راویان  برآورده شود این   ممکن است.
 دِ مستنیعنی  مبتنی بر حواس باشد روایت باید ،لاوه بر آنعو  

، طوری که شنیده شده باشد یا مشاهده شده و یامر  ،انتهای آن
ف به نه این که صر  بگویند شنیدیم یا دیدیم یا لمس کردیم. راویان

 متواتر، بیانگر علم یقینی است اخبار .باشدعقل ثابت 
نیاز   (. خبر متواتر43.رنزهة النظ. العسقلاني و۱۴-۱۹حان.لط)ا

 .است پذیرفته شده یندارد زیرا  به عنوان علم  يقينسند به تایید 
زهة ن. العسقلاني)آن است که معیارهای متوتر را ندارد  :حادآ  حدیث
 توسط علمای علم حدیثآحاد احادیث  .(۱۱حان.الط ،۵۱.النظر

آن    کافی است که صحتق برای تدقی گرفته است.مورد تدقیق قرار 
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که حدیث را در کتاب های خود ثبت کرده اند،  یفقط تا به مصنف
زیرا  تصانيف مذکور در طول قرن ها توسط تعداد زیادی  ،تایید شود
 یعنی احادیث .حفظ شده اندکتبی و یا در حافظه طور به از افراد  

 .متواتر نقل شده است به طور مذکور بعد از مصنف به این سو 
 از جمله   طبقه صحابهست که در ا آن :( احناف نزد) مشهور حدیث
طوری که  کسانی آنرا نقل نموده  ،بوده  سپس انتشار نمودهآحاد 

حابه بعد از ص آنانو  گمان برده نمی شوداند که توافق شان بر کذب 
اف به سه قسم اند: نزد احن پس اخبار رضی الله تعالی عنهم اند.

 .جامعة المدينة العالمية، 336.التميمي )آحاد متواتر، مشهور و 
 .(۹/۳.الخضير ، ۱/۱۱۸.الدفاع
  ضعف و صحت نظر از احادیث انواع
سْندَ  الَّذِي يتََّصِل  إسِْنَاد ه   : صحیح حدیث بِنقَْلِ  فهَ وَ الحَْدِيث  المْ 

ابطِِ  ، وَلَا يكَ ون  شَاذًّا، وَلَا  العَْدْلِ الضَّ نتْهََاه  ابطِِ إلَِى م  عَنِ العَْدْلِ الضَّ
عَلَّلًا  که از طریق یک  م سنَدِ  حدیثِ  . حدیث صحیح عبارت است ازم 

یک شخص عادل و با حافظه قوی به  و با حافظه قوی شخص عادل
متصل و پیهم بدون شذوذ و علت انتقال طور ه ب تا اخیر آن دیگری
   .( 10-11 .بد )ابن الصلاحیامی 
 روایت شده توسط شخصِ  حدیثیست که ا آنشذوذ :تعریف شرح
لت . عقرار گیرد ،آن ثقه تر است انیکه راو یثیحد در مخالفت باثقه 

حدیث را صدمه  مخفی است که صحتِ غامض  و ی به معنی سبب
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. (44-۴3طحان.) نظر می رسده که ظاهراً سالم ب حالی می زند در
پس  وسط علمای متخصص علم حدیث کشف می شود.علت ت

 متصل یا با هم پیوسته ،سلسله راویان حدیث صحیح آن است که
اشخاص عادل و با حافظه قوی  گان هر یک از روایت کننده ،باشد
 باشدن آن ثقه تر است راویانحدیث در مخالفت با حدیثی که ، باشد

حدیث را  مخفی باشد که صحت و عاری از سببِ  )شاذ نباشد(
 . )عاری از علت باشد( صدمه می زند

 راویحافظه صرف  را دارا استحدیث صحیح شرايط  :حسن حدیث
صحیح درجه کمتَّی  ثِ حدیث در مقایسه با راویان حدیدر حفظ 

 .(05 .مةمقد )النووی دارد
 معیار معیارهای حديث صحیح و نهنه ست که ا آن :ضعیف حدیث

 .یالنوو و خود دارای چندین نوع است )را دارد حسن  های حدیث
 (.06 مة.مقد

  .نیست حجت ضعیف حدیث
علماء در مورد حدیث ضعیف ، نظرات مختلفی ناشی از استنباطات  

می گویند  در هیچ حالتی به حدیث ضعیف عمل  بعضیخود دارند. 
 میضی هم بع  تعدادی می گویند به آن عمل می شود. نمی شود.

مشروط به حدیث ضعیف عمل طور گویند که در فضائل اعمال، به 
عمل به   برای العسقلانى ابن حجر (.۱۱۹می شود )القاسمی.

ه ک ستحدیث ضعیف آنهم در فضائل اعمال سه شرط را گذاشته ا
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 : ( ۱/۱۱.التلخيص الحبير .  العسقلاني)اند از  عبارت
 ،کذاب ،راویان ضعیف نباشد یعنی در حدیث بسیار، اول -

 .و کسی که غلطی فاحش دارد، نباشد متهم  به کذب
یعنی طوری نباشد  تحت یک اصل عام مندرج باشد ،دوم -

 که اصلاً هیچ اصلی نداشته باشد. 
حین عمل  به آن، به ثبوت آن اعتقاد نشود تا از  ،سوم -

که    لمو سنسبت دادن چیزی به  رسول الله صلی الله علیه 
  .(35.)المدابغ  گفته اند، جلوگیری شودرا ن ایشان آن

علاوه بر آن بیان کننده حدیث ضعیف باید ضعف آن را بیان نماید 
  تا مورد، سوء تفاهم  وغلط فهمی واقع نشود.

حدیث ضعیف در فضائل اعمال به این نظر اند:  مورد علماء در 
این نیست که در حدیثی که به آن  عمل به حدیث ضعیف،معنی 

کم حی شود، استحباب ثابت می گردد.  زیرا استحباب احتجاج نم
بدون دلیل شرعی ثبوت نمی شود.کسی که بدون بوده و شرعی 

دهد که او تعالی عملی را  از الله تعالی خبر می ،دلیل شرعی
دوست دارد، در حقیقت چیزی را در دین داخل نموده است که الله 

 ز جایز بودنِ ه مراد علماء ابه آن  اجازه نداده است. بلکجَلَّ جَلال ه  
که  قبلاً به  است عملی انجام دادن دراحادیث ضعیف،  مشروطِ 

ر فضل د یعنی ،را می  پسندد آن تعالی نص به اثبات رسیده که الله
اجتناب از عملی است که قبلاً به نص یا  و ،مستحب بعضی اعمال
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وایت ر  آن عمل را نمی پسندد. تعالیاجماع به اثبات رسیده که الله 
به شرط که از موضوعی بودن آن اطلاع نداشته   مذکور احادیث

که  در این  باب، روایت  در ترغیب و  حاصل آن باشیم، جواز دارد .
هرگاه در احادیث  ترهیب جواز دارد ولی در استحباب جواز ندارد.

 :از آن جمله ، جواز ندارد )مقدار و يا حد تعیین شده باشد ،ضعیف
نماز در یک وقت معین بدون نماز های که اوقات ک معین نمودن ی

 یا  قرائت معین یا به صفت ،آن با احادیث صحیح تعیین شده است
اب مقادیر  ثواب  و عق .(شرعی اثبات  نشده باشدبا دلیل  که معین
 . دمی باش یعنی قرآن و حدیث صحیح به دلیل شرعیموقوف  نیز 

 در فضائل اعمال عمل که می گویند که به احادیث ضعیف کسانی
است  که عمل به آن،  عمل به آن اعمالِ می شود به این معنی 

صالحه ای است که این حدیث ضعیف در مورد فضائل آنها آمده 
 ،است که حدیث ضعیف و یاهم اجتناب از آن اعمال بدیاست 

 .ملخصاً .  مجموعِ الفتاوى) آن را بیان نموده استناپسند بودن 
۱۸/۰۵-۰۱ ).  
و ابوبکر (۱۱۹)القاسمي. مسلم بخاری، از جمله ضی از محدثینبع

طلق مطور به اند که عمل به  حدیث ضعیف نظر بن العربی  به این 
ابن  حزم گفته است که (.  ۱/۹۱۶)الزرکشی.النکت. اردجواز ند
هم مت شود که در آن یک شخص ثبوت طریقی یک حدیث از هرگاه 
باشد، ما به آن استدلال کذب یا غفلت و یا مجهول الحال به 
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. الخضَّ) کنیم و از آن نمی  گیریمآنرا تصدیق نمی  ،کنیمنمی
۴/۱۱۶). 

ی ذکر می شود باید ضعف آن نیز یجادر  یهرگاه حدیث ضعیف
در این مورد معلومات ، اکثراً عوام مسلمین یادآوری شود. زیرا 

 می پذیرند.   راآن حدیث،  به صحت و ضعف توجهبدون و ، ندارند
با تأسف تعدادی از افراد از روی غفلت و سهل انگاری به این بهانه 

حتی همان   که روایت حدیث ضعیف در فضائل اعمال جواز دارد،
 نمی گیرند. هم در نظر سه شرط را 

ن : مَ خاتَه می دهیممتواتری  حدیث را با بیان  این بحث ،در اخیر
أْ مَ  لْ عَلَيَّ مالمَْ أق لْ فلَيْتَبََوَّ  یسهر ك؛ ه البخاريمِنَ النَّارِ. روا قْعَدَه  يقَ 

بر من چیزی بگوید که من آنرا نگفته ام پس جایگاه اش را از آتش 
 بگیرد.
  سنت تیحج
احکام دین اسلام است. میان  ه  حجت و مصدر تشریع در افاد ،سنت

اولین های این امت تا کسانی که بعد از ایشان آمده اند اتفاق است  
رأی ترجیح داده می شود به ن و سنت( نسبت که وحی ) قرآ 

زیادی بر حجت بودن سنت موجود  دلیل های. (۱۴۶.الجدیع)
  است  :

)پیامبر علیه  ؛۴-لهوى { النجم وَمَا ينَطِق  عَنِ ا }آیات شریف: 
 سخنخود  (خواهش نفس)از روی هوی  و السلام( الصلاة
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ولَ فقََدْ أطَاَ  }.گويدینم هرکسی  ؛ ۸۶عَ اللَّهَ{ النساء .مَّن ي طِعِ الرَّس 
زلَنْاَ }وَأنَرا اطاعت کرد.  الله به تحقيقپس که رسول را اطاعت  کرد، 

َ للِنَّاسِ مَا ن زِّلَ  و فرود آورديم  ؛۴۴إلِيَهِْمْ { النحل  إلِيَْكَ الذِّكرَْ لتِ بيَِّّ
ان به سوى ايشکه را  به سوى تو  ذکر )كتاب( را تا براى مردم  آنچه 

فلََا وَرَبِّكَ لَا ي ؤْمِن ونَ حَتَّى  } .بيان كنىه است، د آورده شدفرو 
سِهِمْ حَرجًَا مِّماَّ قضََيتَْ  واْ فِِ أنَف  وكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْه مْ ث مَّ لَا يجَِد  ي حَكِّم 

واْ تسَْليِمًا  ايشان  كه تو پروردگار به قسََم پس ؛65 –النساء  }وَي سَلِّم 
 که به اختلافات خود ترا حاكم و داور مگر این ایمان نمی آورند 

ناراحتی احساس   كنند، سپس از داوری تو در دلهای خویش هیچ
 نکنند و کاملاً تسلیم باشند .

لٌ ه  عَ ألَا إنيِّ أ وتيت  الكِتابَ ومِثلهَ مَ [ احادیث شریف :  ، ألَا ي وشِك  رجَ 
: عليكم بِ شَبعان  على أريكَتِه يَ  ن مِ  ما وَجَدت م فيه، فَ هذا الق رآنِ قول 

سنن  .]ن حَرامٍ فحَرِّموه  ما وَجَدت م فيه مِ  ، وحَلالٍ فأحِلُّوه  
 که به من قرآن  و مثل قرآن باهم بدانید ؛ حدیث صحيح.داودأبي

ه ک شکم سیر درحالی باکه شخصی  نزدیک باشدبدانید  ،هداده شد
این   ه درشما لازم است آنچ بربگوید  دبه تخت خود تکیه زده باش

پس آنچه را که از  حلال در آن یافتید حلال بدانیدش  ،قرآن است
 و  آنچه از حرام در آن یافتید حرامش بدانید. 

 :  است قسم سه به سلم و عليه الله صلي كريم ینب افعال
 ،نشستن ایستادن، :ستا بشریخاصيت كه لی اول افعا -
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 .  خوابیدن، غذا خوردن
 نه به ق به خود ایشان استلکه خاص متع یدوم افعال -

)وجوب تهجد و تحریم اخذ زکات، از آن  میان دیگران 
 است(

شریعت از بیان نمودن که برای تشریع یا  یسوم افعال -
 . (108الجیزانی.  ) ایشان  صادر شده است

   سنت در شده وارد احکام انواع
 .بر احکام  قرآن  تأکید کننده احکام  -
 .مجمل اماحک ۀبیان کننداحکام   -
: حرام بودن نکاح همزمان با  زن و خاله اش یا عمه ابتداءً احکام  -

 اش .
 (حادآ  احادیث) واحد خبر به عمل

برای قبول و عمل به خبر واحد دو قسم شرط است یکی متفق علیها 
 اختلاف است .  هاکه بالای آن یو دوم شروط

ه( ضبط )حافظ ،عقلبلوغ ، بارت اند از اسلام ،شروط متفق علیها ع
 ، المستصفى43 .، اللمع52 .إرشاد الفحول) راویو عدالت 

  .(1/۱۱۹ الزحيلی محمد.نقلاً    ۱/۱۵۵.
 است : در میان مذاهب، متفاوت يهافشروط مختلف 

 :نقل شده استسه شرط آحاد مذهب حنفی برای عمل به حدیث  از
ر دل نکرده باشد؛ حدیث به خلاف آنچه روایت کرده است عم ویار 
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 گرا؛ و باشدن)عموم البلوی(  استکه وقوع آن زیاد مورد اموری 
حدیث توسط راوی غیر فقیه روایت  شده باشد، خلاف قیاس و 

، منهاج 110 /۹.تيسير التحرير.امير شاه(اصول شرعی نباشد 
، ۱/84.، الإحكام، الآمدي124 .، أصول الفقه، أبو زهرة63 .الوصول

، أصول الفقه الإسِلامي، 05 .ميالوسيط في أصول الفقه الإسِلا 
علی  ولی .(۱۱۵-۱/۱۱۴عن الزحیلی. محمد.نقلاً  .63 .شعبان

که  نقل می کنند ابوحنیفة رحمه الله تعالی قاری و سایرین از امام
گفته است: به الله قسم که بر ما دروغ و افتَّا بسته است کسی که 

 عد از نصمی گوید که ما قیاس را بر نص مقدم می نماییم، آیا ب
،  ۱/۴احتیاجی به قیاس است!! ) الملا القاري.شرح مسند  

. علی و  عبد الوهاب   ۱/۱۱۸،  البهنساوي.   ۱/۴۸الخميس 
در مورد عموم البلوی )اموری که زیاد واقع می شود(  . (۳۱المدخل 

گفته شده که آنچه از امام در مورد عدم قبول خبر واحد در عموم نیز 
ل آن عمواقع ممکن  امام  نظر به دلایل دیگری به بلوی آمده، در ال

حدیث برایش یا عدم ثبوت آن و نرسیدن  نکرده باشد، از آن میان، 
ر در سای احنافکه  موجودیت یک دلیلی قوی دیگری.  درحالییا 

المقدسي. ) عمل نموده اندآحاد البلوی به احادیث مسایل عموم 
(. گفته شده که ۱۴۰ - ۱۴۵لجیزانی و ا 1/۹۰۳ روضة الناظر  

مختصر نسبت دادن این قول به امام و صاحبین صحت ندارد )
در  روضة الناظر،  ( و146و  145نقلاً   الجيزاني  ۰۶۱  الصواعق
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عمل آحاد مواردی که نزد احناف در عموم البلوی به احادیث 
دو بار گفتن الفاظ  و شود نیز یاد آوری شده که وجوب نماز وترمی

(. 1/363 المقدسي. روضة الناظر  ) از از آن میان استاقامه در نم
و  شایع حدیثاکثر  احناف می گویند که در عموم البلوی ، باید 

زیاد می بود و به  مذکور  حدیثنقل کنندگان  و منتشر می بود
 شد، یعنی به یک روایت محدود نمی ماندتوقف نمی مروایت واحد 

علماء  اکثر سایر ولی ،(۹۰۳-۱/۹۰۸ المقدسي. روضة الناظر  )
تيسير .امیر شاهخبر واحد را در  عموم البلوی قبول می کنند )

،  النملة.  ۱/۱۳۰.التقرير والتحبير . ابن أمير حاج ، 3/110التحرير 
۱/۸۶۱-۸۶۹ .) 

زیرا ، شروط مذهب مالکی : حدیث مخالف عمل اهل مدینه نباشد
  .واحد مقدم استعمل اهل مدینه خبر متواتر است  و نسبت به خبر 

شروط مذهب شافعی:  همان شرایط متفق علیه است با تفاوت 
وی در دین خود ثقه باشد و به صدق در حدیثش ااندک یعنی ر 

 معروف باشد، عاقل باشد و آنچه را روایت می نماید فهمیده باشد،
روایت شده توسط  حدیثِ  حدیث مخالفِ  ،باشد )با حافظه(ضابط 
زد نصحیح و متصل باشد .  حدیث سند ،دعلم حدیث نباش علمای
)که در آخر سندش بعد از تابعی، یعنی  به حدیث مرسلشافعی 

 .   شودبدون شرط عمل نمی  صحابی ذکر نشده باشد (
افعی است  با  بعضی اختلاف  شروط ش ط مذهب حنابله:  همانشرو 
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حنبلی و تقدیم حدیث قبول حدیث مرسل در مذهب  از جمله
 (.۱۱۰-۱/۱۱۵الزحیلی محمد.) ضعیف بر قیاس

است زیرا از صحابه و  قبولقابلِ جمهور می گویند که  خبر واحد 
 بدونآحاد تابعین و از امامان بعد از آنان عمل  به احادیث صحیح 

 .، جامع بيان العلم وفضله 13الرسالة شرط و تفریق ثابت است )
 نقلا ً عن  523 –520 . الصواعق مختصر ، و۱/۱۴۸،۱۳۶،۱۳۱

به شرط آحاد . در مورد عمل به احادیث (146و  145الجيزاني 
است  شدهمفصلی نگاشته  دن آن، در کتاب الوجیز بحثصحیح بو 

 به آن مزید نیز موجود است، برای تفصیل آنکه ترجمه فارسی 
  . (۱۱۹)زیدان .  مراجعه شود

نَّة ك س    التََّّ
بیان شد و  ترک قرار ذیل تعریف  تعریف سنت در صفحات گذشته

 می شود : 
ترك عبارت از  انجام ندادن فعلی است که قدرت انجام دادنش)نزد 
شخص( موجود باشد.  ولی هرگاه قدرت انجام دادنش )نزد کسی( 

 . ) الجیزانی . سنة التَّك موجود نباشد، به آن ترک گفته نمی شود
رک خص پریدن را تبه همین دلیل گفته نمی شود که فلان ش .(۱۹

ك  نَّة التََّّ  در استنباطکرد زیرا پریدن برای وی مقدور نیست. س 
)الجیزانی . سنة  اثر واضحی دارد ،احکام زیادی از مسائل معاصر

  .(۱۶۱ التَّك.
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متون  از : در تعداد قابل ملاحظه   متقدمین متون در ترک سنت بیان
( از ۱۰-۱۴.متقدمین به سنت ترک اشاره گردیده است )الجیزانی

 آن جمله : 
ترک یک عمل از جانب نبی صلی الله علیه و سلم در جمیع عمر 
 شان و ترک سلف صالح در زمان شان نصی برای ترک است

(.ابن خزیمه یک باب مستقلی را در ۱/۱۸۸الشاطبی الاعتصام .)
 )نفلی( کتاب صحیح اش  آورده و در آن ذکر نموده که  ترک نماز

 عیدین اقتداء به پیامبر صلی های عد از ادای نمازدر عیدگاه قبل و ب
 یعنی نماز نفلی در آن مواقع ترک الله علیه و سلم بوده و سنت است

باب ترك الصلاة في  -صحيح ابن خزيمة  - ۱/345)  می شود
در انجام .. (المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به

افعالی که ترک  در ترک آناست متابعت   ،مسنون دادن افعالِ 
مفاهیم فوق (. ۰/۴۱الزرکشی. البحر می باشد ) متابعت نیز شده، 

مختلف از ابن النجار و از شوکانی نقل شده است الذکر به الفاظ 
( یعنی انجام دادن ۱/۱۱۳و الشوکانی. ارشاد. ۱/۱۰۵.)ابن النجار

ست، ا فعلی که پیامبر علیه الصلاة و السلام  انجام داده اند سنت
ترک نمودن فعلی که پیامبر علیه الصلاة و السلام آنرا ترک نموده، 

 نیز سنت است.
عبارت   صلى الله عليه وسلم  رسول الله توسط  نمودن یک فعل ترك
ا ولی ب مقدور بوده  كوَناً  که برای شان است ز انجام ندادن فعلیا
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  :دباشمی نوع دو  ( که به ۱/۵۶۴. الإتربي) آنهم آنرا انجام نداده اند
پیامبر  برداشتندست خود داری یا ترك وجودی:  عبارت از  -اول

 .موجود بوده است  نزد شان  کهاست ز چیزی ا علیه الصلاة و السلام
دهند و یا آن قول بیعنی گمان می رفته که ایشان آن عمل را انجام 

ده  و را بگویند  ولی از انجام دادن آن فعل و یا گفتن آن قول امتناع نم
ین ابه اذان نگفتن در نماز های عیدین از این نوع ترک است.  .اند

 .نزد جمهور  علمای اصول، فعل گفته می شود نوع ترک،
ترک عدمی محض آن است که پیامبر علیه ترک عدمی:  -دوم 

موجودیتش، ترک نموده باشد.  الصلاة و السلام، آن را از سبب عدم
و در   دلیل شده می تواندعبادات  بخش در صرف ن ترک ایپس 

سوار نشدن شان  ، از آن میان:بخش عادات دلیل شده نمی تواند
وسایط نقلیه امروزی از قبیل موتر و طیاره  و یا  نخوردن گوشت  بر

 بنابر آن اگر کسی ازحیواناتی که در مناطق سردسیر بوده است. 
 برسوار شدن بر وسایط متذکره به این دلیل امتناع ورزد که پیام

ن کاری را نکرده است،  دلیل وی  موجه علیه الصلاة و السلام  ای
ولی هر آنچه را که پیامبر علیه الصلاة و السلام،  نمی باشد. 

را بیان نکرده است، مشروع نیست. زیرا  آن مشروعیت عبادت بودن
 بودنش موجود باشددر عبادات باید دلیل شرعی بر مشروع 

 .اضحو الو  ۱/۴۱ول صلى الله عليه وسلم )الاشقر. أفَعَْال  الرَّس  
۱۶۹).  
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 نمودن فعلی توسط پیامبر علیه الصلاة و السلام  ترک سببهرگاه    
 می شود:  آن نیز  معلوم  حکم  ،معلوم شود
ان قیام رمضجماعت  ،صلی الله علیه و سلمرسول الله  در عبادات: 

 نز ترس ایسبب آن معلوم شد که عبارت بود ا اً را ترک نمودند بعد
سبب ترک   که نشود این عمل بالای امت فرض شود. لذا امروز

با وفات پیامبر علیه الصلاة  (از فرض شدن قیام بر همه امت خوف)
ل در یلال قیام و به اساس استنباط علماء و السلام، باقی نماند. 

 .است سنتمضان ر 
ن  خوردامتناع ورزیدن پیامبر علیه الصلاة و السلام از  در عادات: 

نیامد و  انکه از خوردنش خوشش گوشت سوسمار به دلیل این
   ، بیانگر تحریم گوشت سوسمار نمی باشد.ندنخورد
صلی الله علیه و سلم بین بعضی از عبادات فرق رسول الله هرگاه 

نموده باشد یعنی در تعدادی از آنها  بر  بعضی  از اشیاء مواظبت 
ی مذکور را ترک نموده باشد اشیا ،نموده باشد و در بعضی دیگر

است که آن عمل نباید  دلیل منصوصیپس ترک شان به معنی 
در حضور پیامبر صلی الله علیه  و سلم در  :، از آن میانانجام شود

نماز های پنجگانه اذان گفته می شد  ولی در نماز های عید، 
ه فقهاء اجماع نمود آن بنابراذان گفته نمی شد.  ءخسوف و استسقا

گفته نمی شود )النووي شرح  اقامةاذان و  ،دکه در نماز عیدان
 اذان رارسول الله علیه الصلاة و السلام ،  (.  183 /6صحیح مسلم 
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در نماز های فوق الذکر ترک نمودند بنابر آن، ترک نمودن اذان در 
صراط الاقتضاء .ابن تيمية ) سنت استنیز  ما نماز های مذکور برای

  (.۱/۱۶۹ .المستقيم
  ترك اسباب

 تركترك يك فعل مستحب از خوف این که بر امت  فرض شود:  -
 از آن میان است.رمضان یل لالقيام جماعت در 

که بعضی ها ممکن آنرا واجب  ترک یک عمل مستحب از خوف این -
بدانند و  یا ترک یک فعل مباح تا نشود آنرا مستحب یا واجب بدانند:  

نمودند استحباباً وضوء می م برای هر نمازپیامبر علیه الصلاة و السلا 
در روز فتح مکه همه نماز ها را  عمداً صحیح مسلم ولی  به روايت 
ی درحال یعنی وضوء نمودن برای هر نماز را نمودند. با یک وضوء اداء

در حالت وضوء  که و معلوم شدترک کردند  که وضوء داشتند،
 نمی باشد.  نماز واجب  هر  وضوء نمودن برای داشتن، 

ترک از سبب مشقتی که ممکن بر امت از اثر اقتداء به آن فعل  -
در چهار شوط اخیر  الرَّمَلشد )ولو استحباباً(: ترک حاصل می 

(؛ ۱۹/143:راه رفتن سریع )الموسوعة الفقهیة  الرَّمَل [طواف.
 حجرتا أسود  حجراز  دور زدن اطراف کعبه شریفه بار شوط :یک

 .] )المعانی(أسود
ه بزرگتَّ نسبت ب  مَفْسَدَةترک يک شی مطلوب از خوف وقوع یک  -

 در جواب پیامبر علیه الصلاة  و السلاممصلحت مطلوب مذکور: 
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وَلوَلْا  :فرموند در مورد کعبة عائشة أم المؤمنيّ رضی الله عنها  سؤال
مْ بِالجَْاهِلیَِّةِ، فأَخََاف  أنَْ ت   ه  نکِْرَ ق ل وب ه مْ، أنَْ أنََّ قوَْمَکِ حَدِیثٌ عَهْد 
اگر قومت تازه  «أ دْخِلَ الجَْدْرَ فِی البْیَْتِ، وَأنَْ أ لصِْقَ باَبهَ  بِالأرَضِْ 

این كار را قلوب شان  رفت كه ینمبیم آن  و  مسلمان نبودند
دادم و ، قرار میبيت اللهبنای  ء )حطیم( را جز الجَْدْرَ نپسندند، 
 .حدیث صحیح بخاری كردم.زمین، میه را نیز هم سطح دروازه كعب

)الاشقر. افعال الرسول صلی الله علیه  رک از سبب کراهیت طبعت -
 .(۴/۴۱۸.الموافقات  الشاطبي  61 -58و سلم.    
 شبکه طریق از احادیث صحت مورد در معلومات حصول طریق
 : انتَّنیت

صفحات   ده از شبکه جهانی انتَّنیت از طریق با استفا
https://dorar.net/hadith یاهم و http://hdith.com  توجه شود که (
می توان حرفی دیگری نوشته نشده(  dو  hدر آدرس مذکور میان  

 علمای علم حدیث را آرای، با ادخال چند کلمه ای از یک حدیث
 صرف منحصر صفحات مذکور،صحت آن دریافت. در مورد چگونگی 
نظرات علمای  ،علم حدیث نبوده بلکه در آن به نظر یک عالمِ 

 شده است.یک حدیث بیان  صحت متعددی از علم حدیث در مورد 
 
 
 

https://dorar.net/hadith
http://hdith.com/
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 جماعا
دٍ صَلىَّ اللَّه  عَليَهِْ وَسَلَّمَ بعَْدَ  حَمَّ ةِ م  جْتهََدِي أ مَّ وَ اتِّفَاق  م   وَفاَتهِِ فِي  ه 

اتفاق مجتهدین امت  ،اجماع. ورالأم   نَ مِ  عَصْرٍ مِنَ الْأعَْصَارِ على أمرٍ 
بعد از وفات شان در عصری از است  و سلممحمد صلی الله علیه 

اجماع  یا (. ۱/۱۳۹ارشاد. الشوکانی.امور )از  یعصر ها روی امر 
ر دین عبارت از اجتماع جمیع آرای اهل اجماع بالای حکمی از امو 

  .(۴۳۶است )السمرقندی. میزان. 
وَمَنْ ي شَاقِقِ } :تعََالىالله  این قولنظر به است،  حجتاجماع 

ؤمِْنِيَّ ن وَلِّهِ  َ لهَ  الهْ دَى وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المْ  ولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّّ الرَّس 
که پس و کسی ؛ 115 –لنساء ا {مَا توََلىَّ وَن صْلهِِ جَهنََّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

که هدایت )راه حق( برایش روشن شد؛ با پیامبر مخالفت کند،  از آن
و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده؛ 

 ، و جهنم سرانجام بدى است. نیمگا گذاریم، و او را به جهنم در افو 
 قرآن) سندی از نصاین یک امر  لازمی و حتمی است تا اجماع  با 

 مستند باشدصحیح یا قیاس  دلیلی از نص و (و سنت
اسلامی بر  امت .(320 النملة. المهذب.  ، ۱/۴۳ة.الموسوع)

ه ککه دارای مأخذ و سندی باشد  حکمی اتفاق نمی کنند مگر این
اجماعی موجود  و (۱/۱۰۱. الآمدي )آنها شود  اجتماعسبب 
 .(۱۱۴. آل سارحداشته باشد )که مستند شرعی  باشد مگر ایننمی
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با قرآن و سنت به  همراه اجماع، دلیل تبعی قرآن و سنت بوده،
 .(۱۱۴)الجدیع . حجت بودنش اتفاق است 

 إجماع اقسام
 به اعتبار ذات خود به انواع ذیل است:اجماع 
اجماع صریح است و آن عبارت  از اتفاق قول همه بر :  یقول إجماع
د: این  حلال است و یا نکه همه بگوی طوری ،حکم  می باشد یک

  قاطع است.صریح  حجت  این حرام است.  اجماع
بعضی از اهل اجتهاد سخنی را بگویند  ست کها آن  :یسكوت إجماع

و آن سخن در میان مجتهدین همان عصر انتشار یابد ولی از آنها نه 
الموسوعة )آشکار شود و نه هم انکاری  تصریحی بر قول مذکور

رگاه ه یعنی، آن است اجماع استقرائی نیز شبیه. (۱۵/۱۴۵الفقهیة 
اقوال علماء در یک مسأله  مورد استقراء قرار گیرد و قول مخالف آن 

در مورد  .، به آن اجماع استقرائی گفته می شوددریافت  نشود
 بعضی حجتِ بودن اجماع سکوتی اختلاف نظر است. نزد حجت 
 ، نزد بعضی حجت به شمار نمی رود و نزد بعضی حجتِ بوده قاطع

 .(153.الجیزانیو   ۱۳/۱۰۱الفتاوی.مجموع ) ظنی است
 :  قطعی  و ظنی است نوع دو آن قوت اعتبار به اجماع
)النملة.  که دارای این اوصاف باشدآن  است  قطعی اجماع

 :(۱/۳۱۱المهذب. 
 باشد.اجماع متفق علیه و مختلف فیه  شروطهمه دارای  -
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صراحت داده باشند یا  هیک از مجتهدین بر حکمِ مسأل  هر -
 مطابقِ بعضی شان صراحت داده باشند و بعضی دیگر 

 .عمل نموده باشندصراحت داده شده،  همان قولِ 
متواتر نقل شده طور به همان قول  و همان تصریح برای ما  -

 .باشد
ط فوق تحقق یابد، اجماع قطعی است در غیر آن شر  هر گاه سه 

 اجماع ظنی بشمار می رود.
 قبل الذکر در آن نباشد یست که یکی از شرط هاا آن ظنی اجماع

 .(۱/۳۱۱النملة. المهذب. )
  اجماع شرایط

فق مت از آنهاذکر شده است که بعضی  در مورد اجماع شرايط زیادی 
ها اختلاف رأی موجود است. دیگری آن تعدادد علیه است و در مور 

 بعضی از شرایط مهم  اجماع  این ها اند :
 .ته باشدقرار نداش قبلی ض با قرآن و سنت و اجماع ر در تعا :اول
ت سنیا به اساس  یک اصل شرعی از قرآن کریم و  باید اجماع :دوم

کند  می زم تأکیدابن ح ة و السلام  مستند باشد.پیامبر علیه الصلا 
 .که به اساس نص باشد اجماعی وجود ندارد مگر این که 
از مجتهدین در یک عصر واحد موجود باشند  )کافی(: تعدادیسوم
 ، در امان  باشند.به دروغتبانی  از سازش وکه 

  .(۱/۱۹۴الزحیلی محمد.)مجتهدین  اتفاق نظر باشد میان :چهارم
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 حکم بر آنان عاجتما  ءلحظه در باید مجتھدین اتفاق :یادداشت
 شرط یعنی نیست، شرط عصر انقراض پس ،شود محقق مسأله
 همان بر که بِیرند حالی در نموده اند  که اجماع جتھدانیم نیست
 و شان رأی از ھا آن از برخی رجوع نه این، بنابر .باشند خود رأی
 مخالف و موجود نبوده اجماع وقت در که دیگر مجتھدی ظھور نه

 کندنمی وارد اجماع بر شکالیاِ  ،باشدکننده  عاجما  مجتھدانِ  حکمِ 
 (.۱۱۳-۱۱۸)زیدان.
 لافیخ و اجماعی مسائل تعداد
 که روی آن اجماع و یا اتفاق است به مراتب بیشتَّ از مسائلِ  یمسائل
با وصف آن که این موضوع در ابتداء برای  –می باشد  یخلاف

، ولی بعد از مطالعه بودخواهد قابل سؤال دگان  تعدادی از خوانن
 :   -إن شاء الله  ، سؤال شان حل خواهد شد.این بخش

 قول شده که مسائلنقل در قرن پنجم هجری  یإسفَراييِنِ چند از  هر
در قرن نهم هجری، ولی  می باشد،اجماعی بیشتَّ از بیست هزار 

 وت هزار است که مسائل اجماع بیشتَّ از بیسنوشته   الهمام ابن
 اتفاق است ها مسائل مذکور دارای فروعی می باشد که بالای آن

بيشتَّ از صد هزار مسأله  فرعی از مسائل اجماعی صادر شده  که
باقی  ،یو خلاف اجتهادی  ه  هزار مسأل تقریباً  از این میان است. 
  .(۹/۸۹. التحبير  ابن امير حاج. التقرير و)ماند می
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 شتَّیب یهر چند از نظر تعداد در کتب فقه یداجتها یمسائل خلاف
)خصوصاً بعضی کسانی که بیشتَّ کتب فقهی را  رسد یبه نظر م

مطالعه نموده اند ممکن بپندارند که گویا مسائل خلافی بیشتَّ از 
مردم  یازمندیو ن قیتطب ثیمگر در واقع از ح مسائل اتفاقی است(

ه و منتشر که مردم بمسائل متدوال باشد.  یاندک م اریبه آنها، بس
 یلج اسیاجماع و ق ث،یاحاد م،یدارند، با نصوص قرآن کر ازیآنها ن

 . باشد یمعلوم م
 دهیمسأله پرسصد ها  ایده ها و  یمفت کیاوقات ممکن است از  بسا

که  یدر آن نباشد. وقت یخلاف یمسأله ا چیه یشود که حت
الوقوع، ر یکث اند، منظور از آن، مسائل ی: اکثر مسائل قطعمییگویم

و مسائل  دارند ازیاست که مردم اکثراً به آن ن یعیمتداول و شا
. در است ادیبه اعمال بندگان و کثرت انواع شان ز ناسبمت مذکور

از آن است که مردم در مورد آنها با  شتَّیب یواقع مسائل اتفاق
ان  و بندگ افعال یعنی ندینما صلحا یگاهآ و شرح و بسط  اتیجزئ

نند دا ینم شمار آن  رابوده که مردم  ادیز اریبوط به آن بسمر  احکامِ 
با  .. التعليقةیو  الدرر السن. ۰۶-۱/۵۶. الاستقامة.ةیمیابن ت)

 (.اختصار
از  یموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامدر کتاب  سعدي أبو جيب 

مسأله را مورد بحث قرار داده  ۳۵۸۸میان  مسائل اجماع به تعداد 
اجماع  مسأله، ۰۵۴یان، اجماع مسلمین را در این م است. از
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مسأله،  ۱۵۵۶در اجماع اهل العلم را    مسأله، ۱۱۶صحابه را در 
قول صحابی را   مسأله، ۴۴۰۸مطلق را در  طور وارد شده به  اجماعِ 

مسأله  و نفی خلاف به  ۵۴۸که صحابه دیگر مخالف آن نبوده در  
مسأله  ۱۱۴۸خلاف را در   قول عالم و یا نفی معلومات  در مورد

که تعداد مذکور به نصف تعداد  وی نگاشته استیادآور شده است. 
 ۹۱. ابوجیب) که اسفرایینی گفته است، نمی رسد مسائل اجماعی

 .(۹۸و 
 دریافت موارد اجماع جهت مآخذ 

عی یا ظنی موجود است بسیار زیاد اجماع قط آن که روی یموارد
 جمله می توان از از شده می تواند تدریاف هفمختل کتب دربوده و 

مراتب  قدامة،لابن المغنی ، الاجماع لابن المنذر :این منابع نام برد
، انيبدائع الصنائع للكاس ع لابن حزم، فتح الباری لابن حجر،الاجما 

 ،ة، المحلی لابن حزم، المجموع للنوویمجموع الفتاوی لابن تیمی
. القحطانیق لابن نجیم )، البحر الرائفتح القدیر لابن الهمام

که  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي( .کتاب ۱/۸.موسوعة
که روی  مسائلدر مورد  مصنفین در یازده جلدتوسط مجموعه از 

 یموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامکتاب  آن  اجماع واقع شده و
 تصنیف شده است، سعدي أبو جيب که توسط )با عنوان مشابه (

 برای دریافت موارد اجماع به  شمار می رود.   خوبی منابع
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 قیاس
كْمِ لعِِلَّةٍ جَامِعَةٍ بيَنَْه مَا إلِحَْاق  فرَْعٍ بِأصَْلٍ فِي  ر د. یعنی قياس  الحْ 

 در حکم، از است پیوست نمودن فرع به اصل اصطلاح عبارت از
. ة)الموسوعة الفقهي جهت علت مشتَّکی که بین آنها موجود است

    (.۸/۳۶۹.ي. الموسوعةالغز و  ۱۱/۱۳
یک مسأله ای  حکمِ نمودن  عبارت است از حملِ  اً قیاس اصطلاح

که در قرآن و سنت دریافت می شود بر مسأله ای دیگری که حکم 
بر اساس علت مشتَّکی بین  ،آن از قرآن و سنت دریافت نشده است

اه هرگنی حکم باشد. یع علتِ  ،مذکور مشتَّکِ  آنها، طوری که علتِ 
حکم یک مسأله ای را در قرآن و سنت  دریافت نتواند ولی  ،مجتهد

، در قرآن و حکم مذکور همراه با علتِ دیگری را ای حکم مسأله 
 باشد، موجوددر هر دو مسأله  علت مذکورکه  دریابد، طوری سنت
 مش برای ویمسأله دریافت شده را به مسأله ای که حک حکمِ  بعد

گفته می شود که مجتهد قیاس نموده  ،ایدمعلوم نیست حمل نم
 است.

مسأله ای که حکم آن و علتِ حکم آن در قرآن و سنت دریافت شده 
اصل می گویند. مسأله ای که حکم آن از قرآن و سنت  ،است را

 اطِ که من رامعنی فرع نامیده می شود. وصف یا  ،دریافت نشده بود
 علت می گویند. ،حکم می باشد

که به اساس قرآن و سنت اجتهادی تبعی است دلیلی  ،قیاس
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 .(۱۱۴)الجدیع .  مستند می باشد و به قول راجح ، حجت می باشد
 کرده شده( می گویند.)قیاس  یا مَقِيسرا  فرع
 گویند.  ( میآن بر قیاس کرده شده) سٌ عَليَهِْ مَقِي را  اصل
 ؛دلیل شرعی اقتضایش را می نماید از آنچه است عبارت :حکم
 .، بطلانفساد صحت ، تحریم ، وجوب، یعنی
 .كملح  لِ  ناطاً ه مَ ونِ على كَ ليل  الدَ  دلَّ  طٌ بِ نضَ م   ظاهرٌ  صفٌ وَ  :علت
عبارت از یک معنى و  (. 121.التمهيد . المنياوي، 146 .السلمي)
ر زمان و مکان تغیی، با اختلاف افراد آشکاری است که وصف  یک يا

بودن صفت مذکور  ط )سبب(عی بر منایک دلیل شر و  نمی کند
  .نمایدمی برای حکم؛ دلالت 

اصول و فقها کلمه )معنی( را   یتعداد زیادی از علما :شرح تعريف
این است که  یظاهر وصف  د ازنمایند.  مرا ( اطلاق میعلةبر )
 .باشدنمایان و آشکار  بلكه نباشد پوشیده مذکور   وصفِ 
در افراد، حالات و ظروف مختلف  این است کهمنضبط وصف مراد از 

 .التمهيد المنياوي.)تغییر نکند  (مختلف در اوقات و یا جاهای)
 .(۱۳و الخادمی.  ۱۶۱

 صفو نشان دهد که  تاموجود باشد  یدلیل معتبر  به عبارت دیگر،
مرتبط وصف  نیهمبه  ،حکم یعنی،  استحکم   علتِ  مذکور،

در همان مورد م حک، موجود باشدمذکور  وصف هرگاه .باشدمی
در همان مورد ثابت حکم آن  هرگاه  موجود نباشد،و ثابت شود  
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 .(010.المعتصر. المنياوي) نشود
اق ، اتفبر إثبات  قیاس و استدلال به آن ، جمهور علماء در کلیات

علیها آورده اند.  در مورد حجیت  جمله ادلة متفََقٌ  را ازآن و  دارند 
نظر به دو طرف متضاد و یک نظر قیاس سه نظر موجود است :دو 

طرف اصلاً  کي .(۱۸۵، الجیزانی. ۱/153. . اعلامالجوزیه) وسطی
 که منکر قیاس است، و طرف دیگر در آن اسراف می نماید طوری

که نص موجود است  هم  قیاس  می نمایند، طرف  یحتی در موارد
اس یقوسطی آنانی اند که  نه اصلِ قیاس را رد می  نمایند و نه هم 

که بل ثابت می نمایند، یعنی بدون قید و شرط مطلق طور را  به 
قبول داشته به آن  ، آتیمشروط، با ضوابط  طور به قیاس را 

 نمایند:استدلال می  
. دنتواننص دریافت  را در  مورد نظر، له  أ مسمجتهد حکم : هرگاه اول
 غرض بایدقیاس را ساقط می نماید، پس  ، موجودیت  نص  ازیر 

 نصوص جستجو شود. ،قیاس اجرایقبل از  ،دریافت مسأله
موجود  نزدشکه شرایط اجتهاد  شخصیاز یک باید قیاس  :دوم

شرایط مجتهد در فصل اجتهاد همین  صادر شده باشد. باشد،
 کتاب دیده شود.

صحیح باشد یعنی شرایط قیاس را  ش: قیاس به ذات خود سوم
 تکمیل کرده باشد. 

که  یولی قیاس مورد قبول می باشد،، قیاس ابطضو با تکمیل این 
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 استباطل  قیاسِ  ور توأم نباشد،شرایط و ضوابط مذک با
 .(183 - 185الجیزانی.)

 قیاس شروط
در این   ،(۱۳۴- 133الجیزانی.)قیاس دارای شروط زیادی است  

 :مختصر چند شرط ذکر می شودطور جا به 
 یا اجماع قرار نداشته باشدسنت و تقابل با قرآن و یا قیاس در  .اول
 .(641السمرقندي. و  314الشاشي. ، ۴/۱۶۵الجصاص الفصول.)

قرآن و یا سنت ثابت باشد. ولی در حکم بالای اصل به اساس  .دوم
، میان باشد شده  ثابت اجماع توسطاین که حکم بالای اصل 
ه ب نیز ،حکم بالای اصل ولی هرگاه. علمای اصول اختلاف است

در آن حالت قیاس صحیح نیست. لازم  است  باشد،اساس قیاس 
، زیرا قیاس (۱۳۱)زیدان. تا قیاس بالای اصل اولی اجراء شود

وده ب به اساس قیاس بالای اصل اولی استوار شخودبالای فرع که 
  .صحیح نیست یعنی  فرع را أصل  قرار دادن ،است
ل اصاصل، معلوم باشد تا امکان جمع بین  حکمِ برای علت  . سوم
 فرع حاصل شود. و

د ، موجود باشمناسب برای حکممعنی ی دارای علتيك باید .  چهارم
إسکار یا  از آن جمله، .که اعتبار آن از قواعد شرعی دانسته شود

 غير مناسب  یا اوصافمعنی  علت پنداشتنخمر. ولی مستی برای 
و یا طویل   (۱۶خلاف.)رنگ خمر از قبیل ،دباشصحیح نمی  طردی،
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 تاه بودن و یا سیاه و سفید بودن )الجمهرة. الوصف الطردی(.و کو 
 .جود است، در فرع نیز موجود باشددر اصل مو  که علتی .پنجم
. برای فرع حکمی منصوص دریافت نشود. زیرا هرگاه برای ششم

 و 314الشاشي.) قیاس صحیح نیست فرع حکمی دریافت شود،
 .(۱۶۶زیدان.
ه توسط عقل درک شدباشد که  حکمِ اصل مبتنی بر علتی .هفتم

 . (۱۵۴-۱/۱۵۹السلمی. و  ۱۳۱.زیدانبتواند )
حمل حکم از اصل به فرع امکان پذیر  ،در نیابد آن را هرگاه عقل

نمی باشد لذا قیاس در آن امکان ندارد. اوقات نماز ها و تعداد 
 نمی تواند لذاعلتش را درک  عقل رکعات از میان حالاتی است که

و  ۹/۹۶۱الطوفی. شرح مختصر الروضة.) ی شوددر آن قیاس نم
 .(۵/۱۳۱۱النمله . المهذب .

  قیاس انواع
یک  :تقسیم شده استقیاس از دیدگاه های مختلف به انواع متعدد 

قیاس علت می باشد  و خود شامل قیاس جلی و خفی نوع آن 
 (:۱/۴۸شود )الزرکشی. البحر می

ابت ثنصوص یا اجماع  باآن  ه  مشتَّک تعلکه  ستا آن :جلی قیاس
  .باشدقطعی ، در اصل و فرع فارق جدا نمودنبا باشد و یا اینكه 

ترین قیاس    قویو قطعی بوده و علیه  قفَ این نوع قیاس متَ 
 . (18۰.، الجیزانی۹/۱۱۹الطوفی. شرح مختصر الروضة.  ) است
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ر اسبب آشک که بهآن قیاس آشکار است  ،قیاس جلی نزد احناف
 .(۸۵الزحیلی وهبة. الوجیز. بودن علت در آن، فهم آن آسان است )

نهی قضاوت قیاس جلی که علت مشتَّکه با اجماع ثابت است: 
ودن به ادرار نمشدیداً گرسنه باشد، و یا   قاضی در حالیکه شدیداً 

 که به اساس نهی قضاوت قاضی در حالی ضرورت داشته باشد،
نهی قضاوت در حالت غضب با غضب باشد، قیاس شده است. 

( با لبقو انشغال فکر ثابت بوده و علت مشتَّکه )تشویش  ،حدیث
یعنی در حالت غضب دو حالت  اجماع ثابت است. و این علت در هر

که شدیداً به ادرار  گرسنگی  و ترس شدید و حالتی و درحالت
 .النملة. المهذب )موجود می باشد نمودن ضرورت داشته باشد، 

۹/۱۶۶۸). 
تحریم تلف  :فارق انجام شده است جدا نمودن قیاس جلی که با

ر تحریم که بپوشیدن لباس های یتیم است   نمودن مال یتیم توسط
خوردن آن قیاس شده است. هر چند  تلف نمودن مال یتیم توسط

خوردن و پوشیدن دو وصف متفاوت اند ولی این تفاوت، لغو 
دن مال یتیم است و  حرام شود، زیرا در هر دو حالت تلف نمو می

بودن خوردن مال یتیم به اساس آیة قرآن کریم ثابت شده است 
 .(181الجيزاني.)

از طریق استنباط دریافت  علت مشتَّکه که ستا آن خفی قیاس
یعنی  علت آن ( ۹/۱۱۹الطوفی. شرح مختصر الروضة. شده باشد )
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 شدنباقطعی ، فارق ودنجدا نمبا و در نصوص دریافت نشده باشد 
قیاس خفی را قیاس الشبه گفته ، بعضی از علماء .(181)الجيزاني.

نزد احناف قیاس خفی  (.۱/۱۱.. روضة الناظرالمقدسی) اند
ی )الزحیلعبارت از قیاس ادنی است که  همان استحسان می باشد 

 (.۸۵و  ۸۴وهبة. الوجیز.
 قیاس انواع سایر
 بهَالشَّ  قیاس

نمودن فرع که بین دو اصل متَّدد است به یکی   الحاق یا پیوست
كتاب شرح  - 404ص -۹از اصل ها که شبیه تر به فرع باشد ) ج

 ست کها آن بهَالشَّ قیاس ، نزد تعدادی از علماء(. مختصر الروضة
فرع به اساس کثرت مشابهت های که با اصل دارد، به اصل  ملحق 

مشابه میان اصل و  اوصافِ  علت بودنِ  د بهمی شود، بدون اعتقا
 .الجويني ) فرع. در قبول این نوع قیاس نزد علماء اختلاف است

 (.  ۴/۱۸۳. الفقهيةالموسوعة  و   ۱۳۶. الجدیع ، ۹/۱۹۵-۱۹۰
این  نوع قیاس در  د که چون نتعدادی از علماء استدلال می نمای

ن این قیاس قرآن کریم نکوهش شده است لذا باطل است. از میا
ها که در قرآن کریم نکوهش شده است: استدلال مشرکین  به 

 ةشبقیاس نمودن ربا )سود( با بیع )خرید و فروش( به مجرد ال
نوح علیه  در مقابل  استدلال مشرکین ، الصوری )شباهت شکلی(

ما تو را جز  ؛. ۱۱هود. {مَا نرَاَكَ إلِاَّ بشََرًا مِثلْنََا}که گفتندالسلام 
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. یعنی کفار مذکور به مجرد صورت بینیمخودمان نمی مثلی بشر 
شر بکه نوح علیه السلام هم  آدمی و تشابه و تَاثل استدلال نمودند

پس از رسول   و چون آنها رسول نیستند،بشر اند  و آنها هم  است 
گونه استدلال کردند که چ و   نیز انکار نمودند یه السلامبودن نوح عل
 انکار کردند از این یعنی، وحی کرده می شودوی ف ا به طر بدون آنه

قيم  ابنرسالت برگزیند )ه بشری را ب ،که  الله سبحانه و تعالی
 . طبری(ال.تفسیر إعلامو  ۱۱۶-۱۰۸ -۱جالجوزية 
 .السمعانياز احناف قیاس شبة را حجت نمی دانند ) یکثیر  تعداد
 (. ۱/۱۰۵قواطع.

 شی از قیاس دلالت می پندارندرا بخ بهَالشَّ قیاس بعضی از علماء 
 .(۱/۱۱۱)السلمی. 

 قیاس عکس
 در فرع از سبب افتَّاق شان در علت حکماثبات نقيض حكم اصل  

 .(۱۸۹۱ /۴و النملة. ۱۹۱)التلمسانی.   است
 فارق

 فارق اسم فاعل است از فرق. 
  الفارق مع قیاس

باشد  موجود که میان اصل و فرع فرقی ستا آنقياس مع الفارق 
  (.344که مانع قیاس شود )قلعجي.

هرگاه آن طور نباشد،  اصل و فرع موجود باشد، علت در  یعنی باید
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 بوده قیاس مع الفارق باطل(.۱۶۱)زیدان.  قیاس مع الفارق است
آشکار (. ۱۱/۵۱۱و به آن استدلال نمی شود )الشوکانی. الفتح.

وصِيَّة إِبدَْاءیا  بدَْاء الفَْارقإِ شدن فارق یا   ر شاندهنده  عیب دن الخْ ص 
 (۱-۱۸۰/ ۰)الموسوعة الفقهیة.  می باشدپنداشتن  علت
ز آشکار شدن وصفی است در اصل، که به )در قیاس(، عبارت ا فرق

طور مستقل  برای علت بودن مناسب باشد و یا جزء عِلت باشد، ولی 
و الزرکشی . البحر  0/153. إرشاد .)الشوکانیدر فرع موجود نباشد 

۱/۹۱۸ .) 
میان اصل و فرع  تفاوت ، در قیاس، عدم تأثیرگاهی :یادداشت 

اصل و فرع مشتَّک است  ، پس حکم در آنچه که میانبیان می شود
یک یعنی در این حالت  (۱۸۰/ ۰)الموسوعة الفقهیة.  شودثابت می

 ۰الفقهیة.  )الموسوعةجدا شده  وصفی که در فرع موجود است،
 .( و بیان  می شود که آن وصف مانع قیاس نمی شود۱۸۱/

، تحریم تلف نمودن مال یتیم از سبب پوشیدن حالاتآن يكی از 
لباس های یتیم است  که بر تحریم تلف نمودن مال یتیم با خوردن 

چند خوردن و پوشیدن دو وصف متفاوت آن قیاس شده است. هر
ف تل ،، زیرا در هر دو حالتأثیر ندارددر حکم تاند ولی این تفاوت 

مال یتیم به  خوردنِ  نمودن مال یتیم موجود است و  حرام بودنِ 
پس تلف  (.502اساس آیة قرآن کریم ثابت شده است )المنياوي.

نمودن لباس یتیم با استعمال و پوشیدن آن به خوردن مال یتیم 
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ا  ب آنچه مشتَّک است تلف نمودن مال است، چه شده زیراقیاس 
 پوشیدن و استعمال لباس  باشد و چه با خوردن مال.

هرگاه سبب موجود نشود، حکم نیز در همان مورد موجود  
  : شودنمی

مال به حد نصاب است   دنیعلت فرض شدن زکات، رس ایسبب 
 ( از حد نصابیسال قمر   کیشدن  لیهرگاه مال )قبل از تکم یول

لذا  ،رود یم  انیاز م زکات حکمِ  سببِ  ایکمتَّ شود، چون علت 
 عةالموسو  .ی)الغز  شود یثابت نم شیحکم زکات بالا

 ( . ۹/۱۳۵القواعد.
 عبادات در قياس 

در این اختلاف ندارند که  عبادات ابتداء ً با قیاس اثبات  ءعلما
شود، عبادات زایده بر عباداتی که در نصوص آمده است نمی

یفیت خاص برای عبادات با  قیاس ثابت صحیح نمی باشد و ک
روی قیاس در مورد آن احکامی مربوط به عبادات، شود، ولی نمی

ا ، تعدادی آنر که در نصوص دریافت نشده است باهم اختلاف دارند
ف اختلا  ،این اختلاف ولیتعدادی هم ناجایز.  جایز می دانند و

در  اما  .(513المنياوي.  ، ۹/۱۳۴۱)النملة. المهذب . لفظی است
د و یا شو این مورد که یک عبادت ابتداءً  به اساس قیاس ثابت  نمی

یک کیفیت خاص بر ادای یک عبادت از روی قیاس ثابت  شده 
 نمی تواند، اختلاف نیست.
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  سلم ورسولش  صلى الله عليه  سنت كلام خود  و  باالله سبحانه 
ه، جميع ى شد، جميع آنچه از آن  نهََ جميع  آنچه به آن  امر شده

جميع آنچه را حرام گردانیده وجميع آنچه ، هآنچه را حلال گردانید
را مورد عفو قرار داده، بیان نموده است. و به این ترتیب دین اسلام 

اليَْوْمَ أكَمَْلتْ  لكَ مْ دِينكَ مْ می فرماید: } دین کامل است.  الله تعالى
امروز دین شما را کامل کردم  ؛  3 المائدة:{ وَأتََْمَْت  عَليَكْ مْ نعِْمَتِي

 . و نعمت خود را بر شما تَام نمودم
  آن به متعلق مباحث و  قیاس در علل
 .شده است ینام علت مسمه و اتساعاً ب یمجاز طور به  ،یشرع علل

 یبرا یعلامه ا ایعبارت از اشاره  علت اصطلاحاً در علم اصول، 
حکم  رایز  ،باشد موجب حکمبه ذات خود  که نینه ا ،حکم است

  .است یصرف از  جانب الله تعال
 مناط و ( ۹/۹۶۱. لآمدياحکم نیز یاد می شود، ) علت بنام مناطِ 

عبارت از علت است که مجازاً  به این نام مسمی شده است  هم
طوفی در شرح مختصر (. ۱/۱۴۱الشوکانی. ارشاد الفحول. )

ود فتاب زوال نم:  گفتن )نماز فرض شد زیرا آ نگاشته استالروضة 
مناسب نمی باشد، یا صوم فرض شد زیرا هلال رمضان ظاهر شد( 

صحیح است لکن از جهت گفتار  ،عرف ن الفاظ درهرچند ای
هلال  برآمدننه از جهت تعلیل. یعنی زوال آفتاب و  ،استدلال

رمضان دلیل های برای فرض شدن نماز و صوم است )الطوفی. 
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 (.۹/۹۱۱شرح مختصر الروضة. 
سْتَ  ،داعی،  أَمََارةَ، سببگاهی به نام های ، تعل  باَعِث، عِي،دم 

ؤثَِّر و   رِّفعَ م   علامه، م وجِب، قْتضَِِ،م   ،حامل، دلیل  ودشنیز یاد می م 
و  3185/  3المرداوی.   و  ۱/۱۱۶)الشوکانی. ارشاد الفحول.

 (. 484. المنياوي
  علت  به کننده دلالت طرق
یک وصفِ مشتَّک در اصل و فرع  قیاس، صرف موجودیت برای

لازم است تا یک دلیلی از نص یا اجماع و یا  بلکه کافی  نمی باشد،
وصف، موجود باشد. پس باید   هم استنباط، برای اعتبار علت بودنِ 

شود، که به نام مسالک علت نیز یاد می ،طرق دلالت کننده  به علت
 مسالك العلةاز  مراد (.۱/۱۱۰الشوکانی. ارشاد الفحول.بیان شود )

، طرق اثبات علت است که به علت یا طرق دلالت کننده  به علت 
 اجماع وبودن یک وصف دلالت  می نماید. طرق اثباتِ علت، نص،

ک لع را مسالک نقلی و استنباط را مسنص و اجما  بوده که استنباط
 عقلی  نیز می گویند.  

به  ریق اشاره : نص است که یا صریحاً و یا هم  از طاول مسلک -
 علت بودن دلالت می نماید.

هرگاه امت  بر علت بودن یک که  : اجماع است. طوریدوم مسلک -
  تِ ولای که صغیر بودن  علتِ  حکم اجماع نموده باشد. اجماع بر این

 صغیر بر مال وی می باشد، یکی از  حالات مذکور است. ولیِ 
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  : می باشدع ی سه نو ا: استنباط است، که خود دار سوم مسلك - 
 یا محدود نمودن اوصافتقسیم عبارت از حصر   :تقسیم و  برسَ . اول
همه اوصاف احتمالی که ممکن  ،با کار برد طریقه مذکور .است

د، محدود و جمع آوری می شود. سَبر  به معنی آزمایش نعلت باش
  به علتجدا نمودن اوصافی که  از است کردن است و عبارت

ام میان  تَ، از مناسبت دارد علت که با یاوصاف از  مناسبت ندارد،
علت نیز  . هرگاه سبر و تقسیم قطعی باشد،اوصاف جمع شده

قطعی خواهد بود و هرگاه ظنی باشد، علت  نیز ظنی خواهد بود. 
 ایعبارت از حصر  میتقس به عبارت دیگر، (. ۱۶۹-۱۶۱)الجیزانی. 

 که یطور علت بودن است  یمحدود نمودن اوصاف محتمله برا
بر سَ  باشد.  یآن وصف، علت م ایوصف و  نیا ایگفته شود: 

 کی مناسبتو عدم مناسبت ن دنمو  شیآزما یاصطلاحاً به معن
ست که اوصاف ا آن ،هقیطر نیامراد از  .علت بودن است یوصف برا
بعداً شود،  یدر اصل، محدود م بودنعلت  ممکنه برای یاحتمال

 عینم ل،ید نظر به دلنندار  اسبتمنعلت بودن  با که یآن اوصاف
 نییعت ،علت ثیمانده است به ح یکه باق آنچه ریشود و در اخ یم
  د.شو  یم
را که ممکن  ی، تَام اوصافعلتیک   افتیدر یهرگاه مجتهد برا 

 یاحتمال علتِ  استنباطِ  زو ا دینما یجمع آور ، دنحکم باش علتِ 
 .   بعد از آندنیگو ی( ممی)تقس  نآ به  ،شودعاجز  یگر ید یاضاف
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 یپردازد. طور  یشده م یاوصاف جمع آور  شیمجتهد به سبر و آزما
لت ع باکه  را یاوصاف اوصاف جمع آوری شده، به  و تفکر با نظر که

امکان   برسد که یکه به  وصف تا آن دینما یم معین ،دنندار مناسبت 
. دابیعلت  در اآنرا ب مناسبتنتواند عدم  وبودن آن موجود باشد  تعل
  .(۱۶۰۸-۵/۱۶۰۱النملة. المهذب.  ) ندیگو یرا سبر م قهیطر نیا

بنام الطرد و العکس نیز یاد (: عدمی و وجودی دوران) دوران. دوم
حکم با   (پیوستگییا نزدیکی ) مراد از این مسلک، اقتَّانمی شود. 

موجودیت و عدم موجودیت یک وصف است، و یک دلیلی دلالت 
فاً صر  ولیاین است که وصف مذکور علتِ حکم می باشد.  کننده بر
تنها با عدم موجودیت تنها با موجودیت وصف، و یا  ،حکم اقتَّانِ 
الجیزانی. و  ۹۱۱. مذکره .یالشنقيط)کافی نمی باشد  ،وصف
که حکم در ست ا معنی آن (. پس دوران  اصطلاحاً به۱۶۹

 دریافت، شود و در عدم موجودیت وصف دریافتوصف،  موجودیت
موجودیت  نشود. جمهور علماء به این نظر اند که دوران، به شرط

 طو به شر  ،مذکور وصف برای علت بودن و ظهور مناسبت مناسبت
عدم موجودیت مانع،   ودلیلی گواه بر عدم علت بودنِ وصف  دننبو 

   افاده کننده ظنی علت بودن است.
لت، برای اثبات عان، به این ترتیب علماء اتفاق دارند که طریقه دور 

ود سایر شرایط آن موج نبوده بلکه باید مناسبت و طریقه مستقل
ین مورد ا اختلاف علماء در .باشد تا به علت بودن دلالت نماید
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 .(۱۶۳۹-۵/۱۶۸۳ملخصاً النملة. المهذب. ) اختلاف لفظی است
مناسبت عبارت  از تعیین علت  سلکِ م  : الاخالة و مناسبت. سوم

 جرد ظاهر شدن مناسبت از خود وصف می باشددر اصل به م
اد از مناسبت، این است که مر  (.۹/۱۱۶.محمود .الأصفهاني)

تعلق  باشد که حکم با آن ی( با وصفهنزدیک یا پیوستن )تَّ قحکم، م
علت  ،مصلحت معتبریک مشتمل بودن بر  بنابردارد، و وصف مذکور 

مناسبت   رای علت بودنب  ن حکم پنداشته شود. وصفی کههما
 ر،مؤث،  به چهار  نوع تقسیم  شده است:  در ربط احکام به آن دارد، 

 .مرسل و ملائم، غريب
 حکم، دلالت اب وصفمناسبت که دلیل شرعی به  یا این یعنی
آن به حکم  مناسبتبر عدم نماید، و یا این که دلیل شرعی می

 هم آن و نهمناسبت که دلیل شرعی نه به  و یا این کند،دلالت می
 شرعی بر لیلکه د آن آن دلالت می نماید.  به عدم مناسبت

عنی یلت می  نماید دو باره به دو قسم دلا ،به حکم وصف مناسبت
 تقسیم شده اند. ملائم مؤثر و
کم حعینِ وصف به عینِ  مناسبتشرعی بر  ست که دلیلا آنمؤثر 

 ولی صغیر بر مال برای ولایتِ  ،علت صغیر بودن ) دلالت می کند
یاد می شود که تاثیر آن مؤثر به این دلیل بنام وصف مؤثر .  (وی

 .(۱۶۵-۱۶۴. یزانی)الجظاهر گردیده است  ،عیناً و جنساً در حکم
د دلالت می کنجنس به  انواع مختلفه عین شی یعنی خود شی. [
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ی که مقصود از آن و تفاوتی فاحشی میان افرادش به نسبت فرد
)مجلة الاحکام .م  است، نمی باشد. جنس نسبت به نوع اعم است

 ]،المعانی  و الجمهرة( ۱۴۶
ن به عنواوصف  جنسِ  مناسبتست که دلیل شرعی بر ا ملائم آن

رای وصف به عنوان علتی ب عینِ  مناسبت بر یا حکم  علتی برای عین
 ای جنسه عنوان علتی بر جنس وصف ب مناسبتحکم یا  جنسِ 
 .(۱۶۵-۱۶۴. یزانیالج و ۱۱۱)زیدان.  دلالت نمایدحکم  

وصف در حکم  دلالت نماید   مناسبت بر عدمشرعی  که دلیل آن
 نام غریب یاد می شود.ه ب
خاصی بر مناسبت و عدم مناسبت آن دریافت  نشود   که دلیل آنو 

رسَْلةَالمصلحة به نام مرسل یا    می شود.   یاد المْ 
 علت مسالک به رتبطم اصطلاحات

 المناط يحقتن
تنقیح مناط، اجتهاد برای حصول مناطی )علتی( است که شارع، 
حکم را به آن ربط داده است،  یعنی توسط تنقیح المناط، اوصاف 

. المرداويمناسب به حکم  از میان سایر اوصاف جدا می شود )
از  علت جدا نمودنرت از عبا به بیان دیگر تنقیح مناط. (۱/۹۹۹۹

 سایر اوصاف متعلقه به آن است که در علت بودن دخیل نمی باشد
نزد احناف بنام استدلال یاد می شود تنقیح مناط (. ۱۸۱)جدیع.

 (.۱۸۱-۰/۱۸۰.الموسوعة الفقهية )
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 المناط تخریح
بر و ساز طریق تفکر و تدبر  باتوسط فقیه علت  دریافتعبارت از  

د که  دلیلی برای علت و زمانی کار گرفته می شو  ،تقسیم  است
يا عبارت از تفکر و تدبر و  .(۱۸۱)جدیع. دریافت نشودبودن آن 

علت  هرگاهاست علت اجتهاد است برای اثبات علت یک حکم 
  ۱۱/۴۶. الفقهیة الموسوعة) دریافت نشودنص یا اجماع، در  مذکور

 (.۹/۹۶۹. لآمدياو 
 لمناطا تحقیق

 تفکر و تدبر فقیه است در تحقق و یا عدم تحقق علت درعبارت از 
مناط عبارت از اثبات علتِ  يا تحقيق .(۱۸۸-۱۸۱)جدیع. فرع
  (.۹/۱۹۰الطوفی. شرح مختصر الروضة.  ) در فرع می باشد حکم 
 :  مناط تخریج و مناط تنقیح  ، مناط تحقیق  شرح

  که یک با نص یا اجماع معلوم شده استقبلاً  ط، در تحقیق منا
مجتهد برای تحقق و علتِ حکمِ اصل می باشد. ولی  ،خاص وصفِ 
را  اصل حکمِ که بتواند  ، طوریمذکور در فرع وصفِ  یتِ وجودم تأکدِ 
می پردازد. لذا وظیفه مجتهد در آن سهل است  ملحق کند، فرعبه 

 موجودیتبر تأکد   صرفاً  دمجته و زیرا علتِ اصل موجود می باشد 
 جا برای یناعلت در فرع، از اجتهاد کار می گیرد. یعنی مجتهد در 

دریافت علت اجتهاد نمی نماید زیرا علتِ اصل قبلاً با نص و یا 
 باشد.اجماع معلوم  می
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دریافت نموده  اً در نصوص صریحعلت را ، در تنقیح مناط،  مجتهد
 نآ   آشکار نمودناصل و در  حکم برای تعیین علتِ  لذا ،نمی تواند
( با شیوه های نمی باشدعلت  )که هسایر اوصاف متعلق  از میان
 با  استفاده از تحقیق مناط، به متعاقباً اجتهاد می نماید.  ،مختلف

که بیان آن قبلاً گذشت. پس  تحقق علت در فرع می پردازد طوری
رای ابراز بار ب جا نسبتاً مشکلتَّ است. زیرا یک وظیفه مجتهد در این

و تعیین علت و بار دوم برای تحقق آن در فرع، اجتهاد می نماید. 
)به شمول علت و  حکم به تعدادی از اوصاف ،یعنی به نظر مجتهد

دن نمایان کر  مرتبط معلوم  می شود، لذا مجتهد برای اوصاف دیگر(
  ،سایر اوصاف که علت نیستجدا نمودن و  ؛و تعیین علت (ابراز)

 می دهد.  خرجه سعی ب
نص معلوم است  توسط ،حکم شارع در محلِ حکم  در تخریج مناط،

 و نه اشارتاً .  پس دریافت می شود نه صراحتاً ولی علت یا مناط آن 
اصل،  اجتهاد در علتِ حکمِ  دریافتمجتهد برای استنباط و 

مناط می گویند. در تخریج مناط وظیفه  نماید و آنرا تخریجمی
به دو نوع قبل الذکر مشکلتَّ است . مجتهد در این  مجتهد نسبت

بت یا  مناسیکی از طریقه های اثبات علت از قبیل  با کار برد حالت
دوران یا سبر و تقسیم، علتِ حکم را استنباط  می نماید و به همین 
سبب این طریقه را تخریج مناط می نامند. متعاقباً  با کار برد 

وجود همان علت در فرع می پردازد.  تحقیق مناط به تأکد و تحقق 
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علماء در مورد تخریج مناط، نظر به کثرت  وظایف مجتهد در این 
ارند د اختلاف نظر تعداد زیادی از ظنون در آن، استفاده ازطریقه  و 

 ( . ۱۶۸۰-۵/۱۶۸۰۴ المهذب. النملة.)
بر و س: تقسیم و سبر و بیان نمودن عدم تأثیر تفاوت میان فرق

عبارت از حصر یا محدود نمودن  اوصاف موجود در اصل، و  تقسیم
د، ت ندار مناسبکه برای علت بودن  نمودن  اوصافی می باشد جدا

ان بی نده برای علت بودن معین می شود.ماکه قسمت باقی طوری
سبر  که در به سبر نزدیک است مگر این نمودن عدم تأثیر تفاوت،

بیان نمودن عدم در  لیو شود می جداک وصف بدون ی ،همه اوصاف
می شود و علت از میان اوصاف باقی جدا  ، یک وصفتأثیر تفاوت

در فرع موجود می باشد  ،اوصاف باقی ماندهمانده تعیین می شود. 
الموسوعة ) باشد علتبر  مشتمل مذکورفِ اوصالازم است تا و 

  (.۰/۱۸۱. الفقهية
بیان  درتنقیح المناط:  و تفاوت بیان نمودن عدم تأثیر میان فرق

، فقط یک وصفی  که فرع موجود نمودن عدم تأثیر تفاوت بر حکم
 که در آن وصفِ  ،تنقیح المناط می باشد، جدا می شود بر خلافِ 

بیان نمودن عدم در  ،موجود در اصل جدا می شود. علاوه بر آن
 ،طا، علت تعیین نمی شود، ولی در تنقیح المنتأثیر تفاوت بر حکم

عة )الموسو  برای تعیین علت، در وصف باقی مانده اجتهاد می شود
 (.۰/۱۸۱الفقهیة. 
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 یشرع أحكام تعليل در لیأصو  قواعد
برای علت شمردن احکام لازم است تا یک تعداد قواعد در نظر 

   :باشد
 یمی شود. علت علل احکام در نصوص جستجو  ابتداء، :اول قاعده

که از طریق استنباط  ید بر علتکه از نصوص دریافت شده باش
 .)نعمان عبدالله( حاصل می شود، مقدم می باشد

هر تعلیل )علت دانستن( که در تقابل با نص قرار  :دوم قاعده 
 اصول .السّخسي)می باشد   به اتفاق علماء باطل گیرد،می
.۱/۱۰۱). 

د، شمتعارض با یا علت پنداشتن که با اجماع تعلیل :سوم قاعده
 .(0/146   .أصول.لسّخسيا و باطل است )ی شود قبول نم
تعلیل احکام با مصالح سه گانه یعنی ضروریات،  :چهارم قاعده

 مرتبط باشد. تحسینیاتحاجیات و 
مانی نباید از مصالح ای، حین تعلیل به مصالح و مفاسد :پنجم قاعده

يْطاَن  أنَ} الله تعالی می فرماید: غافل شد. اَ ي رِيد  الشَّ عَ بيَنْكَ م  ي وقِ  إنِمَّ
دَّك مْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ  العَْدَاوَةَ وَالبْغَْضَاءَ فِي الخَْمْرِ وَالمَْيسِِّْ وَيصَ 

لَاةِ  نتهَ ونَ  أنَت م فهَلَْ الصَّ خواهد همانا شیطان می؛   ۳۱-المائدة{    مُّ
با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از 

د. در د الله و از نماز باز دارد؛ پس آیا شما خودداری خواهید کر یا
)باز  ( و مفاسد دینیو کینهعداوت این آیة شریفة به مفاسد دنیوی )
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 که باید داشتن از یاد الله و از نماز( شراب و قمار اشاره شده است
 دو ذکر شود.  هر

ها، قلب ها و نفس  مصالح و منفعت تعدادی از مردمان در معرفتِ 
 ،ندندمی پس آنها راکه الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم 

و از  ،یمان برای قلب ها و نفس ها مفید اندآنچه که از حقایق ا
آنچه که  از غفلت و شهوت برای  مفاسد قلب ها و نفس ها و معرفت

ی از آنها شمار ، کوتاه نظری می کنند. مضَّ اندقلب ها و نفس ها 
و مفسدات صرف به مصالح  مصالح،  از میان حکاما تعدادی ازدر 

 ملخصاً  الفتاوى مجموع)می نگرند و مفسدات مالی و بدنی 
 ، که نباید چنین بکنند(۹۱/۱۹۹.

) ملغاة(  احکام به مصالح خیالی )متوهم( و بیهوده :ششم قاعده
 تعلیل  نشود. 

احکام به علل قاصره یعنی علل محدود، ناتوان و  :هفتم قاعده
ل بعضی کسانی که در مورد  تعلیاز آن جمله : افی تعلیل نشود . ناک

منع زنان از ولایت عامه می گویند که علت آن، حمل گرفتن و ولادت 
ت داری توسط زن تاثیر گذار است. است که بالای امور دولزنان 

و حمل که  ول زیرا  آن عده زنانی تعلیل قاصره است. ولی این یک 
شوند.  ولایت عامههم نمی توانند متولی  بازیند نگیرند و ولادت ننما

نزد  .حمل گرفتن و ولادت حکمتی از حکمتهای این حکم است
احکام مرتبط به اسباب است نه به حکمت تعداد کثیری از علماء، 
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 (.۵/۱۱۱)النملة. المهذب. آنهاهای 
 عظیمِ شود،  سبب تتعلیل  منضبط هرگاه حکم شرعی با علل کامل و 

 ،نیطعنه ز  سبب  ،تعلیل با علل قاصرهشود ولی ی می احکام شرع
  .شدشک و شبهه خواهد 

 احکام معاملات بین تعلیل احکام عبادات و تعلیل :هشتم قاعده
  باید فرق شود.

از گونه فواید اجتماعی و  را یعلت ها بعضی افراد برای صیام،
یعنی تقوی صحی یاد آوری نموده و از هدف و مصلحت  بزرگ آن 

ا أيَُّهاَ يَ  غافل می شوند : } ،که در قول الله تعالی استه کردن، پیش
يَام  كَمَا ك تِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قبَلْكِ مْ  الَّذِينَ آمَن واْ ك تِبَ عَليَكْ م  الصِّ

ونَ  اید! روزه بر که ایمان آوردهای کسانی ؛183 -البقرة{ لعََلَّك مْ تتََّق 
که پیش از شما یسانکه بر کشما فرض شده است همان گونه 

در التفسیر المیسّ آمده  .بودند؛ فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید
پس با طاعت الله تعالی و تنها الله تعالی را  عبادت نمودن،  است:

 .میان  خود و معاصی، سپری برای وقایه بسازید
از  زکات و  حج )یا سایر عبادات( ،نماز در فواید کسانی اند که 

رب العالمین، تجاوز  از فرمانبرداری و اخلاص تعبدی، معنی
که به این ایمان داریم که الله تعالی حکیم  . در حالینمایندمی

مت ها و مصالح است  و در همه آنچه که مشروع گردانیده،  حک
عام در عبادت،  فروتنی و فرمانبرداری  حکمتِ موجود است لیکن 
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ضوع برای وی سبحانه و تعالی و تواضع و خ ،مر الله تعالیآ از او 
عبادت، طاعت، فرمانبرداری و  باشد. یعنی اصل در تعلیلِ می

ودن ثواب و دور نم از جلب مصلحتِ  غیراست. الله تعالی تسلیم به 
، جلب سایر مصلحت ها و دور نمودن سایر مفسده نافرمانی ءمفسده

ر ها، صرف در بخشی از آنچه که در شریعت آمده است برای ما ظاه
که  ظاهر نمی شود. حاصل آن  یولی در بخش دیگر  ،می شود

 .(نعمان عبدالله ) ثواب در فرمانبرداری و طاعات است
 

 فیها مختلف (های دلیل) ادلة
 (ماقبل های شریعت) قبَلْنَاَ مَن شرع  
که الله تعالی برای امم سابقه به زبان  ارت از احکامی استعب

 .شریعت قرار داده بودپیامبران شان علیهم السلام 
شرائع قبل از ما، دلیل تبعی قرآن و سنت است، زیرا معرفت به آن 

 .(۱۱۴)الجدیع .  از همین دو طریق حاصل می شود
 به چند دسته اند :شرائع قبل از ما، احکام  

امی که برای امم قبل از ما بود و در قرآن و سنت برای  احک :اول
از میان آن احکام توحید   که ن نیز شامل شریعت گردیدمسلمانا

و مسلمین به  می باشنداست. این نوع احکام بدون شک حجت 
آنچه در يعنی  (.۱۰۱)الجدیع. مکلف اند  ها عملی نمودن آن
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قائد و أصول دین نقل شریعت ما از انبیاء علیهم السلام در مورد ع
 .(۱۴۶. ۵است )الاشقر. ط متفق علیهاشده است، حجت 

احکامی که برای امم قبل از ما بود ولی قرآن و سنت منسوخ  :دوم
بیان نموده است. این احکام برای ما مشروع  بودن آنها را در اسلام ،

 نمی باشد، و در این موضوع، اختلافی وجود  ندارد.
وب به امتهای ما قبل ما است ولی از آنها در احکامی که منس :مسو 

قرآن و سنت یاد آوری نشده است. این نوع نیز شامل شریعت ما 
 در این موضوع اختلاف نیست .  و نمی باشد 

احکامی که شامل شریعت امم گذشته بوده و در قرآن و :  چهارم
سنت از آن یاد شده است ولی نسخ آن دانسته نمی شود و علاوه بر 

برداشت و نظر علماء : امری مبنی بر عمل به آن وارد نشده استآن 
. جمهور علماء به این نظر اند متفاوت می باشد احکاماین   مورد در

-۱۰۱که احکام مذکور شامل شریعت ما نیز می باشد )الجدیع. 
هر آنچه از امور دینی منسوب به ملل انبیاء گذشته  یعنی(. ۱۰۳

سنت ذکر شده است و  از آنها انکار  علیهم السلام که در قرآن و
نزد جمهور فقهاء حجت است  یا تغییر داده نشده، و نشده

 .(۱۴۱.  ۵)الاشقر.ط
 
 
 



  الأحکام أدلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 115   
 

   صحابی قول
 یصلی الله علیه و سلم را در حال رسول الله صحابی کسی است که 

که به ایشان ایمان داشته ملاقات نموده باشد و  در حال اسلام  
(. قول صحابی عبارت  است ۹۴/۸۱فوت نموده باشد )الموسوعة.
قل صلی الله علیه و  سلم  ن رسول الله از قولی که از یکی از صحابه 

 ،شده باشد ولی آن قول را به ایشان نسبت  نداده باشد و آن قول
مذهب  (.۸۱-۹۴/۸۱حکم  رفع را  نیز نداشته باشد )الموسوعة. 

ام نبوده ولی برای فهم ادلة احکام از آن صحابی دلیلی از ادلة احک
 .(۱۱۵)الجدیع .  استفاده می شود

از فتوی یا قضاء یا عمل یا رأی یا  قول صحابی عبارت از هر آنچه
مذهب در حادثه ای که در مورد آن  حکمی  در قرآن و سنت دریافت 

 یکی از اصحاب توسطنشود و بالایش اجماع حاصل نشده باشد؛  
 اشد، می بی الله علیه و سلم برای ما نقل شده استرسول الله صل

 (.۱/۹۸۶) النملة المهذب . 
 :دارای انواع مختلف است  قول صحابیحجت بودن  و مرتبه

 ،روی یک مسأله اتفاق نموده باشند، اتفاق شان هصحابهرگاه   -
  .(۱۹۴.  ۵ط.اجماع قولی بوده و حجت به شمار می رود )الاشقر. 

 یصحابه انتشار نموده باشد و کس ریسا انیم صحابیهرگاه قول 
و    ۱۱۰ . یزانیاست )الج یاجماع سکوت  آنرا انکار نکرده باشد،

 .(۱۹۴.  ۵الاشقر.ط.
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نبوده باشد،  یعنی هرگاه قول صحابی ناشی از رأی و اجتهاد    -
شی از ناصرف و باشد قول شان  به یک دلیل شرعی استناد داشته 

اتفاق علماء قول شان حجت است )الزحیلی   نباشد،  به مجرد عقل
در جای که مجالی  ،قول صحابییعنی   .(۱۱۱-۱/۱۱۱محمد. 

 )به شرط  شتهمرفوع  را دا حدیث برای رأی و اجتهاد نباشد، حکم
 که دانسته نشود که وی آن سخن را از اسرائیلیات گرفته است( آن

این قول  شود که گفته لذا  نباید می باشد ولی از باب روایة بالمعنی
 .(۱۱۱رسول الله صلی الله علیه و سلم است )الجیزانی . 

هرگاه قول صحابی مخالف قول صحابی دیگری باشد، اکثر علماء   -
ختیار دلیل ااستفاده از یک ها با  به این  نظر اند که  قول یکی از آن

 علمای علم اصول(.  و تعدادی از ۱۱۰. می شود )الجیزانی 
خروج از قول آنها یعنی  قبول قول دیگری و یا هم  گویند کهمی

 .(۱۹۵احداث قول جدید  جواز ندارد )الاشقر. 
هرگاه قول صحابی به اساس رأی بوده باشد، مخالف قرآن و سنت   -

معلوم نباشد که رأی وی به  سایر صحابه رسیده  است یانه  ،نباشد
ورد نظرات  مخالفت سایر صحابه معلوم نباشد، علماء در این م  و

متفاوت دارند.  جمهور فقهاء به این رأی اند که هرگاه قول صحابی 
با  قرآن، سنت و اجماع خلاف نداشته باشد، حجت است 

 شودتوجه  لازم است تا به صحت سند. (۱۹۵و  ۱۹۹.  ۵)الاشقر.ط
 باشد. و صحیح مستند به سند معتبربه صحابه  قول منسوب و باید
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  الاستصحاب
ومَ دَليِلٌ [سْتِدَامَة  إثِبْاَتِ مَا كَانَ ثاَبِتاً أوَْ نفَْيِ مَا كَانَ مَنفِْيًّا اِ  حَتَّى يقَ 

  اثباتِ  استصحاب عبارت است از دوامِ  یعنی. ]عَلَى تغَْيِيرِ الحَالةَِ 
 که نیتا ا[است  نفی شده آنچه که  ینف ایآنچه که ثابت است و 

و ۹/۳۵۳النملة. المهذب ) ]دیایالت بآن ح رِ ییتغ یبرا یلیدل
  .( ۴/۹۶۱. الموسوعة الفقهية 

استصحاب دلیلی از ادلة احکام نمی باشد ولی عبارت از ادامه عمل 
)الجدیع . به دلیلی  می باشد که قبلاً موجود بوده است 

-۱۱۹)الاشقر. دارای انواع مختلف استاستصحاب (.۱۱۵
 : (۱۱۱-۱۱۶.و الجدیع۳۰۱-۹/۳۵۳النملة.المهذب،۱۱۴
اب و استصحصلی الا عدم الاستصحاب  ی بنام ها :الأصليَّة البراءة  

النفی الاصلی  نیز یاد می شود. از آن میان می توان از این ها یاد 
برائت ذمه از فرض بودن نماز ششم در یک شبانه روز و یا  آور شد: 

که  با  علیه از قرض مگر  این بودن مدعی  برائت ذمه از قرض دار 
 ثابت  شود.  ( یا شواهد اقرار یا بینه )حجت صحیحی 

نوع  که خود دو :بیاید ناقلی که زمانی تا الشرع دليل استصحاب 
که  تخصیص وارد شود.   نص مگر این می باشد: استصحاب عمومِ 

 که ناسخ وارد شود.   و استصحاب عمل به نص مگر این
  حالتش از آنرا که شود وارد چیزی که این مگر ثبوت استصحاب 

 بر ذمه    نیدَ  یادایکی از حالات متذکره آن است که   :برگرداند
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ت آنرا بپردازد یا شرعاً ثبو  که یتا زمان قرضدار باقی  می ماند شخصِ 
 .نماید که آنرا پرداخته است و یا  صاحب قرض وی را ببخشد

 الذرائع سد
و یا طریقی  ای وسیلهذریعه است و عبارت از هر آنچه مع ذرائع ج

در اصطلاح به  ،ذرائع. می باشدمی شود، دیگری برای یک چیزی 
ده می شود و یا  فسَ توصل به مَ همه وسایل مباحی که منجر به 

 .گرددشود، ولی غالباً منجر به مفسده می شود، اطلاق می نمی
 یشتَّ باشد )النملة.که مفسده آن نسبت به مصلحت آن ب طوری

غالباً برای وسیله  "ذریعة"که لفظ  (. از آنجایی۹/۱۶۱۰المهذب .
رائعدر  گردد؛ده منجر می شود،  اطلاق می فسَ که به مَ  ،  سدِّ الذَّ

 (. ۱۶۴مراد از ذرائع همان معنی اصطلاحی آن است )الجدیع.
  حالت دارد:شود چند  که یک چیزی به حرام منجر می این

طعی به حرام منجر می شود یا نه؟          قطور به  ود  کهدیده می ش
مَا لَا خَلَاصَ مِنَ "از باب  شود،منجر به حرام قطعی طور به هرگاه 

 نچه که بدون"  می باشد يعنی آ الحَراَمِ إلِاَّ بِاجْتِنَابِهِ ففَِعْل ه  حَراَمٌ 
ام از حرام خلاصی حاصل نمی شود ، انجام دادن آن حر  ،اجتناب آن

ند اقطعی به حرام منجر نمی شود سه قسم طور ولی  آنچه به  .است
( می انجامد یا غالباً به چیزی محظورچیزی ممنوع )به  یا غالباً 

ممنوع  نمی انجامد و یا هم احتمال هر دو مساوی است  كه به 
 .(۱/۱۳۴الشوکانی. إرشاد الفحولذرائع مسمی اند )
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که  در مسدود نمودن شان اتفاق  یآن ذرائع ذرائع سه نوع اند  اول  
ه در  ک یدوم  ذرائع حفر چاه در راه مسلمانان، از آن جمله،است 

زراعت انگور )از ترس  مسدود نکردن شان اتفاق است، از آن  جمله
که در   یکه برای تولید خمر استعمال شود(  و سوم ذرائع این

 .افقاتالمو مسدود نمودن و ننمودن شان اختلاف است )الشاطبی.
 .(۱۱۹-3/۱۱۱الطوفي. ،۹/۱۹۱
 حلاستصلاا یا  الم رسَْلةَ صالحالم

ید، یا بدون  ق لة به معنی مطلقهرسَ صلاح است و  م  ی بِعنمصلحة 
الغای آن  در شرع  قید نشده است )النملة. المهذب.  عنی اعتبار وی
دلیلی اجتهادی تبعی است  لةرسَ المصلحة الم   ( .۹/۱۶۶۹-۱۶۶۴

ح و به قول راج نص بر ابطالش،  بناء می شود، که بر اساس سکوتِ 
 .(۱۱۴)الجدیع .  حجت می باشد

 سه قسم است : اساس اعتبارش در شرع، مصلحت به
 ایه دلیلبرای طلب آن   و  ،است معتبرکه در شرع  تیمصلحاول. 

 . موجود استشرعی ، 
بندگان،  قاصرِ  ت جانب مرجوح یا به اعتبار نظرِ از جه آنچه دوم. 

ت از عبار مصلحت به نظر بیاید ولی از جانب شرع ملغاء می باشد. 
 نهی یا منع شده است. با دلیل شرعی  کهست ا آن

یل قیاس، دلدر قرآن یا سنت یا اجماع یا  که مجتهدتی مصلحسوم. 
 دلیل ولی بدون ؛الغای آن یافته نمی تواند یا وخاصی را برای اعتبار 
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سمی م لةرسَ مصلحة الم  بنام   ؛نمی باشد دلالت کننده بر آنکلی 
 حکمی در شرع به حادثه ای مواجه شد  کهمی باشد. هرگاه مجتهد 

 ولی امر مناسبی را برای حکم  دریافتدر مورد آن دریافت نکرد  را 
ه آن ب که ضرری را دفع می کرد و یا سبب نفعی می شد، طوری کرد
)النملة. المهذب.  گفته می شود رِ مناسب، مصلحة مرسلةام
اش مصلحت است؛ یا دفع و شریعت، همه» . (۹/۱۶۶۹-۱۶۶۴

)قواعد الأحکام، عز بن  طرد مفاسد است و یا جلب و جذب مصالح
 (.۱۴۰نقلاً عن زیدان. ۱/۳عبدالسلام.

 به سه نوع اند :به اساس اهمیت شان   مصالح 
دیت شان برای موجو ز اموری است که عبارت ا:  پنجگانه يَّاتضرور 

مصالح  آنهاکه در فقدان  طوری .مصالح دین و دنیا حتمی می باشد
نمی شود بلکه منجر به فساد و  جاریدنیوی به استقامت خویش 

از زیان و و در آخرت سبب  ،شده مرج و از دست دادن حیات هرج و
به ترتیب   ضروریات  .خواهد شدوشى )نعیم( دست دادن نجات و  خ

ل لفظ نس گاهی. اندعبارت از حفظ دین، نفس، عقل، نسب و مال 
 (.۱۸/۱۶۱)الموسوعة الفقیهة. در عوض لفظ نسب ذکر شده است 

از حیث  چه  از حاجت گرفته شده و عبارت است از هر آن: حَاجِيَّات
ات است. هرگاه مراعگشودگی  امور و رفع  تنگی )ضیقی( به آن نیاز 

ولی به حد ضرورت  ،شد نشود غالباً سبب حرج و مشقت خواهد
ر به فساد در مصالح عامه یعنی عدم موجودیت آن منج .نمی رسد
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در عبادات، (. از آن میان 12/۱۱۵)الموسوعة الفقهية.  نمی شود
اند و شارع برای مسافر و ها تشریع شدهجهت دفع حرج، رخصت

ه افطار کنند و به مریض اجازه داده که نشسته مریض مباح کرده ک
ها و مزارعه را سلم، استصناع، اجاره ،و در معاملات نماز بخواند
 .(۹۱۸است ) زیدان.  تشریع کرده
به حد حاجت و . مناسب عادات نیک استانجام آنچه : تتحْسِينِيَّا

ایت و رع (سهولت)تیسیر در محل تحسین،  ضرورت نبوده و لیکن
)الموسوعة الفقهية. راه و روش خوب در عادات و معاملات قرار دارد 

و اگر فوت شوند، نظام زندگی مختل  (۱۸/۱۱۱و 12/۱۱۴
گردند، لکن زندگی آنان شود و مردم دچار مشق ت و سختی نمینمی

 ی صفات شایسته( ودر راهی خلافِ مقتضای مروت )مجموعه
 ملخصاً(. ۹۸۸افتد )زیدان.مکارم اخلاق و فطرت سلیم می

 جایز ،تحسینیات و حاجیات نوع از مصالح بر مجتهد تَسک
 .(۱۶۶۱ /۹)النملة . المهذب. شرعی دلیل به مگر باشدنمی
ه ک ، طوریانواع مصالح واضح است اتِ تفاوت درج: مصالح ترتیب

ت می باشد .مراعانیات یاول ضروریات بعد حاجیات و متعاقباً تحس
که به ضرورات  این ترتیب برای فقیه دارای اهمیت است طوری

بعد به حاجیات و متعاقباً  داده می شود پنجگانه اولویت
.  درجات ضرورات نیز متفاوت است. پس حفظ دین تحسینیات

 یحفظ نفس و مال. این درجات به اساس اعتبارات برمقدم تر  است 
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.  باشدضرورت درک می شود، متفاوت می تکه از احکام اکراه و حال
  .ارتباط، قواعد زیادی فقهی موجود است این در

آن  مصالح که اعتبار آن در شرع ثابت  :مرسله مصالح بودن حجت
 ،استاست، اتفاقاً حجت است. مصالح که الغای آن در شرع ثابت 

حاجیات و که مربوط اتفاقاً حجت نمی باشد. تَسک به مصالح 
غرض اثبات حکم شرعی مجاز نیست  مگر   ،می شوند تتحسینیا

  .مستند باشد ،که با  دلیل و اصلی شرعی از اصول معتبر این
 یسایر حالات، یعنی در حالاتولی در حجت بودن مصالح مرسله در 

شرعی بر اعتبار و الغای  جتهد چیزی را مصلحت بداند و دلیلکه م
ز کثیری ا ی است. تعدادعلماء اختلاف رأ  آن دریافت نشود،  میان

با موجودیت شروط آتی، مصلحت مرسله را حجت  ی اصولعلما
 :  (۱۶۱۶-۱۶۶۳ /۹و ۱۶۶۱ /۹)النملة . المهذب.دانندمی

: مصلحت مرسله از جمله ضروریات پنجگانه قبل الذکر شرط اول
 .باشد (تأكيد) جَزم باشد که به حصول منفعت از آن 

 .ام برای جمیع مسلمین باشدکلی و ع ،فایده مصلحت شرط دوم:
در شریعت  وداشته باشد  موافقتشرط سوم: مصلحت با شرع 

در مخالفت با اصلی از اصول شرع نباشد و منافی  آشنا نباشد.نا
 دلیلی از  ادلة الاحکام شرعی نباشد.

: مصلحت مرسله قطعی باشد یعنی موجودیتش با چهارمشرط 
 شد. قطعیت  ثابت باشد و در آن اختلاف نبا
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 ناستحسا
استحسان عبارت از  طلاق می شود: به معانی مختلف ا ناستحسا

به اساس دلیل خاص  دیگری عدول از نظائر یک حکم به  یک حکم
 (.۱۹۶و  الجيزانی .۴۹۱/ ۴ح کوکب .است )ابن النجار. شر شرعی 
ل دلیاستناد به چه را که مجتهد با عقل خود، یعنی بدون  ولی آن
، حسن بپندارد؛ معنی باطل استحسان می باشد، معتبر شرعی های

 که لفظ اتفاق است. لذا از آنجاییمذکور تعریف  که در بطلانِ 
الفاظ مجمل است، پس حکم به صحت و بطلان میان استحسان از 

عنی یدرست نمی باشد. یعنی بدون قید و شرط، مطلق طور آن به 
استحسان را صحیح می دانند و به آن عمل  ،مکه از اهل عل کسانی

ه ک مراد شان از معنی صحیح استحسان است و آنانی می کنند،
 استحسانمعنی باطل نمایند، مراد شان از استحسان را انکار می
 (. ۱۹۶می باشد )الجیزانی.
به حکم دیگر برای حکم  يك از نمودن عدولاستحسان عبارت از 
آن  که مقتضی شرعی دلیل دیگریبه سبب  تحقق یک  مصلحت،

مجتهد نبوده هوای  است، می باشد.  این عدول به اساس رأی و
 ن عدول است؛ دفعه اساس دلیلی می باشد که مقتضی آ بلکه ب
 (. ۱۴۴.  ۵) الاشقر.ط  ، یکی از آن دلایل استمشقت

ر هعقل مجتهد نیست که معنی  این استحسان به بیان  شد که
 مجتهد بدون نظر اگرد به آن حکم می نماید. آنچه را حسن بپندارن
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با عامی و اطفال  به اساس عقل خود حکم نماید، به ادلة شرعی،
صرف  ،بدون نظر به ادلة شرعیدر هر دو حالت   چونفرقی ندارد 

کار گرفته  می شود )ملخصاً عن النملة. المهذب. عقل  ازو تنها 
۹/۳۳۸.) 

بارت از ترک یک حکم و از کرخی نقل شده است که استحسان ع
هرگاه  لیو می باشد  اوَلی  تر از آن  است که  اخذ حکمی دیگری

 دریافت نشود، حکم اول ثابت می باشد.  حکم دیگری
می شود  ثابتاستقراء از آثار، تعریفات و تفسیرات احناف  با تتبع و

احناف، استحسان را به معنی )آنچه که عقل مجتهد حسن  که 
آنها قایل به این اند که استحسان  نمی نمایند و تعریف  داند(،ب

دلیل قوی  نمودن از حکم به حکم دیگری از جهت عبارت از عدول 
. و این تعریفی است که جمهور نیز آنرا انکار نمی نمایند، است تر

)النملة. می باشد لذا خلاف در این مسأله خلاف لفظی 
 .(۱۶۶۱-۱۶۶۶/ ۹المهذب.

 آمده ایندر فقه احناف ر کتاب )الاصل( مثالی از استحسان که د
است که شخص معتکفی که با اکراه از مسجد خارج می شود و به 

که  در حالی اعتکافش فاسد نمی شود، مسجد دیگری می رود،
ه اکراه ک قیاس اعتکافش فاسد می گردد ولی از آنجایی به اساسبنا

باشد  در این جا افاده کننده آن است که شخص مذکور معذور می
ود می ش استنباط اومت با اکراه کننده را ندارد، و زیرا توانایی مق
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 .(۱۱۱-۱/۱۱۱)الشیبانی. الاصل.  که اعتکافش فاسد نمی شود
  رفع  
عرف مخالف رف عبارت از عادت جاری میان  مردم است. هرگاه ع  

در شریعت باطل نشده باشد، معتبر  قرآن و سنت نباشد یعنی
 (. ۱۵۹. ۵)الاشقر.ط. شدبامی
 یاست که برا یاصل دلیلی از ادلة الاحکام نمی  باشد ولی عرف
هرگاه  عرف . (۱۱۴.  عیشود )الجد یمراعات م ادلة الاحکام قِ یتطب

گردد زیرا میمراعات و تطبیق  ،و عادت موافق دلیل شرعی باشد
 .(080)الغزی.  در حقیقت عمل به دلیل شرعی است نه به عرف

 دو قسم است :در شرع به  ف نظر به اعتبارشعر 
دم با آن تعارف دارند بدون مر  عبارت از عادتی است که: صحیح عرف
تعارف مردم به . که حلال را حرام نماید یا  حرام را حلال نماید این
که قسمتی از مهرش  که زوجه به خانه شوهر نمی رود مگر این این

که مهر را به دو قسمت مقدم و مؤخر تقسیم نموده  را بگیرد و یا این
  ، از آن میان است. اند
مردم با  آن  تعارف دارند تعدادی از  که عادتی است : فاسد عرف

 ،سودخواری .ولی حرام را حلال می نماید و حلال را حرام می نماید
اسراف در  و یا (۱/۸۹۶اختلاط زن و مرد در محافل )وهبة. اصول . 

 ،ی بدون دلیل شرعیمحافل خاص عزا دار  تدویر مراسم عروسی و یا
 .از جمله عرف های فاسد اند
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 هشد دلیل،  نیست نص  در که عبادتی اثبات برای عرفی هیچ
صرف با دلیلی از  زیرا عبادات. است فاسد عرف، آن و تواندنمی

 .( ۱۱۱)الجدیع. قرآن و سنت ثابت می شود نه به عرف و عادات
 منْ أحَْدثَ في أمَْرنِاَ»رسول  اللَّه صلی الله علیه و سلم  فرموده اند: 

ن "دیما  که در این امر  کسی ؛ متفقٌ علیه« مِنهْ  فه و ردَ   هَذَا مَا ليَْسَ 
ی دلیل ،عرف یعنیما" چیزی را بیاورد که از آن نیست مردود است.

بط بادت و یا مرتع سبب، جنس، مقدار  و کیفیتِ  برای معین نمودنِ 
 نمودن یک عبادت به زمان  و مکان خاص؛ شده نمی تواند. 

با موجودیت شرایط  را تعداد کثیری از علماء عرف :عرف بودن حجت
)النملة.  و شرایط مذکور عبارت اند از معین، حجت می دانند

 :(۱۰۹و زیدان. ۱۶۱۱و -۱۶۱۱ /۹المهذب.
 .عرف خلاف شرع نباشد شرط اول: 
عرف  .باشد )اغلبی(اکثری یاو  )عام ( همگانیعرف باید   شرط دوم:

 میان اهل عرف شایع باشد و یا در اندک موارد تخلف داشته باشد.
یعنی متَّوک  موجود باشدانعقادِ  عقد،  شرط سوم: عرف در زمان

 . نباشد
عمل کردن به  عرف الزامی باشد، یعنی از نظر مردم، شرط چهارم :

  .حتمی باشد آن یا درخواست شده  آن(  آن )تقاضا شده   مقتضای
یعنی کدام نباشد،  یصریح چیزی عرف معارضِ : شرط پنجم

ختم  ،. مثلاً به اساس عرفصراحتی معارض عرف موجود نباشد
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وقت کار ساعت چهار عصر است. ولی اگر در وقت استخدام بین 
کارگر و کسی که وی را به کار گماشته است صراحتاً  وقت ختم  کار 

اعت دو بعد از ظهر و یا ساعت شش شام تعیین شده باشد، به س
 .   ، نه به عرفآنچه که به آن صراحت داده شده  عمل می شود

که عرف ها  با  تغییر زمان، تغییر می کند، احکامی که  از آنجایی
مبنی بر عرف است نیز نظر به زمان تغییر می نماید )وهبة . اصول 

 .۸۹۵.)  
 

 ادلة ذکر شده : (حجت بودن) حجیترد خلاصه قول در مو 

قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم، دلیل های  -
 .مستقل بوده و به حجت بودن آنها اتفاق است 

همراه با قرآن و سنت  دلیل تبعی قرآن و سنت بوده، ،اجماع -
 به حجت بودنش اتفاق است. 

رفت عدلیل تبعی قرآن و سنت است، زیرا م ،شرائع قبل از ما -
 به آن از همین دو طریق حاصل می شود.

اجتهادی تبعی است که به اساس قرآن و  دلیل ،قیاس -
 .سنت مستند می باشد و به قول راجح ، حجت می باشد

 دلیلیدلیلی اجتهادی تبعی است  لةالم رسَ المصلحة  -
اجتهادی تبعی است و بر اساس  این که بطلانش در نص 

و به قول راجح  می شود،دریافت شده نمی تواند،  بناء 
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 . حجت می باشد.
عرف، دلیلی از ادلة احکام نمی باشد ولی اصلی است که  -

 مراعات می شود. الاحكامبرای تطبیق ادلة 
نبوده ولی برای فهم ادلة احکام مذهب صحابی دلیلی از  -

 از آن استفاده می شود.ادلة احکام 
ز ا نمی باشد ولی عبارتادلة احکام استصحاب دلیلی از  -

می باشد که قبلاً موجود بوده است   یادامه عمل به دلیل
 .( ۱۱۵-۱۱۴)الجدیع . 
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 معنى برای  لفظ وضع
برای دانستن  احکام شرعی، لازم است تا ادلة  الاحکام  دانسته 

به دانستن زبان عربی ضرورت  ،ادلة  الاحکام دانستن شود و برای
 براییعنی  می شوددر اصول فقه از لسان عربی استفاده است. 

دانستن لسان عربی  ،اجماع و قیاس ،سنت ،استدلال به قرآن  کریم
 .(۱/۱۸۶المرداوی.) می باشد یضرور 

ما قرآن  ؛ .  0 -يوسف {إنَِّا أنَزْلَنَْاه  ق رآْناً عَرَبِيًّا} :می فرماید  الله تعالى
بِيٌّ }، را به زبان عربی نازل کردیم   -النحل {وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبِي  م 

 است. ،[ به زبان عربَِ روشن ]قرآن این، 123
ن لسا افهام و فهمِ  طرقِ  بر معرفتِ  ،پس استدلال به قرآن و سنت

این دانش از طریق آشنایی با طرق کاربرد الفاظ  است. عربی استوار
 نحاصل می شود. زیرا قرآ  برای معانی خاص توسط اهل زبان عربی

 واست و رسول الله صلی الله علیه  کریم به زبان شان نازل شده
 .(۱۴۴ .المعتصر. المنياوي ) به آن زبان صحبت نموده است  سلم

تعمال اسانواع لفظ نظر به بعد  ،در این جا اول وضع لفظ برای معنی
، سپس دلالت لفظ بر معنی و بالاخره کیفیت دلالت معنی آن در

 است. بیان شده  لفظ برای معنی 
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  لفظ وضع از مراد
ع وض آن می باشد.معنی لفظ در برابر  وضعه مفهوم ب ،وضع لفظ

از تخصیص  در لغت به معنی گذاشتن است و در اصطلاح عبارت
یک شی به شی دیگر است طوری که هرگاه شی اول اطلاق شود، 

فهمیده می شود، مراد از اطلاق لفظ،  استعمال لفظ با ، شی دوم
 (.۱۶۰۹  -3/۱۶۰۱د )النملة. المهذب. اراده معنی آن می باش

 

 امر
امير  ۱/۵۵۱ابن قدامة.) فَ عنه  بقرينةٍ الأمر  للو جوبِ حتَّى ي صَر 

در قرآن و صیغه امر  (.۱/۱۹الزحیلی محمد.، ۱/۹۴۹.هپادشا
همراه با قراینی که  مگر ایننماید می   ،  دلالت بر  وجوبسنت

همیشه به معنی امر صیغه  ، زیرادباشد که آنرا از وجوب برگردان
 سایر ، عاجز نمودن واباحت به معنیوجوب نیست گاهی فعل امر 

ر ام ،که از آن یصیغه های امر و سایر الفاظ . معانی  نیز آمده است
ولی  .شد واجب و مستحب قبلاً ذکر عناویندر  شود،افاده می 

نی آمده معا سایر ، عاجز نمودن واباحت به معنیگاهی فعل امر 
 است که بعضی از آن ها بیان می شود :

مْ وَإذَِا حَللَتْ   } :است اباحتدر این آیة شریفة امر برای  :اباحت برای
آمدید، پس شکار  و چون از احرام بیرون ؛( 0المائدة:) {فاَصْطاَد وا 

استنباط  اباحتز آن كه اای است امر همراه با قرينه  .کنید
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ممنوعیت شکار در حال إحرام است که اين امر متعاقب  .شودمی
 دوباره إباحت شکار را  بعد از برآمدن از إحرام افاده می نماید. 

 است امر برای عاجز نمودن در این آیة شریفة :نمودن عاجز یبرا
ثلْهِِ }: )التفسير البغوي( ورةٍَ مِّن مِّ بياوريد  ؛( 03)البقرة  {فأَتْ واْ بسِ 
 .سوره ای مثل آن

وا مَ  }ن آیة شریفة امر برای تهدید است:در ای :تهدید برای ا فاَعْب د 
ينَ  إنَِّ  ق لْ شِئتْ مْ مِنْ د ونهِِ   وا الَّذِينَ  الخَْاسِرِ سَه مْ  خَسِّ   يوَْمَ  وَأهَْليِهِمْ  أنَفْ 

وَ  ذَ لكَِ  ألََا   القِْيَامَةِ  سَّْان   ه  بِيّ   الخْ  او غیر از  شماپس ؛ ۱۵-الزمر{ المْ 
یانكاران كسانى ز»خواهید عبادت کنید. بگو: را می، هر چه (الله)

به زیان  روز قیامتهایشان را در خود و خانواده هستند كه
ير )التفس . انداختند. آگاه باشید كه این، همان زیان آشکار است

 الميسّ و التفسير البغوي(. 
برد، ب معانیبه سایر  هرگاه صیغه امر عاری از قرینه ای باشد که آنرا

وا الصَّ  الله تعالی می فرماید:  وجوب دلالت می نماید.به  لَاةَ )وَأقَِيم 
كاَةَ( البقرة  این امر در قرآن کریم، عاری از قرینه   .۱۱۶ -وَآت وا الزَّ

از این امر، فرض بودن نم با ای است که آنرا به سایر معانی ببرد پس
 . بعضی از سایر اوآمر که صرف به وجوبو زکات معلوم می شود

 دلالت می نماید در بحث فرض و واجب بیان شد. 
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 نهی
کار  به یمنع است. صیغه  نھی در چند معن یدر لغت، به معن ینھ

ارشاد و  ،رفته است، از جمله: تحریم، کراھت، مأیوس کردن
ها. از سبب تفاوت معانیی که نهی در آن ها استعمال می آن غیر

که بدون از قراین  یحقیقی نهی در حالتمعنی در مورد  ءشود، علما
این است که نهی بر کراهت  اول نظر باهم اختلاف نظر دارند. باشد،

دلالت دارد و فقط در موجودیت قراین است که بر دیگر معانی 
بین کراهت و تحریم  ،نهیآن است که دوم نظر کند. دلالت می
ولی  .ی شودحمل مقرینه به یکی از دو معنی  می باشد و بامشتَّک 

جمهور معتقدند که نهی اگر از قراین مجرد شود، فقط تحریم از آن 
و السلمی  ملخصاً  ۹۱۱ -۹۶۳.زیدانشود نه چیز دیگر )فهمیده می

 آنای که  نهی فاقد از قرینه یعنی(.  ۹۰۰-۹/۹۰۵الزرکشی  ۱۱۹
  حتَّىالنَّهي  للتَّحريمِ  .افاده کننده تحریم است ،را از تحریم برگرداند
 .(۹/۹۰۹. البحر  و الزرکشی ۱۵۹  . الجدیع). ي صرفَ عنه  بقرينةٍ 

نظر به دلیل شرعی ، به غیر از تحریم به  )نهی( لفظ ،ممکن  گاهی
 . (۸۳.المعتصر . المنياوي  ) دلالت نماید سایر معانی

برای معلومات بیشتَّ به عنوان )حرام ( در بحث احکام در صفحات 
 . قبلی این کتاب مراجعه شود

دوامدار طور مقتضی خودداری فوری از  آن، و به  ،نهی از چیزی
 (، ۱/۱۱۵)السملی.به خلاف آن بیایدای که قرینه این مگر باشدمی



  معنی برای لفظ وضع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113   
 

نظر به قرینه دانسته شود که نهی برای یک وقت معین هرگاه يعنی  
، نهی را از فوریت و دوام شرط استمقید با یک صف و یا است و یا 

اول عيد اضحی و روز یوم النحر یعنی  نهی از صوم  د،بر می گردان
، زیرا یا نهی زنان از  نماز در زمان حیض از میان آن نهی ها است

دارای قرینه ای است که نهی را محدود به زمان معینی 
 (.۱/۹۹الزحیلی محمد.)نمایدمی
 

 عام
از  ضیبعموجود است از آن جمله  عام تعریفات متعددی در مورد

 در این جا بیان می شود :  آنها
عام لفظی است که  جمعی . الْأفَرْاَد نَ مِ  معاً جَ  ينَتْظَِم   فظٍ ل لَ ك  العَْام  
 لفظ عام ،دیگر تعریفبه  .(13الشاشی.)می شود شامل افراد را از 

 بر آن نی  اشکه مع را یموارد ءمه، هبدون حصرکه  است مستغرقی
الزرکشی  ) شامل می شود ، (کند یصدق ممناسب می باشد ) ھا 
  و عینم) به این ترتیب لفظی که صرف در بر گیرنده فردی (. ۴/۵

 محصورر طو ولی به  جمیع افراد هدر برگیرند یا  و ،باشد (یا غیر معین
از تعریف عام خارج  (وغیره شخص هزارمانند صد و یا باشد )

 می شودشامل را لفظی است که جمعی از اسماء  ،عام .شود می
 ،ههرکبه معنی   (مَن): باشد  یا معنوی ، )زید ها(:خواه لفظی باشد 

 (.۱/۱۱۵.)السّخسيهرچه به معنی  (ما)یا 
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است که در لغت با وضعِ واحد وضع  یلفظ ،عامبه عبارت دیگر، 
کند شامل  یبر آن ھا صدق م ی اشکه معن یموارد ءهمهشده تا بر 
رچه گاباشد،  نیعدد مع کیه ب محصور یا محدودکه  نیا شود، بدون

 شھر یعلما مانند، باشدمحصور  در خارج و در عالِم واقع
یعنی هر چند علمای شهر نسبت به همه علمای (. ۹۱۴)زیدان.

ولی باز هم چون لفظ علمای شهر در برگیرنده  اندجهان محصور 
، برای همین تعداد از افراد مذکورهمه علمای شهر می شود لفظ 

شته می شود یعنی به یک باره گی شامل همه علمای پندا لفظ عام
 شهر می شود.

 ( به یک باره گیهمهلفظ )، مکتبشاگردان همه هرگاه گفته شود 
شامل می شود، و  لفظ مذکور عام است اما هرگاه  راشاگردان  همه

ده شاگرد یا دو صد شاگرد، عام نیست زیرا با شاگردی یا گفته شود 
به یک باره گی   را مکتب  شاگردان  ءعدد محصور شد و همهیک 

 شامل نمی شود.
  عام های صیغه
جميع،  أجمعيّ، ل،ك  : نماید می دلالت عموم به خود که الفاظی
  (.122-۳۵ .المعتصر. المنياوي) ه، قاطبه، كافعامه

هَ :}إنَِّ اللَّ افاده کننده عام استدر این آية قرآن کریم  ل( کلمه )ک 
ءٍ عَليِ دانا بدون شک الله به هر چیزی  ؛  ۰۱ -العنکبوت مٌ{ بِك لِّ شَيْ

  است.
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اسمای . ینَ ، اَ ن، ما: مَ  (۳۰.المعتصر. المنياوي) یهشرط اسمای
}مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فلَنِفَْسِهِ{ : مذکور افاده کننده عام استشرطیه 
ای انجام دهد، کار شایسته کههر کس ؛ 15و الجاثية  46 -فصلت
 ،( به معنی هرکسمَن) در این آیة شریفة .ستخود او رای پس ب

 .افاده کننده عام است
 ؛.  ۱۸النساء:{ أيَنَْمَا تكَ ون وا ي دْركِكْ م  المَْوْت  }الله تعالی می فرماید: 

 هرجایی) به معنی  (أيَنَْمَا ). یابدمی کجا باشید، مرگ شما را درهر 
 افاده کننده عام است. ومی باشد  که (

 - متى   -ا م -مَنْ  يعنی : (هل) و( همزه) استثنای به هسؤالی اسمای
 فةیشر ةیآ نیدر ا. (۳۰.المعتصر . المنياوي ) أي –كيَف  -كمَ  -أين 

مْ ق لْ أرَأَيَتْ  } :افاده کننده عام است  ،یچه کس ین( به معنکلمه )مَ 
ك مْ غَوْراً فمََنْ يأَتْيِك مْ بَِِاءٍ مَعِيٍّ  ای )  ؛. ۹۶-لملکا { إنِْ أصَْبحََ مَاؤ 

شما )در زمین( فرو رود، پس  ( بگو: به من خبر دهید اگر آب پیامبر
 (که حصول آن آسان باشدتواند برای شما آب روان )چه کسی می

هیچ کسی غیر از الله تعالی قادر نیست  به طور عام یعنی .بیاورد
 که آب روان و گوارا را بیاورد.

قرآن کریم   يةدر این آ  ...(:ذينالَّ ، التي، الذي، ما) موصوله یاسما
افاده کننده عام اسمای موصوله است  از یيككه كلمه )مَا( 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَضِْ{  :باشد می و  ؛ ۱۹۱ - النساء }وَللَِّهِ مَا فِي السَّ
 از یكلمه )مَا( يك ها و زمین است، از آنِ الله است.آنچه در آسمان
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ر د نی هر آنچه یع کننده عام می باشد، بوده افادهاسمای موصوله 
 ها و زمین  است از الله تعالی است. آسمان
فهوم م كلمه توحيد "لا اله الا الله"  به این :نفی و نهی سیاق در نکره

نکرة ر طو . کلمه )اله( به از الله" غیر (حقبر)که  "نيست هيچ معبود 
 ،عالیت از الله رغی یعنیاست عام افاده کننده  همراه با جمله نافیه

ی الله سبحانه و تعال هیچ کسی  و هیچ چیزی، معبود برحق نیست.
وا اللَّهَ وَلَا ت شْركِ وا بهِِ شَيئْاً{ }می فرماید:  و الله را  ؛  36النساء: وَاعْب د 

ور طعبادت کنید و چیزی را با او شریک نگردانید. کلمه )شَيئْاً( به 
چ هی عامطور به  آن است که کننده   هافاد ،همراه با نهی بودهنکره 

 نکنید.چیزی را با  الله تعالی شریک 
{ .ي وصِيك مْ اللَّه  فِي أوَْلادِك مْ } می فرماید: تعالیالله  .ةاضاف با معرَّف
د با . اولا کندتان به شما سفارش می الله دربارۀ فرزندان  ؛ ۱-النساء

 .اضافه شدن به ضمیر )ک م( افاده کننده عام است
لِقَ الْإنِسَْان  ضَعِيفًا{ النساء  }. استغراقي لام و الف با معرَّف . 08-وَخ 

به نی یع .و ناتوان آفریده شده استبه اين مفهوم كه انسان ضعيف 
زیرا کلمه انسان با الف  ضعیف آفریده شده، ه انسان هاهمعام طور 

  .و افاده کننده عام می باشد و لام استغراقی آمده است
 شتياددا

 دو نوع است: الف لام 
 گفته می شود و دیگری جنسلام یکی برای تعریف جنس که  الف
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 )عهد کرده شده معهوداز جنس که  يا قسمتی برای تعریف حصه ای
 .گفته می شود به آن الف لام عهدیهاست و  یا شناخته شده(

است یا برای بیان حقیقت جنس.  برای استغراقیا  جنس لام الف
راد تَام اف افراد جنس است که تغراقی یا جهت استغراقالف لام اس

برای و یاهم (، افاده کننده عام است) را شامل می شود جنس
آن نوع الف لام جنس که لی و .  استاستغراق همه خصایص جنس 
مسمی   "الحقيقةِ والماهي ةِ  لام  "  بنامبرای بیان حقیقت است 

افاده کننده عام ) از افراد آن نمی شود هریک شامل باشد ومی
مرد  یعنی  الرَّجل  أصبر  من المرأةَ وییم وقتی می گ. مثلاً (باشدنمی

مراد از جنس مردان و زنان اند نه فرد  نسبت به زن با صبر تر است ،
 بربا صبیشتَّ از  بعضی از مردان  فرد آنان، ممکن تعدادی از زنان 

ون آن است بدپس در این جا الف لام برای تعریف حقیقت  باشند.
  افراد جنس را شامل شود.    همه  این که 
 )عهد کرده شده یا شناخته شده( مربوط به معهود عهدی لام الف

نوع است یعنی ذکری، حضوری و ذهنی. که خود سه می شود 
 . (۱۴۸-۱۴۱.الغلايينى)

 عام به عمل
هرگاه لفظ عام در نص شرعی بیاید و دلیلی برای تخصیص آن اقامه 

افراد  شود و حکم به جمیع می آن حمل  عموم بهعام   لفظِ  نشود،
عام یا خاص نمودن تخصيص  (۱۰۶خلاف .) گرددمی به ثابت آن 
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  .بدون دلیل  صحیح جواز ندارد
که دلیل صحیحی بر  عام به عمومش باقی می ماند مگر این

 قاعدهاین  برعلماء  ( ۱/۵۱الزحیلی محمد. تخصیص آن بیاید )
قطعی بودن  در لیو   (۱۰۳. الجدیع 183ف.خلا  )نداتفاق نظر دار 

 .(۱۰۳)الجدیع. ختلاف دارندو یا ظنی بودن قاعده مذکور ا

  عام انواع
 ۵۸-۱/۵۱الزحیلی محمد.) عام از نظر دلالت خود به سه نوع است

 : (۱۰۰-۱۰۵جدیع. و 
 :  دارد دلالت عموم بر قطعی طور به که یعام ـ1

صیغه عام با موجودیت دلیلی که احتمال تخصیص را منتفی می 
فة ین آیة شریا عام درقطعی به عموم دلالت می نماید. طور نماید به 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَضِْ إلِاَّ  }قطعی به عموم دلالت می نماید:طور به 
سْتوَْدَعَهَا  عَلَى اللَّهِ رِزقْ هَا سْتقََرَّهَا وَم  بِيٍّ  كتِاَبٍ  فِي  ك ل  وَيعَْلمَ  م   {م 

ر اش ب که روزی ای در زمین نیست؛ مگر اینو هیچ جنبنده ؛۰-هود
داند، همۀ الله است، و )او( قرار گاه و مکان دفنش را می )عهده(

در این آیة شریفة احتمال  .ها در کتابی روشن )ثبت( است این
منتفی است یعنی احتمال این موجود نیست که جنبنده تخصیص 

ای در زمین باشد که  زرق آن بر عهده الله نباشد. لذا لفظ عام 
 قطعی بر عموم دلالت دارد.طور مذکور به 
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آن  عبارت از :است خصوص آن از ادمر  قطعی طور به که یعام ـ0
د از آن ه مراککننده بر این  دلیلی دلالتیک  با است که  معا لفظِ 

 ،۱۰۰.)جدیع ، مقتَّن باشدنه همه آن بعضی افرادِ عام است
الَّذِينَ قاَلَ لهَ م  النَّاس  إنَِّ }: می فرماید تعالی. الله  ( ۱۳۱السلمی.

مْ إِيمَاناً وَقاَل   مْ فزَاَدَه  وا لكَ مْ فاَخْشَوْه  وا حَسْب نَا اللَّه  النَّاسَ قدَْ جَمَع 
که مردم به آنان گفتند: مردم یکسان ؛۱۱۹-{ آل عمرانوَنعِْمَ الوْكَيِل  

ها  اند، پس از آنمشرکان مکه( برای )جنگ با( شما گرد آمده )
س الله ما را بشان افزوده و گفتند:  ( بر ایمان)این سخن ،بتَّسید

عام   اد از لفظِ در این آیة شریفة مر  . است، و بهتَّین حامی است
 )الناس( یا مردم، خاص است یعنی بعضی از مردم . 

عامی است که امکان  : عبارت از  لفظمطلق عام يا مخصوص عامِ  -۹
 عامی است که مراد لفظ به عبارت  دیگر  .تخصیص آن موجود است
 تواند در آن داخل شده میی تخصیص از آن عموم است ول

   .(۱۰۰و  جدیع  ۱۳۱)السلمی.
هرگاه  :مخصوص عام و است خصوص آن  از مراد که عام میان فرق
معین باشد، عبارت از عامی  بعضی افرادِ  شده،بیان  لفظِ  د ازمرا

 مراد این باشد کهاست که مراد از آن خصوص است، ولی وقتی 
. عام مخصوص است عبارت از عامِ  ،شودجدا ز حکم ا بعضی افراد 

که مراد از آن خصوص است، با دلیل معنوی که اراده از جمیع  را 
مانع شود و بعضی افراد آن را معین نماید، دانسته می شود. ولی 
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به  از آن جمله ) برای دانستن عام مخصوص غالباً به تخصیصِ لفظ
  .(۱/۹۴۸)الشوكانی. ارشاد.  نیاز است (ةغای ء وشرط و استثنا

 یعام مطلق و عام نسب، به عام :یاضاف ینسب عام و مطلق عام
 یاست که از آن عامتَّ  یشده است. عام مطلق، عام میتقس یاضاف
نچه آ است که نسبت به  یعام ،یاضاف ی. عام نسبستین یگر ید

 د،شو به آنچه خود شامل آن می عام است و نسبتشاملش می شود، 
و   125/ ۹.النجار. شرح الکوکب المنیر ابن) باشدیخاص م

)نباتات( که نسبت به  لفظ )درخت( عام  لفظ: (413.یزانیالج
 یشود،  ول یم  اهانیگ ری)نباتات(  شامل درختان و سا یعنیاست 

ظ لف  رایلفظ )نباتات( نسبت به لفظ )موجودات(، خاص است ز
  . شود ی)موجودات(، شامل همه موجودات به شمول نباتات م

 /۴)الزرکشی . سبب خصوص به نه باشد می لفظ عموم به اعتبار
آیات قرآن  :(۱۱۵/ و ۹و  الرازی. المحصول. ۴/۱۵۹۹النملة.، ۱۰۳
که جواب به سؤالی باشد یا بدون  یعنی بدون این ءً یا ابتدامجید 
 در مقابل همو یا نازل شده اند  ی باشدکه در مورد یک سبب این

ا ی ، احادیث نیزشده اند نازل  ،معین سببِ   در مورد یکیا سؤالی و 
ه در ک که جواب به سؤالی باشد یا بدون این یعنی بدون این ءً ابتدا

ا یسؤالی و  در مقابل همو یا شده اند  وارد ی، باشدمورد یک سبب
قاعده این  .(۱۴۰ الاشقر.)شده اند  وارد ،معین در مورد یک  سببِ 

نه به خصوص سبب مگر این  که است که اعتبار به عموم لفظ است 
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دلیل شرعی بیاید که آن حکم را خاص به همان سبب نماید. یعنی 
 لازم است تا میان دلالتِ ،  خاص بودن دلالت نمایدسیاق و قراین بر 
از یک  دلالت کننده بر تخصیص عام و بر مراد متکلم، سیاق و قراینِ 

زیرا مجرد ورود جانب و میان مجرد ورود عام بر سبب فرق قایل شد، 
 ،نولی سیاق و قرای عام بر سبب مقتضی تخصیص آن نمی باشد. 

بر مراد کلام  دلالت نموده  و رهنمای می باشد بر بیان مجملات و 
 .(۱۱/ ۱دقیق العید. )ابن معین نمودن محتملات

تفاق ا و سلمصلی الله علیه الله  رسولای در زمان  واقعههرگاه پس 
 آن ایشان در باره چیزی  سؤال شده باشد، وافتاده باشد و یا از 
 ورود حدیث سبب سبب نزول آیه قرآن کریم یاواقعه یا آن سؤال،  

لفظ عام را  ،شریف یا حدیث و قرآن کریم شریف باشد، و در آیه
 مگر این ،اعتبار به عموم لفظ می باشد نه به خصوص سبببیابیم، 

وده الله تعالی فرم .آن حکم  که دلیلی بیاید مبنی  بر خاص بودن
ر ك مْ أنَْ ت ؤدَُّوا الْأمََاناَتِ إلَِى أهَْلِهَا وَإذَِا حَكَمْت مْ بيََّْ {است : إنَِّ اللَّهَ يأَمْ 

وا بِالعَْدْلِ إنَِّ اللَّهَ نعِِماَّ يعَِظ ك مْ بِهِ  إنَِّ اللَّهَ كاَنَ سَمِيعًا  النَّاسِ أنَْ تحَْك م 
به ها را دهد که امانتما فرمان میبه ش الله ؛ ۵۸ -النساء }بصَِيراً

د، کنیکه میان مردم داوری میشان بازگردانید و هنگامی  صاحبان
ه دهد. ببه عدالت داوری کنید. الله شما را به امری نیک پند می

ر ك مْ در تفاسیر متعددی  .راستی که الله شنوای بیناست }إنَِّ اللَّهَ يأَمْ 
 توسط بيت اللهکلید را با مستَّد نمودن اتِ إِلَى أهَْلِهَا{ أنَْ ت ؤدَُّوا الْأمََانَ 
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به عثمان بن طلحة که کلید را از وی  و سلمپیامبر صلی الله علیه 
 : اینابن کثیر آمده است گرفته بودند، مرتبط می دانند. در تفسیر

در این  موضوع نازل شده است  از مشهورات است. هرگاه  يةکه این آ 
ه یعنی امانات ب .عام است يةآ حکم این  ا نه باشد،این طور باشد ی

برای مستَّد  ،عام  باید به اهل شان مستَّد شود و این حکمطور 
 نمی باشد. خاص ،نمودن کلید بیت الله

یا  در موارد خاصی نازل شده وکه  كريم از احکام قرآنی تعداد
حکم  ،ازاحادیث شریف که در موارد خاصی وارد شده است ی تعداد
 ا عام است. آنه

 آمده باشد، اعتبار آن برای همه معيّ سببِ در یک  حكميك هرگاه 
 به سبب خاص آن  مخصَص نمی شود مگر این است و و عامبوده 

یعنی سیاق و قراین بر خاص بودن دلالت  بیاید صحیحی که دلیل
عليه  قٌ فَ متَّ در حدیث صحیحی  (:۱۱/ ۱)ابن دقیق العید.  نماید

ا ه در يكی از سفر و سلمعليه  ل الله صلى اللهرسو آمده  است که 
ديد كه گروهی از مردم ازدحام نموده و شخصی را زير سايه گرفته 

گفتند: روزه دار است. « قضیه چیست؟«: »مَا هَذَا؟»اند. پرسيد: 
يَام  فِي : فرمود و سلمرسول الله صلى الله عليه   ليَسَْ مِنَ البِْرِّ الصِّ

فَرِ  این  . پس در سفر، عمل نيك محسوب نمی شودروزه گرفتن ؛السَّ
رای یعنی  ب ،شان مشابه حال آن مرد باشد که حال عام برای کسانی

. است ، خاصکه روزه گرفتن در سفر برایش پر مشقت باشد هرکسی
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 است که رسول الله صلیمسلم  حدیث بخاری ودلیل تخصیص آن، 
واضح است که   روزه می گرفتند. و این ،سفردر  و سلمالله علیه 

کاری نمی  کردند که عمل نیک  و سلمرسول الله صلی الله علیه 
ام ع طوربه یعنی اگر نهی روزه گرفتن در هر سفر  .محسوب نشود

تند. نیز  در سفر روزه نمی  گرف و سلممی بود، پیامبر صلی الله علیه 
درحدیث دیگر بخاری آمده است که حمزه بن عمرو اسلمی كه زياد 

ا در پرسيد: آي و سلمی گرفت، از رسول الله صلى الله عليه روزه م
 شِئتَْ فرمود: إنِْ  و سلمسفر روزه بگيرم؟ رسول الله صلى الله عليه 

مْ وَإنِْ شِئتَْ فأَفَطِْرْ  اگر خواستی روزه بگير و اگر نخواستی نگير. ؛ فصَ 
دلیل است بر خاص بودن آن حدیث اول اخیر الذکر این دو حدیث 

نيكی محسوب گرفتن در سفر، عمل  روزه)ین قول که یعنی ا
که حال شان مطابق حال می شود  برای کسانیخاص  شود(نمی

 روزه گرفته بود ،آن کسی است که در سفر با وصف مشقت
 . (3/۱۹۹)النووي.

 

 خاص
ضِعَ  لفَْظٌ  :لخاصا ىأوَ  لمَِعْنى مَعْل ومٍ و  سَمًّ  ادرَ على الِانفِْ مَعْل ومٍ  لمِ 

معنی معلوم یک برای تنها  است که  لفظی ،خاص (.13.ی)الشاش
 انفرادیطور به  معلوم یمسما یک  )اسمی است که تنها برای(یا و 

لفظی خاص، و یا   .(۱/۱۱۵اصول. )السّخسی. وضع شده است
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یا برای تعداد  و انفرادیطور معنی واحد به  یک برای كه است
 . (61.الصاعدي ) است ، وضع شدهباشد که محصوری کثیر 

طلاح في الاص خصيص  فالتَ  .ضد تعمیم استتخصیص : تخصیص
لُّ   دليلٍ أفَراَدِهِ بِ بعَْضِ  قصر  العامِّ عَلَى  . یعنی  تخصیص  على ذلك يدَ 
نمودن عام است بر بعضی از ( ، منحصرحصر)عبارت از قصر 

 دلالت (عام )منحصر نمودن افرادش به اساس دلیلی که به قصر
 )منحصر نمودن عام قصرِ  مراد از  (۱۰۱نماید )الشنقیطی. مذکرة 

 آن است، اگرچه لفظ عام )منحصر نمودن حکم( حکم ، قصرِ (عام
 .( 4/۱۵۳۵)النملة   لیکن لفظاً  نه حکماً  باقی باشد دبر عموم خو 
 نزد اکثر ،باشند عام که موافق حکمبعضی از افراد عام  یاد آوری
و الشوکانی   ۴/۹۶۶)الزرکشی. محیط.یص نمی باشد تخصعلماء 

افراد  دیده می شود که آیا حکمِ یعنی  (۱/۱۱۵.و امير حاجَ   ۱/۹۹۰
عام است یانه. هرگاه مطابق حکم عام بود،  مطابق حکمِ   ذکر شده

لا  :ه علیه وسلم فرمودندلرسول الله صلی ال .تخصیص نمی باشد
ه الأخبثانِ  به هنگامی که غذا   ؛صَلاةَ بحَضَّةِ الطَّعامِ، ولا هو ي دافِع 

آورد فشار می انسانآماده و حاضر است يا وقتی که ادرار و مدفوع بر 
 صحيح مسلم. و در حدیث  .، نمازی نيست(انسان تنگ وضوست)

مَ العَشَ صح لُّوا ه قبَلَْ أنْ ت صَ اء ، فاَبدَْؤ وا بِ یح البخاری آمده است:إذَِا ق دِّ
هرگاه   ؛صحیح البخاری. ن عَشَائكِ مْ صَلَاةَ المغَْربِِ، ولَا تعَْجَل وا عَ 

غذای شام پیش کرده شد پس قبل از نماز مغرب به آن آغاز کنید.  

https://islamic-content.com/hadeeth/163/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/163/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/163/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/163/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/163/fa
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عام ذکر شده که شامل غذای هر وقت طور در حدیث اول، طعام به 
ذای شام تذکار یافته است ولی حکم می شود ولی در حدیث دوم غ

در مورد هر دو یکی است. علماء به این استنباط اند که ذکر غذای 
شام تخصیص دهنده حکم عام )طعام( که در حدیث اول آمده 

یرا ز باشد، زیرا غذای شام جزء از طعام است  و حکم یکی است نمی
 (لماءاکثر عنزد )از افراد عام که موافق حکم عام باشند،  ذکر بعضی 

 .(۱/۱۱۱. سبل السلام.الصنعاني) تخصیص نمی باشد
تخصیص دو نوع می باشد یکی متصل و  دلیل :تخصیص دلیل

  .دیگری منفصل
 کلام رد آنچه با که(پیوسته کننده تخصیص) متصل صمخصِّ . الف
 باشد می پیوست است
 :مختلف است  اقسامشامل 
از  یكيا ي یعنی اخراج بعضی افراد عام توسط )إلا ( و : استثناء -اول

. إنَِّ الْإنِسَْانَ :در سورة العصر )إلا(. تخصیص با اخوات آن }وَالعَْصْرِ
الحَِاتِ وَتوََاصَوْا بِالحَْقِّ وَتوََاصَوْا  لفَِي خ سٍّْ  إلِاَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
بْرِ{  مگر سوگند به عصر که انسان در زیان است  ؛  3-1العصربِالصَّ
 اند، و یکاند و کارهای شایسته انجام دادهکه ایمان آوردهکسانی

دیگر را به صبر سفارش  دیگر را به حق سفارش نموده، و یک
افاده  ها را  انسان ه.  لفظ )الانسان(، عام است یعنی هماندکرده

ثناء شده است. یعنی از است ( به مفهوم )مگر(می کند ولی با )إلا
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کسانی که ایمان آوردند و نیکوکاری کردند و  ،ها انسان همیان  هم
ند، اتوصیه کرده صبراند و به دیگر را به حق سفارش نموده یک

 . ولی باقیمانده همه در زیان اند  استثناء شد
زی تعلیق چیزی است به چی ،ین جا مراد از شرطا در: شرط -دوم

 ، از آن جمله،یا اخوات آن اگر( و )إن  عدماً  با لفظ دیگری وجوداً و
. یعنی هرگاه شرط موجود (که )جایی و أینَ  (گاه)هر  ، متی)اگر( إذا

 طشر  .ی شودنم ،گاه نبودهر   در همان مورد ثابت می شود بود حکم
شرط متقدم در  (.۱۰۹المنیاوی.)متأخر  ومتقدم  :دو نوع می باشد

كَاةَ فخََلُّوا {: این آیة شریفة آمده است لَاةَ وَآتوَ ا الزَّ وا الصَّ فإَِنْ تاَب وا وَأقَاَم 
د کنن اداءپس اگر )از شرک( توبه کنند و نماز را  ؛۵التوبة.  }سَبِيلهَ مْ 

. در این آیة شریفة حکم دیو زکات بدهند، پس راه را بر آنها باز کن
قدم باز کنید( با شرط متراه را بر آنها  ) ( به مفهومفخََلُّوا سَبِيلهَ مْ عام )

كَاةَ ) لَاةَ وَآتوَ ا الزَّ وا الصَّ توبه کنند  ]از شرک[پس اگر  ؛  فإَِنْ تاَب وا وَأقَاَم 
 ( تخصیص یافته است. کنند و زکات بدهند اداءو نماز را 
وَلكَ مْ نصِْف  مَا ترَكََ  }:آمده است متأخرشرط آن کریم، آية قر در این 
ك مْ  . به اين مفهوم كه : و برای  10النساء  {يكَ نْ لهَ نَّ وَلدٌَ  إنِْ لمَْ أزَْوَاج 

ها فرزندی نداشته  اگر آنشما نصف ترکه همسّان تان است، 
 ا  شرطب،  (نصف ترکه همسّاندر این آیة شریفة حکم  عام )  .باشند

 . مخصَص شده است ( آنانفرزند نداشتن)
لله تعالی ا. بدل و حال می شود  ،كه شامل نعت : صفت سوم
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}وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البْيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبِيلًا{ فرماید : می
 است، )فرض(و برای الله، حج خانه )کعبه( بر مردم  ؛ ۳۱-عمرانآل

ج حکم فرض بودن ح که توانایی رفتن به سوی آن  را دارند.کسانی
 یعنی برای کسانی توانایی رفتنيلًا( )مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبِ  با شرط

 .شده استخاص  را دارد،  به سوی آن
ص. ب  انواع متعددی دارد. یکی از آنها تخصیص  :منفصل مخصِّ

ت. در مورد سهم اولاد در  میراث در  قرآن کریم به قرآن به سنت اس
 حَظِّ  ل  مِثْ  للِذَّكرَِ ي وصِيك م  اللَّه  فِي أوَْلَادِك مْ }طور عام  آمده است: 

 تان به شما الله دربارۀ فرزندانبه اين مفهوم:  11-النساء  {الْأ نثْيَيَِّْ 
 علاوه بر آنسهم دو دختَّ است. و  مثلکند، سهم پسّ، سفارش می

عام  طوربه سهم سایر وارثین نیز در قرآن کریم ذکر شده است که 
ید زاز اسامة بن عليه  قٌ فَ . ولی نظر به حدیث صحیح متَ می باشد

 لمو سرضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه 
سْلِمَ »فرمودند:  سْلِم  الكَْافِرَ، وَلا يرَثِ  الكَْافِر  المْ  نه  ؛ «لا يرَثِ  المْ 

راث می حکمِ پس  مسلمان از کافر ارث می برد و نه کافر از مسلمان. 
، داص می شو خ ،با این حدیث صحیح ،عام بیان شده بودطور به که 

 اختلاف دین مانع میراث می شود. یعنی
در قرآن کریم به پرداخت زکات حاصلات زمین امر شده است،  

آبیاری چشمه ها و  توسط بارانکه  یزمین حاصلاتِ  زکاتِ اندازه 
یک دهم بیان ع شر یعنی به اندازه ، دیث صحیحاحادر  ،شده است



  معنی برای لفظ  وضع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138 

 

دقه ص ،وَسقپنج  ازدر کمتَّ  مسلمحديث  به اساس . ولیشده است
قٍ صَدَقةٌَ لَ  :)زکات( نیست حدیث اولی  .يسَ فِيما د ونَ خَمْسَةِ أوْس 

را احتوا می نماید و در حدیث عام است که همه حاصلات کم و زیاد 
جمهور و صاحبین به خاص  نظر به استنباطخاص شده است. ، دوم

یعنی هرگاه حاصلات کمتَّ  (۹/۹۳۶الزحیلی وهبة.) عمل می شود
رفع  زکات حاصل زمین وجوب ، بود صاع( ۹۶۶) سقپنج وَ  از
 شود.می

نظرات متفاوتی در کتب  ،حس و عقل عام توسط  در مورد تخصیصِ 
در ین مختصر نمی گنجد.  ها آنهمه نقل که اصول موجود است  
لعام )ا تخصیص نبوده بلکه از بابموارد مذکور راجح این است که 

باب عامی می باشد که مراد آن  الذي أريد به الخصوص( یعنی از
را  عقل آن كه نیبه اين مع. (133.المنياوي خصوص است )

آنرا در لفظ عام اقتضا بلکه عقل عدم دخول  نمی کند،تخصیص 
 (.  ۹/۱۸۶.ابن النجار. شرح الکوکب المنیر) می  نماید

ص عقل بر که نمی باشد، چیزی را   یا تخصیص کننده عقل مخصِّ
پس حاجتی به تخصیص  ،لفظ دلالت می کندعدم دخول آن در 

 .(۹۴۸.السلمي  ) نیستآن 
   خاص بر عام عطف و عام بر خاص عطف

 عطف می شود.و خاص یک بر دیگر  گاهی درکلام، عام
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 عام بر خاص عطف
  طوریممکن  حتی  ،استخاص اهميت  در مورد  آگاه کردن برای 

ولی آن طور  که گویا خاص از جنس عام نمی باشدآید به نظر بی
ی یعن  ،نوع عطف به نام تجرید هم مسمی شده است  این  .نیست

الله تعالی  .منفردانه ذکر می شود وخاص از جمع عام جدا شده 
تاَبِ كِ وَاذكْ ر وا نعِْمَتَ اللَّهِ عَليَكْ مْ وَمَا أنَزْلََ عَليَكْ مْ مِنَ الْ } می فرماید:

و نعمت الله را بر خود و آ نچه را ؛ ۱۹۱{ البقرة.وَالحِْكْمَةِ يعَِظ ك مْ بِهِ 
که از کتاب )قرآن( و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با آن پند 

که  (الكِْتاَبِ وَالحِْكْمَةِ . در این آیة شریفة، )دهد، به یاد بیاوریدمی
( که عام است، عطف شده است. نعِْمَتَ اللَّهِ عَليَكْ مْ خاص است بر )

ك ونَ }.  نعمت های الهی است قرآن و حکمت شاملزیرا  َسِّ وَالَّذِينَ يم 
صْلِحِيَّ  لَاةَ إنَِّا لَا ن ضِيع  أجَْرَ المْ  وا الصَّ  ؛ ۱۱۶{ الأعراف .بِالكِْتاَبِ وَأقَاَم 

 جویند، و نماز الله( تَسک می کتابِ که به کتاب )و کسانی
در  .را ضایع نخواهیم کرد م صلِحین   اجره راستی ما ، بگزارندمی

 تاب()التمسك بالك كه خاص است بر  )إقامة الصلاة(این آیة شریفة  
إقامة تَسک بر کتاب شامل  زیرا عطف شده است. كه عام است

 هم است.  الصلاة
در این  آیة شریفة عطف .فایده آن تعمیم است  :خاص بر عام عطف

ؤْمِناً } عام بر خاص است: ربَِّ اغْفِرْلَِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَتِْيَ م 
ؤمِْنَاتِ  ؤْمِنِيَّ وَالمْ    ؛۱۸ .ن وح{.  وَلَا تزَدِِ الظَّالمِِيَّ إلِاَّ تبََاراً وَللِمْ 
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آن کس که با ایمان وارد خانۀ  مادرم را و هر و  پدر و مرا پروردگارا
  و ستمکاران ان مؤمن را بیامرزردان مؤمن و زنمن شود، و )تَام( م

تفسیر المیسّ و )ال. را جز هلاکت ]و نابودی[ میفزای [كافران]
است عام   که )وللمؤمنيّ والمؤمنات( ،در این آیة شریفة  لقرطبی(ا
 .الأبياري) است عطف شده است خاصکه )لَ ولوالدي(  بر
 (. ۱۵بت. السو      ۱/۱۴۱

 خاص بر عام نمودن حمل
د میان دیدگاه احناف و جمهور اختلاف است در این مور 
 . (۹۹۱و زیدان. ۹۱۴)السمرقندی. 

اگر دلیلی بر تخصیص عام  دلالت نکرد،  که احناف بر اين نظر اند
 ماند اما اگر تخصیصدلالت عام  بر عموم به صورت قطعی باقی می

اش ظنی خواهد بود. و جمهور ماندهیابد،  دلالت آن بر افراد باقی
 ی افراد خودش، چه قبلکردنِ عام بر شمول همهیند: دلالتگومی

ظنی است نه قطعی. اختلاف  از تخصیص و چه بعد از آن، دلالت
بودنِ دلالت عام، سببِ اختلاف آنان در دو  در موردِ قطعی یا ظنی

 امر شده است:
اول در تخصیصِ عام قرآن با خاصِ خبر واحد که احناف قایل به  

 ند.مهور قایل به جواز آن می باشجعدم جواز آن و 
که نزد احناف از نظر معلوم بودن و  ،و دوم در حمل عام بر خاص

عدم معلوم بودن فاصله زمانی میان عام و خاص، حالات مختلف 
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عام بر  دارد ولی نزد جمهور چون خاص قطعی است و عام ظنی،
طالعه ملخصاً( برای م ۹۹۴-۹۹۱خاص حمل می شود ) زیدان. 

الوجیز تألیف زیدان که به فارسی به کتب مربوط منجمله  مفصل
  .هم ترجمه شده مراجعه شود

 

 مطلق
سال ار  به معنی ارسال گرفته شده یعنی (اطلاق)از  در لغت، مطلق

اصطلاحاً لفظی  .(۹۶۱)المنیاوی. بدون کدام قیدو  ،کرده شده
 .می نمایداست که بدون کدام وصف زائد بر یک حقیقت دلالت 

وَ . يهالَ عَ  دٍ ائِ زَ  صفٍ ير وَ ن غَ مِ  يقةِ قِ لى الحَ عَ  ال  الدَّ  مَا دلَ عَلَى  :أوَْ ه 
به  (.۵/۱۰۱و الموسوعة الفقهية. ۹۰۱)السلمی.  المَْاهِيَّةِ بِلاَ قيَْدٍ 
لفظی است که بر فرد یا افراد غیر معین دلالت  مطلقعبارت دیگر، 

ر معین و یا )مردان( برای غی مردلفظ )مرد( برای یک : ی نمایدم
پس لفظ )مرد(، . (۱۹۹)جدیع. نمایددلالت می غیر معین مردان

بر هر مرد از هر دین و هر قوم و منطقه ای که باشد و هر وصفی که 
 بدون قید، اطلاق شده است.  داشته باشد،
 ،بدون قید و شرط معنی علاوه از : مطلق در زبان فارسی  یادداشت
استعمال می شود نیز  یقطع ی،جزم ی،تمح ،اطعقبه معنی 
 .ی آن همان است که بیان شداصطلاح ولی معنی )المعانی(،
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 عمومِ عام شمولی است ولی عمومِ مطلق بدََلی: عام و مطلق فرق
ک به ی که شمولی بودن عموم در عام به این معنی است. می باشد
مطلق که عمومِ  بر همه افراد آن حکم  می شود. در حالی باره گی
 شائع() پراگنده بر یک  فرد یا افرادی و به يك باره گی استبدلی 

)الشوكاني.  افراد به طریق بدل )عوض( حکم می شود میان از
یعنی در .  (۹۱۵، زیدان. ۱۸۱، خلاف. ۱۳۱ -۱/۱۳۶ارشاد. 

مثلاً در یک مطلق به یک باره گی همه افراد شامل نمی شود.  
ام است و عموم آن شمولی ع (،متعلمین ءهمه ) لفظ ،مکتب
  ظالفا. ولی شامل می شودرا  متعلمینباشد یعنی  تک تک می

 ربدلی است ه هاآن عمومِ  و اندمطلق  )یک متعلم( و یا )چند متعلم(
گی بارهبه یک امادر آن لفظ شرکت دارند،  همهء متعلمینچند 

د ا چنو ییک گی بارههمهء متعلمین را شامل نمی شود بلکه به  یک
 .شامل می شودهمهء متعلمین  از میان ، متعلم را
مطلق بیاید، به اطلاقش  طور: هرگاه لفظِ مطلق به مطلق حکم

که دلیلی شرعی برای مقیَد نمودنش  وارد  حکم می شود مگر این
(. مقیَّد نمودن ۱۹۹الجدیع. و  ۰۴مجلة الاحكام. م شده  باشد )

طلق مطور علیه و سلم به آنچه را الله تعالی و رسول اش صلی الله 
امر نموده است، بدون دلیل شرعی جواز ندارد. زیرا اصل شرع، قید 
ها، اسباب، شرط ها و موانع شرعی از جانب الله تعالی می باشد.  



  معنی برای لفظ وضع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113   
 

ه نمودمقَیَّد ما بندگان او هستیم حق نداریم آنچه را  الله تعالی 
ا م و یا آنچه ر بسازیمقَیَّد مطلق بسازیم، و یا آنچه را مطلق نموده 

خاص نموده عام بسازیم، و یا آنچه را عام نموده خاص بسازیم. پس 
 طوری که در نصوص آمده است مطابق آن عمل می نماییم . همان

در قرآن  مجید، برای حکم قضای صوم رمضان به طور مطلق آمده 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أ خَرَ است:} زهای )باید به تعداد رو  پس  ؛۱۸۵{ البقرة.فعَِدَّ

لذا کدام قیدی بر   .که افطار کرده( روزهای دیگر را )روزه بگیرد(
 ین روزاقضایی قید نشده است که    یعنی ؛نوع صوم قضایی نیامده
یا با فاصله. پس امر به همان طور مطلق می  ها را متواتر به جا آورد
وم ص)متواتر یا بافاصله( که بخواهد  ترتیبیهر  ،ماند یعنی شخص

بعد  .شودنمیا به جا می آورد، و قید یا وصفی بر آن اضافه ر  قضایی
ام احککسی حق ندارد که در  صلی الله علیه و سلمرسول الله از 

 ه ک و عقوبات معاملات ،متعلق به وضوء، نماز، حج و سایر عبادات
 قیدی را به فکر و رأی خود اضافه نماید. ،باشدمطلق آمده به طور 

 

 مقَیَّد
وفاً بِزاَئدٍِ " عَيَّناً أوَْ مَوْص  " عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ " بِوَصْفٍ زاَئدٍِ  أيَْ  مَا تنََاوَلَ م 
و  ۱/۵۹۱الطوفی. شرح مختصر الروضة. ، ۹/۹۳۹ابن نجار.  )
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لفظی است که یا معین شده  می باشد و یا يعنی  (.363. السلمي
 پس .استبا یک وصف زائد بر حقیقت جنس اش موصوف شده 

 ککه موصوف به یی دو نوع است یکی معین و دوم غیر معین دمقیَّ 
امل مقید ش ،دیگر تبه عبار . وصف زائد بر معنی حقیقی اش باشد

که به یک أمرِ زائد موصوف  است معین و یا غیر معینی یک حقیقتِ 
مثلا؛ً هرگاه گفته  (.۱/۱۶۱المقدسي. روضة الناظر  ) شده باشد

دو  کلمات  یک مرد و مردان هر .مریضیا مردان یک مرد فقیر  شود
 مطلق اند ولی با اضافه شدن اوصاف فقیر و یا مریض، مقید شدند. 

   :طور مطلق ذکر شده استه ، بسورة النساء  10ية ( در آ وَصِيَّةکلمه )
ونَ بِهَا أوَْ دَينٍْ } پس از انجام وصیتی  ؛10-النساء{مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ ت وص 

تفََق آن سفارش شده و بعد از ادای دَین. ولی در حديث مکه به 
ه گفتعلیه از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که 

: سال حجة الوداع به شدت بيمار شدم. رسول الله صلى الله است
ه ك یبه عيادتم آمد. عرض كردم: ای رسول الله، طور  و سلمعليه 

 دختَّم، وارثيادی دارم و جز رم؛ من ثروت زمی بينيد، به شدت بيما
سوم ثروتم را صدقه دهم؟ رسول الله  ديگری ندارم. آيا می توانم دو

تم گفتم: ای رسول الله، نصف ثرو «. نه»فرمود:  و سلمصلى الله عليه 
یک  بدهم؟ فرمودگفتم: آيا يک سوم آن را «. نه»را چطور؟ فرمود: 

تَّ ، بهبگذاریند سوم زياد است؛ اگر پس از خود وارثانت را ثروتَ
تا دست گدايی پيش مردم نمایی كه آنها را  نيازمند رها  است از اين
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دراز داشته باشند. و چیزی برای خشنودی الله انفاق نمی كنی، 
آن را خواهی يافت؛ حتی لقمه ای که در دهان  اجرکه  مگر این

 اندازه )اعظمی( وصیتهمسّت می گذاری. در این حدیث شریف 
و کلمه وصیة که مطلق آمده بود، ه است ال قید شدبه یک سوم م

 .(۱۹۴-۱۹۹)الجديع . ه استمقیَّد شد
  لفظ یک در مقید و مطلق اجتماع

به اعتبار دو جهت باهم  در یک  يِيدقتَ  گاهی اوقات ممکن اطلاق و
مطلق و جهت  ،جهت که لفظ از یک طوری واحد جمع شود، لفظِ 
 . (۹/۹۳۹.شرح الکوکب المنیر ابن النجار.) باشد دیَّ مقَ  یدیگر 

ی است یعن دیَّ مقَ به اعتبار همه انسانها  مثلاً لفظ )انسان جوان(،
افراد مسن و اطفال را شامل نمی شود؛ ولی به اعتبار سایر اوصاف 

جنسیت، شغل، صحت وغیره مطلق است یعنی همه  مانند سکونت،
مریض و  شاغل و بیکار و افراد جوان شهری و دهاتی، زن و مرد،

 شامل می شود.  را صحتمند
مشروط بر مقیَّد حمل می شود: طور مطلق به :  مقَیَّد بر مطلق حمل

پیوست  دیَّ قَ ملفظ و  با دلیل صحیح  ثابت باشد مقَیَد  یعنی هرگاه
ید منفصل بیاطور ولی هرگاه قید به  .باشد، به قید عمل می شود
 در آن چهار حالت است:

مطلق بر مقَیَّد حمل در این حالت : سبب و حکم بودن یکی .اول
 .(۱۳۰و زیدان. ۱۹۵ .الجدیع ،۱/۴۹الزحیلی محمد.) می شود
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ية مطلق آمده ولی در آ طور به آن کریم ية قر ( در یک آ مدَ کلمه )
وحًایعنی )  مقيَّدٌ طور به  دیگری ی ، جار خون ریخته شده ؛دَمًا مَسْف 
 مقيَّدٌ مطلق بر  ،. چون حکم و سبب یکی است ( آمده استو روان

اَ حَرَّمَ عَليَكْ م  المَْيتْةََ {  . الله تعالی می فرماید:حمل می شود إنِمَّ
مَ وَلحَْمَ الخِْنزِْيرِ وَمَا أ هِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ    عَادٍ  لَا وَ  باَغٍ  غَيْرَ  اضْط رَّ  فمََنِ وَالدَّ

ورٌ  اللَّهَ  فإَِنَّ  بدون ذبح مرده  را نچهآ  ،الله ؛ ۱۱۵النحل.  }رحَِيمٌ  غَف 
؛ و آنچه را که را ؛ و خوکرا (شدهریخته )و خون  است؛
رام بر شما حاش آن را برای غیر الله قربانی کرده است  کنندهذبح 

 (یعنی در حالت اضطرار) که ناچار شودپس کسی گردانیده است.
خواستار خوردن آن  برای  لذت بردن )که نه ستمکار باشد در حالی
ها بخورد( پس )و از آند  تجاوز کن ]ضرورت [ و نه از حد( نباشد
 .گمان الله آمرزندۀ مهربان استبی

حَرَّمًا عَلَى  }و در آیة دیگر آمده است :  ق لْ لَا أجَِد  فِي مَا أ وحِيَ إِلَََّ م 
وحًا أوَْ لحَْمَ خِ  ه  إلِاَّ أنَْ يكَ ونَ مَيتْةًَ أوَْ دَمًا مَسْف  نْزِيرٍ فإَِنَّه  طاَعِمٍ يطَعَْم 

نَّ رَبَّكَ إِ فَ  عَادٍ  وَلَا  باَغٍ  غَيْرَ  اضْط رَّ  فمََنِ رجِْسٌ أوَْ فِسْقًا أ هِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بهِِ  
ورٌ رحَِيمٌ  در آنچه بر من وحی شده است، »بگو:  ؛ ۱۴۵الأنعام.{ غَف 

یابم، ای حرام باشد؛ نمیحرامی را که خوردن آن بر خورنده ]چیز[
که مردار باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوک که پلید  ینبجز ا

هنگام [شده،  ]الله[نافرمانی  ]حیوانی که در کشتنش[است، یا 
به خوردن [که نام غیر الله بر آن برده شده باشد، اما کسی ]ذبح
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خواستار خوردن )که نه ستمکار باشد در حالیناچار گردد،  ]هاآن
 د تجاوز کن ]ضرورت [ و نه از حد (نباشد آن  برای  لذت بردن

 .گمان پروردگارت آمرزندۀ مهربان استبی ]گناهی بر وی نیست[
ة يمطلق آمده ولی در آ طور خون به ( به معنی می کلمه )دَ در آية اول
وحًایعنی )  مقيَّدٌ طور دومی به  خون ریخته ) مفهومبه   (دَمًا مَسْف 

ودن حرام بحکم ) ،یهدو آ هردر ( آمده است. ، جاری و روانشده
. پس مطلق بر یکی است (بیان خوردنی های حرامسبب ) ( وخون
، جاری و ریخته شده)مسفوح خون حمل می شود  یعنی   مقيَّدٌ 
و یا  د )جگر( و طحال استبِ در کَولی خونی که  حرام است روان(

 شامل آن نیست. خون باقیماند در بین گوشت
د حمل ین حالت مطلق بر مقَیَّ در ا : حکم و سبب در اختلاف  دوم

آیة در این  .(۱۳۱-۱۳۰ زیدان. ،۱/۴۴الزحیلی محمد.) نمی شود
ارقَِ } مطلق آمده است :طور به (  الأيديلفظ )شریفة  ارقِ  وَالسَّ ة  وَالسَّ

وا أيَدِْيهَ مَا جَزاَءً بِِاَ كسََبَا نكََالًا مِنَ اللَّهِ  { مٌ حَكِي عَزِيزٌ  وَاللَّه  فاَقطْعَ 
دست مرد دزد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب  ؛38ائدة: الم
عنوان یک عقوبتی از جانب الله؛ قطع کنید، و الله ه اند؛ بشده

د آمده مقیَّ (  الأيديلفظ ) آية شريفهدر این . و نیرومند حکیم است
لَاةِ فاَغْسِل  } است: وهَك مْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََن وا إذَِا ق مْت مْ إلَِى الصَّ  وا و ج 

اید که ایمان آورده ای کسانی ؛6المائدة: { وَأيَدِْيكَ مْ إلَِى المَْراَفِقِ 
 هایتان را تا آرنجو دست های تان رویچون به نماز برخاستید؛ پس 
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 ،است مقيَّدآية دومی اولی مطلق  و در  آية( در الأيدي. لفظ )بشویید
آن سرقت است اما  اولی وجوب قطع دست و سبب آيةولی حکم در 

وجوب شستن دست ها بوده و سبب آن  ،دومی آيةدر حکم 
، صحیح مقيَّد حمل مطلق بر برخاستن  برای نماز است. لذا 

 سبب وچون  ، یعنی دست دزد تا آرنج قطع نمی شود،باشدنمی
 ،به استناد حدیث صحیحبلکه  .(۱۹۰ .الجدیع) استحکم مختلف 
باشد(  از مچ دست قطع  رسیده قتسر به نصاب  هرگاه دست دزد )
 .(۱۳۱)زیدان. می شود 

یعنی سبب در مطلق و  :حکم در اختلاف و سبب بودن یکی مسو 
ین ا مختلف باشد . در  مقيَّدیکی باشد ولی حکم در مطلق و   مقيَّد

 وحمل نمی شود،   مقيَّدحالت اکثر علماء اتفاق دارند که مطلق بر 
 دلیلیکه  عمل می شود مگر اینطور جداگانه ه در هرکدام شان ب

 دریافت شود یک حدیث صحیح یعنی هرگاه شرعی دریافت شود
 .شود می عمل حدیث به حالت آن در (۱/۴۵الزحيلي محمد. )

استنباط علماء در در : سبب در اختلاف و  حکم بودن یکی چهارم
 الزحيليدیگری بر عدم حمل )ی بر حمل ویکدو قول است مورداین 

 .( به مراجع مربوط مراجعه شود038، الجدیع ۱/۴۰  محمد.
 

 لجمَ م  
ور طاحتمال دو یا بیشتَّ از دو معنی را به  که آنچهعبارت است از 
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 . (۱۵الزاهدي. ) مساوی داشته باشد چه مفرد باشد یا مرکب
 ، در مورد آن : تا  زمانی که مراد از آن بیان  نشده است لجمَ م   حکم
 از نداردعمل به هیچ یک از احتمالات آن جو  یعنی  د.می شو توقف 

زیرا لفظ مجمل به مراد آن  .ز آن لفظخارج ا صحیحمگر به دلیلی 
ابن )  تاسبه بیان اج  یحتبرای دانستن آن ا ، پسدلالت نمی نماید

 .( ۹۳۰ لجیزانی.و ا ۴۱۴ /۹. النجار. شرح الکوکب المنیر
لاةَِ یان :از آن م) مراد از الفاظ شرعی دانستن كاةِ ، الصَّ ومِ ، الزَّ  الصَّ
نی زیرا مراد از آنها مع ، سنت وابسته است به تفسیر قرآن و ، (والحجِّ 

و راهی برای دانستن آنها غیر از بیان خود قرآن   لغوی آنها نمی باشد
در قرآن   سنت موجود نیست. پس گفته می شود که لفظ )الصلاة( و

 وبیان رسول الله صلی الله علیه  کریم مجمل است و مراد آن بدون
 ،که لفظ مجمل ولی زمانی (326الجدیع. ) دانسته نمی شود سلم

 آن رفع می شود. بیان و واضح گردید، اجمال 
لفظ مجمل توسط معین نمودن یا توضیح صفت و یا توضیح مقدار 

الفاظ متذکره توسط سنت نبوی صلی الله علیه  . آن بیان می شود
کیفیت، صفات و تعداد نماز ها،  از جمله، ؛است شده بیان و سلم

که از کدام مال ها زکات پرداخته شود و یا کیفیت  اندازه زکات و این
  اجرای حج.

َ للِنَّاسِ مَا ن زِّلَ } الله تعالی فرموده است: وَأنَزْلَنَْا إلِيَكَْ الذِّكرَْ لتِ بيَِّّ
قرآن را بر تو نازل کردیم  ما و ؛ 44- النحل {مْ وَلعََلَّه مْ يتَفََكَّر ونَ إلِيَْهِ 
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سازی؛ شان نازل شده است روشن  تا برای مردم آنچه را که برای
ظ و لفاا و سلمالله عليه  یو رسول الله صل .ندیشنداباشد که بی

نموده و برای امتش همه معانی قرآن کریم را برای مردم بیان 
ه ن چیزی را ترکدو بیان نموده که  شریعتش را با قول یا فعل یا هر

كاة، ز الصلاة، الالفاظ که احکام  و تفاصیل  بعد از آن  نموده است.
دید و بیان گر  و سایر الفاظ،نكاح، البيع، الجهاد، الحج، الصيام، ال

بيََّّ دانسته شد،  ه است احتیاجی به بیان آن نماندو  شد م 
وا لَّ صَ  وَ » پیامبر علیه صلاة و السلام مي فرمايد :.  (33.التميمي)

وني أ صَليِّ  که  بگزاریدآن گونه نماز و به اين مفهوم كه : « كمَا رَأيَت م 
 ی.بخار  صحيحث یحد .گزارممیمی بینید من نماز 

 

بيََّّ   م 
بيََّّ   ٍ مِنْ غَيْرِ إبهَْامٍ المْ  عَيَّّ بيََّّ یعنی   . مَا نصََّ عَلَى مَعْنًى م  بارت ع م 
 دنمای می )واضح(آشکاربدون ابهام، معینی را ی معنست که ا از آن

 .(433.ابن النجار. شرح الکوکب المنیر )
 ودهنم بیان را اش شریعت جمیع سلم و علیه الله صلی الله رسول
 .است

ول  بلَِّغْ مَا أ نزْلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ  وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ  } ياَ أيَُّهَا الرَّس 
كَ مِنَ النَّاسِ رسَِ   {إنَِّ اللَّهَ لَا يهَْدِي القَْوْمَ الكَْافِرِينَ  التَهَ   وَاللَّه  يعَْصِم 
آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده  ای پیامبر ؛ 63 –لمائدة ا
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را ( نکنی، رسالت او را است، )به مردم( برسان، و اگر )این کار
کند، همانا الله گروه مردم حفظ می ای، و الله تو را از نرسانده

 کند.کافران را هدایت نمی
 هیتايك كلمه هم كو رسانیدن  حتی درة و السلام پیامبر علیه الصلا 

جاءَ رجلٌ إلى  که از این حدیث شریف معلوم  می شود:  ده اندنكر 
وَ يخَْط ب  عَلَى المِْنبَْرِ  و سلمالنَّبيِّ صلىَّ اللَّه  عليَهِ  تَ إنِْ رَأيَْ أَ فقََالَ ، وَه 

رَ الله  عَنِّي  دْبِرٍ كفََّ قْبِلًا غَيْرَ م  حْتسَِبًا م  قاَتلَتْ  فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِراً م 
ائلِ  آنفًِا؟»ث مَّ سَكَتَ سَاعَةً فقََالَ: « نعََمْ »سَيِّئاَتِِ؟ قاَلَ:  فقََالَ  «أيَنَْ السَّ

ولَ اللهِ قاَلَ:  : هَا أنَاَ ذَا ياَ رسَ   ق تِلتْ  قاَلَ: أرََأيَتَْ إنِْ « لتَْ؟مَا ق  »الرَّج ل 
دْبِرٍ  قْبِلًا غَيْرَ م  حْتسَِبًا م  ر  اللَّه  عَنِّ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِراً م   ي سَيِّئاَتِِ أيَ كَفِّ

لَام  آنفًِا»قاَلَ:  ينَْ سَارَّنِي بهِِ جِبْرِيل  عَليَهِْ السَّ  « نعََمْ إلِاَّ الدَّ
یه که پیامبر صلی الله عل ر حالید ؛  صحيح حسنحدیث النسائي: 

یا آ و سلم بر منبر  درحال خطبه بودند، مردی نزد شان آمد و گفت: 
 اجر و ثوابکه صابر بوده امیدوار  بجنگم در حالیدر راه الله هرگاه 

سبب کفاره طرف دشمن باشم و پشت نگردانم، ه رو بباشم و 
د، بعد ماندن بلی، بعد برای مدتی ساکت ندفرمود ،نم می شوداگناه

 . آنرا پرسیده بودگفتند کجاست کسی که همین حالا سؤال 
گفت هرگاه در راه الله کشته  شخص گفت: منم، فرمود چه گفتی،

که صابر بوده و امیدوار اجر و ثواب باشم و رو به طرف  شوم در حالی
می پوشاند،  آیا الله گناهانم را ،دشمن باشم و پشت نگردانم
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 ر دَین را ، همین اکنون جبریل برایم گفت.فرمودند بلی، مگ
ينَْ ) تکلما و شان گفت،  را که جبریل علیه السلام برای (إلِاَّ الدَّ
بدون معطلی برای سؤال  سخن اول شان بود، هخصیص کنندت

و منتظر وقت  کننده رسانیدند تا جواب اول شان تکمیل شود،
ان ه بییعنی هرگاه حاجت ب، دیگری نماندند مجلسیدیگری یا 

 . بیان را ترک نمی کردند بود،می
 نیاز دارد بیان شده  آن در شریعت همه آنچه که انسان به دانستن

 ولی  فهم انسان ها در درک آن متفاوت است.است 
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 معنی در آن استعمال نظر از لفظ انواع
، معنی؛  حقیقت آن دراستعمال  انواع لفظ از نظر تحت عنوان

اصل آن است که لفظ به . بحث شده است مجاز، صریح و کنایه
ی به کار معنآن گاهی برای  حقیقت معنایش دلالت دارد ولی

گفته مجاز به آن  ، ووضع نشده استرود که لفظ برای آن می
لفظ به اسلوب صریح به معنی دلالت می نماید هم گاهی  شود.می
 . (۱/۱۱) الزحیلی  کنایهطور هم به  زمانیو 

 حقیقت
ضِعَ لَ  :الحقيقة سْتعَْمَل  فِيمَا و   یعملمست فظِ حقیقت، له.  اللَّفْظ  المْ 

( 1/۰۹.الشوكاني. ارشاد) استبرایش وضع شده است برای آن چه 
استعمال  ،وضع شده که برایشمعنی یعنی لفظی است که در 

اصلی خویش  جایلفظی است که در شود. به عباره دیگر می
مانند اطلاق )شیر(  (۹/۱۴۱النملة. المهذب .) استعمال شده باشد

 و ع رفی .  حقیقت به سه قسم می باشد : شرعی،به حیوان درنده
 : (۹۸۳)المرداوی. التحبیر. یا زبانی لغوی

 است در آنچه برایش یمستعمل و یا اسم فظل :شرعی حقیقت
ی معنی لغو  (۹/۱۹)الزرکشی. البحر  استوضع شده درشرع 
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بالتَّتیب تصدیق، دعا و خودداری است،  الصوم الصلاة و، إيمان
 .الرازي) در شرع برای هرکدام آنها تعاریف خاصی موجود است ولی
در شرع به  ،الصلاة که در زبان به معنی دعا است لفظ (.۱/۹۱۶

 تمخمخصوص است که با تکبیر آغاز و با تسلیم  معنی اقوال و افعالِ 
 (.۱/۱۱۳الطوفی.شود) می

است در آنچه برایش در زبان  وضع  یمستعمل فظِ ل :لغوی حقیقت
 مانند دریا، کوه، خاک. (۱/۱۱.آمدی) استشده 

ضع و   در عرفبرایش است در آنچه  یمستعمل فظِ ل :رفیع   حقیقت
رگاه ه باشد. تواند عام باشد و یاخاصیم یرفحقيقت ع   .استشده 

د،  استعمال شو  تعدادی معینی از افراد یک فن توسط فظ، صرفاً ل
حقیقتِ عرفی خاص است که بنام اصطلاح یا م صطلَح نیز یاد 

مانند مصطلحات علوم  (۹۳۶-۹۸۳المرداوی. التحبیر.)شود می
 مختلفه که معانی اصطلاحی آنها با معانی لغوی شان متفاوت است.

که در زبان فارسی به معنی  مانند )سیم( : حقیقت عرفی عامولی 
 در عرف عام به معنی یک رشته فلزی  می باشد.   کهنقره است 

  حقايق ترتيب
اصل آن است  که برای هر  لفظ که در قرآن کریم و سنت استعمال 
شده است معنی شرعی اش گرفته شود، مگر به دلالت شریعت که 

به مراد  .هرگاه(086الجدیع.  ) باشد دیگری معنی  ،هرگاه مراد
الفاظِ قرآن و حدیث، از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، 
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 استدلالسایرین  معرفت حاصل شده باشد، به اقوال اهل زبان و
هرگاه لفظی از نص بین  (.۹/۱۸۰نمی شود )مجموع الفتاوی.

لغوی قرار گیرد نظر اکثریت علماء به این حقیقت حقیقت شرعی و 
 الشنقيطيشود )عی حمل میاست که لفظ بر حقیقت شر 

 ،و لغوی قرار گیرد ع رفیبین حقیقت (. هرگاه لفظی ۱/۱۹۳.
نزد  یرفاز علمای اصول به این نظر اند که اولاً به حقیقت ع   تعدادی

)الزحیلی  ی حمل می شودو بعد به حقیقت لغو  اهل همان ع رف
ست  ا . نظر دیگر آن(۱/۱۰۹.انتقاض  .العسقلاني  ،0/۱۴محمد. 

ست که ا رفی مقدم تر است. قول سوم آنلفظ لغوی بر ع  که 
 و ،قدم نمی شوددیگر م بر یکاز  معانی ع رفی و لغوی  هیچکدام 

دو احتمال، مجمل می ماند و برای بیان  مقصود  از نظر هر ،لفظ
 و یا دلیل خارجی احتیاج است صاحب كلام  به نیت آنها،از 
 (.۱/۱۹۱و  ۰/۱۳۵. الشنقيطي)

 مجاز
مجاز در لسان، از جواز به معنی عبور و انتقال از جایی به جای 

. پس مجاز، لفظی عبور کننده از یک شی گرفته شده استدیگری، 
 ،راز جایی به جایی دیگ شده منتقل که به جسمِ است به شی دیگر 

در  مجازاما  (.۹/۱۱۰۱. المهذب .تشبیه شده است )النملة
ت که نظر به یک ارتباط )علاقه( همراه لفظ مستعملی اس ،اصطلاح

 با قرینه ای که بر عدم اراده معنی اصلی اش دلالت نمایند، در غیر 
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  (. ۱۵۱ الهاشمي)موضع اش استعمال شده باشد
 طهبه اساس  یک راباست که  مستعملی لفظِ   :دیگر اتو یا به عبار 

استعمال می شود. موجودیت یک  ،معنی اصلی اش در غیرِ  ،ای
النملة. المهذب طه یا یک علاقه، شرط اساسی مجاز است )راب
اصلی خویش جای است  که  در غیر  مستعملی ز لفظمجا. (۹/۱۰۱

 ابن) استعمال آن  به وجه صحیح باشد طوری که ،استعمال شود
 (.1/۱۶۰قدامة.
عبارت از علامت و نشانه ای است که صلاحیت ( در مجاز)قرینه 

 و دلالت صاحب کلامفظ از جانب حقیقی لمعنی دلالت بر عدم 
مجازی را اراده کرده است، دارد معنی این که او فقط 

ر دقرینه  قرینه  می تواند لفظی و یا حالی باشد.  .(۹۴۴)زیدان.
مجاز و کنایه، موجود است ولی قرینه در مجاز منع کننده بوده و در 

 علاقه یا  موجودیتپس  .(۱۵۱ الهاشميکنایه منع کننده نیست )
 ت. اس ضروری ،آن ارتباط میان معنی حقیقی و مجازی  برای تعبیر

 مجاز به دو نوع می باشد : عقلی و لغوی. 
یاد می شود  ی همإسناد مجاز  ، ویحكم مجازبه نام   مجاز عقلی

فعل )و یا آنچه به معنی  إسناد( و عبارت است از ۱/۱۴۹)عتیق.
 ( به غیر فاعل حقیقیمفعول یا مصدراسم فاعل یا اسم : فعل است

هرگاه تجوز  یعنی(. 533ص.موسوعة المفاهيم الإسلامية العامةآن )
از و آن  (۱۹مذکره  .الشنقيطيباشد، مجاز عقلی است )  إسناددر 
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سبب یک علاقه ای همراه با یک قرینه ای منع کننده از  چنین 
یک شخص مثال مجاز عقلی: وقتی  (.۱۵۵.  الهاشمياست ) إسناد

مسلمان می گوید )بهار گیاهان و سبزیجات را رویانید(، مجاز عقلی 
ر، رویانیدن به بها است، چون تجوز در إسناد واقع شده، یعنی إسنادِ 

که در حقیقت، الله تعالی گیاهان و  مجاز است. در حالیطور به 
(. و هرگاه  گفته ۱۹مذکره  .الشنقيطي)  سبزیجات را رویانیده است

)فلان امیر، فلان شهر را بنا کرد( مجاز عقلی است  شود که
امیر خودش مستقیماً شهر را بنا کرده ( در واقع ۱۱)الحربی.

تواند بلکه با امر نمودن و توظیف اشخاص برای بنای شهر، نمی
فعل است لذا مجاز  چون تجوز در اسنادِ  سبب بنا شده می تواند.

 .عقلی می باشد
ز ا  استعارهعلاقه در  و مرسل.  : استعارهبه دو نوع است  مجاز لغوی

و به این  غیر مشابهت استمرسل،  از نوع و در بوده نوع مشابهت 

مشابهت مقید نبوده بلکه  ءسبب مرسل گفته شده که به علاقه
علاقه یعنی (. ۱/۱۴۹ عتيق) دارای علاقات جداگانه می باشد

ت هرگاه مشابهیا مشابهت است یا نیست:  ،ز لغویدر مجا )ارتباط(
اع شیر به مرد شجباشد به آن استعاره گفته می شود مانند اطلاق 

باشد،  هرگاه علاقه، غیر مشابهت .هت به شجاعتبااز سبب مش
رسَل:  هرگاه مواشی روی نامیده می شود.   مجاز مرسل مثال مجاز م 

ه شود که :) مواشی روی باران چرا می کنند( چمن چرا نمایند و گفت
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مجاز مرسل است، زیرا عوض کلمه چمن کلمه باران آمده است و 
اران( و مسَببَ مراد از باران، چمن است زیرا علاقه ای میان سبب )ب

مطلق اطلاق شود،  به طور هرگاه مجاز به  )چمن( موجود است.
ر کلمات است که یا دمجاز لغوی برگردانده می شود. مجاز لغوی 

)مجاز مفرد مرسل و مجاز مفرد با  گفته می شودمفرد  به آن  مجاز
 شوددر کلام است که به آن مجاز مرکب گفته می استعاره( و یا

سایر انواع مجاز نیز   ،)مجاز مرکب مرسل و مجاز مرکب با استعاره(
 (. ۱۵۱-۱۵۱.موجود است )الهاشمی

ابن ) صحیح دلیل به ظرن مگر ندارد جواز مجاز بر لفظ حمل
ه که اراد یدلیل صحیح باید پنداشتن برای مجاز(. 1/۱۶۰قدامة.

 (رتباطو یک علاقه )ا (قرینهکند )منع  از معنی حقیقی لفظ  را
 .(۱۵۱)الهاشمی. معنی حقیقی و مجازی موجود باشد بین مناسب
 ،در کلاماصل ( ۱۱)مجلة الاحکام. م  الحقیقة الکلام في الأصل

جح در کلام حمل آن بر حقیقت است، نه بر ست، یعنی راقیقت اح
 .(۴مجاز )زیدان. 

 صریح
به عل ت کثرت استعمالش در آن لفظی است که مراد از آن،  صریح
حقیقی باشد و  ، کاملاً روشن است، خواه این معنیو مراد معنی

( پس صریح لفظی است که مراد آن به ۹۴۸خواه مجازی )زیدان. 
 (.۹۵/۱۹۵د نطق درک می شود )الموسوعة .مجر 



  معنی در آن استعمال نظر از لفظ انواع
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 کنایه
ه لفظ کمعنی دیگری بغیر از معنی لفظی  است که مراد از آن  کنایه

 معنیولی امکان اراده  .باشد مذکور برای آن گذاشته شده است؛
قرینه در مجاز منع  ( .۱۸۱اصلی آن نیز موجود باشد )الهاشمی.

 (.۱۵۱ الهاشمیع کننده نیست )کننده بوده و در کنایه من
مثال: وقتی گفته شود که )فلان شخص سینه فراخ دارد( معمولاً 
مراد از آن حوصله مندی و بردباری آن شخص می باشد ولی در عین 
حال امکان معنی اصلی آن نیز موجود است طوری که  ممکن 

 (.۱۴شخص مذکور واقعاً دارای صدر عریض باشد )الحربی.



  معنی بر لفظ  دلالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

022 

 

 

 معنى بر لفظ لتدلا
 دلالت  انواع و  تعريف
ل   :دلالت تعريف است  نآ . یعنی دلالت ءالشَي  ةِ فَ عرِ ه إلى مَ بِ  ما ي توَصَّ

معرفت شی دیگری حاصل می شود، طوری که  که به واسطه  اش
می نماید. دلالت  دلالت به زنده بودنشحرکت نمودن انسان، 

ال  "کننده را    "مبالغه "الدلیل" يعنی رهنما می گویند و از بهر الد 
ال  دلالت مصدر دلیل بوده،  شود. گفته می و دلیل به مصدر  الد 

اره (.  به عبالراغب الأصفهانىمسمی شده است ) خود یعنی دلالت
دن یک شی در یک حالتی است که از بو دیگر دلالت عبارت از 

الدال  ،ی اولیدانستن آن، علم به شی دیگری لازم می شود. ش
نامیده می شود )النملة . المهذب.  المدلول ،مییعنی رهنما و دو 

ال  (. در مثال فوق حرکت نمودن انسان )۹/۱۶۵۵ ( است به  الد 
 .است ()مدلولکه وی زنده بودن 

دلالت یا لفظی است یا غیر لفظی و هرکدام از این ها به  :انواع 
، )ی عقلی )عقل عبارت از ابزار تَییز و ادراک استدلالت ها

طبیعی و وضعی تقسیم شده اند. دلالت ها یا مقصود دلالت کننده 
رگاه د. هن)دلالت اختیاری( و یا مقصود  دلالت کننده نمی باش اند

دلالت، مقصود دلالت کننده باشد عبارت از دلالت وضعی است. 



  معنی بر لفظ دلالت
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ت یا امکان  مخالف ،لت داردهرگاه مقصود دلالت کننده نباشد دو حا
هرگاه امکان مخالفت آن باشد دلالت  .آن موجود است یا  نیست

طبیعی است و هرگاه امکان مخالفت آن نباشد دلالت عقلی 
/  3پس شش نوع دلالت موجود است ) النملة. المهذب.  باشد.می

1256-۵۱ :) 
 این که عالمَ خلق دلالت عالمَ بردلالت عقلی غیر لفظی:  -

 .تاسغیر لفظی ، یک دلالت عقلی داردخالق ه است و شد
  دود بر آتش ، یک دلالت عقلی غیر لفظی است. دلالت

شنیدن کلام از یک انسان، دلالت بر  :دلالت عقلی لفظی -
 زنده بودن صاحب کلام دارد.

 رنگ پریدن چهره شخص که غیر لفظی: دلالت طبیعی -
/   3س می نماید )النملة. المهذب. دلالت به تر  )غالباً(
که دلالت به همان مرض  اعراض یک مرضو یا ( 125۱
 .کندمی

لفظ )أخ( که بر درد دلالت دارد و یا  :دلالت طبیعی لفظی -
ه سرف گلو ( ویا در  )صدر  صدای سرفه که بر مشکلی در

 (۱/۱۹۱)الزحیلی محمد. دلالت داردکننده 
وط و اشارات )در دلالت خطدلالت وضعی غیر لفظی:  -

 ریاضی( و یا دلالت نقشه جغرافیه بر شهر ها.  
، كه بر موجودیت لفظ و وضع آن  لفظی دلالت وضعی -



  معنی بر لفظ  دلالت
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020 

 

 ستامعنی آن لفظ در برابر  یعنی وضع. می باشد مستند 
 .(125۱/   3)النملة. المهذب. 

و در اصطلاح عبارت از بوده در لغت به معنی گذاشتن  ،وضع
طوری که هرگاه شی اول  ،یگر استتخصیص یک شی به شی د

اطلاق شود، شی دوم از آن فهمیده می شود ، مراد از اطلاق لفظ،  
  با اراده معنی آن می باشد. ،استعمال لفظ

 اطلاق هرگاهطوری که به : بودن یک لفظ دلالت لفظی وضعی
آن لفظ آگاهی دارد،  توسط کسی که به وضعِ  آنمعنی  ،شود

برای کسب علوم مفید  ،لفظی وضعیدلالت های  .فهمیده شود
. )النملة وسیله مهم در تعاملات میان مردم می باشند بوده و یک
 (.65-12۰۱/  3المهذب. 
همان دلالتی است که مقصد  علماء می باشد. یعنی  وضعی دلالت

 وضع لفظ برای معنی در لسان یا در اصطلاح .عبارت است از 
)الزحیلی محمد. بر معنی سه نوع است لفظی دلالت وضعی 

۱/۱۹۱) : 
رای است  که بمعنی عبارت از دلالت  لفظ بر تَام  :دلالت مطابقت

آن وضع شده است. به این سبب به این نام مسمی شده است که 
 بر ایجاب و (بیع) لفظ طوری کهلفظ بر معنی آن مطابقت دارد، 

ه . یعنی وقتی گفته شد کدلالت دارد میان خریدار و فروشنده قبول
بیع یا خرید و فروش انجام شد دلالت می کند که ایجاب و قبول از 



  معنی بر لفظ دلالت
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 الرجلدلالت لفظ و يا  جانب خریدار  و فروشنده اجراء شده است.
به يك انسان مذکر که کاملاً تطابق دارد، دلالت مطابقت است 

 (۴۴۰)الجیزانی.
که   است آنمعنی جزء  یک  عبارت از دلالت لفظ بر : تضمن دلالت

هرگاه گفته شود که خانه فروریخت و مثلاً  .استوضع شده ش رایب
نی . یع، دلالت تضمن استفروریختن سقف خانه باشد ،مراد از آن

 . می باشد جزء فروریختن خانهخانه  وریختن سقفِ فر 
است که در ذهن معنی عبارت از دلالت لفظ بر : التزام دلالت

  (. به عبارت دیگر۱/۱۹۱)الزحیلی محمد.  باشدمی  برایش لازمی 
دلالت التزام عبارت از دلالت لفظ بر چیزی است که خارج از 

(. ۱/۹۱۳)مرداوی مسمای آن بوده ولکن برایش لازم می باشد 
 لازممعنی عت. شجاعت مانند دلالت لفظ شیر )الاسد( بر شجا

 (.۱/۱۹۱است که از لفظ شیر جدا نمی شود )الزحیلی محمد. 
ور طلفظ )البیت( یعنی خانه از طریق مطابقت به توضیح بیشتَّ :

کامل به خانه دلالت دارد، ولی از طریق تضمن به سقف خانه دلالت 
می کند چون خانه شامل سقف و دیوار ها است یعنی سقف جزء 

) سقف(  از طریق التزام به دیوار دلالت دارد  ما لفظخانه است  و ا
دیوار نیست و نه هم این لفظ برایش وضع شده  ،سقف که  طوری

است لذا دلالت مطابقت ندارد و از جانب دیگر دیوار جزء سقف  
نیست پس دلالت تضمن هم ندارد چون دیوار جزء آن نیست.  اما 



  معنی بر لفظ  دلالت
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024 

 

ف است که از آن جدایی رفیقِ لازمِ خارج از ذات سق شبیه دیوار 
شیوه دیگری می باشد که آن  ندارد پس دلالت سقف بر دیوار به
 . (۱۶۱دلالت التزام است )الغزالی. محک.

 ول آنادو قسمت تقسیم شده اند:  : بهمعنی بر دلالت نظر از الفاظ
به مراد آن دلالت برای قرائت کننده و یا شنونده که خود لفظ 

 مرتبط، ز آن لفظخارج ا  لت  آن به امرکه دلا نماید و دوم آنمی
 قابل الفاظ بعضیتأویل ولی . (۱/۸۴الزحیلی محمد.) باشدیم

حیح تأویل آن ص ،، باید به اساس دلیل صحیح باشد در غیر آنتأویل
 (033، الجدیع. ۱/۸۵لزحیلی محمد.انمی باشد )

نده به شنو  ایقرائت کننده و  یخود لفظ براکه ی تقسیمات الفاظ
نزد احناف و جمهور متفاوت است. نزد  ،دینما ید آن دلالت ممرا

، و: ظاهر، نَ چهار قسم استاحناف  فَسَّّ حْكَم، که واضح  ص، م  م 
حْكم است بعد نص و بعد ظاهر. به این   ،بعد م فسَّّ  ،ترین آنها م 
نص بر ظاهر ترجیح  ،ظاهری نزد مجتهد ترتیب در حالت تعارض
فَسَّّ  حْكم بر  ،دو بر هرداده می شود،  و م  همه آنها ترجیح و بالاخره م 

سایر نزد   .(۱/۸۵الزحیلی محمد.و  ۱النسفی.) دداده می شو 
: ظاهر و نص. ستادو قسم  ،دلالت به معنی از نظر   لفظ ،علماء

، نص بر ظاهر، و ظاهر بر مؤول شاندر حالت تعارض ظاهری نزد 
فرق  ،جمهورد نز  ( ۱/۴۱.البسام التميمي) ترجیح داده می شود

معنی ) قبول و عدم قبول احتمالِ  ،اساسی میان ظاهر و نص



  معنی بر لفظ دلالت
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معنی دیگری  ست که احتمالِ ا ظاهر آنیعنی می باشد.  (دیگری
ست ا دلالت آن  ظنی می شود، ولی نص  آنقبول می  نماید و  را

را قبول نمی کند و دلالت آن به درجه  معنی دیگری که احتمالِ 
نزد جمهور  معادل )ظاهر( و )نص(  )ظاهر( پس قطعی می رسد.

( بوده، ونزد احناف  حْكَم(   و )نص( در نزد جمهور معادل )م فسَّّ )م 
 .(۱/۳۰الزحیلی محمد.) می باشدنزد احناف 

  :احتمالات وارده از این نگاه  نزد احناف سه عدد است
 ست، ا آشکارکه از آن دیگری غیر لفظی  احتمال لفظ -
  احتمال تخصیص  -
 نسخ. احتمال  -

 اگرهرگاه هر سه احتمال موجود بود به آن )ظاهر( گفته می  شود، 
حکم( سه گانه مذکور موجود نبود به آن )م   هیچ یک از احتمالات

 . ( 341دكوري گفته می شود )
 

 نزد سایر علماء نزد احناف
 ظاهر ظاهر
 ظاهر نص
 نص م فسَّّ 
حْكَم  نص م 

 ر علماءساینزد احناف و الفاظ مذکور معادلت 



  معنی بر لفظ  دلالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

026 

 

 ظاهر
برای  اسمی ،ظاهریعنی  .هتِ يغَ صِ ع بِ امِ لسَّ به لِ  راد  ر الم  هَ كلام ظَ لِ  اسمٌ 

ار آشک آن  وسیله صیغهه کلام است که مراد آن برای شنونده، ب
بدون نیاز به طلب و تأمل، به شرط [  (۱)النسفی. المنار. شودمی
وسوعة الفقهیة. )الم لسان باشد همان که شنونده از اهل این
۱۳/۱۵۹.) [ 

 ،خودش به معنی راجح دلالت می نمایدلفظی است که  ،و یا ظاهر
 لفظی ،ظاهربه عبارت دیگر، . موجود باشدهرچند احتمال غیر آن 
 از دو معنی را داشته باشد یا بیشتَّ است که احتمال دو و

ست که با وضع اصلی و ا لفظ ظاهر آن و یاهم .(  ۹۸  الجیزانی.)
 جوحمر  دیگریعرفی به یک معنی دلالت دارد و احتمال معنی  یا

 .(۹.۵۱الآمدی. الاحکام.باشد )
بوَ اْ [ فرماید:می تعالیالله   ، 035-البقرة]وَأحََلَّ ٱللَّه  ٱلبْيَعَْ وَحَرَّمَ ٱلرِّ
بیع )خرید و فروش( را حلال و ربا را حرام کرده است. که الله  و 

بیع و تحریم ربا، زیرا این معنی  کردنِ حلالاین آیه ظاهر است در 
است « حَرَّمَ »و « أحََلَّ  »ی ظاهری از دو کلمهمعنی همان 
 (۹۵۶زیدان.
 ظاهر حكم

 واجب است که از آن ظاهر می شودهمان چیزی عمل به  
)شرعی( بیاید که  مگر این که  دلیلی (۱النسفی. المنار.)



  معنی بر لفظ دلالت
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عام باشد  ظاهر راگ (.۱۰۹)خلاف. مقتضی عمل به غیر ظاهر باشد
 .ارد دگر مطلق باشد قابلیت تقییِد را را دارد و ا تخصیصقابلیت 

 وپیامبر صلی الله علیه  حیات در زمان نسخ آناحتمال  علاوه بر آن
 .(۱۳۴ .الجدیع) موجود استیعنی در زمان تشریع،  سلم

 ،از صیغهِ خودشحاصله معنی بر  کهلفظی است  ،ظاهر نزد جمهور
ولی احتمال تأویل در  ،دلالت نماید ، در ذهنراجحظنی  قسمبه 

لفظ و   )ظاهر( نزد جمهور، شامل لفظ )ظاهر( .آن موجود است
الزحیلی ) می شوددارند، نزد احناف به تعریفی که )نص ( 
 .(۱/۳۰محمد.

که لفظ ظاهر، به معنی غیر ظاهری اش تأویل شود لازم  برای این
ف شود صر  معنایلفظ به   و باشدقابل قبول همراه  است تا با قرینه  

را داشته باشد. ولی هرگاه تأویل بنابر  که نظر به دلیل احتمال آن
و اغراض و یا تقویه آرای  دلیل شرعی نباشد بلکه به اساس هوی  

 .(۱/۱۶۶بعضی افراد باشد، تأویل باطل می باشد )الزحیلی محمد.
 

 نص
 :احناف نزد نص 

ط ست که  توسا آن  نصت. وضاحت نص نسبت به ظاهر بیشتَّ اس
دلالت مقصود از آن  معنی به صالتاً از سیاق اش أ  ،خودشصیغه 
  اين ، ولیدهبو آن موجود  و تخصیص احتمال تأویل نموده،
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در زمان حیات پیامبر علیه  نسبت به ظاهر کمتَّ است. و تاحتمالا 
مل ع  رد.را دا احتمال نسخ یعنی در زمان تشریع،  الصلاة و السلام،

اید. را تأویل نم که دلیلی بیاید که آن واجب است مگر این ،به نص
الزحیلی نقلاً عن   ۵۳/ ۱، الجصاص.الفصول.  ۱النسفی. المنار.)

  .(۱/۸۸محمد. 
وا  [الله تعالی می فرماید: وَإنِْ خِفْت مْ ألَاَّ ت قْسِط وا فِي اليْتَاَمَى  فاَنكِْح 
باَعَ  مَا طاَبَ لكَ مْ مِنَ النِّ   واتعَْدِل   ألَاَّ  خِفْت مْ  فإَِنْ سَاءِ مَثنَْى  وَث  لَاثَ وَر 

ول و  ألَاَّ  أدَْنَى   ذَ لكَِ ن ك مْ  أيَْمَا مَلكََتْ  مَا أوَْ  فوََاحِدَةً  و اگر ؛ 3 -النساء] اتعَ 
ترسیدید که در حق دختَّان یتیم نتوانید عدالت را رعایت کنید، )از 

د و( با زنانی )دیگر( که مورد پسند ها صرف نظر کنیازدواج با آن
شماست دو دو، و سه سه، چهار چهار، ازدواج کنید. پس اگر بیم 
دارید که نتوانید عدالت کنید، به یک )زن( یا به آنچه )از کنیزان( 

 این تر است بههایید )اکتفا نمایید( این )کار( نزدیککه مالک آن
احت تعدد زوجات و این آیة شریفة نص است در اب .که ستم نکنید
  .( ۱/۸۸آن به چهار )الزحیلی محمد. محدود نمودن 

 ،بر معنی خویش دلالت نمودهلفظی است که  :جمهور نزد نص
قطعی ،  دلالتش بر معنی آن احتمال تأویل در آن موجود نیست

 . به این ترتیب لفظبر غیر آن دلالت نمی نمایدو اصلاً  باشدمی
( نزد احناف است.)نص( نزد جمهور معادل لفظ  عمل به  )مفَسَّّ

آنچه نص به آن دلالت می نماید واجب است، از آن عدول نمی شود 
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 سلم وو زمان نسخ بعد از وفات  پیامبر صلی الله علیه  ،مگر به نسخ
 . (۱/۳۸الزحیلی محمد.)به پایان رسیده است 

: لفظ نص به دو معنی اطلاق می شود : یکی در علم  يادداشت
آیات قرآن  کریم و احادیث شریف به دوم  .تعریفش گذشتاصول که 

 الزحیلی وهبة. اصول. ،۱/۸۸الزحیلی محمد.) هم اطلاق می شود
 نیزاحادیث شریف و اجماع  ،گاهی به قرآن کریمو يا هم  (،302/ 1

 .(030 .طويلة ) اطلاق می شود
 (۹۵۹. زیدان) نظر به تعریف احناف نص و ظاهر بین فرق 

معنی تر از دلالت ظاهر بر خود واضحمعنی  دلالت نص بر .1
 خودش است.

معنی نص مقصودِ اصلی از سیاق کلام است، اما معنی  .0
 اصلی آن.معنی مقصودِ تبَعی سیاق کلام است نه  ،ظاهر

 نص بعیدتر از احتمال تأویل ظاهر است. احتمال تأویلِ  .3
اگر نص و ظاهر باهم تعارض یابند، نص بر ظاهر ترجیح  .4

 د. داده می شو 

 سَّّ فَ م  
ست که وضاحت آن نسبت به نص بیشتَّ بوده و احتمال ا آن سَّّ فَ م  

در عهد پیامبر علیه الصلاة و آن  تأویل در آن نیست. احتمال نسخ 
لفظی است به عباره دیگر  .(۱)النسفی. المنار  موجود است السلام

 می نماید و که خودش به معنی مفصل با تفصیل کامل دلالت



  معنی بر لفظ  دلالت
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احتمال تأویل آن موجود نیست. به این ترتیب هر لفظ مجملی که 
ست اتوسط قرآن  و یا  سنت تفسیر شده است، اجمال آن رفع شده 

فَسَّّ  و آن  احتمال تأویل می باشد. پس یعنی تفسیر کرده شده() م 
عمل نمودن  .وجود ندارد  ،آنچه تفسیر شده است از به معنی غیر

 هرگاه  واجب است. ،همان وجه که تفصیل آن آمده است به ،به آن
 از جمله احکامی باشد که نسخ به آن وارد شده، صرف در عهد سَّّ فَ م  

 .یعالجد)د باشنسخ می قابل  و سلمصلی الله علیه رسول الله 
كَاةَ  الله تعالی می فرماید: . (۱۳۱-۱۳۸ لَاةَ وَآت وا الزَّ وا الصَّ  مَاوَ }وَأقَِيم 
وات قَدِّ  سِك مْ  م  وه   خَيْرٍ  مِنْ  لِأنَفْ  يرٌ{ لَّهَ بَِِا تعَْمَل ونَ بصَِ ال إنَِّ   اللَّهِ  عِنْدَ  تجَِد 

و زکات را ادا کنید، و  بگزاریدبه این  مفهوم : و نماز . ۱۱۶ - البقرة
فرستید، آن را نزد الله هر کار نیکی را که برای خود از پیش می

 کنید بینا است.آنچه میخواهید یافت، یقیناً الله به 
فت ص) است به تفصیل بیان شده احادیث شریفدر  ،گزاردن نماز

که به کدام اشخاص  ادای زکات  با تفصیل این  ،(نماز و احکام آن
ة در آی ،آن اداء نکردن یا سزای قابِ آن و عِ  ادای  داده شود و ثوابِ 

 هدر سنت تشریح شد یگر قرآن کریم و سایر تفصیلات آنهای د
فَسَّّ این الفاظ  است.  پس لَاةَ المجالی به تأویل الفاظ )بوده و  م  صَّ
كَاةَ   ( نمانده است.و  الزَّ

ؤَوَل ميان فرق َ  و م   فرق لفظ میان این دو ء: بعضی از علما م فسَّّ
مراد نص را بیان می نماید ولی  ی آندو  چند هر قایل شده اند. هر



  معنی بر لفظ دلالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111   
 

َ به استناد قر  سنت بوده یعنی با دلیل قطعی تفسیر  آن  وم فسَّّ
ؤَوَلاما  شودمی  یعنی دلیل غیر قطعی بیان می شود با اجتهاد م 
 .(033. دكوري ،033الجدیع.)
 

 م حکمَ
راَد  بهِِ عَنْ احْتِمَالِ النَّسْخِ ما فَ  حکَم  الم    : احناف نزد محکم أ حْكِمَ المْ 

ست که مراد آن طوری محکم شده باشد ا آنكم حم  یعنی . وَالتَّبدِْيلِ 
.  یعنی (۱النسفی. المنار. ) که احتمال نسخ و تبدیل در آن نباشد

عبارت از لفظی است که به صیغه خودش به معنی اش دلالت واضح 
و قطعی داشته و احتمال تأویل، تخصیص و نسخ در آن موجود 

  .(۱/۳۱الزحیلی محمد.و 15.اصول.السّخسي ) باشدن
ل و تبدیایمان و توحید شامل م حکَم می باشد که  ،عقائد نصوصِ  

، والدین اب ویینیک بهی که نصوصسایر ، در آن امکان نداردتغییر را 
هم یا  ، ومی کندنهی  از  ظلم می کند  و یا امر عدل  و صله رحم

اعتبار امور به مقاصد آنها، رفع حرج،  ، از آن میانقواعد عامه شرعی
 است. محکم جملهاز نیز  ، منع ضرر

 م حکَم به آن عمل به آنچهبوده و قطعی الدلالة  ،م حکَم: م حکمَ حکم
 .(۱النسفی . المنار. )می باشد  اجب دلالت می نماید، و 

لفظی است که به معنی اش دلالت واضح دارد  :جمهور نزد  م حکَم
  (.303/ 1.محمد الزحيليقطعی ) ظنی باشد یادلالت آن  خواه 



  معنی بر لفظ  دلالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

010 

 

 کمشتَّ 
، لفظی است که افرادی با تعاریف مختلف )مختلف مشتَّک

(. یا به ۱شود )النسفی. المنار.ل شامل میالحدود( را بر سبیلِ بدََ 
یا  های متعدد برای دوتعبیر دیگر: مشتَّک لفظی است که با وضع

وضع شده است یعنی برای هر یک از معانی خود با یک  یچند معن
وضع شده است. از جمله الفاظ مشتَّک لفظ "عيّ"  وضعِ جداگانه
م، يعنی چش برای چندین معنس«  عین»است: لفظِ و لفظ " مَولی " 

ی آب، جاسوس و کالای تجاری، و لفظ "مَولی" برای آزاد چشمه
( علاوتاً ۹۹۱ی آزادشده وضع شده اند )زیدان. ی برده و بردهکننده

آزاد شده، آزاد كننده، انعام ، برده، متابعت کنندهمالك، به معنی 
 .)المعانی( نیز می باشد كننده، دوست دار، رفيق، هم پيمان

 

 م ؤوََل
   تأويل

در  ت.اس كردن یمعن و تفسير، توضيحبرداشت، در لغت به معنی 
فقه، تأویل عبارت از گشتاندن لفظ از معنی ظاهری اش به یک 

  دلیل موجود باشد.که احتمال آن نظر به یک معنی دیگری است 
غیرِ مدلول ظاهریش حمل شود  که لفظ برتأویل صحیح آن است 

غیر ظاهری در لفظ و بودن دلیلی که معنی آن  با احتمالِ وجودِ 



  معنی بر لفظ دلالت
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 کند )زیدان.غیر ظاهر را تقویت میمعنی حمل این لفظ بر آن 
دلیل  ( ولی هرگاه۹۳۱و و السلمی  ۱/۵۶۸، ابن قدامة. ۹۵۹

صرف لفظ از ظاهرش را نداشته باشد، تأویل  ضعیف باشد و قوتِ 
 .(۹۳۱فاسد گفته می شود )السلمی 

ؤَوَل ؤَوَل :م  لفظی است که از ظاهرش نظر به یک دلیل گشتانده  م 
شده باشد،  هرگاه دلیل مذکور قوی باشد و مقتضی رجحان چیزی 

 شدباطل میباشد که مرجوح بود، تأویل صحیح است در غیر آن با
آنچه از لفظ مشتَّک، بعضی از وجوه آن با و یا به  (.۹۳۱)السلمی

ؤَوَلشده باشد، رأی غالب ترجیح داده   )النسفی گفته می شود م 
 (.۱المنار.
موم، آن از  ع و گشتاندن تخصيصِ عام   لق،تقيِيدِ مط :تأویل انواع
 .(۱/۳۳الزحیلی  محمد.)

 صحت نظر از تأویل انواع
موم به دو صنف تقسیم می شود یکی تأویل صحیح و دوم به طور ع 

 .تأویل فاسد
 ست که دلیل صحیح یعنی دلیلی شرعیا : آنمعتبر یا صحیح تأویل

}وَاسْألَِ القَْرْيةََ الَّتِي ك نَّا فِيهَا وَالعِْيَر الَّتيِ . برآن دلالت می نماید
که در آن بودیم و از کاروانی  قریه ای و از ؛۸۱ -أقَبْلَنَْا فِيهَا { یوسف

)القَْرْيةَ( به )اهل یا مردم  آیة شریفة نایدر  .که با آن آمدیم بپرس
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 که تأویل صحیح است. (۱۳۰ .الجدیع تأویل شده است )قریه( 
نماید.  آن دلالت نمی ست که دلیل صحیح برا آن :فاسد تأویل

عی بدون دلیل شر  لمین تبارک و تعالیصفات رب العاتأویل نمودن 
 الله تعالی تأویل شود به قدرت الله( د)یَ  نباید از آن میان است:

 در حالی که اسماء و صفات .(القول فی الصفاتالفقه الاکبر.متن )
رب العالمین که در قرآن و سنت آمده، ثابت است، ولی کیفیت  آن 

 به خود الله سبحانه و تعالی معلوم است.
اه تأویل به اساس دلیل صحیح و شرعی بنا نشده باشد یعنی هرگ

 ، اغراض و یا غالب نمودن رأی بعضیخواهشات  نفسانیهرگاه بنابر 
مخالف نص  ،هرگاه تأویل، از اشخاص باشد، تأویل فاسد است.

أویل تنیز در لفظ نباشد، تأویل احتمال آن  صریح باشد و یا هرگاه 
 (.۱/۱۶۱الزحیلی. محمد.) باطل است

  تأویل شروط
باید قابل تأویل باشد. الفاظ قابل  می شودلفظ که تأویل  - اول

فَسَّّ و م حکَم تأویل نزد احناف عبارت  از ظاهر  و نص است ولی م 
قابل تأویل بوده ولی  ظاهر  ،اما نزد جمهور .نمی باشد تأویلقابل 

فَ  نمی باشد،قابل تأویل  نص )با تعریف آن نزد جمهور(،  سَّّ چون م 
با  ،نص عبارت از با تعریفی که نزد علمای حنفی دارند، و م حکَم
 دارد. که نزد سایر علماءاست تعریفی 

 



  معنی بر لفظ دلالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 115   
 

 به ه کمستند باشد دلیلی صحیح  لازم است تا تأویل به یک – دوم
گشتاندن  لفظ از معنی ظاهری اش به معنی دیگر دلالت نماید. 

دلیل صحیحی بیاید که  مگر این  ،عمل به ظاهر است ،زیرا اصل
ه ک مگر این ،که معنی آنرا برگرداند. پس اصل در عام، عموم است

صل در ا ،دلیل صحیحی بیاید که آنرا به بعضی افرادش خاص کند
 دکه دلیل صحیحی بیاید که آنرا مقیَّ  ینمطلق، اطلاق  است  مگر ا

ی حتمصحیح  یدلیلنمودن، موجودیت  رای تأویلیعنی ب .کند
 است.
آن  که به یکه تأویل می شود احتمال معنی لفظ لفظیدر  -  سوم

 موجود باشد. تأویل شده است 
که تأویل می نماید اهلیت کافی اجتهاد  یشخصنزد  – چهارم

. شرایط مجتهد  در  (۱۶۴-۱/۱۶۱الزحیلی محمد.)  موجود باشد
 عنوان اجتهاد در همین کتاب دیده شود. 

 متشابه
ود خاص را  به علم خ آن تعالی اللهت از آن است که متشابه عبار 

، حقا اتیفیک:نموده و تفسیر ننموده است  قیصفات  الله جَلَّ جَلال ه 
وزن اعمال و نصب کیفیت  ،رسد یبه وقوع م امتیکه در روز ق

، به علم  الله تعالی خاص شده و برای ما تفسیر صراط و عبور از آن
و   ۱۰الشنقیطی .مذکره.،۱/۳۶الشوکانی .ارشاد) نشده است
 نیز موجود می باشدتعاریفی دیگری از متشابه (. ۱/۹۳۱السلمی.



  معنی بر لفظ  دلالت
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ه متشابالفاظ ( ولی باید به خاطر داشت که ۱/۳۶)الشوکانی .ارشاد
احکام موجود  احکام و احادیثِ  در آیاتِ  فوق الذکر با مفهوم و معنی

 نمی باشد.
اعتقاد به آن  ،همتشاب موردطریقه عامه اهل سنت و جماعت در 

الفاظ آن می باشد.  تأویلِ  امتناع ازو   ،طوری که آمده است همان
 ،الله تعالی خودش به مراد آن دانا است.  این طریقه، در اعتقاد

 .(۱۱۳-۱/۱۱۱الزحیلی محمد  طریقه سالم تر است )
که در صفات ذاتی و فعلی الله سبحانه و  ینصوصمعنی الفاظِ 

درک می شود ولی کیفیت  بوده وبان عربی تعالی آمده است به ز 
وَ می فرماید: الله تعالیآنها درک نمی شود.  ءٌ وَه  } ليَسَْ كَمِثلْهِِ شَيْ

مِيع  البَْصِير { الشورىال او نیست، و او شنوای مثل  هیچ چیز ؛ ۱۱-سَّ
 .بیناست
ت الله صفا در اسماء و نمودن نفی و ، تحریف(تشبیه نمودنتَثيل)

عالی الله سبحانه ت كيفيت آن ها به خود،جواز نداردلی سبحانه و تعا
/ ۱النملة . المهذب.) از درک آن عاجز است بشر عقلمعلوم بوده و 

. از امام (۱/۴۴۰الموسوعة العقدیةو  ۹۱۸الجیزانی . ،۵۶۱
ات الله تعالی به صف کهنقل شده است  حنيفه رحمة الله عليهابو

شباهت  مخلوقات به او از یهیچ چیز  مخلوقات وصف نه شود.
از مخلوقـاتش شبیه است، همیشه بوده و  یندارد. و نـه او بـه چیـز 

 .تا ابد با اسماء و صفات ذاتی و فعلـی اش خواهـد بـود
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د و نفس خود یاد نموده یَ ، در قرآن از وجهآنچه الله جل جلال ه   
. آن صفات را ما نمی دانیم کیفیت ولی صفات او تعالی است ،است
الله، نعمت يا قدرت او است زيرا که در اين قول، دفته نشود که  يَ گ

غضب و رضایش  از جمله .  صفت الله جل جلال ه  نفی می شود
آن ها توسط  عقل بشر درک شده  تیفیککه صفات او تعالی است 

 .(متن الفقه الاکبر) تواندنمی

 



  معنی بر لفظ  دلالت کیفیت
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 معنی بر لفظ دلالت کیفیت
اعد برای کیفیت دلالت لفظ بر معنی در وضع قو  ،علمای اصول فقه

. ولی اکثراً و طریقه جمهور طریقه احناف نظر می باشند:دو ه ب
 الزحیلی محمد.)اختلافات مذکور، از نوع لفظی و اصطلاحی است 

۱/۱۹۰). 
  معنی بر لفظ دلالت طرق تقسیم در احناف طریقه

طرق دلالت لفظ بر حکم را به چهار قسم تقسیم  ،علمای حنفی
دلالة  دلالة النص، و دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ووده اند: نم

مراد از نص در این جا لفظی است که از آن  (۱)النسفی. الاقتضاء
فَسَّّ معنی فهمیده می شود خواه ظاهر باشد یا نص یا   یا م حکم م 

دلالت لفظ بر حکم یا با خود لفظ  .(۱/۹۴۸الزحیلی وهبة. اصول.)
ی که د.  دلالتشو که با خود لفظ ثابت نمی  و یا این می شودبت ثا

ة ار به آن عبکه یا مقصود از لفظ است  شودبا خود لفظ ثابت  می 
 اشاره معنی به التزام طریق به فقط ،که می گویند و یا اینالنص 
دلالة الإشارة یا إشارة النص ( است و به آن إشارةکه آن ) کند می
 گویند. می

دو حالت است: یا نیز ، نشوداه دلالت با خود لفظ ثابت ولی هرگ



  معنی بر لفظ دلالت کیفیت
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که مفهوم آن به اساس لسان دانسته می شود که به آن  دلالة  این
 ،که مفهوم آن از شرع دانسته می شود النص گفته می شود و یا این

 048/ 1 ح. التلویالتفتازانی) ه آن دلالة الاقتضاء گفته می شودکه ب
 (  ۱/۹۴۸الزحیلی وهبة. اصول.،  ۱/۱۹۰الزحیلی محمد. 

، شوندنص ثابت می  به ظاهرِ  ثابت شده از دلالت های فوق مِ احکا
 نه به اساس قیاس و رأی . 

 احناف نزد حکم بر لفظ دلالت
 :ی شودم بر حکم دانسته ، دلالتشبا خود لفظ ی کهدلالت لفظ - ۱

 .مقصود از لفظ است: عبارة النص   - 
  .عنی اشاره می کند: اشارة النصبه طریق التزام به م  - 

 :شودبر حکم دانسته نمی دلالتش ،دلالت لفظی که با خود لفظ - ۱
 .مفهوم آن از شرع دانسته می  شود: دلالة الاقتضاء - 
 .دانسته می شود: دلالة النص مفهوم آن به اساس لسان - 
علوم مد صیغه اش است که از خو معنی دلالت لفظ بر  : النص عبارة

باَ:} قال اللَّه تعالى .می شود ؛ 035البقرة: { وَأحََلَّ اللَّه  البْيَعَْ وَحَرَّمَ الرِّ
. از در حالی که الله، داد و ستد را حلال و ربا را حرام نموده است

علوم ربا م و حرام بودنِ داد و ستد حکم حلال بودن  يفة،شر يةآ الفاظ 
 .(۹۱۱ الجدیع) می شود

 به التزام طریق بهنص  صيغه و عبارت ِ ست که ا آن :النص ةاشار 
 آن بر خود عبارت با نص که معنی کند، یعنی می اشاره معنی



  معنی بر لفظ  دلالت کیفیت
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 دارد. پس اشاره آن که به استی امعن مستلزم کند، می دلالت
(. ۹۰۱زیدان. عبارت ) با نه است اشاره طریق به آن بر لفظ دلالت
نَّ حَوْليَِّْ كَامِليَِّْ }: فرماید می تعالىالله  وَالوَْالدَِات  ي رضِْعْنَ أوَْلَادَه 

لمَِنْ أرََادَ أنَْ ي تِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَْوْل ودِ لهَ  رِزقْ ه نَّ وكَسِْوَت ه نَّ 
دان خود را دو سال و مادران )باید( فرزن ؛ 033البقرة: { بِالمَْعْر وفِ 

ن دستور( برای کسی است که بخواهد دوران )ای  تَام شیر دهند
که فرزند برای او متولد  یو بر آن کس .شیر خوارگی را تکمیل کند

 لازم طور شایستهه خوراک و پوشاک آنان  )مادران ( ب ،شده )پدر(
زند که فر  یمعلوم می شود که مراد از  )کس يفةشر يةآ . از این  است

 برای او متولد شده(، پدر می باشد.
ونَ{ می فرماید: تعالیه الل }فاَسْألَ وا أهَْلَ الذِّكرِْ إنِْ ك نتْ مْ لَا تعَْلمَ 

 يةآ دانید، از اهل ذکر بپرسید. حکم اگر نمی پس ؛  ۴۹-النحل 
عام است در هر مسأله ای از مسائل دینی که هرگاه نزد  يفةشر

انسان علم آن نباشد از علمای راسخ در علم که آن مسأله را 
،  معلوم فةيشر يةآ (.  از عبارت این التفسير الميسّ، بپرسد )دانندمی

اهل الذکر  واجب است تا از  ،می شود که در حالت ندانستن
 ها،  آنپرسیدن سؤال از پرسیده شود.  (علمای راسخ در علم)

ها  را می نماید تا از آن ی راسخ در علمعلما دیتموجو وجوب 
 )اهل الذکر( ر علمعلمای راسخ ددیت پرسیده شود. پس موجو 

به طریق اشارة النص فهمیده می شود  معنیاست.  اين واجب 



  معنی بر لفظ دلالت کیفیت
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،  ۹۰۳) زیدان  دلالت می نمایدبه آن اشارتاً  يفةشر يةآ  یعنی
 (۹۱۹ .الجدیع
 ،حکم از معنی نص گرفته می شود ،ین نوع دلالتا در: النص دلالة

می گویند الخطاب(  نه از لفظ آن و اکثر علماء آنرا )فحوی
عبارت از دلالت لفظ است بر ثبوت  دلالة النص یا و . (۱۹۹الخن.)

شده نذکر ر  آنچه که در نص ب (منطوقذکر شده در نص )حکم  
حکمی که فهم آن   از اثر اشتَّاک آنها در علتِ ( مسکوت عنهاست )

 به مجرد دانستن لسان مذکور از طریق لسان ممکن می باشد. علت
ود و بر بحث و اجتهاد متوقف نمی باشد. می تواند بر درک می ش

مسکوت عنه ای که حکم آن نسبت به منطوق أولی باشد و یا 
 .(۹۱۴ .الجدیعدلالت نماید ) مساوی به آن باشد،

لْ لهَ مَا أفٍّ  بارهقوله تعالى در  :الأولوي النص دلالة والدین }فلََا تقَ 
مَا {الإسراء:  ها ها )کلمۀ( ا ف   نگو، و بر )سر( آنبه آن  ؛  03وَلَا تنَْهَرهْ 

الای ب ا ف کشیدنفریاد نزن. آیة شريفة با عبارت صريح بر تحريم 
از طریق دلالة النص بر تحریم حبس و  ، ووالدین دلالت می نماید

شتَّ ها بی یا لت وکوب والدین  دلالت می نماید زیرا  شدت آزار در آن
 ،)ا ف کشیدن(که نهی از  آیدمعنی لغوی آن در ذهن می   .است

 معنیاین  است. شامل نیز را ،نهی از اذیت های شدید تر والدین
 کسی که به لسان آشنایی داشته باشد، واضح است.  برای هر
قول الله تعالى در رعایت مال یتیمان و : یالمساو  النص دلالة



  معنی بر لفظ  دلالت کیفیت
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ى أمَْوَالَ اليْتَاَمَ  تحذیر از خوردن مال آنها به ناحق : }إنَِّ الَّذِينَ يأَكْ ل ونَ 
اَ يأَكْ ل ونَ فِي ب ط ونهِِمْ ناَرًا وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيرً    ؛12{ النساء:  اظ لمًْا إنِمَّ

خورند، جز این که اموال یتیمان را به ستم میگمان کسانیبی
خورند، و به زودی برند( مینیست که آتش را در شکم خود )فرو می

دلالت به  ،با عبارت خود يفةشر يةآ   .به آتشی برافروخته درآیند
 ،ظالمانه مال یتیمان دارد، ولی از طریق دلالة النص تحریم خوردنِ 

زیرا  ،ودشتحريم سوختاندن و تلف نمودن مال یتیمان نیز معلوم می
دو حالت یعنی در خوردن ظالمانه و تلف نمودن و یا  در هر
د. محم یلیزحال)ست دن مال یتیمان، علت حکم مساوی اسوختان

۱/۱۴۴ .) 
ی است، و  دلالت فحوی الخطاب باشد،ولویت یق اَ از طر ی کهدلالت
 .(۹۱۰ع. الجدی) باشد لحن الخطاب می باشداز طریق مساوات که 
بدون  یعنی آن بدون تقدیرِ  که استی امعنعبارت از : الاقتضاء لالةد 

. (۹۱۰ع. الجدی) نمی شوده دانست ،دلالت کلام این که مقدر باشد،
 )ذکر نشده در نص( است، یا عبارت از دلالت کلام به مسکوت عنه و

دَر در آن لفظ زیرا   قَّ دَر  [ (.۱/145الزحیلی محمد.  ) می باشد م  قَّ م 
در این  ]معنی اش موجود استشده ولی بیان ن  اً لفظست  که ا آن

 فسیر شده است :( به )اهل قریه( تالقَْرْيةََ آیة قرآن کریم، )
 {صَادِق ونَ لَ  وَإنَِّاوَاسْألَِ القَْرْيةََ الَّتِي ك نَّا فِيهَا وَالعِْيَر الَّتِي أقَبْلَنَْا فِيهَا }

که در آن بودیم، و از کاروانی که با آن بودیم قريه و از    ؛80 .يوسف
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. مراد از )قریه( از اهل قریه مبپرس، و بدون شک ما راستگو هستی
 .یز الغو  الوسيط لطنطاويیر القرطبی، الطبری و  )تفاس است

 .( ۸/۸۳۹.القواعد عةالموسو 
 آنها ترتيب و  چهارگانه های دلالت حكم

به  قطع و یقینطور به  ،نزد احناف دلالت های چهارگانه مذکور
که چیزی دریافت شود که  دلالت  می  نماید مگر این حکم شرعی

 تخصیص و یا تأویل. میان ،  از آن ،را  به  طرف ظن صرف نماید آن
پس سقوى تر است،   نسبت  به سایر دلالت ها  عبارة النصدلالتِ 

قتضاء دلالة الا بعد از آن دلالة النص، و  از آن بعدإشارة النص، 
 .(353 /1أصول ، الزحیلی وهبة .۱/14۱الزحیلی محمد.)

  یمعن بر لفظ دلالت طرق تقسیم در علماء سایر ه  طریق
یح و صر اساس ارتباط دلالت به لفظِ به  ،د سایر علماءنز تقسیمات 

به اساس  ،  و (محل نطقچیزی که در مورد آن نطق شده است )
 عدم نطق می باشد. دلالت لفظ صریح و به  لفظِ  دلالتعدم ارتباط 

الزحیلی ) منطوق و مفهوم: به دو قسم تقسیم شده است
  . و مابعده (۱/14۸محمد.
، با صراحت حاصل نطق قیطری الفاظ از معاناوقات  یگاهیعنی 

، و به منطوقبه اولی که  ،یحیتلو طوربه هم  یگاه، و می شود
  (.۱/۹۵. إرشاد الفحول .یشود ) الشوکان یمفهوم  گفته م دومی
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  منطوق . اول
 دلالتِ  است. اصطلاحاً، نطق کرده شدهدر لغت به معنی  منطوق 

 طقبه آن نحکمی است که در کلام ر فظ بل منطوق عبارت از دلالتِ 
ت ن و سنمباشر از قرآ طور و اكثریت احکام شرعی که به  شده است

لت به نام دلا منطوق  .گرفته می شود، از طریق دلالت منطوق است
لة دلا دلالة الإشارة و دلالة العبارة،یاد می شود و معادل  هم لفظی

 . (۱/۱۴۸)الزحیلی محمد. استالاقتضاء نزد احناف 
باَ{: }می فرماید تعالى الله ،  035البقرة:  وَأحََلَّ اللَّه  البْيَعَْ وَحَرَّمَ الرِّ
 و به جواز خرید و فروش و به تحریم ربا دلالت دارد. آية شريفة که 

مَا }آية شريفة  لْ لهَ مَا أ فٍّ وَلَا تنَْهَرهْ  به نهی و  ،03الإسراء: { فلََا تقَ 
يه صلى الله عل و این  قول پیامبر.  ت داردتحریم ا ف کشیدن دلال

تِها، علَى  المرَْأةَ    ت نكَْح   لا) و سلم ،  صحيح مسلم) ولا علَى خالتَِها عَمَّ
زن  همزمان نکاحو تحریم  زن زن  و عمه   نكاح همزمان بابه تحریم 
 . ددلالت دار  زن، و خاله  
   .غیر صریح یکی صریح و دیگر ،وع استدو ن:  منطوق  أنواع

آن است که لفظ به آن با مطابقت و یا تضمن دلالت  : صریح منطوق
منطوق  به عباره دیگر . ( ۹۰۶)الزحیلی وهبة. اصول. می نماید

لت که دلاگذاشته شده باشد  معنایست که لفظ برای ا آن صریح
مذکور صریح می باشد، چه دلالت با مطابقت کامل ی امعنآن بر 

معنی دلالت کند  و چه لفظ حقیقت  از  باشد یا با تضمن که به جزء
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    .(152-۱/۱۴۳)الزحیلی محمد. باشد یا مجاز
 فهمیدهاست که از لفظ معنی عبارت از آن     :صريح غير منطوق

به نام دلالة التزام یاد  می شود، یعنی دلالت آن با التزام است و
یر صریح لفظِ منطوق غ . (152-۱/۱۴۳)الزحیلی محمد. شودمی
)مطابقت و تضمن(  دلالت می نماید  تلر از یکی از دو دلابه غی

لفظ از طریق  ،در منطوق غیر صریح ،( ۹۰۶)الزحیلی وهبة. اصول.
لفظ مستلزم همان معنی و حکم  زیراالتزام  به حکم دلالت دارد 

ته گذاشآن که لفظ برای ی امعنحکم در آن از سبب  باشد، پسمی
 (.۱۱۱۹-۱۱۱۱/ ۴)النملة. شده است، لازم می شود

 لةقتضاء ودلا، دلالة الا دلالة التنبيهمنطوق غیر صریح به انواع 
  ( ۹۰۶شارة تقسیم شده است )الزحیلی وهبة. اصول.الا 

 مفهوم .دوم
 ،به آن نطق نشده استکه در کلام  بر حكمِ چیزیست که لفظ ا آن 

 الزحیلی. ۹۰۱الزحیلی وهبة. الاصول) دلالت می نماید
 (.۱/۱۵۹محمد.

 مفهوم أنواع 
 ه.خالفالموافقه و مفهوم  المد : مفهوم دو نوع می باش 

وق منط مسکوت عنه مطابق حکمِ ست که حکم ا آن: الموافقة مفهوم
از  عبارت مفهوم الموافقةبه عبارت دیگر . (۴۵۶)الجیزانی. باشد

بب از س ،سکوت عنهبرای م منطوقدلالت لفظ است بر ثبوت حکم 
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اشتَّاک شان در علت حکم که از طریق لغت )زبان( فهمیده شده 
خواه نفی باشد یا اثبات. این  .نه از طریق بحث و اجتهاد  باشد

)الزحیلی  استالنص مسمی  دلَالةدلالت نزد احناف بنام 
 .(۱/۱۵۴محمد.

 اولی   ،منطوق مسکوت عنه نسبت به علتِ  هرگاه حکم در علتِ 
 :  تحریم لت و کوب، مفهوم به نام  فحَْوى الخطاب یاد می شودباشد

لْ لهَ مَا } :والدین که از این آیت شریف معلوم می شود فلََا تقَ 
 نه مساوی به حکمِ علت در مسکوت ع هرگاه حکمِ   . 03الإسراء: { أ فٍّ 

 مال خوردن ظالمانه   ی شود،لحَْن الخطاب یاد م منطوق باشد بنام
و  تلف نمودن  مال آمده و منطوق است،  قرآن کریمر که د یتیمان 
 .که مسکوت عنه می باشد شان
 حکمِ  مخالفِ  مسکوت عنه ست که  حکمِ ا آن :المخالفة مفهوم
. پس برای مسکوت عنه نقیض (۴۵۴)الجیزانی.   باشد منطوق

ف (. تعری۱/۹۸حکمِ منطوق ثابت می شود )الشوکانی. إرشاد . 
دقیق تر آن این است: مفهوم المخالفة دلالت لفظ است  بر نفی 
حکمِ ثابت شده بر منطوق، از مسکوت عنه، از سبب انتفای قیدی 

بنام دلیل الخطاب مسمی است  از قیودِ منطوق. مفهوم المخالفة
آن دلالت  که خطاب به زیرا دلیل آن از جنس خطاب است و یا این

 (.۱/۱۵۴)الزحیلی محمد. می نماید
ة، مفهوم الغای مفهوم الصفة، :است زیاد انواع دارای المخالفة مفهوم
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 العدد، مفهوم الحصر، مفهوم اللقب.مفهوم الشرط، مفهوم 
بر  است یمقید به صفت عبارت از دلالت لفظِ  :الصفة مفهوم اول

که  وصف متذکره از آن ای نقیض حکم مذکور برای مسکوت عنه 
 إسناد حسن که توسط ابو داود با  در حدیث شریف تفی شود.من

 به اساس لََُّ الواجِدِ ي حِلُّ عِرضَه وع قوبتَهَ. آمده است:   شده، روایت
در پرداخت قرض تأخیر  ثروتَندیمفهوم این حدیث شریف هرگاه 

، برای صاحب حق جواز است که از وی شکایت نماید و یا نماید
م نمود و عقوبت یا تعزیر وی مباح می باشد. بگوید که وی به من ظل

 اشدنبولی از طریق مفهوم المخالفة هرگاه شخص مدیون،  ثروتَند 
ه کبرای صاحبِ حق جواز ندارد که از وی شکایت نماید یا بگوید 

الآمدی. تعزیر وی جواز ندارد )علاوه بر آن وی به من ظلم نمود، 
 روتَندی نزد شخصِ صفت ث هرگاهیعنی   (.۹۱۰.  زیدانو  ۹/۱۹

ت در حج آن حکم بالایش تطبیق نمی شود. ،نباشد موجود مدیون
زد است و ننظرات متفاوتی نزد علماء موجود  المخالفةمفهوم  بودنِ 

ن قید و شرط قابل قبول مفهوم المخالفة بدو قایلین به آن نیز، 
ن آرای فقها و شرایط قبول مفهوم المخالفة در عناوی .نیست

 دیده شود.صفحات بعدی 
حکم، یک شرطی  ءافاده کننده هرگاه در لفظِ  : الشرط مفهوم دوم

سکوت م نقیض حکم مذکور به معلق شود که با انتفای آن شرط بر 
الشرط گفته ، مفهوم دلالت شود (چیزی که ذکر نشده عنه )
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 . مراد از شرط در این جا شرط لغوی است.شودمی
قاَتهِِنَّ نحِْلةًَ  } رماید: می ف تعالیالله   لكَ مْ  طِبَْ  فإَِنْ وَآت وا النِّسَاءَ صَد 
ءٍ  عَنْ  و مهریه زنان را به ؛ ۴.مَرِيئاً { النساء هَنِيئاً فكَ ل وه   نفَْسًا مِنهْ   شَيْ

یب خاطر به آنان بدهید، پس ای الهی( با طِ عنوان هدیه )و فریضه
به شما بخشیدند، آن را  اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر

از طریق مفهوم المخالفة این معنی گرفته  .حلال و گوارا بخورید
می شود که هرگاه زنان رضایت نداشتند، خوردن مهریه آنان حرام 

 المخالفةمفهوم  در حجت بودنِ . (۱/۱۵۳است )الزحیلی محمد.
 منظرات متفاوتی نزد علماء موجود است و نزد قایلین به آن نیز  مفهو 

ا و ین آرای فقهوالمخالفة بدون قید و شرط قابل قبول نیست عنا
 شرایط قبول مفهوم المخالفة در صفحات بعدی دیده شود.

 ایتشده به یک غقید  :  دلالت لفظ است بر حکمِ الغایة مفهوم سوم
،  نقیض حکم  )انتها( که بعد از ختم آن غایت ، طوری)انتها و آخر(

َ لكَ  }می فرماید: تعالیت شود. الله ثبو  ب وا حَتَّى  يتَبَيََّّ م  وكَ ل وا وَاشْرَ
و بخورید  ؛۱۸۱{ البقرة.الخَْيطْ  الْأبَيْضَ  مِنَ الخَْيطِْ الْأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ 

و بیاشامید، تا رشتۀ سپید صبح از رشتۀ سیاه )شب( برای شما 
نوش در شب صیام تا فجر . آیة شریفة به اباحت خورد و شود آشکار

دلالت دارد ولی از طریق مفهوم المخالفة به این دلالت دارد که بعد 
از غایت مذکور یعنی بعد از طلوع فجر، خورد و نوش حرام است 

نظرات  المخالفةمفهوم  در حجت بودنِ (. ۱/۱۰۶)الزحیلی محمد
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متفاوتی نزد علماء موجود است و نزد قایلین به آن نیز  مفهوم 
ا و ین آرای فقهوخالفة بدون قید و شرط قابل قبول نیست عناالم

 شرایط قبول مفهوم المخالفة در صفحات بعدی دیده شود.
 هرگاه دلالت نصِ بر حکمی باشد که با عددِ  :العدد مفهوم چهارم

د با انتفای قی مفهوم المخالفةاز طریق  مخصوص قید شده باشد،
حاصل  (ذکر ناشده)مسکوت عنه برای  ،آن حکممخالف  ،مذکور

 مذکور تکثیر و مبالغه نباشد؛ که قصد عددِ  یمی شود ولی به شرط
مانند  هزار بار یا هفتاد بار که در زبان عربی به قصد مبالغه 

هزار بار آمدم و ترا  مثل قول کسی که بگوید: ؛استعمال می شود
که در این دو  (۴/۱۱۸۰و النملة. ۱/۱۰۱نیافتم )الزحیلی محمد.

مفهوم عدد نظرات  . در حجت بودنِ حالت، قصد مبالغه است
نیز  مفهوم  ،متفاوتی نزد علماء موجود است و نزد قایلین به آن

ها و ین آرای فقوا. عنالمخالفة بدون قید و شرط قابل قبول نیست
 شرایط قبول مفهوم المخالفة در صفحات بعدی دیده شود. 

(  ۴۵۵تخصیص اسم است به حکم )الجیزانی.:  اللقب مفهوم پنجم
مثلاً جمله . (۱۸۶و نزد اکثریت حجت به شمار نمی رود )الاشقر.

آمدن و یا نیامدن کسی دیگری غیر از  ای )سعید آمد( دلالتی بر 
 .سعید نمی کند، یعنی دلالت نمی کند که مثلاً احمد آمد و یا نیآمد

است( به این مفهوم نیست که کسی  یا در جمله )احمد ذکی
 دیگری غیر از احمد ذکی نیست.
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نقیض حکم محصور برای غیر عبارت از ثبوت  :الحصر مفهوم ششم
 (.۱/۱۰۹می شود )الزحیلی محمد. "إنما"محصور است. حصر با 

 یعلما یک تعدادنزد  :المخالفة مفهوم مورد در اءهفق مذاهب 
ه ب دلالت هامفهوم المخالفة یکی از  ی و حنبلی،مالک ، شافعی

شمار می رود ولی بعضی شان به استدلال با بعضی انواع مفهوم 
المخالفة موافق نيستند. علمای احناف مفهوم  المخالفة را از 

 ولی ،(۱/۱۵۵)الزحیلی محمد.  استدلالات  قابل قبول نمی دانند
ا فقط در کلام شارع، ر  مفهوم المخالفةمتأخرین شان استدلال به 

 ی شان وشرط ها و  عقد ها ،ل قبول ندانسته اما در کلام مردمقاب
 در عرف و عادت شان، قایل به دلالت  مفهوم المخالفة  می باشند

 .( ۱۴،  الخن. ۱/۹۳. الشوکانی. ارشاد الفحول)
 ط راقید شر بدون  احتجاجِ نیز ، قایلین احتجاج به مفهوم المخالفة

د ها را قینمی پذیرند، بلکه یک تعداد شروط و  خالفةبه مفهوم  الم
 . (۱۰۴/ ۱الزحیلی محمد. ) آورده اندآن برای 
 المخالفة مفهوم قبول شرایط

ی شرایطی را برا ،جمهور که قایل به احتجاج به مفهوم المخالفة اند
سبب تقلیل موارد عمل به  وضع نموده اند. این  شرایط، آنقبول 

ی شود که به این ترتیب به آرای مخالفین مفهوم المخالفة م
تر می شوند. بعضی از شرایط قبول مفهوم المخالفة عبارت نزدیک
 اند از :
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کدام دلیل خاصی بر مسکوت عنه )چیزی لازم است که  -
که در نص ذکر نشده است( دلالت نکند. هرگاه دلیل 
خاصی در آن مورد موجود باشد به اساس همان دلیل عمل 

بتْ مْ فِي الْأرَضِْ  له تعالی می فرماید :}می شود. ال وَإذَِا ضَرَ
لَاةِ إنِْ خِفْت مْ أنَْ  نَاحٌ أنَْ تقَْصر  وا مِنَ الصَّ فلَيَْسَ عَليَكْ مْ ج 

 وًّاعَد   لكَ مْ  كاَن وا الكَْافِرِينَ  إنَِّ  يفَْتِنكَ م  الَّذِينَ كفََر وا
بِينًا  یگناه د،یسفر کن نیو چون در زم ؛  ۱۶۱. النساء (م 

 یددیساگر تر  د،یکه نماز را کوتاه )= قصر( کن ستیبر شما ن
شما  یکافران، برا رایبرسانند، ز یانیکه کافران به شما ز

مفهوم به فة این آیة شریدر  هستند. یدشمن آشکار 
عمل نمی شود یعنی در حالت امن و  عدم ترس المخالفة 

نیز در سفر نماز قصر می شود. دلیل آن حدیث صحیح 
مسلم  است: وقتی عمر رضی الله تعالی عنه در مورد قصر 
نماز در سفر در حالت امن از پیامبر علیه الصلاة و السلام 

قَ اللَّ برایش گفتند:  پرسید، ، فاَقبْلَ وا ه  بهَا عليَكْ مصَدَقةٌَ تصََدَّ
صدقه ای است که الله برای تان داده است پس  ؛صَدَقتَهَ  

 صدقه اش را قبول کنید.
مفهوم المخالفة با آنچه که راجح تر است در تعارض قرار  -

نگیرد، یعنی در تعارض با دلالة النص و یا سایر دلالت های 
آن ررد. در  غیقرار نگی قوی تر و یا  در تعارض با قیاس جلی

https://islamic-content.com/ayah/594
https://islamic-content.com/ayah/594
https://islamic-content.com/ayah/594
https://islamic-content.com/ayah/594
https://islamic-content.com/ayah/594
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https://islamic-content.com/surah/4
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 قوی تر عمل می شود. به دلالت های 
منطوق )آنچه که ذکر شده است( از مخرج  دِ یق که نیا -

ابر عادت بن گرینباشد به عبارت د یاکثر  یعنیغالب نباشد 
، مفهوم حالات نیغالب ذکر نشده باشد. که در ا و عرفِ 

 )موسي المخالفه حجتی برای وجوب عمل به آن نمی باشد
قید اکثری  مطابق . به این معنی که (۱۰۱۵د. أحمد محم

به غالب احوال مردم حجتی برای مفهوم المخالفة 
و الزحیلی. محمد. ۹۶۱/ ۴)النملة. المهذب.  باشدنمی
ی آمده صحيح البخار در (. ۹۶۹.الحفناويو  ۱/۱۰۵

لَاةِ وعليَكْ م  سَمِعْت م   إذَِا است:  وا إلى الصَّ الإقاَمَةَ، فاَمْش 
كِ  ينةَِ والوَقاَرِ، ولَا ت سّْعِ وا، فمَا أدْرَكتْ مْ فصََلُّوا، وما فاَتكَ مْ بالسَّ
وقتی که إقامة را شنیدید به سوی نماز حرکت  ؛ فأتَُِّوا
و  نمایید، حفظ را قارو و  آرامش است لازم شما بر کنید،

 ار  مقدار آن رسیدید، امام به که مقدارى هرسرعت نکنید، 
 را نماز مانده باقى ؛(امام سلام از بعد) و بخوانید او با

 شرطی است ،شنیدن إقامة ،در این حدیث .کنید تکمیل
که از مخرج غالب می باشد زیرا غالباً در زمان شنیدن 

ه عجل إقامه، برای ترس از دست رفتن تکبیر و یا رکعت،
شود. لذا برداشت نمی شود که هرگاه  إقامة شنیده می

در راه رفتن به مسجد و  قارو و  آرامش حکم حفظنشد،   
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نهی سرعت نیز موجود نیست )موسی محمد احمد. 
ر د{  فٱَسْعَوْاْ إلَِى  ذِكرِْ ٱللَّهِ سعی که در }یادداشت: [( ۱۰۳۱

، رفتن بدون افراط در سورة الجمعة آمده است به معنی
مبادرت و سرعت و با وقار و آرامش، سعی  به قلب و عمل، 

تفاسیر الآلوسی، البغوی، اهتمام تفسیر شده است )
 ]السعدی، المیسّ، الطنطاوی( 
 مفصل  مراجعه شود. برای مطالعه سایر شرط ها به مراجع

دو موضوع در احتجاج به مفهوم المخالفة اتفاق  یاصول رو  یعلما
 : نظر دارند

وم ههمه اتفاق دارند که به مف لیقل عده   کی یاستثنا به -
و نه در کلام  ی شود احتجاج م ینه در نصوص شرع ،اللقب
  .مردم

در کلام مردم  ی،نصوص شرع ریهمه اتفاق دارند که در غ -
 .شود یبه مفهوم المخالفة احتجاج م

حت ص یبه مفهوم المخالفة برا نیلیکه توسط قا یوطشر  -
که در آن احتجاج  یوضع شده و ذکر حالات آن،احتجاج به 

وم احتجاج به مفه نیشود، نظرات آنها را با مخالف ینم
 یتلافنکات اخ بیترت نی. به ادینما یتر م کیالمخالفة نزد
  .شود یمحدود م

 یاستثنا به در احتجاج به مفهوم المخالفة،اصول  یعلما انیم
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 ،اصول یاست. جمهور علما موجود اختلاف ،حالت ذکر شده فوق
به شرط، صفت، عدد،  دیاحتجاج به مفهوم المخالفة را  هنگام ق

 .رندیپذ یو حصر  م ()انتها و آخر تیغا
موافق اند، احتجاج به مفهوم المخالفة  شانیبا ا که یو آنان احناف

 ایفقط به حکم منطوق  یکه نص شرع ندیگو ید و منرا قبول ندار 
(. برای ۱/۱۰۸محمد.  یلیذکر شده اش دلالت دارد و بس )الزح

 مراجعه شود.  مفصل مراجعمطالعه  دلایل هر دو طرف به 
هوم المخالفة  را نمی پذیرند، احناف احتجاج به مف نكهاي: دداشتيا
احکام دریافت شده از طریق  ها همه   نیست که آن معنی اینبه 

مفهوم المخالفة را نمی پذیرند، بلکه آنها احکام مذکور را از سایر 
طرق استنباط می نمایند.  احناف گفته اند که هرگاه حکمی 

ه اساس دلیل دیگری منتفی شود، ب از مسکوت  عنه ،منطوق
 .(135-134 الخن.) به اساس مفهوم المخالفة ، نهباشدمی

 جمهور و احناف نزد  ها دلالت  در معادل مصطلحات
لالة د  دلالة العبارة، دلالة الإشارة وشامل  ،نطوق نزد جمهوردلالة الم
اکثریت احکام که مستقیماً از قرآن و  می شود. نزد احنافالاقتضاء 

دل معا.  مفهوم الموافقة استی شود از همین طریق سنت گرفته م
هور، جمصرفاً نزد  ولی مفهوم المخالفة است احنافنزد  دلالة النص

به شمار  دلالت هااز جمله احناف  نزد دلالت به شمار می رود و
  . (۱۴۵الخن.و  ۱/۱۶۸)الزحیلی محمد.  رودنمی
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  ها دلالت ترتیب
رة متعاقباً اشا بوده،قوی دلالت  ،ة النص )منطوق صريح(عبار 
. در حالت تضاءقو بعد هم دلالة الا  دلالة النص از آن  بعد، النص

ی که ذکر شد، فوق به ترتیب های، از دلالت بروز تعارض ظاهری
  (.۱/143 الزحیلی محمد.) استفاده می شود
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 خنس
 اه نای، ینرتمتعددی برای نسخ موجود است ولی مشهورتعریفات  

ْعِيِّ  :اند كْمِ الشرَّ تأَخَِّ  رفَعْ  الحْ   )الشاطبی. موافقات ربِدَليِلٍ شَرعِْيٍّ م 
 توسط( یعنی رفع حکم شرعی ۱/۵۱و الشوكاني. ارشاد. ۹/۹۴۱.

 کلمه )لفظ( نیز در آن، در تعریف دیگری. ولی متأخر دلیل شرعی
كْمِ دَ   است:شده افزوده   نَ مِ  يلٍ لِ دَ ه بِفظِ يل شرعي أو لَ لِ رفَعْ  ْح 

و  یعدلیل شر  نسخ عبارت از برداشتن حکمِ  . یعنیالكتاب والسنة
  .یک دلیلی از قرآن یا سنت  است توسط یا برداشتن لفظ آن

ین مفهوم به ا .ولی تعریف آن نزد متقدمین یعنی سلف وسیعتَّ است
 ، شامل تخصیصِ وه از آنچه در تعریف متأخرین آمدکه علا 
 ، 0۵۴الجیزانی.) ین مجمل نیز می شودمطلق و تبیِ  تقییدِ  عام،

  .(۹۰۸الجدیع .
  زمان  حیات ،زیرا زمان نسخاجماع و قیاس ناسخ بوده نمی توانند. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است  و بعد از وفات شان که 
نزد جمهور  وحی قطع شده است دیگر امکان نسخ موجود نیست.

تواند، زیرا اجماع بعد از زمان اجماع نیز منسوخ شده نمی  ،علماء
را منسوخ  باشد لذا وحی بعد از اجماع نمی آید که آنتشریع می 
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 با قیاس منسوخ نمی شود هم  و اجماع با اجماع دیگری و یانماید ،
نسخ کرده  ، نص رااجماع . ( ۰۱۱-۱/۰۱۶. المهذب. النملة)

قیاس  یا دلیل و  اجماع باید مستند به دلیل باشد زیرا ،تواندنمی
که بالای آن  ینسخو نسخ با قیاس جایز نیست، است یا نص. 

 ناسخ ،در این حالتکه ، باشدمی مستند به نص  است،اجماع 
یعنی نسخ به  (۹/۱۰۱ .الآمدينص می باشد نه اجماع ) عبارت از

ه بالای ناسخ بودن آن اجماع است، ن نصی مربوط می شود که
 مربوط به خود اجماع.

 منسوخ هم و نه شده می تواند  ناسخنه  ذات خود( )به  اجماع 
الطوفی. شرح مختصر ) لْإجِْمَاعَ لَا ينَْسَخ  وَلَا ي نْسَخ  بِهِ ،اشودمی

 .(۱/332 الروضة.  
 نسخ در این حالات ممتنع است  : که در آن نسخ نمی شود یحالات

 (۱۵۱الجیزانی.  و  ۱/۵۵۴النملة.الهذب. )

ی وارد شده، اخبار فات الله تعالاخباری که از اسماء و ص  -
اخباری است که از  ، اخبار جنت و جهنمگذشته و آینده

نصوصی  ،محل نسخ بلکه .نسخ در آن ممتنع می باشد
 .می باشداحکام است که در مورد 

توحید، یعنی  مصلحت اند ،مکان و احکامی که در هر زمان -
صدق و )اصول ایمان، اصول عبادات، مکارم اخلاق 

 (.عفاف
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زمان و مکان  هر  که دراحكامی که در نهی اعمالی آمده   -
 ،بداخلاقی  ،شرک ،کفر.  از آن میان، نهی از قبیح است

 .کذب، فجور، بخل و جب
 احکامی که نسخ آن در عصر رسالت به ثبوت نرسیده باشد، -

زیرا نسخ بدون وحی امکان ندارد و وحی  نسخ نمی شود، 
ه قطع شد و سلمه علیه صلی اللرسول الله  وفات بعد از
 است.

 نسخ شروط
 :(  ۱/۵۹۳النملة. المهذب. ) مهمتَّین شروط نسخ این ها اند 

گویند که اباحت اصلی اکثر احناف می هر چند :  شرط اول -
حالات مذکور نیز نسخ نهی لذا  می باشد،با شرع ثابت 
بل ق ، منسوخ حکمنزد تعدادی از علماء  ولی گفته می شود
 اشد.ببوده ثابت قرآن و یا سنت با  باید ش، از منسوخ شدن

حکمی که به دلیل عقلی بنا بوده  باشد و یا افعال   یعنی
 از آن میان است بودهعرف مردم  ، در همان زمانکه  

نهی شده  که بعداً  است نوشیدن خمر در اوایل اسلام
عال زیرا اف .شودنسخ گفته نمی نزد تعدادی از فقهاء ،است

الزحیلی ) ب متقدم شرعی ثابت نیستخطامذکور به 
 .(۱/۱۹۳محمد. 

: حکم منسوخ باید مطلق بوده باشد یعنی برای  دوم شرط -
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 محدود نشده باشد. ،معلوم مدتی 
 باشد تا حکم قبلی  را قرآن و سنتناسخ باید :  سوم شرط -

 .رفع نماید
ز ا بعد بوده و: ناسخ باید از منسوخ منفصل  چهارم شرط -

 طوری نصی دیگری نص بایک کن آن باشد، زیرا مم
نص دومی  بیان کننده  شرط،  هکهمزمان )مقتَّن( باشد 

 حالات نسخ گفتهدر این  .باشد )انتها( غایتاستثناء یا 
 (۱/۵۹۳النملة. المهذب. )نمی شود 

از سه طریق امکان  متأخر بودن ناسخ علم به: نسخ شناخت طرق
 : دارد
ملاحظه ه این حدیث بدر خ ناسخ و منسو : یق  خود نصاز طر : اول
ب ورِ  زِيارةَِ  عن نهََيتْ ك مْ  رسد:می   . به روایت صحیح مسلم. فزَ ور وها الق 

از بازدید نمودن قبر ها نهی کرده بودم حالا  ار  به اين مفهوم که شما
 یاز  حدیث شریف معلوم می شود که حکم اولاز آنها  بازدید کنید. 

د  بازدی  و در حکم  بعدی، حکم نهی بازدید از قبور را نهی  می کرد
زیارت قبور به معنی ته الب[شد یعنی منسوخ  ،گردید برطرف ،از قبور

بازدید قبر ها، مرگ را  در احادیث صحیح ثابت است، ،بازدید است
با استناد از ( و . صحیح مسلمفإنَّهَا ت ذَكِّر  الموَْتَ ) بیاد می آورد

خود و به سایر مسلمین و اهل بازدید کننده برای  ،احادیث صحیح
ياَرِ مِنَ : قبور مسلمین دعا می نماید لَام  عليَكْ م أهَْلَ الدِّ السَّ
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ونَ، أسَْألَ  اللَّهَ لنََا  سْلِمِيَّ، وإنَّا، إنْ شَاءَ اللَّه  لَ لَاحِق  الم ؤمِْنِيَّ وَالمْ 
السلام علیکم اهل دیار مؤمنین و  ؛. صحیح مسلم العَافِيةََ  وَلكَ م  

لله از ا ،شدنی هستیم پیوست شمابه  إنْ شَاءَ اللَّه   ما مسلمین و 
 ].برای خود ما و برای شما عافیت طلب می نمایم

 .متأخر و متقدم در مورد تعیین نصِ  از طریق انعقاد اجماع :دوم
ه نسبت ب صحابه که یکی از نص هااز  از طریق نقل صحیح : سوم
ل صحابی که این ناسخ است بوده است  ولی قو متقدم  دیگرینص 

ی از قول ناشن ایلیلی برای نسخ نیست زیرا ممکن و آن منسوخ، د
ها تعریف  نزد آن و دیگر این که نسخ) اجتهاد وی بوده باشد

 که قبلاً بیان آن گذشت(.وسیعتَّی دارد 
لیلی د، متقدم بودن یک نص نسبت به دیگری به ترتیب مصحف

، به  ترتیب نزول نمی باشدنیست زیرا ترتیب مصحف  برای نسخ
لیلی دنیز   مفسّ بدون دلیل، مجتهد بدون سند و تفسیرِ  اجتهادِ 

، ۹/۵۰۸.ابن النجار. شرح الکوکب المنیربرای نسخ نمی باشد )
که کتاب جواز ندارد  یبرای هیچ کس.(۱۱۶-۱/۱۶۳ .الزُّرقْاني، ۵۹

 دبدانکه ناسخ و منسوخ را   الله را  تفسیر نماید مگر بعد از آن
 دِ قول عوام مفسّين و اجتها(. ۹/۰۰.السيوطي. الإتقان )

ول قب واضح  معارضهبدون نقل صحیح و   ،در مورد نسخ ،مجتهدین
نسخ متضمن رفع یک حکم و اثبات حکم دیگری  زیرا   .نمی شود

سلم واقع شده است.  صلی الله علیه ورسول الله است که در عهد 
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ي. السيوط ) ی باشد نه رأی و اجتهادنقل و تاریخ معتبر م در نسخ،
 (.۹/۸۱ .الإتقان 
  در قرآن نسخ وجوه 
بدون نسخ حکم آن: آيةَ  الرَّجْمِ، که  تلاوتش  ةینسخ آ -

 .است یمنسوخ و حکمش باق
 اتیآ نیشتَّینوع ب نیاآیة بدون نسخ تلاوت آن.  نسخ حکم -

 دهد. یم لیمنسوخ را تشک
و ابن  ۸۴ه.)الشنقيطي. مذکر تلاوة و حکم آیة نسخ  -

 (. ۱/۱۹۶. روضة.قدامة
  متقدمین نزد نسخ معنی

ها عام تر از  نزد آن ،آنچه از کلام متقدمین معلوم می شود، نسخ
 تقیِیدِ مطلق، تخصیصِ عامآنان است.  علمای اصولمعنی نسخ نزد 

رفع یک حکم شرعی به دلیل حکم شرعی ، مجمل را نیز و بیانِ 
.   از کلام (۹/۹۴۴الموافقات. طبی.)الشا پنداشته اند ،متاخر، نسخ

صحابه و تابعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین واضح می شود که 
آنها کلمه )النسخ ( را  به معنی لغوی آن که عبارت از برداشتن یا 

نه به معنی مصطلح خاص  ، دور نمودن است، استعمال نموده اند
 زد آنهایعنی معنی نسخ نموجود است.  ی علم اصولعلماکه نزد 

یک آیة شریفة  احکامدور نمودن بعضی  وسیع تر است که شامل
 دیگر اردمو  بعضی یا رفع شرائع سابقه و  دیگری توسط آیة شریفة
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می شود. لذا باب نسخ نزد شان وسیع بوده است و تعداد زیادی از 
 آیات کریمة را منسوخ گفته اند. 

 ةین آیاکه تفسیر یک آیة شریفة گفته اند در  صحابه وقتی پس
با  ،منسوخ است، باید متوجه این نکته بود که تعریف آنان از نسخ

 تعریف متأخرین متفاوت است. 
 همنسوخ آیات تعداد

نظر به تعریف صحابه رضی الله تعالی عنهم   تعداد آیات منسوخه
یان ب، تقیِیدِ مطلق، تخصیصِ عامکه اجمعین و سایر متقدمین 

تَّ بیش ،و بعضی حالات  دیگر را نیز نسخ حساب نموده اندمجمل 
 ول، علمای اص نزدنسخ  آیات منسوخ به تعریف ولی تعداد می شود،

قان. ت)السیوطی. الا  می باشدسیوطی بیست آیة  به اساس قول
۹/۱۱ ). 
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 ضار تع
ليِليَِّْ عَلَى سَبِيلِ المْ  : التعارض ارض عبارت عت یعنی. مَانعََةِ تقََاب ل  الدَّ

 شنددیگر  با یکمانع است طوری که دو دلیل )رویارویی(  تقابل  از
 .(۱/۱۵۸.الشوکانی. إرشاد  ) با همدیگر مخالف باشند و يا

 شرعی موجود ادلةحقیقی اش در طور به  ،خودمعنی به این  تعارض
. الشاطبی(رسد ببه ملاحظه  در نظر مجتهدممکن  ولی نمی باشد

معصوم نبوده بلکه امکان خطاء، کوتاهی در  مجتهد زیرا ،)۵/۹۴۱
 .(۹۵۶ الجدیع.) موجود است نزدش ادلةبی خبری از بعضی فهم و 
شرعی  ادلةآن ميان  یحقيق یموجودیت تعارض به معنپس 

ض تعار  ناممکن و مستحیل  است ولی مراد از تعارض در اصول فقه،
 ، می باشد.نمایدخطور می و بر حسب آنچه در ذهن انسان یظاهر 

إذا مَشيَخةٌ مِن  در حدیث صحیح به روایت امام احمد آمده است:
لوسٌ عندَ بابٍ مِن أبوابِه،  صحابةِ رسولِ اللهِ صلىَّ الله  عليه وسلَّمَ ج 
فكرهِْنا أنْ ن فرِّقَ بينهم، فجلسَْنا حَجرةًَ، إذ ذكرَوا آيةً مِن القرآنِ، 

فَعَتْ أصوات هم، فخرَجَ رسول  اللهِ صلىَّ الله  فتمارَوْا فيها، حتى ارت
غضَبًا، قد احمَرَّ وَجه ه،  اَبِ عليه وسلَّمَ م   يا : مَهلًا ول  ق  ، ويَ يرَمِْيهِمْ بالتَُّّ

اختلافِهم على أنبيائِهم، بلكِم، بِ ، بهذا أ هلكَِتِ الأ مم  مِن قَ قوَم
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بِهِم  الك ت بَ  ه بإنَّ القرآنَ لم عضٍ،بَ عضَها بِ بَ وضَرْ ب  بعض  عضًا،  ينَْزلِْ ي كَذِّ
ه بعضًا، ق  بعض  نه  مِ  ما جَهِلتْ موَ ه، اعمَلوا بِ نه فَ رفَتْ م مِ ما عَ فَ  بل ي صَدِّ

( بنحوه مختصراً، وأحمد 85أخرجه ابن ماجه ) ) فردُّوه  إلى عالمهِِ 
از عمرو بن شعیب  مفهوم حدیث این است:   .(( واللفظ له6320)

بزرگانی از اصحاب رسول الله که  ت استاز پدرش از جدش روای
 د، نشسته بودنیش از دروازه هاصلی الله علیه و سلم  نزد دروازه ای 

در س پ از همدیگر متفرق نمایم.  را  ا ناپسند دانستیم که  ایشانم
آنان آیتی از قرآن را ذکر نموده پس   هنگامی که ناحیه ای نشستیم 

که آواز شان بلند شد، پس رسول  در  آن به مجادله پرداختند تا این
 سرخاز غضب چهره شان الله صلی الله علیه و سلم در حالی که 

مَهْلًا ياَ )و  فرمود :  خاک انداخت  سوی آنهابر خارج شد  شده بود
به همین سبب امت های قبل از شما عجله نكنيد ای قوم  (قوَْم

سبب  بههلاک شدند، به سبب اختلاف شان بالای پیامبران شان و 
در مقابل بعضی قسمت های را  بعضی از قسمت های کتب اینکه

قرآن )طوری( نازل یقیناً    ؛قرار می دادند (تضاد )دیگر کتب در
ا دیگرش ر بعضی بخش های  آن  بعضی بخش هاینشده است که 

یگرش د بخش های آن بعضی بخش های تکذیب نماید بلکه بعضی
نید و کآن دانستید به آن عمل را تصدیق می کند، پس آنچه را از قر 

در  و .برگردانیدآنچه را از قرآن ندانستید به عالم آن )عالم قرآن( 
و  النَّسائياحمد،  .المرِاء  في القرآنِ ك فرٌ است :  حدیث دیگری آمده
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 در قرآن کفر است. ستیزهو جدال  ابن حبان. حدیث صحیح، 
 تعارض شروط

ود،  زیرا اجتماع نقیضین تعارض میان دو دلیل قطعی واقع نمی ش
محال است. علاوتاً میان دلیل قطعی و ظنی تعارض گفته نمی شود 

 رب که ظن یقین را زیرا در این حالت به قطعی عمل می شود طوری
( ، 0/453( ، و"روضة الناظر" )434الكفاية" )طرف نمی تواند )  
 ( ، و"شرح الكوكب3/333( ، و"الصواعق" )1/33و"درء التعارض" )

( بلکه تعارض میان ۱۱۱نقلاً عن الجیزانی    ۰۶۸و  4/623 "المنير
( ، و"شرح الكوكب 434"الكفاية" )دو دلیل ظنی واقع می شود. )

نقلاً عن الجیزانی  (316( ، و"مذكرة الشنقيطي" )4/616المنير" )
۱۱۱  ) 

ذکر شده است، جهت به تفصیل  متعددی کتبدر شروط تعارض 
 تعارض مراجعه شود. از میان شروط مفصلع مزید به مراجمطالعه 
 یاد از نظر موضوع و محلیکی بودن و  منسوخ نبودناز می توان 

عارض ت ثابت شوددلیل نص( ه )بکه نسخ  یزیرا در حالتآوری نمود. 
 .(۴۱۶-۱/۴۶۸الزحیلی محمد    ) نمی باشدموجود 
  ادلةتعارض ظاهری میان جمع ، تعارضمراد از که ذکر شد قبلاً 

ترجیح میان آنان لازم  ،است. هرگاه شروط تعارض موجود بود
، تعارض رفع تعارض در حالت عدم موجودیت شروطولی  شود، می

در حالت عدم موجودیت تعارض، پس  موجود نمی باشد. گردیده و
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نمی باشد. یعنی هرگاه حکم از هم موجود ضرورتی برای ترجیح 
د، تعارض گفته نمی شود نظر موضوع و یا از نظر محل متفاوت باش

حکم دیگر با دلیل صحیح منسوخ باشد،  و یا هرگاه یک حکم با
  .به میان نمی آیدبرای ترجیح  یتعارض واقع نمی شود و ضرورت

 تعارض حكم
که  باید ملاحظه رسید،ه هرگاه در نظر مجتهد تعارضی میان ادلة ب
اشت در نظر د البته با به بحث و مطالعه بپردازد تا آنرا رفع نماید،

این که تعارض ظاهری  ناشی قصور ذهن مجتهد است نه ناشی از 
که ادلة از هر نوع عیب پاک است.  ادلة شرعی به سبب این

از  نیست، زیراتعارض میان ادلة شرعی موجود  . (۱/۹۵۱)الجدیع.
 که حکیم و علیم است ی باشدم تعالیجانب الله 

 (۱/۴۱۶)الزحيلی.
س به اسا  ،آن دویکی از پس  ملاحظه برسده ی بظاهر  هرگاه تعارض

 ،در هر مذهب مقرر است اصولی که به اساس یا و  علیه قٌ فَ متَّ  اصول
ولی باید به خاطر  .(۱/۴۱۶الزحیلی محمد.  )می شود بر گزیده 
فرع تعارض است )ابن النجار. شرح الکوکب  ،ترجیحکه داشت 
رض مورد بحث ترجیح صرف در موجودیت تعا یعنی (۴/۰۱6المنیر.

ان میبه ترجیح نیز  نفی شد، بحثقرار می گیرد، هرگاه تعارض 
 .آیدینم
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  ظاهری تعارض دفع طرق
علماء در دفع تعارض اتفاق دارند ولی در طریقه وصول به این هدف 

 نظرات متفاوتی دارند . 
 ظاهری تعارض دفع در احناف طریقه

چهارگانه را  دو نص، مجتهد مراحل ظاهری میان در حالت تعارض
 طی می نماید: 

)الزحیلی محمد. ط تعارضو با در نظر داشت شر البته   - نسخ اول
نباید از نسخ هرگاه نسخ به دلیل شرعی ثابت نشود،  .(۱/۴۱۱

گفت بلکه با استفاده از اشارات شرعی به طرق نصوص شرعی سخن 
  .(النهامنقلاً عن  133 اللکنوی.) جمع بین آنها پرداخته شود

 ،با نظر داشت ترجیح دهندگان و اجتهاد با استفاده از - حترجی دوم
در نزد احناف ترجیح نسبت یکی از نصوص ترجیح داده می شود.  

 به جمع میان دو نص مقدم پنداشته می شود. 
مجتهد سعی می کند تا میان  در این طریقه   - توفیق و جمع سوم

 یق بیابد و طوری شود که به هر دو نص عمل شود نه ایندو نص توف
 ین حالت از تنویعا در . یکی عمل و به دیگری عمل نشودکه به 

ید در جمع دو تقیِ  در جمع دو عام، )تصنیف یا گوناگون نمودن(
ض در جمع دو خاص و تخصیص در جمع عام و خاص یمطلق، تبع

  استفاده می شود.
که مجتهد از طرق فوق به نتیجه نرسد به  یر حالتد - چهارم
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رگاه در نظر یعنی ه دلایل مراجعه می نماید. سایر استدلال به
قرآن کریم تعارض ظاهری به نظر آمد و  يةمجتهد در مفهوم دو آ 

ستن برای دان با استفاده از سه طریق فوق ، به نتیجه نرسید ،
ه ک دو حدیثفهم  به سنت مراجعه می نماید و هرگاه در  ،حکم

 ملاحظه رسید و از طرق فوق الذکره در نظرش تعارض ظاهری ب
 به  قول صحابی و یا قیاس مراجعه می نماید ،نتیجه نرسیدبه 
 .(۴۱۵-۱/۴۱۱الزحیلی محمد. )

 تعارض دفع در جمهور طریق
یق چهار طرنیز ، میان دو نصظاهری در حالت تعارض  نزد جمهور
) الزحیلی محمد.  مراتب مختلفاست ولی با سلسله موجود 

۱/۴۱۰): 
ظاهراً تعارض داشته دو نص هرگاه  :نص دو میان جمع  - اول

 شودها، میان دو نص جمع می  از آن یباشند، قبل از ترجیح یک
از  که یبه شرط دو نص عمل شود به هر کوشش می شود تا  یعنی
 رامکان جمع بین دو دلیل و عمل به ه.ر شرع قابل قبول باشدنظ

 از آن میان: است، امکان پذیرطریقه های مختلف ه  دوی آنها ب
خاص باشد، یا یکی مطلق و  یها عام و دیگر  از آن یهرگاه یک

ن دو جمع بیدر بعضی حالات، دیگری مقیَد باشد. به همین ترتیب 
 ت. ، امکان پذیر اس)تقسیم نمودن ( ها با تبعیض دلیل و عمل به آن
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هرگاه جمع بین دو دلیل امکان پذیر   - دلیل دو بین ترجیح  دوم
 ، توسطترجیح دهنده گاناستفاده از با  یکی از دلیل ها نبود،

 ترجیح داده می شود. ،اجتهاد
 ها امکان هرگاه جمع میان دو دلیل و ترجیح یکی از آن - نسخ سوم

ه ک یبه شرطنداشت، مجتهد از نسخ استفاده می نماید البته 
 وقابل نسخ باشد   به آن دلالت شده است( )آنچه که ها آن مدلول
هرگاه نسخ به ولی  باشد. معلوم ها بودن و متأخر بودن آن متقدم

  .بحث تعارض اصلاً به میان نمی آید دلیل نص ثابت شده باشد،
آنچه از کلام متقدمین معلوم می شود، نسخ  باید به خاطر داشت

است  اصولعلمای علم تر از معنی نسخ نزد ها عام  نزد آن
غرض معلومات مزید به عنوان  (.  ۹/۹۴۴)الشاطبی. الموافقات.

 نسخ در همین کتاب مراجعه شود. 
هرگاه امکان دفع تعارض به طرق مختلفه متذکره، موجود   - چهارم

زحیلی ) ال  نبود، مجتهد به بحث و جستجوی دلیلی دیگر می پردازد
 تعارض ورظه و  گفته شده که در حالت (۴۱۳-۱/۴۶۸محمد. 
 نزد مجتهد و عدم امکان ترجیح، لازم است توقف شود ظاهری

 و یحنفعلمای اکثریت ( و این نظر مطابق نظر ۱/۵۹.الدمشقي)
 ،۹/۰۱۱ الطوفی. شرح مختصر الروضة.  ) می باشدشافعی 

 .( ۹۰۰/ ۱  المقدسي. روضة الناظر 
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  ظاهری تعارض دفع در حدیث علم  علمای طریقه
ابن حجر ) توقفو چهارم ترجيح سوم ، نسخ دوم ،جمعاول  

 (۱۱۴.السوسوة ، 33.العسقلانی.نزهة النظر
تعارض ظاهری میان دو حدیث هشت طریقه ذکر شده در دفع 
ا جمع  ب، تقييد المطلقا جمع ب، تخصيص العموما جمع باست : 

، حمل التحريم على الكراهةا جمع  ب حمل الوجوب على الندب،
جمع  ، اختلاف الحالا جمع  ب، ة على المجازحمل الحقيقا جمع  ب

)السوسوة.  جواز الأخذ بأحد الأمرينا جمع ب الأخذ بالزيادة،ا ب
 مراجعه شود. مفصلجهت تفصیل به مراجع  (۱۳۹
ل عم  :  عقلاً توفیق و جمع به نسبت ترجیح تقدیمِ  در احناف دلایل

، بهتَّ است. دلیل مرجوح در حالت  نسبت به جمع  و توفیقبه راجح 
و دلیل معتبری مبنی بر   حجت بوده نمی تواند معارضه با راجح،

احناف  فقهای و راجح باقی نمی ماند. لذا دلیل مرجوحجمع بین 
 ترجیح را  بر جمع و توفیق مقدم می دانند. 

عمل به :  ترجیح بر توفیق و جمع دانستن مقدم در جمهور دلیل
 )ترک یا گذاشتن(ها و اهمال  دو دلیل نسبت به عمل به یکی از آن

دو  که اصل در دو دلیل إعمال هر . از آنجایی، بهتَّ استدیگری
است و هرگاه جمع ممکن باشد تعارض ظاهری نیز از میان می رود 

دو نص، زیرا در حقیقت میان  و این عمل عبارت می شود از مراد هر
 .و تعارضی موجود نمی باشدآن د

https://ferkous.com/home/?q=inara-5-7
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س پگاه نسخ به نص )قرآن و سنت( ثابت باشد، هر : اول یادداشت
بر سایر روش ها مقدم پنداشته می شود . ولی آنچه که  مذکور نسخ

 مراد شان از نسخِ  ، جمهور علماء جمع را بر نسخ مقدم دانسته اند
نسخی که به اساس تاریخ  یعنیبوده است  )احتمالی( قطعیغیر 

 .الإسنوي  ،النهام) بوده، نه نسخی که به اساس نص بوده است
  .(۱۱۱. السوسوة ، ۵۶۰ التمهيد. 
برای مجتهد ناممکن شد و چیزی برایش ظاهر نشد، ترجیح هرگاه 

دم در مورد ع. معلوم شود دلیل برایشکه  توقف می نماید تا زمانی
ده ائه شاقوال متعدد و دلایل مختلف ار  ،توانایی مجتهد در ترجیح

،  613 -610 /۱۱.  ابن النجار. شرح الکوکب المنیر) است
 مفصلبه کتب مآخذ برای تفصیل  و الله أعلم.. ( ۱۳۱ الجدیع.

 مراجعه شود.
متعارض معلوم می شود، یکی از دلیل های که ظاهراً دادن ترجیح 

 جواز ندارد نفسبدون ارائه دلیل و به اساس خواست و خواهش 
 .( 034الجیزانی. )

 قیاس دو  در تعارض
یعنی یکی از حقیقی باشد  ، تعارضاین حالت ممکن تعارضدر 

به قیاس صحیح عمل  که در این حالتقیاس ها غیر صحیح باشد، 
از ترجیح استفاده  ،مجتهد میان آن دو در غیر آن و .می شود

که توسط نص دانسته  یعلتدادن ترجیح از آن میان،  ،نمایدمی
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 اطاستنباز طریق که  ینسبت به علت وصة(منص )علة است شده
ساحه ترجیح و یا توفیق نزد  .م ستنَبِطة( )علة حاصل شده است
 .(۱/۴۱۳، الزحیلی محمد.  016. لاف خَ ) اصولین وسیع است

 التَّجيح شروط
لاوه ولی عشروط ترجیح  تقریباً همه شروط تعارض را احتوا می کند 

رف ط ازکه باید  ی نیز  برای ترجیح موجود استگر شروط دی بر آن،
میان مذاهب و علماء  بعضاً  . شروط مذکورگرفته شودمجتهد در نظر 

 متفاوت می باشد. بعضی از شروط ترجیح قرار آتی است : 
شرط نزد جمهور است و دلیل این : الدليليّ بيّ جمع إمكان  عدم

 که یکی ست از ایندو  بهتَّ ا شان این است که عمل نمودن به  هر
 .شرط را قبول ندارند این آن ترک شود. ولی احناف 

: هرگاه نسخ واقع شده باشد به ناسخ عمل شده و برای  النسخ عدم
 ترجیح مجالی نمی ماند . 

  ادلة میان ترتیب
نص بر ظاهر ترجیح داده  نزد احناف در حالت تعارض ظاهری،

فَسَّّ  بر هرشود، می ها ترجیح  ه آنهر سحْكم بر و بالاخره م   ،دو م 
چون تقسیم  سایر علماءولی نزد . (۱النسفی. المنار.) داده می شود

در )تقسيمات مذكور  است متفاوت نظر به دلالت شان الفاظ 
در حالت تعارض ظاهری نزد مجتهد، نص  (صفحات قبلی دیده شود



 تعارض
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 منطوق ،نزد جمهور  بر ظاهر، و ظاهر بر مؤول ترجیح داده می شود.
که در آن  یعنی عامیعام محفوظ و  مقدم است مخالفة بر مفهوم

عام غیر   بر، و بر عامش باقی است تخصیص داخل نشده است
مقدم  ، عامی که در آن تخصیص داخل شده استیعنی محفوظ 
 .(438و  ۱/۹۱۳السلمی.و  ۹/۱۶۰الطوفی)است 
بوده و اصطلاح مقدم  نص بر قیاس: است مقدم قیاس بر نص

 "تقدیم نص بر قیاس" لذا   کار برده نمی شود.ه در این جا ب ترجیح
 .(۱۱/۳۳نه ترجیح آن )الموسوعة الفقهیة.  ،گفته می شود

اصول امام ابوحنیفة رحمه الله تعالی تقدیم نص بر قیاس بوده 
قیاس را بر نص است ولی بعضی ها گمان کرده اند که گویا وی 

علی قاری و (. ۳۱دخل . المعلی عبد الوهابمقدم دانسته اند )
که گفته است: به الله قسم که بر ما سایرین از امام نقل می کنند 

که می گوید ما قیاس را بر  است کسی نموده افتَّا و  بسته دروغ
نص مقدم می نماییم، آیا بعد از نص احتیاجی به قیاس است! 

،  البهنساوي.   ۱/۴۸،  الخميس ۱/۴شرح مسند   القاري.  )الملا
  .(۳۱و  عبدالوهاب. المدخل    ۱/۱۱۸
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 تقليد و تهادجا
 اجتهاد

به معنی  )به فتح جیم( د از جهد گرفته شده است. جَهداجتها
ه ب )به ضم جیم( است  و ج هد )انتها و آخر( مشقت و مبالغه و غایت

ن دكار بر لغت به معنی به طاقت می باشد. اجتهاد در   معنی وسع و
 ت،اس تواناییدر آنچه  كار بردن کامل به  یعنی .ع استوسكامل 

 .(۵/۱۹۱۱)النملة. دشوار سخت و غرض حصول یک امر
، بِطرَِيقِ  :ولی در اصطلاح كْمٍ شَرعِْيٍّ عَمَلِيٍّ بذَْل  الوْ سْعِ فِي نيَلِْ ح 

 خرجبه اجتهاد عبارت از   .  (۱/۱۶۵الشوکانی. ارشاد. الِاسْتِنبَْاطِ  )
 برای رسيدن به از طریق استنباط کوشیدن نهاییو  دادن نیرو،

اجتهاد عبارت از  به عبارت دیگر،. عملی، می باشد شرعیِ  حکمِ 
 حکم شرعی حصول یکاست برای فقيه  توان و نیروی یکصرف 
 .)ظن در این جا به معنی گمان غالب است(ظنی

لیل داز طریق استنباط به اساس فقیه  نهاییکوشیدن به  اجتهاد 
 .، نیز اطلاق شده استبرای طلب علم به احکام شرعی ،شرعی های
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 صفت اجتهاد با قید های ذیل واضح می شود: ،از این تعریف
 .دهد خرجکوشش بحد توانش آخرین  تا مجتهد  –  اول
 تواناییفقیه باشد و  ،مجتهدی که بذل مساعی می نماید –  دوم

 استفاده از حکم را داشته باشد.
   باشد. احکام شرعی عملی تهاد، رسیدن بههدف از اج – سوم
 د.یک نتیجه برس به و تدبرتفکر  ،تحقيقطریق  مجتهد از – چهارم
 .تفکر و تدبر در ادلة شرعی باشد – پنجم
سائل ممتون  فقهی را  حفظ می نماید و یا کسی که مسائل به  یعنی

ا ی دمجته   ،کندها را از کتاب نقل می  و یا آن آموزدرا از مفتی می 
و  ۰۳.الدر المختار وحاشية . ابن عابدين) گفته نمی شود مفتی

اجتهاد  نیز ل قطعی آن.  معرفت حکم شرعی از دلی(335الجدیع. 
متون نمودن حفظ . (316/ ۱قهیة. فال)موسوعه  نامیده نمی شود

فقه و یا نصوص شرعی که به صراحت به حکم دلالت می نماید، با 
 .)السلمي  خارج می شود ریف اجتهادز تعا قید )طریق استنباط(

 .یعنی به آن اجتهاد گفته نمی شود (448
  مجتهد شروط 

تفاوت آراء موجود  میان علمای علم اصول در تعیین شروط مجتهد،
از تشدد کار گرفته و شروطی را وضع نان که بعضی از آ  طوری است،

ا ر  کسی دیگری ،داد قلیلیچهار امام و تعاز  ءکرده اند که به جز 
ار زیادی کبعضی شان از تساهل  برعكس. نمی توان مجتهد گفت
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شروط آتی از شرط های . (۱۶۶الاشقر. .۱۰۹ .النعیمی) گرفته اند
 مجتهد می باشد:

 یعنی کافر و مرتد نباشد.:  اسلام – اول
 .مجنون نباشد:  عقل -دوم
  بلوغ – سوم
ختلفی از عدالت ارائه شده اصطلاحی م تعریفات: عدالت– چهارم
کسی که از گناهان کبیره اجتناب کند، فرایض   از آن میان: ،است

تش نسبت به سیئاتش بیشتَّ باشد عدل نارا اداء نماید و حس
( و ۹۱/۱۱۴و الموسوعة الفقهیة 068/ 6الكاساني،) )عادل( است

یا کسی که از گناهان کبیره و از اصرار بر گناهان صغیره اجتناب 
ولی باید به /(. ۹۱)الموسوعة الفقهیة  کند عدل )عادل ( استمی 

مردم از نظر  عدالت یکسان نمی باشند بلکه از خاطر داشت که 
 (.۵/۱۹)الشاطبی.  ندیک دیگر مختلف بوده  و نابرابر ا

عدالت، برای قبول فتوای مجتهد شرط است زیرا قول فاسق در 
هد بودنش شرط عدالت مجتهد برای مجت شرع قبول نمی شود،

 و )عادل(نیست زیرا درک احکام و استفاده از دلیل ها برای عدل
مجتهد  فاسق امکان پذیر است ولی عدالت برای قبول فتاوی  

، ۹/588شرط می باشد )الطوفی.  ،إخبار وی از حکم الله عزوجلو 
(. یعنی عدالت برای صحت ۵/۱۹۱۰و النملة. ۴۵۴السلمی.
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کن فاسق نیز دارای توانایی اجتهاد نیست زیرا مماجتهادش شرط 
بلکه عدالت، شرط قبول فتوایش می باشد زیرا قول فاسق در  باشد

پس اجتهادش برای شخص خودش  دیانات قبول نمی شود.
 ایدب یعنی اگر سایر شرایط اجتهاد نزدش موجود باشد،  ،باشدمی

و  ۱۸۹/ 4. هپادشا)امير  عمل نماید به اجتهادش خودش
هرگاه مجتهدی که عدل نباشد دلیلش را آشکار  (.۵/۱۹۱۰النملة.

نماید و دلیلش برای احتجاج درست باشد آیا به قولش عمل 
 غیر عدل می رسد وشخصی فتوای مجتهد  برای گرشود ؟ امی

بر حکم بداند و درک  را با وجه دلالت آن ارائه شده دلیلِ  صحتِ 
بر اساس نماید، پس به آن عمل می نماید. در این حالت عملش 

دلیل صحیحی است که برایش ظاهر شده است، نه بر اساس 
اجتهاد آن مجتهد. ولی هرگاه شخص، صحت دلیل ارائه شده را 
نداند و درک نکند به فتوی  مجتهد غیر عدل عمل نمی شود 

 (. ۵/۱۹۱۰)النملة.
ط برای مجتهد شر ولی  . سنت، آگاه باشد به نصوص قرآن و  – پنجم

ی دانیم مزیرا نصوص کتاب و سنت  عالم باشد، نیست که به جمیع 
ه جمیع که ب با وصف این بودند، بعد از ایشان آنانی که که صحابه و 

)الجصاص.  نصوص علم نداشتند اجتهاد می نمودند
که قرآن کریم و آن است  بهتَّ برای مجتهدولی  (.۴/۱۱۴الفصول.
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   .تعدادی زیادی از احادیث را حفظ داشته باشد
 ست،یشرط ن یرا حفظ داشته باشد  ول میت مجتهد قرآن کربهتَّ اس

اشته د یدلالت کننده به حکم، آگاه ةیست که به آا مطلوب آن رایز
احادیث را حفظ نماید  ءشرط نیست که همه(.  ۹۸۵.عیباشد )الجد
احادیث را مطالعه نموده باشد و در وقت ضرورت،  ءهمهولی باید 

برای این منظور، علم و . بيابدی بتواند احادیث مذکور را به آسان
که  طوریمهارتِ بحث و جستجو باید نزد مجتهد موجود باشد. 

 )از طریق در عصر حاضرخاصی برای سهولت در جستجو  ترتیبات
  .(۱۵۸)الاشقر.  موجود است  کامپیوتر(

-۵/50۵. )الشاطبي. الموافقات باشد بلدبه لسان عربی  – ششم
الفاظ و که به معانی  طوری ،(۹۶/۹۰و الموسوعة الفقهیة.53

، لامبتواند از ک یعنی .داجمالی داشته باشمعرفت  ( مفرداتعبارت )
ترکیب و دلالت های آن معنی صحیحی را دریابد. لازم است تا در 

د )استعدا دارای  مَلکَهَ بلاغت معرفت کافی داشته وو  صرف، نحو
علاوه،  بر. و بلاغت باشدصرف  و در دانستن  نحو (عقلی خاص
لی به کتب تفصی امکان مراجعه، مسائل تفصیلاتدانستن جهت 

 .نزدش موجود باشد
 احکاممدارک )ادلة( به که  طوری  .بداندرا علم اصول فقه  - هفتم

شروط  وطرق دلالت ها بر مدلولاتش، مراتب  شرعی، اقسام آنها،
 .(۴/۱۰۴)الآمدی. معتبر آنها علم داشته باشد
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منسوخ آیات و  احادیث معرفت داشته باشد تا از با ناسخ و  - هشتم
وخ ناسخ و منسبرای معرفت حکم نمودن به منسوخ جلوگیری شود. 

ه دستَّسی اش ب بلکه ،ضرور نیست که آنها را حفظ داشته باشد
 تا عند الموقع به آنها مراجعه نماید کتب با اعتبار کافی است

 (381، الجدیع. ۱۵۳-۱۵۱الاشقر.)
. لازم نیست تا جمیع بلی عالم باشدمجتهدین ق عبه اجما  – نهم

مواقع اجماع را حفظ نماید بلکه در هر مسأله ای که فتوی می دهد 
 (۱۹/۱۴)النملة.باید بداند که فتوایش مخالف اجماع نمی باشد 

  .اجماع خارج نشود يعنی از
از علوم  تا بتوانداستعداد ذهنی و مهارتی باشد  دارای -دهم

. نمایداستفاده  ؛ها استنباط می شود احکام از آنای که مختلفه
ی یک تحفه ای از جانب الله تعال ، قابلیت یا استعداد ذهنی و تفکر

که بخواهد بخشش می نماید و عادتاً نزد کسی  است که برای هر
 .(381، الجدیع. ۱۰۶الاشقر.) دریافت نمی شود هر فردی

تهاد حاصل وصف اج ،به استثنای علومی که بدون دانستن آن
 شود، دانستن سایر علوم برای مجتهد لازم نمی باشدنمی

دانستن سایر علوم خارج از علوم . (۵/۴۵)الشاطبی. الموافقات.
، زراعت و صنعت شرط نیست. مهندسیطب،  از قبیلشرعی 

کافی است تا  ،درحالات ضرورت به معلومات در ساحات مذکور
  .(۹۸۸.الجدیع) داز اهل آن علوم طالب معلومات شو  ،مجتهد
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آنها عالم  )ادلة( شرط نیست که به جمیع احکام مسائل و مدارک
 .(۴/۱۰۴باشد  زیرا این از وسع بشر خارج است )الآمدی 

اجتهاد توسط کسی می شود که شرایط اجتهاد نزدش موجود  پس
 .نه توسط هر شخص باشد،
 اجتهاد های قسمت نمودن جدا

جزیه پذیر است یا نه؛ یعنی آیا می شود ت که آیا اجتهاد، در مورد این
ا ه آنها مجتهد باشد و در بعضی از  قسمتکه کسی در بعضی از 

 قول اول قايل بر جواز آن  .نزد علماء دو قول است مجتهد نباشد،
الشوکانی. ) می باشدکننده عدم جواز آن  و قول دوم بیان بوده

  .(۱/۹۱۵الزحیلی محمد.،  ۱/۱۱۰ارشاد الفحول.
. متخصص باشد ،می تواند در یک باب معینی از ابواب فقه کسی
زیرا   ،عام در سایر ابواب فقه نیز باشد ودارای فهم کلی  بایدولی 

بعضی از ابواب فقه برای دانستن بعضی از سایر ابواب مفید 
 .الجوزية) بوده اجتهاد  انقسام پذیر  (.۱۶۶-۱۳۳الاشقر.) باشدمی

در بعضی از احکام )تنها(   یک عالمکه جایز است و ( ۰/۱۱۳ اعلام.
برای اجتهاد در حکم یعنی   .(345 الغزالَ ( اجتهاد برسد رتبهبه 

آگاه بودن به آنچه که به مسأله مذکور تعلق دارد  ،بعضی از مسائل
ابن عابدین این صنف  . (۴/۱۰۴.الآمدي)کافی می باشد 

است )ابن مجتهدین را به نام مجتهد فی حکم دون حکم یاد نموده 
 . ( ۵/۹۰۵عابدین.
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د مجتهموجود نباشد  برای اجتهاد هرگاه نزد مجتهد فرصت کافی
هاد با وصف قادر بودن به اجت کسی ولی اگررا تقلید نماید.   دیگری

برایش کدام سختی یا که  بدون این ،وصول به حقیقت امکان و
ر با وصف ظهو هرگاه  ، وخطاء می کنداشد، تقلید نماید، ضیقی ب

قول دیگری را نپذیرد،  یک مجتهد معینغیر از قول  ، اجح و مرجوحر 
زیرا امکان خطاء نزد هر  .خود را از خیر کثیر محروم می نماید

نیز به عمل خود دعوت  ین راو هرگاه سایر ،مجتهد موجود است
 تعطیل ،که عقل های دیگران را  ، به این معنی خواهد بودنماید

و   سلم وصلی الله علیه رسول الله سنت نموده و میان کتاب الله و 
 .(۱۶۵- ۱۶۴ الاشقر.) می شود واقع میان  ایشان  حایل

ت شده روای ،داده بتواندط نیست که مفتی به همه مسائل پاسخ شر 
از وی که  ای چهل مسأله در موردکه از امام مالک رحمه الله تعالی 

 :سته اآن  گفتمسأله در جواب سی و شش  ،بودپرسیده شده 
 .(164/ ۴. الآمدی و 345الغزالی  ) دانمینم

 ینمجتهد درجات
است و میان کسی که مرتبه  ید دارای مرتبه های مختلفاجتها

پایین اجتهاد را دارد و در مورد بعضی از ترجیحات می داند و میان 
کسی که به درجه های بلند و به باریکی های )دقائق( استنباط 

(. علمای 080/ 4الجصاص.الفصول فرق است ) ،یده استرس
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به   اصول مرتبه های مجتهد را به اشکال مختلف بیان نموده اند
مجتهد یا مستقل است )که اصول و قواعد نیف، اتصی از اساس یک

ر بعضی از کتب خاص خود را دارد( یا غیر مستقل.  غیر مستقل د
)الزحیلی دیگری تقسیم شده است  به درجه های مختلف

اجتهاد مطلق دو نوع است ( از  سیوطی نقل شده که  034محمد.
 یکی مستقل و دیگری غیر مستقل. 

ر فقه را بمستقل است یعنی  مستقل آن است که در قواعد خودش
 ،مستقل اساس قواعد خودش، استنباط می کند. هر مجتهدِ 

مستقل نیست. از ابن  ،مطلق مطلق است  ولی هر مجتهدِ  مجتهدِ 
نیر نقل شده کسانی که شروط اجتهاد را دارند مجتهد ملتزم اند م

که برای فروع آن  کنند طورییعنی مذهبی جدیدی را بنا  نمی
جتهد م قواعدی باشد که با اسالیب متقدمین تباین داشته باشد.

که برای مجتهد مستقل است ی غیر مستقل آن است که شروط
 ،لی را بنا نمی کندبرای خودش اصو نزدش موجود بوده ولی وی 

استفاده می  ، در اجتهادمذاهب  بلکه از طریقه امامی از امامان
و الزحیلی وهبة. الفقه الاسلامی.  102-0/101 القرافی.کند )

۱/۰۹-۰۴.) 
نیفی در تصنزد جمهور به شش صنف و   فقهاء ،قرار تصنیف دیگری 

ور هبه هفت صنف تصنیف شده اند . جم نقل نموده، ابن عابدینکه 
 ن عابدینابدر تصنیف که توسط صرف طبقه اخیر را مقلد گفته ولی 
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 نداده شمقلد نامیده نقل شده است، بعد از سه طبقه اول سایرین، 
و ابن عابدین . ۰۴-۱/۰۹) الزحیلی وهبة. الفقه الاسلامی.ملخصاً 

 ملخصاً(. ۱/۱۱الدر المختار و حاشیة ابن عابدین .
قل و سایر مجتهدین فرق قایل اکثر مقلدین میان مجتهد مست

که صحیح   نوع واحد می پندارند،شوند و همه آنها را از یک نمی
اجماع ائمه حنفی نقل شده در این مورد  .(۱۶۱معمر  آلنیست )
، در مورد خود وی، دریابد مجتھد با اجتھادکه را حکمی که است 

پس آنرا به قول هیچ کسی دیگری ترک ننماید حکم شرعی است 
نقلاً عن الموسوعة الفقهیة  333و، 330/  0مسلم الثبوت  )
که قایل به تجزیه پذیری كسانی  (.۴۱۵و زیدان.  ۱۹/۱۰۹.

 در مسائلی کهباید  مجتهد مطلقبر این نظر اند که:  اجتهاد اند،
ص پس آن شخ نماید.حکم شرعی برای وی معلوم نمی شود، تقلید 

مسلم  )لد است در بعضی مسائل مجتهد و در بعضی دیگر مق
 (الموسوعة  13/163نقلا .420/  0الثبوت 

که مجتهد در همه آنچه در  اجتهاد از  نگاه این ،در تصنیف دیگری
آن اجتهاد می شود، اجتهاد می نماید و یا این که صرف در بعضی 

لق یکی مط :به دو قسم تقسیم شده است ،از آنها اجتهاد می نماید
 . مجتهد مطلق آن است که درمجتهد در بعضی مسائل و دیگری

در  همه آنچه در آن اجتهاد می شود، اجتهاد می کند و مجتهد
آن است که در همه آنچه که در آن اجتهاد می شود  بعضی مسائل،
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به درجه اجتهاد نرسیده و صرف در تعدادی از آنچه که در آن اجتهاد 
ه بمی شود، اجتهاد می کند. یعنی هرچند در یک مسأله معین به رت

آنچه در آن اجتهاد می شود به درجه  هرسیده ولی در هم اجتهاد
 (.۴۰۰ اجتهاد نرسیده است )الجیزانی

 ام مذهب و قولمجتهد ترجیح آنست که می تواند میان قول ام
 و یا میان قول امام و شاگردانش و سایر امامان ترجیح دهد دیگری،

 .(۱/۰۹)الزحیلی وهبة. الفقه الاسلامی.
 جتهادا  محل

قبل از مطالعه این مطلب لازم است تا انواع نصوص از نظر ثبوت و 
 دلالت  دانسته شود: 

یا ظنی الثبوت قطعی الثبوت است  كه اين از نصوص یا یکهر 
  .الدلالةاست یا ظنی  الدلالة قطعیو هر یک از آنها یا اشد بمی

طعیت یقین و ق ،این معنی است که در ثبوت نص به :الثبوت قطعی
 باشد. قرآن کریم و احادیث متواتر قطعی الثبوت اند.

 ظنی یعنی به گمانطور است که به آحاد آن احادیث  :الثبوت ظنی
وت ظنی الثب زد بعضی از علماءنآحاد احادیث  غالب ثبوت شده اند.

لت که بر صدق آن دلا یقرایننظر به   دیگر، نزد بعضیاما   می باشد
پنداشته می شود، حدیث   نماید، قطعی الثبوت

ا)  امت مسلمه آن که طوری ،، از آن میان است(بالنِّي اتِ  الأعْمال   إنمَّ
روايتِ امامانى که بر   اخیر الذکر نزد علمای .را قبول نموده اند 
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را  سی آنشان، اتفاق باشد و یاک دقیق بودنعدالت، ثقه بودن و 
ضة المقدسي. رو پنداشته می شود )قطعی نیز  انکار نکرده باشد، 

رحمهم الله  حنبلیی، شافعی و علمای حنف . (۱/۹۶۴ الناظر
خبر واحدی را امت با تصدیق  و هرگاه تعالی بر این نظر اند که 

ن ) ابعلم می باشد  عمل به آن، قبول نموده باشند، افاده  کننده  
که به آحاد احادیث  ( .۹۵۶-۱/۹۴۳کب المنیر. النجار. شرح الکو 

ثابت شده اند محل اجتهاد می باشند، )گمان غالب( طریق ظن 
 نزد بعضی از علماء ممکن یک حدیث و حکم وارد در آن ثابت باشد
)که حکم قطعی الثبوت  را دارد( ولی نزد بعضی دیگر ممکن یک 

 اختلافات حدیث ثابت نباشد و این محل اجتهاد است و منجر به
 میان مجتهدین می شود. 

عی قط ،به این معنی است که دلالت نص بر معنی الدلالة قطعی
 بوده و احتمال معنی دیگری را ندارد. 

آن است که احتمال بیشتَّ از یک معنی در نص موجود  الدلالة ظنی
تا در آن تحقیق شود که  باشد. و آن عبارت از محل اجتهاد است

 ،معنی مراد نص و قوت دلالت بر معنی دریافت گردد. هرگاه نص
ا و ی ،عام یا مطلق باشد هر کدام ممکن دارای معانی متعدد باشد

 ها باشد از آنو یا غیر لفظ ممکن از طریق عبارت یا اشارة  دلالتِ 
در اصل بر عمومش  ،عامکه  با وصف آن، )که بیان شان گذشت(

مخصَص شود، با تخصیص ممکن در جایی  ماند، ولیقی میبا
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می ماند ولی در جایی ممکن  باقی مطلق در اصل به اطلاقش
در اصل افاده کننده وجوب است  ،، امر وارد شده در نصمقییَد شود

ا یمی باشد، و )مباح بودن( ولی گاهی مراد از آن، ندب و یا اباحت 
نصوص اجتهاد می شود تا معنی . لذا در این دلالت هاسایر مباحث 

 (.۱/۹۱۴)الزحیلی محمد. نص در یافت شود
ه یقین است. برای معلومات ظن به معنی ظن غالب یا نزدیک ب

عنوان علم و مراتب درک انسانها در اوایل همین کتاب  بیشتَّ به
 مراجعه شود.

 انواع نصوص از نظر ثبوت و دلالت
 نصوص از نظر ثبوت  و دلالت

 قطعی الدلالة  ت قطعی الثبو 
 ظنی الدلالة 

  قطعی الدلالة ظنی الثبوت 
  ظنی الدلالة

 
ه عبارت از نصوصی است ک:  الدلالة قطعی و الثبوت قطعی نصوص

عنی ی باشدنیز  الدلالةقطعی ثبوت آن قطعی باشد و در عین زمان 
  .نباشدموجود در آن احتمال معنی دیگری دارای معنی واحد بوده و 

   ست:لة ااز نصوص قطعی الثبوت و قطعی الدلا قرآن مجید  آيةاین 
ك مْ إنِ لَّمْ يكَ ن لَّه نَّ وَلدٌَ }  ؛۱۱. النساء {وَلكَ مْ نِصْف  مَا ترَكََ أزَوَْاج 
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ها فرزند نداشته همسّان تان است، اگر آن برای شما نصف ترکه   و
يفة آية شرقطعی الثبوت است و مفهوم این  ،قرآن کریم چون . باشند

  بوده پس قطعی الدلالة نیز است.نيز  دارای مفهوم واحد 
فرض بودن پنج وقت  ،كه بر فرض بودن نماز، زکات و حج ینصوص

که بر حرام بودن شرک، قتل  یو نصوص ،نماز، وقت و مدت صیام
  از  میان سایر نصوصِ  ،لت می نمایندخمر و زنا دلا ناحق، شربِ 

  .اندلة قطعی الثبوت و قطعی الدلا
ه ک ندا یعبارت از نصوص : الدلالة ظنی و الثبوت قطعی نصوص

عنی مدارای  یعنی ،اشدب می الدلالةظنی  ولی بودهثبوت آن قطعی 
 .باشندمیرا نیز دارا که در عین زمان احتمال معنی دیگری  ندا

 متواترو احادیث  مجید الثبوت، شامل متون قرآن ینصوص قطع
نی باشد یعنی بیش تر از یک معنی از نص است. اگر دلالت  آن ظ

در این حالت  برای دانستن معنی  .برداشت شود محل اجتهاد است
 ام عاز آن میان،  برای دانستن مراد از نص و  قوت دلالت بر معنی، 

ممکن دلالت لفظ به   .یا مطلق بودن نص، اجتهاد می شودبودن 
ریق ط مفهوم و یا  به  طریق عبارة النص یا إشارة النص، یا منطوق، یا

ه ب یاهم  باشد. ممکن عام به عمومش باقی بِاند و دلالت هاسایر 
ص مخَصَ  ،مجتهدین در تخصیصش برداشت و فهم اختلافنسبت 
در اصل به وجوب دلالت دارد  ،امر وارد شده در نص قطعی ؛شود

یا اباحت یا غیر از این ها باشد، و  لکن ممکن مراد از آن استحباب
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. اختلاف در مقدار مسح سر در وضوء از همین ها ر دلالتو سای
وا بِر ء وسِك مْ }( ۱/۹۱۴)الزحیلی. محمد.  میان است { وَامْسَح 
همه فقها اجماع کرده اند  .تان را مسح کنیدو سرهای  ؛ ۰المائده. 

که مسح رأس رکنی از وضوء است ولی روی مقدار آن استنباطات 
ا مسح همه سر را و بعضی ها که بعضی ه دارند، طوری مختلف

و بعضی مسح کمتَّین مقدار  رأس را که به آن مسح ربع رأس را 
  .استنباط نموده اند)ملخصاً عن تفسیر القرطبی( ،مسح اطلاق شود

 قطعی ،آحاد احادیثِ  هرگاه دلالتِ :  الدلالة قطعی و الثبوت ظنی
 یعنی صرف یک معنی معین داشته باشد و احتمال معانی  ،باشد
ته پنداشلة ظنی الثبوت و قطعی الدلا، اشدرا نداشته ب یدیگر 
مطلق طور را به آحاد که اخبار  نزد کسانی شود البتهمی
که در حالت عدم موجودیت  کسانینزد الثبوت می دانند یا ظنی
م که از حکمعنی زیرا  می دانند. ظنی الثبوترا آحاد اخبار  قراین،

کمتَّ از  ،حدیث ثبوت خودِ جه در حاصل می شود قطعی بوده ولی 
 البغ غالب یا ظنِ  یعنی به اساس گمانِ  ،قطعی یا یقینی می باشد

 ثبوت شده که بسیار نزدیک به یقین است ولی قطعی نمی باشد
 .(133. دكوري)

 ظنی الثبوت از احادیثِ تعدادی از :  الدلالة ظنی  و الثبوت ظنی
رد، ز یک معنی را دااست و احتمال داشتن بیشتَّ ا الدلالةنوع ظنی 

در متن و مضمون آن  هرگاه علماء در صحت ثبوت آن اتفاق نماید،
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 اجتهاد می نمایند. 
ن آ ممکن حدیث نزد مجتهدین ثابت باشد ولی در عموم و خصوص 

گاهی اوقات به  .اختلاف نظر داشته باشند ،و یا در نوع دلالت آن
ایند تا یک قواعد لسان عربی مراجعه می نمسایر ادلة شرعی و 

 .را نسبت به معنی دیگر ترجیح دهندمعنی 
 شود نمی اجتهاد آن در آنچه

باشد، جایی   الدلالةهرگاه نص از جمله قطعی الثبوت و قطعی  
لَا مَسَاغَ للِِاجْتِهَادِ فِي مَوْردِِ ) ه  اجتهاد در آن نیست و قاعدبرای 
ین مورد ا در (: در مورد نص صریح اجتهاد را مجالی نیستالنَّصِّ 
شامل  قطعی الثبوت و قطعی الدلالة نصوصِ  تطابق دارد. کاملاً
احکام عملی  توحید، ایمان، عبادات و یا سایر اعتقاد،در  احکام
و اختلافی در مورد آنها در   ، آن اتفاق استحکم در  که باشدمی

 نیست. میان امت موجود 
 ـــ جهاد و جح ،زکات ،صیام نماز های پنجگانه،توحید، فرض بودن 
با نصوص  آنها عقوبات و اندازه   ، زنا و سرقت ،شرک حرام بودن

در نصوص اجتهاد   .الثبوت و قطعی الدلالة واضح استقطعی
و در آنچه که در موردش اجماع شده   الدلالةقطعی الثبوت و قطعی 

 . (۱/۹۱۱الزحیلی محمد. ) و صحیح نیست داشتهجواز  ن است،
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  دارد جواز اداجته  آن در آنچه
 شامل دو بخش عمده می ،احکامی که در آن اجتهاد جواز دارد

 شود: 
 اجماع ها آن مورد در و نشود دریافت نص در آن حکم  آنچه: اول

اجتهاد است و این باب وسیعی است که تا قیام  محل ،نباشد موجود
 .قیامت در مورد قضایای جدید ادامه خواهد یافت

 و الثبوت قطعی ،نص ولی است موجود نص ،آن مورد در آنچه : دوم
 ( :۱/۹۱۹الزحیلی محمد.  ) نیست الدلالة قطعی یا

: آیات قران کریم و احادیث الدلالة ظنی و الثبوت قطعی نصوص
ند ا الدلالةقطعی الثبوت اند ولی یک تعداد شان ظنی  ،متواتر

یعنی که احتمال بیشتَّ از یک معنی از یک نص موجود است ، لذا  
ن جا، محل اجتهاد است تا مراد از نص و قوت دلالت آن بر معنی ای

ممکن  ها دانسته شود . هرگاه نص عام یا مطلق باشد هر کدام آن
به معانی مختلف دلالت داشته باشد و یا ممکن دلالت لفظ  به 

، که بیان آن گذشت دلالت هاع ا طریق عبارت یا اشارت و یا سایر انو 
نصِ قطعی آمده است در اصل به وجوب یا امری که در  باشد. و

م ه دب )سنت یا تطوع(  و یادلالت دارد لیکن  ممکن مراد از آن نَ 
 باشد.  )مباح بودن( اباحت
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 و الثبوت ظنی نصوص و، الدلالة قطعی و الثبوت ظنی نصوص
لت قطعی بر یک حکم ممکن دلا حاد،آ  احادیث :الدلالة ظنی

ليه صلى الله ع پیامبر واحدی از خبر  درهرگاه  داشته باشند یعنی 
که صرف به یک معنی واحد دلالت خبری نقل شده باشد  و سلم

بحث  . لذا مجتهد بهداشته باشد ولی از طریق تواتر نقل نشده باشد
تا  ، می پردازدآنان یان آن از جهت عدالت و ضبطوسند و حالت را

و  (۵/۱۹۱۶النملة . المهذب. ) صحت حدیث برایش معلوم شود
احادیثی که ظنی الدلالة اند یعنی احتمال بیشتَّ از یک معنی در 

 د.نمحل اجتهاد می باشنیز آنها موجود باشد، 
 

 الدلالة یالثبوت و قطع یقطع شود یاجتهاد نم در آن آنچه
 

 شود یاجتهاد م آنچه در آن 
 الدلالة ظنیالثبوت و  یقطع
 الدلالة   یالثبوت و قطع  یظن
 الدلالة یالثبوت و ظن یظن

مسائل جدیدی که واقع می شود و 
حکمی در مورد آن در قرآن وسنت و 

 شود. هاجماع دریافت ن

 اجتهاد ه  طريق
 برای دریافت حکم آن، هرگاه نزد مجتهد مسأله ای پیش می آید،

 (:۱/۹۹۹محمد.  )زحیلی این مراحل را در نظر می گیرد
مسأله حکم   هرگاه رجوع می نماید. نصوص قطعیاول به   -
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ه آن و ب هماند ملتزمبه آن  را به دلالت قطعی دریافت نمود،
 نیست . اجتهاد در آن جایز .فتوی می دهد

آن ظنی باشد و  دلالتهرگاه نص قطعی باشد ولی  -
اجتهاد نموده باشند و بر حکمی اتفاق  آنمتقدمین در 

به آن عمل ، مجتهد شدهنموده باشند، اجماع شمرده 
 دهد. ن فتوی مینماید و به همامی

صحابه موجود  رأیولی  ،دریافت شودهرگاه آرای متفاوتی  -
هرگاه در اقوال  .به قول صحابی عمل می شود ،باشد

از  یکیبه  شرعی صحابه هم اختلاف باشد، نظر به دلیل
 اقوال صحابه عمل می شود.

 یک از الدلالة و در هر یالثبوت و  ظن یدر نصوص قطع -
عی الدلالة باشد یا ظنی چه قط الثبوت ینصوص ظن

 شود. یفوق عمل م قهیطر شبیه، الدلالة 
 ولی ،نشود افتیدر نص در یک مسألهحکم هرگاه   -

 یرأ  کیمورد اجتهاد نموده باشند و به  آن در نیمتقدم
 یلی) الزح شود یاجماع نموده باشند به آن عمل م

صحابه هم اختلاف  یهرگاه در رأ (. ۹۹۴-۱/۹۹۹محمد.
 جواز ندارد تا  ،است شانیبعد از ا که یسانک یباشد  برا
از قول صحابه  دینبا یعنی ندیرا احداث نما یقول سوم

 یشرع لینظر به دل شانیاز ا یکیخارج شد بلکه قول 
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محمد.  یلی، الزح۱۱۴.یزانی) الج شود یداده م حیترج
۱/۹۹۹-۹۹۴.) 

محمد.  زحیلی )محل اجتهاد است  این حالت ها، در غیر  -
۱/۹۹۹.) 

 بدون تعصب و و با اخلاص ،جتهد برای دریافت حكم اللَّه تعالىم
است تا به حکم  وی بر ومی دهد  خرجسعی و کوشش به تقصير، 

توی ف و به آنچه که دریافته استنموده، عمل  و  التزام دریافت شده 
 .(۹۹۴-۱/۹۹۹الزحیلی محمد. ) دهد

تهد ا مجلازم است ت هرگاه نص از میان نصوص ظنی الثبوت باشد،
الله صلی  دهد تا نقل خبر از رسول خرجبسعی  و تلاش خود را  

شود و از شبهه در بنای احکام بر  ابتنزدش ث و سلمالله علیه 
احادیث ضعیف جلوگیری نماید. پس نباید قبل از علم آوری از 

علاوه بر  (۹۸۶ .الجدیع) حدیث، حکمی را به آن بنا نماید صحتِ 
 عارض ظاهری آن نیز علم حاصل نماید.از منسوخ بودن و ت  آن

 عنیی. لالناقِ  درِ يَ  تىحَ  الأصلِ  لىعَ  قاء  البَ  هو الأصل   : اول یادداشت
ساس بر اهر آنچه  . بیاید ناقلی که این تا است اصل بر بقاء ،اصل
،  ادامه داشته و به آن احتجاج نزد علماء ثابت شده است شرعیادلة 

ن ، بیاید که به سبب آ  مستقلی شرعی که دلیل می شود تا  زمانی
 ،شد واردشرعی  دلیل شود. هرگاه به  آن دلیل انتقال  ،اصلاز 

که دیگری به چیزی  ،، از حکم اصلمعین صرف در همان مسأله  
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 می کنیم، نه در سایر انتقال ،می نمایدبر آن دلالت دلیل شرعی 
 ینامسائل. بلکه در سائر مسائل به حکم اصل باقی می مانیم  مگر 

دلیل ، استکه اصل، بقاء بر اصل  از آنجاییکه دلیل شرعی بیاید. 
د، نمایشرعی از  کسی مطالبه می شود که ادعای خلافِ اصل را می 

قاعده   (.۴۱-۱/۴۶.السعيدان ) نه از کسی که بر اصل ثابت است
این است که هرگاه یک  عبادت به دلیل شرعی منعقد شده باشد، 

ا بطلانش را ثبوت کند. لذدلیل شرعی که باطل نمی شود مگر به 
 عبادتدلیل شرعی انجام داده باشد،  اکسی که یک عبادت را ب

 ، هرگاه کسی دیگری ادعاییعنی انجام یافته است اش منعقد شده 
عبادت را می کند باید دلیل شرعی را بیاورد که بر بطلان بطلان آن 

سی عملی را و یا هرگاه ک .(۱/۸۸آن دلالت دارد )السعیدان. 
از وی دلیل برای اثبات عبادت بودن آن عمل،  ،عبادت می پندارد

 طلب می کند.دلیل از وی  مطالبه می شود نه از کسی که 
اصول، تعداد زیادی از اصل ها  های سایر کتاب در این کتاب و در 

که دلیل  مگر این ،اصل در عام، عموم است :آمده است، از آن میان
لق، اصل در مط .نرا به بعضی افرادش خاص کندآ  صحیحی بیاید که

 .ندد  ککه دلیل صحیحی بیاید که آنرا مقیَّ  اطلاق  است مگر این
م:  دوم یادداشت  اداستن با( اعتبار ندارد. حکم شرعی ) خیال  تَّوَهُّ

ثابت نمی شود )الموسوعة  مرجوح( گمان)وهم یا خیال  از
 .(۱۸۰-۱۰/۱۸۵ الفقهیة.
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ْعِيَّةِ لَا ي حْتجَُّ العِ  أهلِ  قوَْال  أَ :  سوم یادداشت لم ي حْتجَُّ لهََا بِالْأدَِلَّةِ الشرَّ
ْعِيَّةِ  العاصمي ،  ۱۱۳.  المصري، ۵۹۹ .البدر ) بِهَا عَلَى الْأدَِلَّةِ الشرَّ

ادلة شرعی استدلال )احتجاج(  توسطبرای اقوال علماء  (۱/۱۵
ی استدلال ل علماء بر علیه ادلة شرعاقو ا توسطشود ولی می

 .است مشهورمقوله نزد علماء این   .)احتجاج( نمی شود
 فتوی

 محک که از آن یکس یاست برا یآشکار نمودن حکم شرع: ی  فتو 
 (.۹۹/۱۸۹.الموسوعة الفقهية ست )ا دهیپرس
ارت قضاء عب. و ياصمدو خ قاضی است  بین صلهیعبارت از ف :قضََاء
 می باشدقطع منازعات به وجه خاص صومات و  خفيصله  از
حکم  در در فتوی، الزام نیست  ولی (.۹۹/۱۸۹.الموسوعة الفقهية )

  .است الزامقضایی 
 لیلدإفتاء  شامل هر آنچه به اول این که  :  إفتْاَء و اجتهاد میان فرق

هاد ولی اجت می شود، ظنی دانسته شده باشد، دلیلبه  قطعی و یا
لم مس) نمی شود قطعی دانسته شده باشد،دلیل ه شامل  آنچه ب

نقلاً  .135والإحكام للقرافي ص، 360/  0الثبوت في أصول الفقه 
ثانیاً اجتهاد به مجرد حصول حکم  ،(۹۱/۱۱الموسوعة الفقهیة. عن 

دن آن به  یرسان ء باإفتا تَام می شود ولی ،برای مجتهد
 (.۹۱/۱۱تَام می شود )الموسوعة الفقهیة .  پرسنده،

و  یمفت انیم یفرق، اکثر علماء نزد:  مجتهد و  مفتی بین فرق
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ابن ) عبارت از همان مجتهد است یمفت یعنی ،ستیمجتهد ن
 ابن، ۱/۱۴۶ارشاد الفحول. .الشوكاني ، ۱۱.أدب المفتي .الصلاح
همان  یاست که مفت  نیا بر علمای اصول یرأ  .( 3/۱۵۰. الهمام

را حفظ  نیمجتهد که اقوال مجتهد ریشخص غمجتهد است. 
ند پرس یم یرا از و  یز یباشد، بلکه هرگاه چ ینم یمفت دینمایم

لدر ا. ابن عابدين) دینما انیب تیحکاطور به قول مجتهد را باید 
مفتی عبارت از گفته می شود  وقتی .(۱/۰۳المختار وحاشية 

 یول اشدنمی ب ، مفتیغیر مجتهدمجتهد است مراد این است که 
یست ن ءمفهوم إفتامفهوم اجتهاد و  بودنمساوی به معنی 

( فرق میان این دو مفهوم در عنوان ۱۱-۹۱/۱۱)الموسوعة الفقهیه 
ق مجتهد اطلا  براسم فقیه را  ،ی متقدمین علماقبلی دیده شود. 

. وضع در سه قرن کردندخطاب مینیز آنها را مفتی  ومی نمودند 
مجتهد، مفتی،  تعریف بعد از آن میان ولی بود.  طور اول همین

ء این اسماولیکن هنوز هم  ملاحظه رسید ه ه و عالم ، تفاوت بفقی
 .(۱/۱۳۰الزحیلی محمد.  )شوندیکی به جای دیگری استعمال می

 اند از:: عبارت  مفتی شرایط
 یعنی کافر و مرتد نباشد. :اسلام -
 بلوغ   -
دش خو  بایدی فاسق قبول نمی شود ولی افتو که  یعنی :عدالت -

علاوتاً برای مفتی شرط است تا بیدار و  .به فتوایش عمل کند
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ی کسی که افتو  هوشیار بوده و قوه حفظ و ضبط داشته باشد.
ش بیشتَّ است قبول نمی شود و باید اهل اجتهاد غفلت و سهو 

ی لیا مسائ ای عامی مسألهیک شخص هرگاه  در مورد این که باشد .
 قول است یکی سه  به آن فتوی  بدهد یا نه، را با دلیل آن دانست
د، گری نباید تقلیدش را کندهد و کسی دی آنکه نباید به آن فتوی  

بر آن است که جواز دارد و  قول سوم  این  است که هرگاه  قول دوم
دلیل نقلی باشد برایش جواز دارد و هرگاه قیاسی باشد جواز ندارد. 

عامی می باشد و  از جمله  ه درجه اجتهاد نرسیده استعالمی که ب
 .(۳۳./۱۱. . روضة الطالبینتقلیدش جواز ندارد ) النووی

/  1إعلام الموقعيّ  ) ل مختلف استادر این مورد اقو  :مقلد فتوای
( ابن عابدین از ابن الهمام ۹۱/۱۸نقلاً عن الموسوعة الفقیة  .46

رأی علمای علم اصول بر این است  که  :فته استنقل نموده که گ
مجتهد که اقوال مجتهدین پس غیر   ،مفتی عبارت از مجتهد است

که از وی در  هنگامی بایدرا حفظ نموده است مفتی نمی باشد و 
 حکایتطور به  را از قول مجتهد مورد مسأله ای می پرسند جواب آن

در  رداشت فلان مجتهد) یعنی بگوید که استنباط یا ب ارائه نماید
 است ( آنچه که در زمان ما از فتوی موجود است،این مسأله  فلان

رسنده مفتی است که پ در حقیقت فتوی نمی باشد،  بلکه نقلِ کلامِ 
بر وی است تا آن کلام را  به طریق   به آن عمل می کند.)مستفتی( 

لد است خود مق حکایت  بیان نماید و طوری بیان نکند که گویا کلامِ 



تقلید و اجتهاد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

038 

 

 فتوای.( 30/۱۸نقلاً عن الموسوعة631/  1حاشية ابن عابدين )
المجموع و  بن الصلاحا) نبودهبه معنی حقیقی فتوی  ،مقلد

 فتوی مسمی   نام مجازاً به بلکه( 30/۱۸الموسوعةنقلاً عن  .للنووي
جواز   ،در زمان ما از سبب قلت مجتهدیناین شده است و 

ط شر  گفته است که اجتهاد در فتوی   صاحب تنویر الابصار  دارد.
اولویت است. نزد ابن عابدین همین است که هرگاه مجتهدی 

یت آن است که پرسنده به مجتهد رهنمایی و وموجود باشد، اول
نقلاً عن الموسوعة  325/  44ابن عابدين فرستاده شود )

ا ت فتوی   نمودن توقفمگفته است که  يدِ عِ ال دَقِيق ابن(.۹۱/۱۸
 منجر به سختی و حرج بزرگ و یایا  مجتهدی دریافت گردد، اینکه 
 رها نمودن مردم به هر آنچه دل شان می خواهد بکنند، بهمنجر  هم 

 .( ۹/۹۴۸امير حاج ) خواهد شد
: فتوی بدون علم حرام است زیرا به معنی دروغ  علم بدون یافتو 

و از  ه علیه و سلم می باشدبستن به الله تعالی و رسولش صلی الل
اَ حَرَّمَ  می فرماید:} عز وجلجمله گناهان کبیره است. الله  ق لْ إنِمَّ

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَمَا بطَنََ وَالْإثِمَْ وَالبْغَْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَأنَْ  رَبيِّ
لطْاَناً وَأَ  ول وا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعَْ ت شْركِ وا بِاللَّهِ مَا لمَْ ي نَزِّلْ بِهِ س  ونَ نْ تقَ   }لمَ 

ها را چه آشكار ]باشد[ و چه پروردگارم زشتکاری»بگو: ؛ ۹۹الأعراف.
كه کسی  و گناه و سرکشی ناحق را حرام نموده است و این پنهان

ازل [ آن ن]یا چیزى[ را شریک الله بدانید كه دلیلى بر ]حقانیت
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 .دانید به الله نسبت دهیدكه نمى كه چیزى را نكرده است و این
گرفتن به جز از کسی که علم و تقوی داشته باشد از کسی فتوی  

برای ولی الامر لازم .(556/ 5الفتاوى الكبرى دیگری جایز نیست )
 است تا مفتیانی را که علم ندارند و یا مجهول الحال اند،  منع کند

 الله ماویوسف رحمهة و ابأبو حنيف(. از ۴/۵۴۴)ابن نجار . مختصر 
تعالی  نقل شده است که برای کسی حلال نیست که از سخن ما 

که بداند که ما آن سخن را از کجا گفته ایم )الموسوعة  بگوید مگر آن
 (  ۱۹/۱۰۱الفقهیة 
دلیل را از مفتی  جایز است تا عامی  یبرا: مفتی از دلیل طلب

ل قطعی باشد لیهرگاه د  بپرسد ) از روی احتیاط برای خودش (،
رسنده، پدلیل را برای سؤال کننده بیان کند، زیرا عالم، لازم است تا 

قطعی نباشد )ظنی  ولی هرگاه دلیل اند،فهمیده می تو آن را 
 نده پرس فهم یعنی باشدآن به اجتهاد نیاز  فهمیدنرای ،  بباشد(
در درک دلیل قاصر باشد، بیان دلیل لازم نمی باشد عامی 

، الموسوعة الفقهة 353/ 0ميمي قواطع الأدلة: السمعاني الت)
  .( ۸/۹۰۴البحر  الزركشی.و  ۹۱/۴۳.

قضاء شبیه فتوی  است ولی میان این دو  :قضاء و افتاء میان فرق
فرق های است : فتوی  عبارت از خبر دادن از یک حکم شرعی 

حکم است بین دو شخص  یانشاکه قضاء  باشد در حالیمی
ر مستفتی یا کسی دیگر الزام نمی باشد هرگاه در فتوی بمتخاصم.  



تقلید و اجتهاد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

082 

 

 به مفتیفتوی  را صواب دید به آن عمل می نماید و هرگاه خواست 
ولی در حکم قضایی الزام می باشد زیرا  ،دیگری مراجعه می نماید

قاضی به منظور قطع و ختم خصومات میان دو طرف گماشته شده 
ی  فتوای مفتاما  د. قاضی به آنچه  ظاهر است فیصله می نمایاست

 ( یعنی۱۱-۹۱/02)الموسوعة الفقهیة.  به دیانت مربوط است

دیانت به حسب آنچه است  بوده وء به حسب دلیل های ظاهری قضا
برای مفتی معلوم آن صحت و سقم که پرسنده آشکار می نماید و 

ارت دیانت عب لی نزد الله تعالی بر آن محاسبه می شود.نمی شود و 
و  ۱۱۱نسان و پروردگارش است، می باشد )قلعجی.از آنچه میان ا
ه حکم وی ب یعنیخاص است   ،قاضی دیگر آنکه  حکمِ  المعانی(. 

ه حکم صادر شد )کسی که برایش له محكوم و  غیر از  محکوم علیه
م عا ،فتوای مفتیولی . را شامل نمی شودکسی دیگری  ،است(

)یعنی  یردتعلق می گبوده هم به مستفتی و هم به غیر از وی 
ک . پس قاضی بر یکسانی که در عین موقعیت قرار داشته باشند(

شخص معین فیصله می کند ولی مفتی فتوای عام و کلی صادر 
هد عملی را انجام د فلاننماید یعنی طوری که بگوید کسی که می
 حکم این ،بگوید را سخنی آنحکم است و کسی که  اینوی  بر

 .(۱۱-۹۱/02ة الفقهیة. بالایش لازم می شود )الموسوع
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 تقليد
 تعريف

ه ک اشتن چیزی در گردن است طوریتقلید در لغت به معنی گذ
( و در ۹/۰۵۶و الطوفی.۵۱۳/ ۴گردن را احاطه نماید )ابن النجار .

ته به دو دس آن راکه می توان  استی مختلف فیتعار یدارااصطلاح 
 تقسیم نمود.

   :قسم اول
ةٍ  يرِ ن غَ مِ قوَلِ الغَيْرِ  قبَ ول     - جَّ ی قول کس قبول ،تقليديعنی  ،ح 

است بدون  کدام ( کسی دیگریبه قول کردن )يا عمل  دیگری
 شوكانی، ،یغزال از جمله علمای اصولعدادی زیادی از ت .حجتی

به همین تعریف نزدیک  حاج الشیرازی و امیر ،ابن  قدامة، الآمدي
امیر پادشاه  ۱/۱۹۳ارشاد.الشوكاني.  ،۴۱۰سلمي/ لا)اند 

و امیر حاج. .۱۱۵، الشیرازی. 4/۱۱۱احكام  .یالامد ۴/۱۴۱.
 (. 331. المستصفى. ی. الغزال۱/۹۸۱ابن قدامة. ۹/۹۴۶

ةٍ  يرِ ن غَ مِ )معلوم نمی شود که مراد از  از این تعریف  جَّ ن یعنی بدو  ح 
حجتی یا  آیا مقصد از آن، این است که  چیست؟ (کدام حجت

بدون  قول خودو یا این که  ،نیست ،ی قبول نمودن آن قولبرا دلیلی
یعنی یک قول بدون  (۴۱۰السلمی.) ؟است کدام حجتی )دلیلی(

 .دلیل است
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حجتی  برای قبول کردن آن قول  هرگاه مراد از آن، این باشد که 
 عامی به  قول مفتی،نمودن ، عمل نظر به این تعریف، پس نیست

د تقلی ،گفته می شودتقلید  ام()در عرف ع به آنبا وصفی که 
آیت قرآن کریم واجب است تا ، زیرا  بالای عامی به دلیل باشدنمی

فاَسْألَ وا أهَْلَ الذِّكرِْ إنِْ ك نتْ مْ لَا بپرسد} از عالم در آنچه نمی داند
ونَ  یعنی قبول قولی که حجتی پس با این تعریف  . 43.النحل{ تعَْلمَ 

وجود شرع م تقلید )جایزی( ود نباشد،یا دلیلی برای قبول آن موج
و   ۹۴۶  /۹ابن امیر حاج. ،  ۱۴۱-۴/041)امیر پادشاه . نیست
 . ( ۴۱۰می.السل

ه قبول قولی است ک ،ولی هرگاه مراد از تعریف این باشد که تقلید
سخنی بدون قول مذکور  یعنی حجتی برای خود آن قول نیست

سخن د بداند که پس در آن حالت، قولی را که مقل ،دلیل است
 ، به اتفاق علما جواز نداردمذکور عاری از دلیل است

 .( ۴۱۰)السلمی.
 قسم دوم : 

 اندنگاشته را  یتعاریف مشابهسمرقندی  و دبوسی -
تقلید آن است که   سمرقندی نقل می کند: (۹۸۸الدبوسی.)

را  به اساس حسن ظنی که به وی دارد و به کس دیگری شخصی، 
مشهور  )دوری جستن از گناه( در علم و ورعاساس این که وی 

است، به گمان این که وی حقیقت را دریافته است و از اهل نظر و 
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 ی خود مقدمباشد، پیروی نماید و رأی وی را نظر به رأ استدلال می
 ( . ۰۱۵)السمرقندی.میزان. بداند

قلید، ترا نیز می توان در میان تعریفات قسم دوم آورد: ذیل تعریف 
سخنِ کسی است که نمی دانی وی این سخن را از کجا گفته  قبول

( یعنی دانسته نمی شود که این ۸/۹۱۰است )الزرکشی.البحر.
سخن را از قرآن مجید یا از سنت نبوی صلی الله علیه و سلم و یا از 

و القفال الشاشی نقلاً  ۸/۹۱۰قیاس گرفته است )الزرکشی.البحر.
  (.۴۱۱لمی.و الس ۱/۱۹۳عن الشوكاني. ارشاد.

کسی که دلیلِ مسأله را بداند ولی  قادر  هرگاهدوم  ات قسمتعریف در
قول دیگر)مخالف ( را  ءبه دفع شبه از آن دلیل نباشد و جواب ادله

ه به وی مقلد گفتو فقهاء  علمای علم اصولاکثر نزد هم  نداند، باز
پس لازم  است تا قیدی دیگر به تعریف علاوه شود یعنی  .می شود

برای  تا این کهدلیل آن"  )برتری( بدون دانستن رجحان" فته شودگ
 آن را نمی دانند، مقلدکسانی که ولو دلیل را می دانند ولی رجحان 

 (.۴۱۰)السلمی.خطاب شود 
 ات، مناقشه و مباحثه جا ندارد، اصطلاحدر ولی در نظر باشد که 

ادشاه امیر پ)، معروف است لاحصطِ  الاِ ة فِي شاحَ فلا م   مقوله  
  (.۹/۹۴۶و ابن امیر حاج.  ۴/041-۱۴۱.
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 تقليد حكم
از آنجایی که تعریف های مختلفی برای تقلید ارائه شده است، 

در مورد تقلید به ملاحظه می رسد و اقوال  یبرداشت های متفاوت
ناشی از عدم اتفاق شان بالای  غالباً  در این مورد علمای علم اصول

 (.۴۱۸لید می باشد )السلمی.تعریف تق
 که می فرماید: به قول الله جَلَّ جَلال ه   علماء با استدلالجمهور 

ونَ }  نای در؛ .43النحل: {فاَسْألَ وا أهَْلَ الذِّكرِْ إنِْ ك نتْ مْ لا تعَْلمَ 
ابن )، ندینما تقلیدشان  یعلمااز ام و عاختلاف ندارند که 

الشنقیطی.  ۸/۹۹۱الزرکشی.البحر . و  ۱/۳۸۳عبدالبَر.
پس از  مجتهدی برا یک مسأله حکمِ  ، هرگاه یول(، ۱/۹۱۱اضواء.

مجتهد  اجتهادِ  آن حکم، به عوض  یاجتهادش معلوم شود، و و 
 -۱/۹۶۰ .است )الشنقيطي زیناجا یو  دیتقل د،ینما دیرا تقل یگر ید

سمرقندی امام محمد و   زجصاص به نقل ا (.۴۱۵و زیدان  ۹۶۱
اهل اجتهاد جواز ندارد لید در امور شرعی برای نگاشته است که تق

 ( .۰۱۰لسمرقندی. میزان. وا 360/ 3الفصول )الجصاص .
آنانی که به تجزیه اجتهاد قایل اند، برای مجتهد مطلق نیز در 

که حکم شرعی برای وی معلوم نمی شود، تقلید را واجب مسائلی 
یگر دمی دانند پس آن شخص در بعضی مسائل مجتهد و در بعضی 

نقلاً عن الموسوعة الفقهیة .420/  0مسلم الثبوت  )مقلد است 
اعتبار به قادر بودن و عاجز  بوده و اجتهاد تجزیه پذیر    .(13/163
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ممکن یک شخص در بعضی یعنی  ،به اجتهاد است شخص بودن
د قادر به اجتها عاجز باشد ولی در بعضی مسائل از اجتهاد   مسائل

ه اجتهاد شده نمی تواند مگر با حصول باشد، اما کسی قادر ب
بْحَانهَ  أعَْلمَ   له مفید است.ستن مسأ علومی که برای دان    .وَالَلَّه  س 

جایز می دانند  اجتهاد را )بدون قید و شرط( مطلقاً نه امت  جمهور
ی دو را در بعض بلکه هر ،تقلید را)بدون قید و شرط( مطلقاً هم و نه 

 به این معنیرد ناجایز می دانند. یعنی موارد جایز و در بعضی موا
 و را حرام بدانند، دیتقل و ،فرد واجبهر  یاجتهاد را بالا نیست که 

ا ر  جتهاداو فرد واجب  هر یرا بالا  دیتقلاین گونه هم نیست که 
 اجتهاد قادر به اجتهاد است،  که یکس یبرابلکه حرام بدانند. 

 زیجا دیتقل ،عاجز استاز اجتهاد  که یکس برای باشد و یم زیجا
  (.۱۶۴-۱۶/۱۶۹مجموع الفتاوی .)باشد  یم

لله ا یاش از کتاب الله و  سنت رسولش صل لیکه دل یدر هر حکم
. نصوص قرآن داردجواز ن دیاجماع ظاهر شود، تقل ایو سلم و  هیعل
حق  مجتهد چیو سنت بر هر مجتهد حاکم است پس ه میکر

 سنت بدون ومجید از قرآن  یصن هدر آنچ .ندارد مخالفت با آن را
 ،دیانم یبه آن دلالت م یتعارض ظاهر  این که منسوخ باشد و بدون

که  ی استیاجتهاد و تقلید صرف در جا .دینه اجتهاد است و نه تقل
 اجتهادِ  ،مخالف نص )صریح( باشد آنچه  دراما محل اجتهاد باشد و 

در  ره دیگربه عبا .(351/ 3أضواء البيان .الشنقيطي باطل است )
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آنچه  یعنی در  هر حکم شرعی که در آن دلیل قطعی موجود است
الشاطبی. نمی شود ) اجتهاد ،از قرآن و سنت معلوم و واضح شود

 . (۹۱معمر. آل) نیست تقلید( و جای برای   ۵/۱۱۵الموافقات.
  دیتقل جواز شروط  

 هیالله عل یو رسولش صل یاز معرفت حکم الله تعال مقلد هرگاه
قادر  هک یهرگاه کسیا  و می نماید د، تقلینا آگاه و عاجز باشد وسلم

شود وجوب  یچون عاجز م ،به اجتهاد است، از اجتهاد عاجز شود
 یقیض می نماید، یعنی بنابر  دیتقلشده  و ساقط  از ویاجتهاد 
 شیبرا لیدلمقايسه أدلة و يا بنابر معلوم  نشدن ناتوانی در  ایوقت و 
  .(۴۳۱، الجیزانی.۴۸۵السلمی.، ۰۳-۹۰۸ستصفی .المزالی)الغ

 قوت ذهن های شان راو الله سبحانه و تعالی بدن های انسان ها 
دانست که حوادث  متفاوت خلق نموده است. الله تعالی می

 یک مختلفه در هر زمان بر مردمان نازل می شود، پس آیا بالای هر
تا حکم حوادث مذکور را خود شان از  از ایشان فرض نموده است

 .(۱/۹۱۶البیان أضواء دریابند؟ )آن ادله شرعی با شرایط و لوازم 
از امام  اما تقلید برای مجتهدِ قادر بر اجتهاد جواز ندارد این قول

،  الله تعالی نیز نقل شده استماابو یوسف و امام محمد  رحمه
زیدان. ،  ۴/۱۸۹الفصول . الجصاص) همان قولِ راجح است

۴۱۳.)  
 نظر ولی هرگاه کسی دیگری، مسأله ای را از  وی می پرسد و وی
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 به یک حالت خاصأدلة  مقايسهناتوانی در  ایوقت و  یقیض به 
سؤال  که این، یا شیبرا لیو يا بنابر معلوم  نشدن دلمواجه باشد 

به  را ای مجتهدکننده  را به مفتی رهنمایی می نماید و یا هم فتو 
طوری که در مورد فتوای  (۴۸۰السلمی. ) نقل بیان می کند طریق

. والمجموع ۴۴/۹۶۵و ، 63/  1ابن عابدين ) مقلد بیان شد
  .( 30/۱۸نقلاً عن الموسوعة۱/45.1

ت ، جهت تفصیلا است موجود ات نیزنظر  ساير در مورد تقلید مجتهد
 . مراجعه شود مفصلبه مآخذ 
 مقلد شروط
 امامش متابعت از ببس نیکه صرف به ا بداند دیاب مقلد -

. دمی باش یالله تعال عتیو  شر نیغ دلِّ بَ م   یکه و  کند یم
 یو رسولش صل یطاعت مطلق و عام صرف از الله تعال رایز

، 13، 3، 02/8 و سلم است )مجموع الفتاوى هیالله عل
 (.۴۳۱الجیزانی .

 رقتفتعصب،  به منجر دیمذهب نبا کیبودن به  منسوب -
 و فتنه ها شود.  )از هم پاشیدن(

 ()تشخيص و تفكيك نمودن یزیتوانایی تَنزد عامی، گاه هر  -
باشد، باید  در انتخاب کسی را که تقلید  موجودمیان علماء 

می نماید اجتهاد نماید )در این جا اجتهاد به معنی 
عی ز نموده سیاصطلاحی آن نیست(، یعنی میان افراد تَی
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تا  عالمتَّین و با  تقوی ترین عالم را  برای و جستجو نمایند 
وی قدریافت کوشش در نیز  دریابد، مجتهد پرسیدن سؤال 

ول الفصنماید )الجصاص. اجتهاد می ،ترین دلیل متعارض
  (486و السلمی.083/ 4

 اعراض، عدم انتفاع سببنباید  نیتَسک به اقوال مجتهد -
  .شود)قرآن و سنت(  یاز وح یاز ین یاحساس بو 

 ماناز ه بایدهمه مردم  بپندارد که  نباید مذهب کی مقلدِ  -
ر از میان سای که نیا ایو  متابعت نمایند امام مشخص کی

 خاص، صحیح و درست يك مجتهدِ صرف قول مجتهدین 
 .(۴۳۰الجیزانی.) است

 ، حیحص ریغ یو آرا فیضع ثیاحاد تقلید سبب استدلال به -
 نشود.     حیصح ثیو ترک احاد

 دیکه از آن تقل یبپندارد که هرقول مجتهد  دینبامقلد  - -
 حیصح )همیشه(ح،یصح لیبدون ذکر دل دینما یم

باشد، بلکه قول رسول الله صلی الله علیه و سلم  می
 همیشه صحیح می باشد. 

  عقائد در تقلید
 علمای علم اصول،است:  نزد جمهور  یل مختلفادر این مورد اقو 

لله رسول ا معرفت صدقِ  الله تعالی، توحید و ید در ایمان  به تقل
. حتمی است تا درعقائد، نظر جواز ندارد ،لمصلی الله علیه و س
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 برایصحیح، تفکر و تدبر با معرفت ادله آنها، موجود باشد، تا 
 ةالموسوعة الفقهی) سبب علم و حصول اطمینان قلبی شودشخص 

13/162).  
تقلید در آنچه از بدیهیات ، مذاهب و امامان، به قول جمهور علماء

 اخلاق و از آن میان دردین محسوب می شود و در اصول عامه 
شوکانی نیز  . (۱/۹۰۱)الزحیلی محمد. مجاز نیست اصول شرعی 

آمدی با ( و ۱/۱۴۱نظر را نقل کرده است )الشوکانی. ارشاد. این 
دم جواز وصف نقل بعضی از نظرات متفاوت، همین نظر یعنی ع

ا ر  مسائل اصولی متعلق به اعتقاد به وجود الله تعالیتقلید در 
    .(۴/۱۱۹)الآمدی .  پسندیده است

 ناجایز یا مذموم تقليد
 که بعضی از انواع آن  انواع متعدد است یداراتقلید ناجایز و مذموم 

/ ۱م. اعلام. ، ابن القی03.ابن أبي العز ) در این جا بیان می شود 
 أضواء البيان ، الشنيقطي. ۹۰۸، الزحیلی محمد . ۹/۴۴۱و ۱۸۱
 :(۴۳۱، الجیزانی. 3/۹۶۱
)با وصف  استل نموده ناز  یآنچه الله تعال نکردن به مراجعه   -

قول یک اکتفا به  سبب از ،(در فهم قرآن و  سنت توانایی اش
 .مجتهد

مقلد  گواه بر این کهی دلیل آشکار شدن وقیام حجت، بعد از  دیتقل -
  . در خطا  است
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اجتهادش، در نتیجه حکم یک بعد از آشکار شدن مجتهد هرگاه  -
مجتهد دیگری را بر خلاف آنچه برایش ظاهر شده است، تقلید 

  .نماید
هرگاه برایش معلوم شود که دلیل شرعی مخالف یک قول است،  -

به استنباط و و یا این که قادر ولی باز هم به همان قول عمل کند 
 نکند عملفهم دلیل شرعی باشد و 

 است.اهل اجتهاد  ینداند که و  که مقلدی کس دِ یتقل  -
تقلیدِ کسانی که به اساس منافع و هوای شخصی خود، )بزعم   -

 خود شان(  فتوی می دهند .
  : مطلق نه است مشروط طور به  (أمرا یا علماء) الامر ولیِ أ  طاعتا 
ولَ می فرمتعالی الله   وا الرَّس  وا اللَّهَ وَأطَِيع  اید} ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا أطَِيع 

ولِ إنِْ  ءٍ فرَ دُّوه  إلَِى اللَّهِ وَالرَّس  وَأ ولَِ الْأمَْرِ مِنكْ مْ فإَِنْ تنََازعَْت مْ فِي شَيْ
؛  ۵۳ساء.الن تأَوِْيلًا{ ك نتْ مْ ت ؤْمِن ونَ بِاللَّهِ وَاليْوَْمِ الْآخِرِ ذَ لكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَن  

اطاعت کنید الله را، و اطاعت کنید  ،ایدکه ایمان آوردهای کسانی
، و صاحبان امر تان را، و اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را پیامبر

را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، 
اد از مر یر این آیه شریفه تر است. در تفساین بهتَّ و خوش فرجام

علماء  و امراء گفته شده است )ابن کثیر، ابن عاشور( و  اولی الامر،
مجاهد نقل کرده است که ابن عاشور در تفسیر این آیه شریفه از 

میان شان تنازع نمایند باید به کتاب الله و سنت  هرگاه علمأ
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که  تانسرسولش صلی الله علیه و سلم مراجعه نمایند. ولی باید د
 طاعت اولی الامر چه امرای مسلمین باشند چه علماء، بدون قید و

در حدیث صحیح البخاری آمده  مطلق نمی باشد.طور شرط  و به 
ا الطَّاعَة   في طاَعَةَ  لا است: ؛ در معصیت المعَروفِ  في مَعْصِيةٍَ، إنمَّ

جز این نیست که طاعت در معروف )امور پسندیده   طاعتی نیست،
عنی ی ی دیده شود(. ) تفاسير ابن كثير، قرطبی و بغو است  شرعی(

)البته هرگاه  در مورد علم حاصل  در آنچه  خلاف قرآن و سنت  باشد
طاعت  باشد، ، از اولی الامر چه امرای مسلمین  یا علماءشود(
 . (۱/۹۱۸اضواء  الشنقیطی. شود )نمی
 دیتقل و اتباع انیم فرق و اتباع رامونیپ یادداشتی

 مناقشاتسبب  یکه گاهگاه ستا یدو اصطلاح دیو تقل اتباع
م دو دسته تقسیه . نظرات علماء در قبال اصطلاحاتِ فوق، بشودیم

و  که قایل به تفریق میان اتباع و تقلید اند، شده است. یعنی آنانی
 که قایل به عدم تفریق میان این دو اصطلاح می باشند.  کسانی
 : در این جا نقل می شوده از علماء هر دو دست اقوالی از بعض
است که  یکس یاتباع برا مرتبه :دیتقل و اتباع قیتفر مورد در اقوال

العز  ابن  أبي. (600. المنياويباشد ) دهیبه  درجه اجتهاد نرس
ک یقول  هرگاه کسی : نگاشته استه تعالی لرحمه الالحنفی 
ق باشد، مواف شرعی دلیلِ نظرش با ه بچیزی که  ی را درمجتهد
دلیل  عتبِ م   آن شخص بلکه ،تقلید گفته نمی شود نماید، پیروی
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یت نه ن ،را داشته باشد مجتهدد تقلی که وی نیتِ  است، مگر این
بي ابن أ ) باشد زیرا اعمال به نیت ها متعلق می ، دلیل را متابعتِ 
 .(03.العز 
تعدادی از علمای  :دیتقل و اتباع انیم قیتفر عدم مورد در اقوال

 شان رقی قایل نیستند؛ بلکه بعضیعلم اصول، بین تقلید واتباع ف
 /۱،  السمرقندی.۹/۴۱۵.الجويني تقلید را اتباع تعریف نموده اند )

واحد  یبه معن دی( اتباع و تقلی)لسان ویلغ نگاه معنی از   .(636
مه ه اتباع می باشد.آن  یجزء از اجزا دیعام است و تقل ،اتباعاند. 

 رایکلمه اتباع ب یعنی باشد، یشود شامل م یمتابعت مآنچه را که 
ابعت مت، صحابیقول متابعت سنت، متابعت  ،مجیدقرآن متابعت 
اجداد و  و آباءمتابعت مقلد، متابعت مجتهد، متابعت اجماع، 

اطلاق شده می تواند.  ولی هرگاه قولی که اتباع می شود   گرانید
 اوی.)المنی شود یه نمگفت دیتقل قول مذکور، اتباعحجت باشد، 
 (.608  و ۰۱۴ .الشرح الكبير

 لا، جا نداردمناقشه و مباحثه  ات،اصطلاحدر  قبلاً بیان شد که
 . لاحصطِ  الاِ ة فِي شاحَ م  

اتباع  می گویند نه علماء پیروی عامی از عالم را هرچند بعضی 
 مشروع( )محمود تقلید ولی صواب آنست که  عمل مذکور تقلید

شود كه  یمعلوم م.(3/۹۶۱ أضواء البيان شنيقطي.)ال گفته شود
)هرچند اکثر شان صراحت نداده اند(  تقلید را به دو  علماءبعضی 
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اپسند یا نتقلید مذموم  و پسندیده یا تقلید محمود قسمت یعنی
 ، ۱۹۶-۱/۱۱۳ اعلام. الجوزیة. ،۱/۵۱الماوردی) اند نموده تقسیم

 .(00 03.ابن أبي العز 
  است نرسیده اجتهاد جهدر  به که عالمی

علوم به دو قسم تقسیم شده است: قسم اول که در معرفتش، همه 
م من الدین بالضَّورة( یا و علالمعبارت از )آن افراد مشتَّک اند و 

در آن مجالی  بدیهیات دین است که شامل متواترات می شود، و 
صدق  ،تعالیایمان به وحدانیت الله . برای اجتهاد و  تقلید نیست

ا حرام بودن زن و تعداد رکعات نمازسولش علیه الصلاة و السلام ، ر 
است که برای فهمیدن آن برای عامی کدام مشقتی از بدیهیات دین 

که معرفتش مختص می باشد و مردم از آن استنیست.  قسم دوم 
این نگاه به سه دسته تقسیم می شوند: مجتهد، عامی و عالمی که 

شخص مکلف به تعدادی از علماء، ت. به درجه اجتهاد نرسیده اس
دوم  مجتهد، اول :ه انددتقسیم نمو سه صنف  ی را بهاحکام شرع

که به حد اجتهاد نرسیده اند ولی دلیل و موقع  مقلد، وسوم آنانی
)الشاطبی.  دترجیح دهن یک دلیل را تواننددلیل را می دانند و می

 ذکر شد. احکام مجتهد و  عامی قبلاً  .(۸۵۳-۱/۸۵۸الاعتصام . 
ه ولی به درجه ولی عالمی که بعضی از علوم معتبر را فرا گرفت

، مختار این است که آنها مجتهدین زرکشینزد  اجتهاد نرسیده است
 احداث زیراملتزم اند یعنی مذهب )جدیدی( را احداث نمی نمایند 
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مذهب زاید طوری که برای فروع آن اصول باشد و قواعد آن با سایر 
 از امکان بعید به نظر می رسد د،مین در تباین باشقواعد متقد

 (.۹/۹۴۵امیر حاج  :و خلاصه آن334-8/330)الزرکشی .البحر 
 حالاتِ  مختلف است، نیمجتهد انواع و احکامِ  که شد قبلاً بیان

طبقات متفاوت   یبوده و دارا از همدیگر متفاوت زین نیمقلد
ه ب ادلة اند  و یبعض در  تیدرا یدارا بعضی از افراد   باشند.می
ر ب بعضی دیگرباشند و  یم کینزد نیمجتهد یاز صنف ها یکی

   .(603المنیاوی.) دارند ی معرفت کمتَّاحکام شرع
تعدادی از مردم فکر می کنند که تفکر به ادله کار دشوار است و 

( ۸۳ آل معمر.غیر از مجتهد مطلق کسی دیگری توان آنرا ندارد )
له اله اجتهاد نرسیده است باید مطابق امر ولی عالمی که به درج

وده امر نم که بندگانش را مطابق استطاعت شان به تقوی   تعالی
وا اللَّهَ مَا اسْتطَعَْت مْ  پس بر  عمل نماید. ؛16{ التغابن است }فاَتَّق 

حد  تا تعالیبندگان واجب است تا جهت معرفت  اوآمر و نواهی الله 
د به طاعت الله جل جَلال ه   ملتزم توان کوشش  بخرج دهند  و بع

الله تعالی بندگانش را اضافه تر از توان شان مکلف ننموده   .دنباش
است  بلکه بر کسی که قادر بر نظر و استدلال باشد واجب است تا  
در معرفت حق مطابق توان و طاقتش کوشش نماید ولی در آنچه  

تن با وصف داش تقلید نمودن.  می باشدبرایش آشکار نشد، معذور 
 (۹۳.معمر آل)  مذموم است ،قدرت بر استدلال و جستجوی دلیل
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از دو حالت  عالم متفقه که از معرفت )بعضی از احکام( عاجز است
خالی نمی باشد: اول این که حجت را  می داند و  حقیقتی برایش 
از طریق شنیدن یا قرائت یا  مذاکره  معلوم می شود که خلاف یک 

است، هرگاه بعد از ظهور حجت، تقلید همان مجتهد مجتهد معین 
معین را می نماید به اتفاق علماء این عملش حرام است. حالت 

حجت را می داند ولی معرفت دلیل راجح را نمی داند  زیرا   ،دوم
مسأله از میان مسائل اجتهادی است که ضرورت به نظر و اهلیت 

ت . قصور متفقه در دارد و وی قاصر است ، پس برای وی تقلید اس
به دو قسم می باشد:  اول این که متفقه خود کوتاهی  ،نظر بر مسأله

نموده است یعنی از تعلیم دوری نموده است و این مذموم بوده و 
باشد. این سهل انگاری و تفریط سببی از اسباب وی معذور نمی

ها شده است. حالت دوم آن است  زمانهقلت مجتهدین در بعضی از 
معذور  ،تقلید بهبنابر ضرورت  ، ومتفقه کوتاهی  نکرده استکه  
 حاشیه(. ۴۹معمر . آل)اشد زیرا انتخابی دیگری ندارد بمی

 کسانی که اضطراراً تقلید می نمایند عبارت اند از : 
 کسی كه اصلاً برایش قدرت فهم )در مسأله( موجود نمی باشد،-
توانایی اش، مانع کسی که قدرت فهم دارد ولی موانعی خارج از -

 تعلم شده است، 
کسی که در جریان تعلیم است  ولی به طور تدریجی می آموزد و -

 .نمی تواند همه آنچه را احتیاج دارد در یک وقت فرا گیرد



تقلید و اجتهاد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

036 

 

 دیگری را نیافته است که از وی علم بیاموزد.  شخص کسی که -
 ولی کسی که قادر به علم آموختن است و در آموختن  علم کوتاهی

-/ 3أضواء البيان  معذور نیست )شنقیطیدر تقصیرش کرده، 
۹۵۱356 . ) 

دون سنت ب ومجید از قرآن  یکه نص هدر آنچشد  بیانطوری که قبلاً 
 دینه اجتهاد است و نه تقل ،دینما یبه آن دلالت م یتعارض ظاهر 

. یعنی در هر حکم شرعی که (351/ 3أضواء البيان .الشنقيطي  )
ی موجود است اجتهاد نمی شود )الشاطبی. در آن دلیل قطع

  (.۵/۱۱۵الموافقات.
 صرف مجتهد، در خطایش مأجور است، نه مقصر

این استدلال که چون مجتهد معذور است  و به اجر اجتهادش 
رسد،  کسانی که با وصف معلوم شدن حق در یک مورد، همان می

ت. سمی نمایند نیز معذور اند، صحیح نی متابعتخطای مجتهد را 
اجتهاد  و تلاش نموده است  تا حقیقت  را از قرآن کریم  ،زیرا مجتهد

وی  صحابه دریابد. و این فرق بزرگی است او سنت  و اقوال و فت
ل م یا آموختن امر و نهی الله سبحانه  میان آنان و میان کسانی که تعَّ
و تعالی را در روشنی وحی )قرآن و سنت( ترک  می  نماید. حاصل 

 یعنی  ،کننده از کتاب الله و سنت رسولشبرای اعراض که  آن
 ، اجر و ثوابی که برای آن مجتهد است،علمکننده در آموختن  تقصیر

زیرا مجتهد از کتاب الله تعالی و سنت رسولش  ،نیست برای وی
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علیه الصلاة و السلام اعراض نکرده است  و چیزی را نسبت به  آن 
دین کوتاهی نکرده است ولی آموختن  دو مقدم نکرده است و در

 )بعد از این مجتهدیک از خطای   متابعتگان به استدلال کننده
به قرآن و سنت را ترک کردند  کردن، نظر  که خطأ برایش واضح شد(

 و از آموختن آنها با وصف سهل و آسان بودن اعراض کلی  کردند
و الجوزیة   ۵۶۱و الجیزانی  ۹۴۵-۱/۹۴۹)الشنقیطی.اضواء 

 .(۱/۱۴۵و  ۱/۱۹۸
 بذه  تَََ 

و راه و روش  است  و در اصطلاح  قهیعبارت از طر در لغت مذهب
 تایح رامونیباشد که انسان پ یم یعبارت از مجموعه آراء و افکار 

راه و روش به  آن معتقد  اینظام و  ایاش  در اعتقاد  یو عمل یعلم
 (.12 .العقل) می باشدتر از مذهب  عیمفهوم وس  یدارا نیاست. د

ذهب اصطلاحاً به معنی  طریقه معین در استنباط احکام شرعی م
عملی از دلیل های تفصیلی آن است. مذاهب فقهی عبارت از 

آن دسته از ولی . انداختلاف در طریقه استنباط احکام شرعی 
قه ر اختلافات در عقیده که سبب خروج از اسلام نمی شود فِرقَ یا ف

ها نامیده می شود و آن اختلافاتی که سبب خروج از اسلام می شود 
 عبارت از ادیان است )المعانی(.

ی اسلام هستند و نه ادیانی که اسلام را نسخ هب نه تجزیهامذ 
ها و وجوهی در تفسیر و فهم شریعت ها فقط روشنمایند، بلکه این
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هایی در بحث و هایی برای نگریستن به اسلام و روشبوده، روزنه
های علمی در استنباط هستند و قصد تحقیق و فهم و اسلوب

و شرع  تعالیی الله شدهها هم شناختِ احکام نازلی آنهمه
 .(۴۱۱.زیدان) اوست
به  یو دوست یسبب شود تا دشمن دینبا ن،یمذهب مع کیبه  التزام

و  نیشده و منجر به خروج از جماعت مسلماساس آن بنا نهاده 
ا  ر  مانیاحکام، اهل  ا یبعض یوحدت شان شود.  منازعه رو  قِ یرتف

 الله یاصحاب رض انیتنازع م .دینما یخارج نم مانیا قتیاز حق
 قتیآنها را از حق یاز مسائل موجود بوده ول یدعنهم در  تعدا یتعال
مجتهدین با هر درجه . (۴۳۰الجیزانی.) نکرده بودخارج  مانیا

 ددارنکه  یخاص گاهی، علم  و جای  تقو با وصف  باشندکه  تقوی  
)صواب( درست مجتهد گاهی به نتیجه  .باشند یمعصوم نم

 ۱۰/ ۱۰گاهی هم خطأ می کند )السّخسی المبسوط. رسد و می
 (.348/ ۱ . العناية شرح الهداية.  البابرتِ ،   ۵/۴۴۱و الجصاص 

 ا آنلذ ،تقلید دانسته تَذهب را فرعی از جوازِ جواز  جمهور علماء  
 (. ۱/۴۸۹)السلمی . جایز می دانند را

با موقف ما در برابر امامان چهار مذهب رحمهم الله تعالی توأم 
موالات، محبت و به  خوبی یاد کردن شان است و در  مسائلی که 
به اجتهاد نیاز است باید به اجتهاد شان نظر شود 

اختلاف در فهم و استنباط امری  (۱/۹۵۱اضواء ءالشنقیطی.)
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ها قطعاً باهم اختلاف ها و احساسات و فهماست، زیرا عقل دیاع
دارند و به همین دلیل هم، در استنباط و فهم نیز حتماً باهم 

 (.۴۱۹)زیدان.  یابنداختلاف می
که مذهب ما  میکن ینم دیتأک نیما بر ا: تَذهب در احناف اقوال
، صواب است و مذهب مخالف ما )مخالف در مسائل حتماً 
 یکیدر هر مسأله تعالی خطاء است. حکم الله  حتماً ( یداجتها

 بیمص افتیرا در که آن یبوده و طلب آن واجب است. پس کس
ابن ) خطاء کرده است کردن افتیرا در حیکه حکم صح یاست و کس

که )با  یکس یول (۱/۴۸.الدر المختار وحاشية ابن عابدين نیعابد
أجور م س حدیث صحیحنیز به اسا افتهیرا ن قتیوصف اجتهاد( حق

 وستیپ یبوقوع م یمردم در قرن اول و دوم، هرگاه واقعه نادر . است
 گرفتند. ابن الهمام در کتاب یم ی  فتو  افتند،ی یکه م یاز هر مفت

از  یواحد گاه یمفت کیبدون التزام به  مردمآورده است:  ریتحرال
 . تيسير امیر شاه) یگر یاز د یگرفتند و گاه یم یفتوا یکی
 مذهب کیبه  که یکس یبرا ایآ که، نیدر مورد ا(. 4/053تحرير. ال
 از آن مذهب ریغ مسأله،است که در هر  یالتزام نمود، الزام نیمع

ل به برای تفصی .دو نظر استنکند؟  دیرا تقل دیگری ، مذهبمعین
ابن  نجيم. البحر   ،۴۳-۱/۴۸حاشية ابن عابدين  و الدر المختار

امير شاه. ، ۹/۹۵۶.التحبير  حاج.التقرير واميرابن ، 6/083الرائق 
 ،540/ 0التنبيه  .ابن أبي العز الحنفيو  4/053تيسير التحرير. 
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 مراجعه شود.
    مجتهدین اجتهادات در اختلاف

 ()اجتهادی ممكن يك شخص غير متخصص با دیدن این اختلافات
 متعجب   ،خود یک مذهب است یا در بین که میان مذاهب و

ولی این اختلافات صرف در فروع و اجتهادات عملی فقهی  شود.
است نه در اصول و اعتقادات . این اختلافات به سبب طبعیت زبان 
عربی و الفاظ آن است که احیاناً دارای بیشتَّ از یک معنی محدد 

به مجتهد است  آنو یا به سبب روایت حدیث و طریق وصول  بوده
ز نظر قوت و ضعف )سند(، و یا هم به سبب با اعتبار دانستن بعضی ا

از مصادر تشریعی است )مصادر تشریعی غیر متفق علیها( و یا به 
.  می باشدنسبت مراعات مصالح و حاجات و عرف های نو ظهور 

تفاوت افکار و عقل های بشری در فهم  ،اختلافات اینمنبع 
و علل احکام شرعی  عتشرینصوص، استنباط احکام و ادراک 

اختلافات اجتهادی منافی وحدت مصدر تشریعی  نیست  باشد.می
و بیانگر تناقض در خود شرع نمی باشد بلکه ناشی از عجز انسان 

إذا حَكَمَ الحاكمِ   »م  فرموده اند : صلى  الله عليه وسل ینباست.  
  ؛أجْرٌ  فلَهَ   أخْطأََ  هَدَ ث مَّ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَ  فلَهَ   فاجْتهََدَ ث مَّ أصابَ 

متفق علیه. اگر حاکم حکمی را صادر کند پس اجتهاد کند و به 
برد و اگر به خطا رفت، برایش رأی صحیح دست یابد، دو اجر می

 یک اجر است.  
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قطعی که به نسبت قطعیت ثبوت و قطعیت دلالت به  ءاما در ادله
  .یستمی نماید برای اختلاف مجالی نحکم دلالت 

مهمتَّین اسباب اختلاف فقهاء در استنباط احکام شرعی از ادله 
  ۸۱ – ۸۹ -الفقه الإسلامي  .لزحيليوهبة ا )ظنی عبارت اند از

 : ملخصاً(
تردد میان عموم و  ل اختلاف در معانی الفاظ عربی: از آن میان، او 

امر به  خصوص، تردد میان اطلاق و تقییِد، لفظ مشتَّک، حملِ 
 .نهی بر تحریم یا برکراهیت  حملِ به استحباب، وجوب یا 

دوم اختلاف روایت: دارای اسباب مختلف است: رسیدن  و نرسیدن 
رسیدن حدیث به یک مجتهد به طریق ضعف  یک حدیث به مجتهد،

و رسیدن آن برای دیگری به طریق صحیح، یا رسیدن از طریق 
یث ضعف را که یک مجتهد در راویان بعضی از احاد واحد، یا این

مشاهده نموده به آن استدلال نمی نماید، یا مشاهده مانعی برای 
ف در طریق تعدیل و که این ها ناشی از اختلا  ،قبول یک روایت
که حدیث به یکی از مجتهدین به طریق  ، یا اینترجیح می باشد

ست، یا  یک مجتهد برای حدیث شروطی را امتفق علیه رسیده 
 .گذاشته اند گذاشته است که دیگران ن

 سوم اختلاف در قبول مصادر : اختلاف در قبول نمودن بعضی ادله
)غیر متفق علیها( از آن میان استحسان، مصالح مرسله، 

 قول صحابی، سد ذرائع . استصحاب،
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چهارم اختلاف در قواعد اصولی: از آن  میان قبول و حجت بودن 
 .حجت بودن مفهوم  عام مخصوص،

ک ی از اختلاف است . هر یاس: که اسباب وسیعپنجم اجتهاد با قی
شرط، علت، شروط علت و مسالک  آن،  از اجزای قیاس یعنی اصل،

تحقق موجودیت علت در فرع )تحقیق  مناط( از میان اسباب 
 اختلاف در قیاس است.

ششم  تعارض ظاهری و ترجیح: که بحث تفصیلی آن در عنوان 
  .تعارض و ترجیح در همین کتاب گذشت

  الاجتهاد مسائل في إنكار لا
نکار دارای معانی متعدد است ولی إ . در مسائل اجتهاد انکار نیست

  (ر است ) تاج العروسدادن منکَ  ریی، تغقاعده نینکار در اإ  مراد از
 ،بوده دهیپسندنادر شرع  هر آنچهاز ر در شرع عبارت است و منکَ 
نكوهش شده باشد و در آن همه  زیش  شده و اهل آن نو نكوه ینه
و بدعت ها داخل است که در مقدمه آن شرک به الله  یعاصم

ب وب در ای) شرک در الوهیت عزوجل  رار ق (اسماء و صفات در ایو  تیر 
  .( ۸.دارد )الراجحي

معنی این قاعده طوری است که در مسائل اجتهادی، گاه گاهی 
 ر پنداشتهشود ولی اختلافات مذکور منکَ اختلاف نظر واقع می 

نظر شخصی بر  شخص و  از فاعل آن دوری گزیده نمی شود ،نشده
)مسائل الاجتهاد( لازم است تا میان اما  شود.نمی دیگری تحمیل 
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فرق قایل شد. نزد بعضی ها التباس واقع  و )مسائل الخلاف(
ئل همان مساعبارت از می پندارند که مسائل خلاف شود و می

ر د می گویند که در مسائل خلاف انکار نیست.لذا  اجتهادی است،
د ر انبعضی از خلاف ها منکَ  زیرا صحيح نمی باشداین که  حالی

 .ودش نکار میآنچه مخالف نص باشد، إ یعنی   دننکار شو که باید إ 
بوده موجود  ان سلف خلاف ولی در فروع )مسائل اجتهادی( می

 تکار نکرده اسبوده باشد إن جتهداست و هیچکس بر دیگری كه م
لا إنكارَ في مَسائلِ (. مراد از عبارت )۱۳. المنثور.الزركشي)

( در کلام بعضی از علماء، مسائلی است که خلاف در آن ها الخِلافِ 
یعنی مراد شان از خلاف  (۱/۱۹.)شرح النووي جایز و معتبر است

ن و سنت نه خلافی که مخالف قرآ  در  مسائل اجتهادی می باشد 
قرآن و سنت است  و  ،معیار امر به معروف و نهی از منکر باشد.

هرگاه کسی چیزی را بگوید که خلاف قرآن و سنت باشد قولش 
به آن ه ک نکار شود و ثانیا به کسیإ منکَر است باید اول بر آن قول 

گاه ثابت شود که هر ( ۳۸۴عمل می کند )الشوكاني. السیل الجرار.
 انکار هر منکَر واجب بوده لذإ نکَر است پس یک اختلاف خودش م

الفتح )الشوکانی. نکار می شود إ اختلاف مذکور نیز 
  (.۵/۱۱۴۸.الرباني

عد تابعین و ب خلاف در فروع میان صحابه  رضی الله تعالی عنهم و 
کسی بر دیگری که مخالف نظر اش است از آنان موجود بود، باید 
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ش در مخالفت با نص یا اجماع که نظر مخالف اعتَّاض نکند مگر این
(.  ۱/۱۴الله أعلم )النووی. شرح . و یا هم قیاس جلی قرار گیرد و

عمل  ءبر کسی که در مسائل اجتهادی  به قول بعضی از علما
نکار نمی شود یعنی عملش منکر پنداشته نمی شود و إ نماید ، می

از وی دوری جسته نمی شود. همین گونه هرگاه در مسأله ای 
که به یکی از دو قول عمل هادی( دو قول موجود باشد بر کسی )اجت

نکار  نمی شود در این حالت هرگاه برای انسان رجحان می کند إ 
یکی از دو قول معلوم شد به آن عمل کند و در غیر  آن علمای را 
تقلید نماید که در بیان قول راجح مورد اعتبار هستند. والله أعلم.  

نکار)منع( نمی شوند اجتهاد( با دست إ  اجتهادی)خلاف درمسائل 
 اجتهادیو هیچ کسی حق ندارد تا مردم را به پیروی خود در مسائل 

ولی در مورد مسائل مذکور توسط دلایل علمی گفتگو ملزم نماید 
را  سی که صحت یکی از دو قول معلوم شد آنبرای ک ،می شود

ار نکإ کند  می کسی که قول دیگری را تقلیدبر قبول نماید و 
فهم  مردم به  .(۹۶/۸۶و ۱۶/۱۶۱الفتاوی )مجموع  شودنمی
مسائل نص، قطع و (. 1۳۹الجیزانی. )،  متفاوت است صنصو 

اجماع چندین مراتبه بیشتَّ از مسائل اجتهاد و خلاف بوده و بیشتَّ 
برای  .از آنچه می باشد که مردم در موردش معلومات مفصل دارند

 در همین کتاب مراجعه شود. معلومات بیشتَّ به عنوان اجماع 
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  تعصب
از  ،علی الرغم  آشکار شدن دلیل تعصب به معنی نپذیرفتن حق

  .ی(است )المعان شخصی گرایش ، پیوند وبیش از حد سبب تَایل
تعصب نزد اهل حکمت معاصر، عبارت از زیاده روی شخص است 
در اعتقاد به  صحیح بودن اندیشه اش و مبالغه در نپذیرفتن 

که این اغراق و زیاده روی سبب  ین اندیشه اش حتی طوریمخالف
ن آنها از اظهار م و منع نمودتحمیل نمودن  اندیشه اش بالای مرد

 (. ۱۹.أضواء على التعصب. و الافغانی أديب إسحاقشان، شود ) نظر
سرخسی و  ،ی اصول حنفیتعدادی زیاد از علماء منجمله علما

يعنی مجتهد گاه  .”ويصيبالمجتهد يخطئ “سمرقندی نوشته اند 
،  ۱/۳۱خطأ  می نماید و گاهی به صواب می رسد )السّخسی. 

غیر از پیامبران که معصوم اند، (.  ۱/۱۶۱السمرقندی. میزان  
ه آن گویند )برتری( فضیلتاساس به  دیگری انسان سخن صحتِ 

معلوم  سخندلیل بر  دلالتِ  اساس به بلکه معلوم نمی شود
ليِلِ أنََّ القَْ  :شودمی اَ يصَِحُّ بِدَلَالةَِ الدَّ وْلَ لَا يصَِحُّ لفَِضْلِ قاَئلِهِِ وَإنِمَّ
این سخن ابن . (334/ 0 .جامع بيان العلم .ابن عبدالبَر ) عَليَهْ

از مجاهد رحمه تعدادی زیادی از علماء نقل نموده اند. عبدالبَر را 
 و هیلع الله یشده است که بعد از رسول الله صل تیروا یالله تعال
 ی شودم ترک ایقبول  ایکه قولش  نیمگر ا ستین یکس چیسلم ه

به  عنه یالله تعال یاز ابن عباس رض  .(۱/۳۱۰. )ابن عبد البَر 
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شده است  تیروا نیز مقوله ای به همین مفهوم یطبران ءحواله
و   دیبه قرآن مج سایر اشخاصافعال و اقوال ( ۱/۱۱۳)الهيثمي.

شود  یهرگاه مطابقت داشت قبول مشود  یرجعت داده م ثیحد
 . ودش یم هرگاه با دلیلی صحیح معلوم شد که مطابقت ندارد، ردو 

رجیح دیگری ت قولی را برقولبرای کسی جواز ندارد که بدون دلیل، 
 ....متفاوت خلق نموده است ذهن مردم  راقوت  .... الله تعالیدهد 

عالم دیگری  یک عالم، قول و حجتِ  کسی که غیر از قول و حجتِ 
که قولی  یعوامِ مقلدین است و از زمره علمای را نمی داند از جمله  

، نمی باشد. الله درست می دانندرا ترجیح می دهند وقولی را نا
تعالی ما و برادران ما را به آنچه که دوست دارد و به آن راضی است 

. وَالَلَّه  أعَْلمَ  هدایت نماید.    ۹۵)مجموع الفتاوی.     وَبِالَلَّهِ التَّوْفِيق 
از امام شافعی رحمه الله تعالی نقل شده است مسلمین . ( ۱۹۹/

به این اجماع دارند که کسی که برایش سنت رسول الله صلی الله 
هیچ یک از مردم ترک  به  قول اعلیه و سلم آشکار شود، نباید آنر 

ن آشکار شد اما باید دانست که ( ۱۴ابی العز. اتباع نماید )ابن 
ر مذکور از نظ سنت به این مفهوم است که شخص بداند که حدیث

، صحیح بداندطور به  را آنمعانی کلمات  ،بودهصحیح سند و متن 
 د که حکم آنعلم حاصل کند که حدیث منسوخ نمی باشد و بدان

، در حالات تعارض ظاهری به طرق ترجیح عام است یا مخصص شده
لت ها و سایر ه معنی و طرق دلابلد باشد و در مورد دلالت لفظ ب
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داشته باشد. هرگاه در مورد عمل به یک حدیث معلومات مرتبط علم 
آرای آنها را با نزد مجتهدین دو  رأی یا  بیشتَّ از آن موجود باشد، 

م که به علا غرض این علم آوری به علمای ، لذلال شان بدانداستد 
 ه شود.مراجع و یا به کتاب های شان مشهور اند و تقوی  

ل الله باب قو ،  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةدر صحیح البخاری 
ورَى بيَنَْه مْ  :تعالى مْ ش   ، نگاشته شده است:]38الشورى: [ وَأمَْر ه 

 اشخاصبا بعد از نبی صلی الله علیه و سلم، ائمه در امور مباح 
اميّ از اهل علم مشوره می نمودند ولی هرگاه مسأله ای در کتاب 

 نمودندشد، به قول کسی اعتنا نمیو سنت واضحاً دریافت می 
وقتی برای صحابه کرام قولی از پیامبر  (۳/۱۱۱)صحیح البخاری.

ید رأی خود را در مقابل آن ترک علیه الصلاة و السلام می رس
نمودند، وقتی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، از دو صحابه می

شنید که پیامبر علیه الصلاة و السلام  به مادر کلان به اندازه یک 
 . وقتی ششم ميراث را داد، آنرا پذیرفت )حدیث صحیح ابو داود(

 یفه را انجاممعاویه با ابن عباس رضی الله عنهما طواف کعبه شر
 ها را استلام کردمی دادند، معاویه رضی الله تعالی عنه همه رکن 

، ]استلام حجر أسود: لمس نمودن و بوسیدن آن )المعانی ([
 استلام کردی؟ در (نیز)عباس برایش گفت چرا این دو رکن را ابن

حالی که پیامبر علیه الصلاة و السلام آنها را استلام نمی نمود. 
اس ابن عبفت  چیزی از خانه کعبه نیست که ترک شود. معاویه گ

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=13296&idto=13489&bk_no=52&ID=3999
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=13296&idto=13489&bk_no=52&ID=3999
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ولِ برایش این آیة قران کریم را تلاوت نمود:} لقََدْ كَانَ لكَ مْ فِي رسَ 
تردید، در ]رفتار و گفتار[ رسول بی؛  01الأحزاب {اللَّهِ أ سْوَةٌ حَسَنةٌَ 

الله، سرمشق نیکویی برایتان است. پس معاویه گفت : راست 
شأن  .از رأی خود گذشتکه به معاویه دلیل معلوم شد وقتی  گفتی.

مؤمن همین است یعنی وقتی حق برایش معلوم شد هرچند مخالف 
رأی وی باشد، رأی خود را ترک نموده و حق را متابعت می نماید، 

لذا معلوم  ( .۱۱/۴۱. الساعاتِرجوع به حق یک فضیلت است )
  لله تعالی عنهمخلفای راشدین و صحابه رضی ا برایمی شود که 

همه  با وصف تلاش و کوشش شان برای جمع و حفظ حدیث،
پس واضح است که مجتهد نیز مستثنی  .احادیث نرسیده بود

باشد یعنی ممکن  بعضی از احادیث برای یک مجتهد نرسیده نمی
یان  عادل نقل شده و نزد وباشد در حالیکه احادیث مذکور توسط را

باشد. ولی مجتهد مذکور در ترک آن کسی یا کسانی دیگری ثابت  
حدیث معذور می باشد زیرا با وصف سعی و تلاشی که کرده است 

برای وی اجر اجتهادش  از  بعضی احادیث بی اطلاع مانده است لذا
 باشد. می معذورموجود است و برای خطایش 

  تعصب ممکنه اسباب
 .)الشاطبي ینسایر اجتهاد عدم اطلاع شخص متعصب از -

امامان قولی را که متعصب  شخص یعنی  (. ۹/131. وافقاتالم  
 به (يبِ ذهَ مَ  وَ ه  فَ  الحديث   حَّ إذا صَ مذاهب فقهی به آن اتفاق دارند )
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همان مذهب من این معنی که هرگاه صحت حدیثی معلوم شد،
في الدخيل العالمیة. المدينة جامعة) نمی گیرداست، در نظر 

 (.۹۹۵.التفسير
ی از موجودیت مسائل اجتهادی که علماء در آن اختلاف عدم آگاه -

موجود بوده  اجتهادی مسائل  در واقعیت، که رأی دارند. در حالی
 . ر پنداشته نمی شودمنکَ و 
ست که کسی بیش از حد شرعی تعظیم ا غلو در اشخاص: آن -

ع در توصیف خود شان من غلو  از  صلى الله عليه وسلمپیامبر  شود.
، » می فرماید: ه  اَ أنَاَ عَبْد  لاَ ت طرْ ونِي كمََا أطَرْتَِ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيمََ، إنِمَّ

ول ه   ول وا: عَبْد  اللَّهِ وَرسَ  در  ستايش من افراط  ؛صحیح البخاری  «فقَ 
. بن مريم افراط كردندا یعيس یدرباره  ینصار  آن گونه کهنكنيد 

ول ه  الله هستم. پس بگوييد: عَ  یمن فقط بنده ا  یبنده) بْد  اللَّهِ وَرسَ 
  (.او یو فرستاده الله 

ست که کسی ایشان را از سهو و خطأ ا غلو در حق صالحین آن
که به این اتفاق است که غیر از پیامبران  مصون بداند. در حالی

 . علیهم السلام کسی  معصوم نمی باشد
ه بلک باشد.رد تعصب به معنی عدم جواز تَذهب نمی :یادداشت

جمهور علماء  جواز تَذهب را فرعی از جوازِ تقلید دانسته، لذا آن 
 (. ۱/۴۸۹را جایز می دانند )السلمی .

 هرگاه کسی به این معتَّف باشد که امکان  خطاء نزد خودش،
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ه، کین ان شاء الله  از تعصب، ،استادش و سایر علماء موجود است
 رد.ستیزه گری و مناقشات بی مورد امتناع خواهد ک

 ینصوص وح عیمعتَّف اند که آنها به جم نیهمه به ا مجتهدین
 عیعالم مستلزم اطلاع اش به جم نبوده اند. کثرت علمِ  طیمح

 ءبه عبارت  دیگر عالمتَّین مجتهد هم به همهباشد.  ینصوص نم
نبوده  یطآنچه به پیامبر علیه الصلاة و السلام نازل شده است،  مح

داشته باشد و کسی مسأله علم هزار  است. ممکن مجتهدی در
مسأله شخص دوم  صدکه  یر أله، طو دیگری صرف در صد مس

 ی اول هزار مسأله آن مجتهدضی مسائلی را شامل شود که شامل بع
 نسانایک   فضیلتِ بعد از پیامبر علیه الصلاة و السلام، نشود. 

قولش از روی  قولش نمی باشد بلکه صحتِ  معیاری برای صحتِ 
 لش به آن استناد می نماید ، دانسته می شود.دلیلی که قو 

بر مسلمین فرض است که در مشاجرات فی مابین شان، به حکم 
صلی الله علیه و سلم کاملاً تسلیم شوند.  رسول اللهو  تعالی الله

وكَ فِيمَا شَجَرَ الله تعالی می فرماید:} فلََا وَرَبِّكَ لَا ي ؤْمِن ونَ حَتَّى ي حَكِّم 
وا تسَْليِمًا{ بيَنَْه مْ  سِهِمْ حَرجًَا مِماَّ قضََيْتَ وَي سَلِّم  وا فِي أنَفْ  ث مَّ لَا يجَِد 
آورند، ها ایمان نمینه، سوگند به پروردگارت که آن   ؛ 65.النساء:
که در اختلافات خویش تو را داور قرار دهند، و سپس از  مگر این

تسلیم  داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً
 .باشند
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 نمايه
 115اجماع،  054اجتهاد،  33إثِم، 

 116، یقطع اجماع 113، یظن اجماع 116:، یإجماع سكوت
 13، یفیتکل احکام 43، یوضع  احکام 116، یقول إجماع
در اجتهادات  اختلاف 8، یشرع احکام

 322، نیمجتهد
 62، اداء

( یها لی)دل ادلة 33، ادلة
 143، هایمختلف ف

 33الأحكام،  أدلة

 133، استعاره 153، استحسان 135، استثناء
 33، ریتفس اصول 1، اصول 013النص،  اشارة
 62، إعاده 58، اضطرار 1فقه،  اصول
لجِْئ،  إكراه 65، اكراه 66، ءیملج ریغ اکراه  65م 

 143، حلاستصلاا 143، الاستصحاب 135، الاخالة
ال   043، التعارض 143الأصليَّة،  البراءة    022، الد 
الم رسَْلةَ،  المصالح 022، لیالدل

143 
 162، امر

 56، باطل 168عام،  انواع 38، ثیحد انواع
 013، حیصح لیتأو 010، تأويل 32، بدعت
 133المناط،  قیتحق 151، تحْسِينِيَّات 014فاسد،  لیتأو
 34، میقرآن کر ترجمه 134، صیتخص 133المناط،  حیتخر
منسوخة،  اتیآ ادتعد 043، حیترج

040 
 یمسائل اجماع تعداد
 118، یو خلاف



 نمایه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

310 

 

قرآن  به أقوال  تفسير 32بالمأثور،  تفسير
 85تابعيّ، 

قرآن با  قرآن،  تفسير
81 

قرآن با اقوال  تفسير
 83صحابه، 

قرآن با سنت،  تفسير
81 

قرآن با لسان  تفسير
 83، یعرب

قرآن با اجتهاد  ریتفس 33، ریتفس
 88، یو رأ 

 081، تقليد

 63، فیتکل 088در عقائد،  دیتقل 083مذموم،  تقليد
 043، عیتنو 136المناط،  تنقيح 033، تََذَه ب

م 13، دیتوح  043، قیو توف جمع 3، توََه 
 3، طیبس جهل 63، جهل 32، جنون
 121حسن،  ثیحد 33احاد،  ثیحد 3مرکب،  جهل
 33متواتر،  ثیحد 121، فیضع ثیحد 122، حیصح ثیحد
مشهور )نزد  ثیحد

 122احناف (:، 
 133، قتیحق 33، حرام

 134، یلغو  قتیحق 134، یع رف قتیحق 133، یشرع قتیحق
 53، حکمت 11، یشرع حکم 10، یفیتکل حکم
 133، خاص 10، یوضع حكم 084تقليد،  حكم

، نیمجتهد درجات
061 

 001النص،  دلالة 000الاقتضاء،  دلالة

 023تضمن،  دلالت 023، التزام دلالت 022، دلالت
 020، یوضع دلالت 020مطابقت،  دلالت 021، یعیطب دلالت

 33، ذَّنبْ   134، دوران 33، لیدل
 43، سبب 52، رکن 61، رخصت
نَّة 148الذرائع،  سد 133، میو تقس سبر ك،  س   123التََّّ
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علم  ینزد علما سنت 33، 05، سنت
 33اصول، 

، نینزد محدث سنت
33 

 143مَن قبَْلنََا،  شرع   46، شرط 036، یمفت طیشرا
، دیجواز تقل شروط 050التَّجيح،  شروط 36، شرک

086 
ماقبل،  یها عتیشر 083مقلد،  شروط 055مجتهد،  شروط

143 
در عبادات،  صحت 55، صحت 3، شک

55 
در معاملات :،  صحت
55 

پنجگانه،  ضروريَّات 138، حیصر
152 

 064 الثبوت، یظن 6، ظن 026، ظاهر
 163مخصوص،  عامِ  163، عام 065الدلالة،  یظن
، 163مطلق،  عام
132 

بر  اً که  قطع یعام 132، ینسب عام
عموم دلالت دارد، 

168 
مراد از  اً که قطع یعام

آن خصوص است، 
163 

 155، ع رف 013النص،  عبارة

 62، متیعز 155فاسد،  عرف 155، حیصح عرف
خاص بر عام،  عطف
138 

ر خاص، عام ب عطف
138 

 100، 45، علت

 038بدون علم،  یفتو  035، یفتو  6، علم
 02، نیع فرض 15، فرض 033مقلد،  ی  فتو 
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ع،   ای فرض 02، هیکفا فرض وَسَّ واجب م 
00 

 ریواجب غ ای فرض
ر  د،  ریغ ایمقدَّ محدَّ
04 

خَيرَّ ،  ای فرض واجب م 
03 

،  ای فرض عَيَّّ واجب م 
03 

ر  ای فرض  ایواجب مقدَّ
د:، مح  04دَّ

 62، قضاء 36، میکر قرآن 55، فسَاد
 065الدلالة،  یقطع 064الثبوت،  یقطع 035، قضََاء
در عبادات،  قياس 145، یصحاب قول

132 
 101، اسیق

بَه،  اسیق  106، یخف اسیق 105، یجل اسیق 103الشَّ
مع الفارق،  اسیق 108عکس،  اسیق

108 
 133، هیکنا

إنكار في مسائل  لا 38، رهیکب گناهان 33، گناه
 320الاجتهاد، 

بيََّّ  33، مباح 52، مانع  132، م 
 136، یعقل مجاز 135، مجاز 015، متشابه
 188، م جمَل 133مرسل،  مجاز 133، یلغو  مجاز
 60عليه،  محکوم 011، م حکَم 33، محرَّم
ص 064اجتهاد،   محل 31، هیف محکوم  135متصل،  مخصِّ
 010، مشتَّک 033، مذهب 022، مدلول
 023، مفسّ 035، یمفت 181، مطلق
 003الشرط،  مفهوم 032الحصر،  مفهوم 005، مفهوم
 008، ةیالغا مفهوم 003العدد،  مفهوم 003الصفة،  مفهوم
 005الموافقة،  مفهوم 006المخالفة،  مفهوم 003اللقب،  مفهوم
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 60، مکلف 38، مکروه 183، دیَّ مقَ 
و الاخالة،  مناسبت
135 

 60، فیتکل موانع 004، منطوق

ؤَوَل  63، یفراموش انینس 036، نسخ 010، م 
 15، واجب 160، ینه 023، نص

 6، نیقی 162لفظ،  وضع 00، قیَّ م ضَ  واجب
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 مآخذ
ابن الساعاتی مظفر الدین. بديع النظام )أو: نهاية الوصول إلى علم  1

هدي السلمي)جامعة أم القرى(: الأصول( المحقق: سعد بن غرير بن م
  هـ 1425

ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح.أدب المفتي  1
والمستفتي. المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر. مكتبة العلوم والحكم 

 . هـ1403 -المدينة المنورة الطبعة: الثانية  -
و، تقي الدين المعروف بابن ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمر  3

الصلاح . معرفة أنواع علوم الحديث، وي عرف بِقدمة ابن الصلاح  )المحقق: 
  هـ1426بيروت. :  –سوريا، دار الفكر المعاصر  -نور الدين عتَّ( : دار الفكر

ابن القيم الجوزية .محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعيّ عن رب العالميّ.  ۴
ييروت ،  -لام إبراهيم. دار الكتب العلمية تحقيق: محمد عبد الس

 . هـ1411
ابن القیم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين.  ۵

  ..دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان بدائع الفوائد
ابن النجار. تقي الدين المعروف بابن النجار. شرح الكوكب المنير.  ۶

  هـ1418د: مكتبة العبيكان المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حما
 .  ابن الهمام .كمال الدين محمد بن عبد الواحد. فتح القدير. دار الفكر 7
م بن عاص -ابن أبي العز الحنفي.الاتباع. المحقق: محمد عطا الله حنيف  1

  . هـ1425لبنان،  -عبد الله القريوتِ .عالم الكتب 
بد ت الهداية .تحقيق ودراسة: عابن أبي العز الحنفي.التنبيه على مشكلا  9

أنور صالح أبو زيد . الجامعة الإسلامية بالمدينة  -الحكيم بن محمد شاكر 
 . المنورة: مكتبة الرشد
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ابن أمير حاج أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد.  10
 ،بن الهمام. دار الكتب العلميةالتقرير والتحبير علي تحرير الكمال 

  . هـ1423
ابن تيمية .تقي الدين أبو العباس أحمد .الفتاوى الكبرى لابن تيمية .دار  11

  . هـ1428الكتب العلمية . 
ابن تيمية .تقي الدين أبو العباس.  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة  11

أصحاب الجحيم . المحقق: ناصر عبد الكريم العقل: دار عالم الكتب، 
 هـ1413بيروت، الطبعة: السابعة، 

الم  .المحقق: محمد رشاد س ابن تيمية. تقي الدين أبو العباس. الاستقامة 13
  هـ.1423المدينة المنورة.  -: جامعة الإمام محمد بن سعود 

ابن تیمیة. تقي الدين أبو العباس مجموع الفتاوى. المحقق: عبد الرحمن  1۴
يف، بن محمد بن قاسم : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر

   .هـ1416المدينة النبوية،: 
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام.  مطبعة السنة  ابن دقيق العيد.  1۵

   المحمدية. بدون تاريخ
ابن عابدین محمد أميّ بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي.  1۶

    هـ1410بيروت:  -رد المحتار على الدر المختار: دار الفكر
دامة المقدسي .أبو محمد موفق الدين عبد الله.روضة الناظر وجنة ابن ق 17

المناظر. مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 
 . هـ1403

القرطبي .أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد عبد البر ابن  11
بن ا البر. جامع بيان العلم وفضله تحقيق: أبي الأشبال الزهيري.دار

 هـ 1414الجوزي، ، 
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القرطبي .أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. ابن عبدالبر  19
دار الكتب .تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض.الاستذكار
 هـ 1401بيروت ،  -العلمية 

ابن نجیم المصری. زين الدين بن إبراهيم بن محمد.  البحر الرائق شرح  10
لدقائق   وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسيّ بن علي كنز ا

 .الطوري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين: دار الكتاب الإسلامي
ع بالاشقر. محمد سلیمان. الواضح فی اصول الفقه للمبتدئین الاشقر. ط 11

 هـ.۱۴۱۵دارالنفائس و دار السلام . . ۵
اضح فی اصول الفقه للمبتدئین.الصفاة. الاشقر. محمد سلیمان. الو  11

۱۴۶۴  
تأصيلا وتطبيقا": قطر .، »محمد صلاح محمد التَّوك النبوية   الإتربي 13

 . هـ 1433
الإسنوي . عبد الرحيم بن الحسن.  نهاية السول شرح منهاج الوصول :  1۴

 هـ1402لبنان. -بيروت-دار الكتب العلمية 
سن بن علي. التمهيد في تخريج الفروع على الإسنوي .عبد الرحيم بن الح 1۵

 1422بيروت ،  -الأصول . المحقق: محمد حسن هيتو . مؤسسة الرسالة 
الأبياري إبراهيم بن إسماعيل. الموسوعة القرآنية: مؤسسة سجل العرب  1۶

    هـ 1425الطبعة: 
د نالأثري عبد الله بن عبد الحميد . الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه ع 17

أهل السنة والجماعة. مراجعة وتقديم: عبد الرحمن بن صالح. مدار الوطن 
 هـ 1404للنشر، الرياض .، 

ول صلى الله عليه  11 الأشقر.محمد بن سليمان بن عبد الله.  أفَعَْال  الرَّس 
عِْيَّةِ.: مؤسسة الرسالة للطباعه والنشر  وسلم و  دََلاَلتَهََا عَلَى الأحَْكَامِ الشرَّ

  هـ 1404لبنان،  -لتوزيع، بيروت وا
الأصفهانى .الراغب. المفردات في غريب القرآن المحقق: صفوان عدنان  19

 .دمشق بيروت -الداودي  : دار القلم، الدار الشامية 
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الأصفهاني ، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد،  شمس الدين  30
جب . المحقق: محمد الأصفهاني. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحا

  . هـ1426مظهر بقا .دار المدني، 
الآمدي .أبو الحسن. الإحكام في أصول الأحكام الآمدي. المحقق: عبد  31

  .  دمشق -الرزاق عفيفي . المكتب الإسلامي، بيروت
البابرتِ . محمد بن محمد بن محمود، الرومي.  العناية شرح الهداية : دار  31

   .الفكر
عبد الرزاق بن عبد المحسن. زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء  البدر 33

   .هـ1416فيه: مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض، 
البردیسی محمد زکریا . اصول الققه . دارالثقافة للنشر و التوزیع .  3۴

 .القاهرة
البسام التميمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن . توضِيح   3۵

غ المرَاَم  مكتَبة الأسدي، مك ة المكر مة الطبعة: الخامِسَة،  الأحكَامِ مِن ب لو 
 .هـ 1403

البعلي .ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس.  3۶
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المحقق: د. 

 .كة المكرمةم -محمد مظهربقا: جامعة الملك عبد العزيز 
البهنساوي سالم .السنة المفتَّى عليها: دار الوفاء، القاهرة، دار البحوث  37

  هـ 1423العلمية، الكويت، 
التفتازاني .سعد الدين مسعود بن عمر.شرح التلويح على التوضيح. مكتبة  31

 . صبيح بِصر
 بناء لىالتلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني . مفتاح الوصول إ 39

مكة  -الفروع على الأصول .المحقق: محمد علي فركوس.: المكتبة المكية 
 هـ 1413بيروت )لبنان(.  -المكرمة، مؤسسة الريان 

التميمي .أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن توضِيح  الأحكَامِ مِن  ۴0
غ المرَاَم .مكتبَة الأسدي، مك ة المكر مة الطبعة: الخامِسَة   .هـ 1403، ب لو 
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الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. مذكرة أصول الفقه.  : موقع الجامعة  ۴1
 على الإنتَّنت ]الكتاب مرقم آليا[

الجدیع. عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب. تيسير  علم  ۴1
 .هـ 1418أصول الفقه: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   

  هـ 1400.  معجم علوم القرآن: دار القلم  دمشق. دالجرمي. إبراهيم محم 13
الجزيري .عبد الرحمن بن محمد عوض الفقه على المذاهب الأربعة. دار  ۴۴

    .هـ 1404لبنان.  –الكتب العلمية، بيروت 
الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي. شرح مختصر الطحاوي.  ۴۵

ه محمد عبيد الل -سائد بكداش   -نايت الله محمد المحقق: عصمت الله ع
 و –زينب محمد حسن فلاتة. دار البشائر الإسلامية  -خان 

   . هـ 1431.السّاجدار 
الجصاص. أحمد بن علي أبو بكر الرازي. الفصول في الأصول .الكويت.  ۴۶

  .هـ1414
 : الأحاديث النبوية عن فضل العناية بالقرآن الجمهرة ." ۴7

051 /https://islamic-content.com/hadeeths" 
زاد المسير في علم التفسير. المحقق:  1/030الجوزي .جمال الدين. ۴1

 . 1400 -بيروت  -عبدالرزاق المهدي: دار الكتاب العربي 
الجويني .عبد الملك بن عبد الله ، الملقب بإمام الحرميّ.التلخيص في  ۴9

أصول الفقه .المحقق: عبد الله جولم النبالَ و بشير أحمد العمري . دار 
 ۹/۴۱۵بيروت. –البشائر الإسلامية 

الجیزانی . محمد ابن حسین. معالم اصول الفقه عند اهل السنة و  ۵0
 .الجماعة. دار الجوزی

سنة التَّك ودلالتها على الأحكام الشرعية:  ۱۹الجیزانی. سنة التَّك.  ۵1
 .1431محمد بن حسيّ بن حسن الجيزاني: دار ابن الجوزي ، 

البلاغة الميسّة .دار ابن حزم عام. بیروت. الطبعة  الحربي عبد العزيز. ۵1
 .143۱الثانية. 
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ن الكريم. مكتبة الحفناوي ، محمد إبراهيم.  دراسات أصولية في القرآ  ۵3
   . هـ 1400ومطبعة الإشعاع الفنية. القاهرة.  

الحكمي حافظ بن أحمد بن علي. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة  ۵۴
عنوان: ب -أيضا  -الناجية المنصورة سؤال وجواب في العقيدة )الكتاب نشر 

سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية(تحقيق: حازم  022
    .هـ1400القاضي.

الخادمي. نور الدين بن مختار .علم المقاصد الشرعية: مكتبة العبيكان  ۵۵
  .هـ1401

محمد حسيّ.موسوعة الأعمال الكاملة .جمعها وضبطها:  .الخضَّ ۵۶
  .1431المحامي علي الحسيني. دار النوادر، سوريا 

 .الخطيب البغدادي. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ۵7
الفقيه و المتفقه. المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي: دار 

 1401الطبعة: الثانية،  -ابن الجوزي 
 الخميس. محمد بن عبد الرحمن. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. ۵1

 .يالصميعدار 
الخن .مصطفي سعيد. اثر الاختلاف فی قواعد الاصولیة فی اختلاف  ۵9

  .ة الثالثة. موسسة الرسالة بیروتالفقهاء. الطبع
الدبوسي. أبو زيد عبد الله. تقويم الأدلة في أصول الفقه المحقق: خليل   ۶0

 هـ1401محيي الدين الميس. دار الكتب العلمية. 
  الدرر السنية . الموسوعة العقدية.المكتبة الشاملة الحديثة ۶1
   .۹۹۹۸۱۱سؤال الدرر السنیة.  التعليق على كلام ... رقم ال ۶1

https://dorar.top/ar/answers/333813 
الدمشقي .أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. قواعد الأحكام  ۶3

في مصالح الأنام راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد: مكتبة الكليات 
القاهرة،  -بيروت، ودار أم القرى  -رة  دار الكتب العلمية القاه -الأزهرية 
  . هـ 1414

https://dorar.top/ar/answers/333817
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 .إسماعيل بن عبد الغني بن وَلَ الله بن عبد الرحيم الع مري . الدهلوي  ۶۴
نقلها للعربية وقدم لها: أبو . رسالة التوحيد المسمى بـ تقوية الإيمان

 .د الغوري اعتنى بها: سيد عبد الماج. الندوي الحسن علي الحسني 
 دمشق، سورية الطبعة: الأولى

الراجحی .عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن . القول البيّ الأظهر  ۶۵
ور الكتاب منش في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

 على موقع وزارة الأوقاف.المکتبة الشاملة
لحسن بن الحسيّ التيمي. الرازی. أبو عبد الله محمد بن عمر بن ا ۶۶

المحصول. دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني. مؤسسة 
  . 1418الرسالة، 

الرومي .فهد بن عبد الرحمن بن سليمان.دراسات في علوم القرآن  17
 .هـ1404الكريم.الطبعة: الثانية عشرة 

قرآن. مطبعة العظيم. مناهل العرفان في علوم الالزُّرقْاني. محمد عبد 11
  عيسى البابي الحلبي وشركاه

دار أطلس الخضَّاء للنشر   .الزامل .عبد المحسن. شرح القواعد السعدیه 19
  والتوزيع، الرياض

الزاهدي . حافظ ثناء الله  . تلخيص الأصول. مركز المخطوطات والثراث  70
  . هـ 1414الكويت الطبعة الأولى  -والوثائق 

ار ربعة دالزحيلي محمد. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأ  71
 1403دمشق،  -الفكر 

الزحيلي. محمد مصطفى.الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: دار الخير  71
  هـ 1403للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، 

 دمشق -سوريَّة  -الزحيلی . وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته . دار الفكر  73
 . ۱۴۱۳مشق .الزحیلی .وهبة. الوجیز فی اصول الفقه. دارلفکر. د 71
  . ۱۴۶۰الزحیلی .وهبة. علم اصول الفقه الاسلامي . دارلفکر . 75
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الزركشي .أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر.البرهان في  71
  - هـ 1336علوم القرآن . المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، 

ور ه بن بهادر.    المنثالزركشي. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الل 77
  ـ.ه1425في القواعد الفقهية  الكويت، 

الزرکشی .النكت على مقدمة ابن الصلاح. أبو عبد الله بدر الدين محمد  71
بن عبد الله . المحقق: زين العابدين بن محمد بلا فريج :  الرياض ، 

  هـ1413
 ة القديمة.الساعاتِ أحمد عبد الرحمن البنا. الفتح الربانی.الطبع 79

۱۱/۴۱ 
دار  -السبت  خالد بن عثمان.   مختصر في قواعد التفسير: دار ابن القيم 10

  .هـ1406ابن عفان 
  .بيروت -السّخسي .محمد بن أحمد. أصول السّخسي. دار المعرفة  11
وت بير  -السّخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل. المبسوط. دار المعرفة  11

   .هـ1414
دان .وليد بن راشد . تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. السعي 13

راجعه وعلق عليه: سلمان بن فهد العودة ]الكتاب مرقم آليا[ المكتبة 
 .۴۱-۴۶الشاملة الحديثة. 

ول  الفِقهِ الذي لا يسََع  الفَقِيهِ  11 السلمي .عياض بن نامي بن عوض.أص 
. دار التدمرية، الرياض .    1406جَهلهَ 

 -السمرقندي محمد بن أحمد. تحفة الفقهاء: دار الكتب العلمية، بيروت  15
  .هـ 1414لبنان، 

السمرقندي. محمد بن أحمد .ميزان الأصول في نتائج العقول .حققه  11
وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البر.مطابع الدوحة 

  .هـ 1424الحديثة، قطر 
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التميمي .أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن  السمعاني 17
أحمد المروزى.قواطع الأدلة في الأصول. المحقق: محمد حسن محمد 

 .هـ1418حسن اسماعيل . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، 
السوسوة .عبد المجيد محمد إسماعيل.منهج التوفيق والتَّجيح بيّ  11

نفي ال مختلف الحديث وأثره   .هـ 1418، فقه الإسلامي. دار النفائس،عما 
السيوطي .عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. الإتقان في علوم  19

القرآن. محمد أبو الفضل إبراهيم.: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 
 هـ1334

السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. الأشباه والنظائر.  دار  90
  .هـ1411لكتب العلمية الطبعة: الأولى، ا

الشاشي .نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق.أصول الشاشي.  91
    .بيروت –دار الكتاب العربي 

الشاطبي. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير.  91
    .هـ1410الاعتصام  .تحقیق: سليم بن عيد الهلالَ: دار ابن عفان.

 الموافقات. الشاطبی. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. 93
 .هـ1413المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان . 

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس. تفسير الإمام الشافعي.جمع  91
  1403وتحقيق ودراسة: أحمد بن مصطفى الفرَّان.  دار التدمرية : 

الشنقيطي  محمد الأميّ بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني .  95
 لمدينة المنورة الطبعة:مذكرة في أصول الفقه .مكتبة العلوم والحكم، ا

 الخامسة
الشنقيطي .محمد الأميّ.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . دار  91

 هـ 1415لبنان  -الفكر بيروت 
حمد بن علي بن محمد بن عبد الله. الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني .م 97

بن حسن « محمد صبحي»الإمام الشوكاني. حققه ورتبه: أبو مصعب 
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حلاق: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء .الشوکانی. إرشاد الفحول إلى 
  .تحقيق الحق من علم الأصول

تحفة   ليمني.الشوكاني. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ا 91
 -الذاكرين بعدة الحصن الحصيّ من كلام سيد المرسليّ . دار القلم 

  . بيروت
الشوکانی محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. السيل الجرار  99

 المتدفق على حدائق الأزهار. دار ابن حزم
د رَاسَةالشيباني أبو عبد الله محمد بن الحسن .  الأصَْل  . تحقيق وَد 100 : محمَّ

 هـ 1433  -بوينوكالن: دار ابن حزم، بيروت 
الشيرازي .أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. اللمع في أصول الفقه:  101

  .هـ 1404 -دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الثانية 
الصابوني محمد علي. صفوة التفاسير: دار الصابوني للطباعة والنشر  101

 هـ 1413القاهرة،  -والتوزيع 
الصاعدي،  حمد بن حمدي. المطلق والمقيد . عمادة البحث العلمي  103

  .هـ1403بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ، 
الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني. سبل السلام:  101

 . دار الحديث
ار الحسني. رفع الأستالصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد  105

 هـ 1425 -بيروت  -لإبطال أدلة القائليّ بفناء النار  المكتب الإسلامي 
الصنهاجي، عبدالحميد محمد بن باديس. مبادئ الأصول. المحقق: عمار  101

  .الطالبي  : الشركة الوطنية للكتاب
 ،الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 107

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التَّكي .دار هجر للطباعة والنشر 
  هـ 1400والتوزيع والإعلان، 

الطحان، أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان . تيسير مصطلح  101
 .هـ1405الحديث. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: العاشرة 



 مآخذ
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. المستصفى . تحقيق: محمد الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالَ 109
  . هـ1413عبد السلام. دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 

الطوفی. سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع،  110
شرح مختصر الروضة.  المحقق : عبد الله بن عبد المحسن  نجم الدين. 

 .هـ 1423التَّكي: مؤسسة الرسالة 
ار .مساعد بن سليمان بن ناصر.الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات الطي 111

    هـ 1433تقويمية للإعجاز العلمي. دار ابن الجوزي الطبعة: الثانية، 
الطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر.  فصول في أصول التفسير.  تقديم:.  111

  .هـ1403محمد بن صالح الفوزان .: دار ابن الجوزي الطبعة: الثانية، 
ليَمَْان بن ناَصِر. شرح مقدمة في أصول التفسير. دار ابن الطَّيَّار.  113 بن س 

 1408الجوزي الطبعة: الثانية، 
العاصمي النجدي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .حاشية الروض المربع  111

 .هـ 1333 -شرح زاد المستقنع. الأولى 
ج الفكر في أحكام الذكر . دار العتيبي، أبو محمد عبد الله الروقي.نتا 115

  .هـ 1435التدمرية، الرياض ، 
المكتبة .التفسيرأصول في . محمدمحمد بن صالح بن . العثيميّ
 هـ 1400الإسلامية 

العدوی .محمد احمد.اصول فی البدع و السنن . المکتب الاسلامی. طبع  111
  .بیروت . دمشق. ۱۴۶۰. ۴

محمد بن أحمد بن حجر. النكت على العسقلاني . أحمد بن علي بن  117
كتاب ابن الصلاح. المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي  : عمادة 

 .البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
العسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر.  التلخيص الحبير  111

 .هـ1413ة. في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: دار الكتب العلمي
العسقلاني.  أحمد بن علي بن حجر.شرح صحيح البخاري. فتح الباري.  119

  . 1333بيروت،  -دار المعرفة 



 مآخذ
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العسقلاني. أحمد بن علي ابن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  110
في مصطلح أهل الأثر. حققه على نسخه مقروءة على المؤلف وعلق عليه: 

 1401ة الصباح، دمشق الطبعة: الثالثة، نور الدين عتَّ. مطبع
العسقلاني. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. انتقاض الاعتَّاض  111

في الرد على العيني في شرح البخاري المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
  هـ 1413 -صبحي بن جاسم السامرائي: مكتبة الرشد، الرياض  -السلفي 

مد بن علي. شرح نخبة الفكر .الشارح: عبد العسقلانی. ابن حجر أح 111
 . الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

العقل ناصر و ناصر القفاري.  الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: دار  113
  . ۱۴۱۹الصمیعی . 

الغزالَ أبو حامد محمد .محك النظر. المحقق: أحمد فريد المزيدي . دار  111
  . العلمية، بيروت الكتب

وعَة  115 وْس  الغزي .محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث.م 
  .هـ 1404، لبنان -. مؤسسة الرسالة، بيروت القَواعِد  الفِقْهِيَّة

الغزي ، محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث: كتاب  111
  .لفقة الكلية. بیروتالوجيز في إيضاح قواعد ا

مصطفى بن محمد سليم.   جامع الدروس العربية.  المكتبة  الغلايينى 117
 - هـ 1414العصرية،  بيروت الطبعة: الثامنة والعشرون، 

  .المكتبة الشاملة الحديثة -اضطرار  -الفتاوى الاقتصادية  111
كبر. بسط والأ الفقه الأكبر .مطبوع مع الشرح الميسّ على الفقهيّ الأ  119

 . هـ1413الإمارات العربية.  -مكتبة الفرقان 
القاسمي . محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. قواعد  130

  . لبنان-بيروت-التحديث من فنون مصطلح الحديث . دار الكتب العلمية 
نَّ  131  ةالقحطاني.سعيد بن على بن وهف. عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسُّ

المفهوم، والفضائل، والمعنى، والمقتضَ، والأركان، والشروط،  -
  .والنواقص، والنواقض. مطبعة سفير



 مآخذ
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القحطانی، اسامة ابن سعید موسوعة الإجماع في الفِقه الإسلامي : دار  131
 هـ1434الفضيلة . الرياض. 

 لشاملةا. المکتبة بدون تاريخ .عالم الكتب . الفروق للقرافي.  القرافي 133
أبو بكر بن مسعود بن أحمد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  الكاساني. 131

 هـ1426دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 
 .نقلاً عن النهام 133الکنوی. الاجوبة الفاضلة للكنوي.  135
اللامشی ، محمود ابن زید. تحقیق محمد العزازی کتا ب اللامشی فی  131

  اصول الفقه دار العلمیه بیروت
الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد ، الشهير بالماوردي . الحاوي الكبير  137

الشيخ عادل أحمد عبد  -شرح مختصر المزني. الشيخ علي محمد معوض 
 .1413لبنان ،  -الموجود. دار الكتب العلمية، بيروت 

المرداوي .علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان.التحبير شرح التحرير  131
ل الفقه. المحقق. عبد الرحمن الجبرين،. عوض القرني،. أحمد في أصو 

  .هـ1401السعودية / الرياض،  -السّاح. مكتبة الرشد 
المصري.  محمد بن حسيّ بن يعقوب. منطلقات طالب العلم. المكتبة  139

  هـ 1400الإسلامية، القاهرة، 
ر الكتاب: المقدم محمد أحمد إسماعيل. سلسلة الإيمان والكفر. مصد 110

 . دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
 الملا الهروي القاري علي .شرح مسند أبي حنيفة. المحقق: خليل  111

   .هـ 1425لبنان ،  -الميس: دار الكتب العلمية، بيروت 
الملا علی قاری .  شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر المؤلف:  111

قق: قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققه وعلق عليه: محمد نزار المح
  .لبنان / بيروت -تَيم وهيثم نزار تَيم. دار الأرقم 

المنياوي . أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف.  113
  .  هـ 1430شرح مختصر الأصول من علم الأصول. مصر . -التمهيد 



 مآخذ
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المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف.  المنياوي .أبو 111
  . هـ 1430البدعة الشرعية. المكتبة الشاملة، مصر الطبعة: الأولى، 

المنياوي. أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف.  115
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول. المكتبة الشاملة، 

  هـ 1430مصر الطبعة: الثانية، 
المنياوي، محمود بن محمد بن مصطفى:  الشرح الكبير  لمختصر الأصول  111

  المكتبة الشاملة .من علم الأصول
الموسوعة العقدية إعداد: مجموعة من الباحثيّ بإشراف عَلوي بن  117

تم  dorar.net عبدالقادر السقاف: موقع الدرر السنية على الإنتَّنت
 هـ 1433 تحميله  ربيع الأول

 - 1424جزءا الطبعة: )من  45عدد الأجزاء: الموسوعة الفقهية الكويتية.  111
الكويت  -: الطبعة الثانية، دارالسلاسل 03 - 1هـ( ..الأجزاء  1403
 - 33مصر .الأجزاء  -: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 38 - 04.الأجزاء 

 ز: الطبعة الثانية45
الموسوعة القرآنية المتخصصة،تألیف: مجموعة من الأساتذة والعلماء  119

 063 -هـ  1403المتخصصيّ مصر. 
الميداني عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي.  150

اللباب في شرح الكتاب حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد 
 .بد الحميد: المكتبة العلمية، بيروتمحيي الدين ع

 ۱۹۱۰النسفی. المنار فی اصول الفقه. صحاف سرویلی. در سعادت .  151
النعيم .عبير بنت عبد الله.  تقديم: فهد بن عبد الرحمن الرومي .  قواعد  151

 -التَّجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 
 ۱۱۸هـ .  1436يقية. دار التدمرية، الرياض، دراسة تأصيلية تطب

  .. شرح ورقات جوینی . دارالکتاب العلمیه  بیروتالنعیمی .قاسم  153
ولِ الفِقْهِ  151 ب  في عِلمِْ أ ص  هَذَّ النملة . عبد الكريم بن علي بن محمد . المْ 

قَارَنِ: مكتبة الرشد    . هـ 1402الرياض.  –المْ 



 مآخذ
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لکریم. جامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب النملة. عبد ا 155
 هـ 1402الرياض ،  -الراجح: مكتبة الرشد 

النهام .صالح سالم.مذاهب العلماء في طرق التخلص من تعارض الأدلة.  151
  . ،الكويت585، العدد 51الوعي الإسلامي، المجلد/العدد: السنة 

يى بن شرف. المجموع شرح المهذب النووي.  أبو زكريا محيي الدين يح 157
  .)مع تكملة السبكي والمطيعي(: دار الفكر

 .النووی  . مقدمة النووی فی علوم الحدیث رتبها سعد الدین محمد الکبی 151
  .1413المکتب الاسلامی ، 

النووی . الفتح المبيّ بشرح الأربعيّ للإمام النووي.أحمد بن الهيتمي  159
   .ن علي المدابغ . دارالکتب العلمية بيروتوعليه حاشية حسن ب

الهاشمي. أحمد بن إبراهيم بن مصطفى.جواهر البلاغة في المعاني  110
والبيان والبديع. ضبط وتدقيق وتوثيق:يوسف الصميلي : المكتبة 

  .العصرية، بيروت
الهيثمي .أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان. مجمع  111

نبع الفوائد. المحقق: حسام الدين القدسي .مكتبة القدسي، الزوائد وم
 هـ 1414القاهرة  

أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي.  غمز  111
  .هـ1425عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، 

 .مواج. بیروتأديب إسحاق و الافغانی .أضواء على التعصب.. دار ا 113
. أفندي ، علي حيدر خواجه أميّ. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 111

  هـ1411دار الجيل .  :تعريب: فهمي الحسيني
أمير شاه الحنفي محمد أميّ بن محمود البخاري . تيسير التحرير.  115

لمية ( وصورته: دار الكتب الع -هـ  1351مصر ) -مصطفى البابي الحْلبَِي 
  .هـ 1413بيروت ) -(، ودار الفكر  -هـ  1423بيروت ) -

آل سارح سعيد بن ناصر. القواعد المتفق عليها بيّ المذاهب الاربعة فی  111
  .۱۴۹۱ام القری.  الكتاب والسنة والاجماع و الادلةِ المختلفِ فيها. جامعة



 مآخذ
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د ليق: عبآل معمر حمد بن ناصر بن عثمان. حكم التقليد تحقيق وتع 117
 هـ 1433العزيز بن عدنان العيدان: ركائز للنشر والتوزيع   

بدر الدين العينى . منحة السلوك . المحقق: أحمد عبد الرزاق الكبيسي  111
  هـ1408 .قطر  -

د بن عبد الرز اق  119 د بن محم  تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محم 
 الحسيني، الزَّبيدي

ينة العالمية .الدخيل في التفسير المرحلة: ماجستير : جامعة جامعة المد 170
 .المدينة العالمية

  جامعة المدينة العالمية .دفاع عن السنة.مناهج جامعة المدينة العالمية 171
  .کتاب المادة. ۱-جامعة المدينة العالمية. اصول فقه 171
شريع. مطبعة خَلاف .عبد الوهاب.علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ الت 173

 .المدني
شباب الأزهر )عن  -لاف .عبد الوهاب. علم أصول الفقه. مكتبة الدعوة خَ  171

  . الطبعة الثامنة لدار القلم( الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم
دكوري .محمد دمبي.القطعية من الأدلة الأربعة. عمادة البحث العلمي  175

  .هـ1402نورة،الطبعة: الأولى، بالجامعة الإسلامية، المدينة الم
زیدان .عبدالکریم . الوجیز فی اصول الفقه ترجمه فارسی. ترجمه فرزاد  171

 .هـ۱۴۹۸پارسا. نسخه دیجیتال. کتابخانه قلم . 
سعدي أبو جيب. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامی. دار الفكر المعاصر.  177

  .۱۴۹۱الطبعة الرابعة. دمشق. 
.عبد الوهاب عبد السلام.اثر الغة في اختلاف المجتهدين.  طويلة 171

   .هـ ۱۴۱۶دارالسلام. الطبعة الثانیة.
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد  179

  أفندي.  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :   دار إحياء التَّاث العربي
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية:   عبد الوهاب على جمعة محمد . 110

  هـ 1400القاهرة.  –دار السلام 



 مآخذ
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